کتاب رمان با ثریا تا ثریا

· نویسنده : فریده رهنما 
 ٢ 
فصل یکم 
تمام وجود بهنام گریه بوده و بغض راه نفسش را بند می آورد و احساس خفگی می کرد. چهره ي ماتم زده ي دخترش 
بهاره که درست رو به رویش به درخت تکیه داده بود و میکوشید پنهان از چشم پدر بگرید قلبش را به درد می آورد. هر 
کدام به نوعی تکیه گاهشان را از دست داده بودند و بعد ازاین نصیبشان تنهایی بود و غم. 
باد ملایمی که به قصد نظر بازي شاخه ي درختان را نوازش می داده خشمگین از ناز و عتاب آن شاخه ها تبدیل به طوفان 
شد ، به تاراج شان پرداخت و خاکی را که از گور ثریا بر میخواست را به صورت بهنام پاشید و بهانه اي شد براي 
گریستنش. 
کنار گوري که هنوز سنگی بر روي آن ننهاده بودند ، نشست و زاري کنان در حال راز و نیاز با همسر ناکامش گفت: 
_قرار نبود تنهایم بگذاري. بعد از تو خانه ي عشق مان به تنگی همین قبر است. 
تا به آن روز هیچ وقت پیش نیامده بود که بر روي زمین بنشیند. همیشه مواظب خط اتوي شلوارش بود. ثریا پیراهن 
هاي سفیدش را اتو می زد ، گره کراواتش را با دقت می بست ، سپس از دور به تماشایش می ایستاد با تحسین سوتی می 
کشید و طبق عادت همیشه واژه هاي خارجی را در محاوره هایش به کار می برد و می گفت: 
"الگانت ، عالی است ، محشر است . هنوز هم اگر مواظب نباشم ، بعید نمی دانم قاپ خیلی از دختران خوشگل و تو دل 
برو را بدزدي و بین آنهت طرفدار داشته باشی." با یاد آوري این خاطره لبخند محو لبهایش را از هم گشود و تلخی این 
لبخند آتشی شد براي سوزاندن دلش. بعد از این دیگر نمی توانست مواظب شیک پوشی اش باشد. به جهنم که شلوارش 
چروك می شد ، به جهنم که آستین هاي پیراهن مشکی اش آلوده به گل و خاك بود ، به جهنم که موهایش را شانه نزده 
و صورتش را اصلاح نکرده بود. 
وقتی دیگر ثریا وجود نداشت تا تحسینش کند ، اصلا به این چیزها اهمیت نمی داد. 
چند روز بود که در بستر خالی می خفت؟ یک هفته از مرگ همسرش می گذشت ، اما پس آن دو ماهی که ثریا در بستر 
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بیماري گذراند چه؟ باید آن را هم به حساب می آورد ، چون آن مدت را هم دور از هم می خفتند. یعنی دیگر آن 
چشمهاي بادامی بسته شده و آن موهاي خرمایی افشان که وقتی شانه در لا به لایش فرو می رفت ، دل او را به دنبال خود 
می کشاند ، تا در چین و شکن اش لانه سازد ، در زیر خاك مدفون مانده ؟ 
دستی با محبت بر روي شانه او قرار گرفت و صداي گرم خواهرش ویدا را شنید که می گفت: 
_بلند شو بهنام ، دیگر بس است. همه منتظرند ، باید به خانه برگردیم ، اگر به فکر خودت نیستی ، به فکر بهاره باش. 
عوض این که دلداري اش بدي ، خودت از او بدتري. 
آهی کشید و گفت: 
_خب معلوم است که من از او بدترم ، بهاره دیر یا زود شوهر می کند و دنبال زندگی اش می رود ، اما پس من چی؟ این 
من هستم که باید فقط با خاطره هایش زندگی کنم. 
_سیلاب زمان همه ي خاطره ها را می شوید و از بین می برد. ثریا براي همه ي ما عزیز بود ، ولی تو باید زندگی ات را 
بکنی و به فکر خودت و بهاره باشی. 
بهنام در آن لحظه به فکر هیچ چیز نبود ، به غیر از ثریا و خاطره هایش. کاش می توانست از آن جا تکان نخورد و تا ابد 
همانجا در کنار مزارش باقی بماند. 
هیچ چیز رنجش را تسکین نمی داد. آمد و رفت ها ، تسلیت ها و ابراز همدردي ها، نه دواي دردش بود ونه باعث 
آرامشش. ویدا دور و برش می پلکید و بر تک تک قطرات اشک وي دل می سوزاند. بهنام با همه ي مهر و علاقه اي که 
به تنها خواهر خود داشت ، تحمل دلسوزي او را نداشت ، گاه زبان به اعتراض می گشود و می گفت: 
_کار من از این حرفها گذشته. تو برو مواظب بهاره باش که در ظاهر قلبش آرام است و در باطن قلبش دارد پاره پاره 
می شود. 
به چه امیدي می توانست به خانه برگردد؟ نه ، نمی توانست. آن باغ ، با آن گل هاي خوش بو و آن آلاچیقی که بعد از 
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ظهرها با هم در زیر آن بر روي صندلی حصیري می نشستند و آن استخري که صداي خنده هاي ثریا پر از شور زندگی 
در موقع شنا در آن ، فضاي باغ را می انباشت. 
سیاوش شوهر ویدا زیر بازویش را گرفت و همراه با تحکم محکمی آمیخته با محبت گفت: 
_می دانم که مشکل است. می دانک که حق داري ، ولی بلاخره باید به خانه برگردي ، آفتاب دارد غروب می کند. بلند 
شو برویم. تا به خانه برسیم وقت شام است و کلی مهمان داریم. همه خسته اند و سر پا ایستاده اند. 
تکانی به خود داد و کوشید تا خود را از چنگ پنجه اي که با سماجت زیر بغلش را می فشرد رهایی بخشد و به اعتراض 
گفت: 
_شما بروید ، من و بهاره بعدا می آییم. 
_بعدا ندارد. همین الان باید با همه برگردیم. 
با نگاه به جستجوي دخترش پرداخت که ویدا زیر بازویش را گرفته بود ، کشان کشان با فشار او را به جلو می راند و 
بهاره بی توان و قدرت و بی اراده تن به همراهی اش می داد. همه داشتند می رفتند ، چاره اي نبود ، باید می رفت ، یک 
بار دیگر دستش را درست به همان حالتی که همیشه همسرش را نوازش می کرد ، بر روي خاك مزار او کشید ، سپس 
پاهاي خواب رفته اش را به زحمت از زیر زانوهایش بیرون آ<رد و برخاست. 
به نظر عجیب می آمد. دیدگان ویدا از گریه سرخ بود ، اما با صلابت و آرام قدم بر می داشت و به فکر همه ي آنهایی که 
رنج همراهی با گروه عزادار ، را بر خود هموار ساخته اند ، بود. 
صداي گریه مهرزاد ، مادر ثریا حتی یک لحظه هم قطع نمی شد. به خانه که باز گشتند ، بیشتر رنج فقدانش را حس کرد. 
چراغهاي فانوس شکل حیاط خانه همه روشن بودند و نورشان صندلی حصیري آشنایی را که همیشه ثریا در زیر آلاچیق 
بر روي آن می نشست ، به وضوح نمایان می ساخت. 
مشد عباس باغبان ، مثل همیشه ، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده ، به آرامی مشغول زدن چمنهاي باغچه بود.با دیدن اربا ، دست 
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پاچه ماشین چمن زنی را رها ساخت ، هراسان از جا بر خاست ، حالت تاثر به چهره اش داد و تعظیم کنان سلام کرد. 
نیاز به تنهایی داشت و کناره گیري از آن جمع ، اما مگر می شد. در یک چشم به هم زدن تالار پذیره اي انباشته از مهمان 
شد. میهمانانی که در ظاهر براي تسلاي او و دخترش آمده بودند ، اغلبشان مدعوین قبلی ضیافتهاي با شکوهی بودند که 
در همین تالار بر پا می شد و ثریا با آن قد کشیده ، اندام متناسب و پیراهن آخرین مد پاریسی شمع مجلس آنها به شمار 
می رفت و زیبایی اش همه را به تحسین وا می داشت. 
به طبقه بالا رفت تا آبی به سر و صورت خود بزند و لباس عوض کند. در کمد را باز کرد ، حیران ایستاد و به لباسهایش 
خیره ماند. همیشه این ثریا بود که به او می گفت کدام را انتخاب کند و چه بپوشد. صداي باز شدن در اتاق نگاهش را به 
آن سو کشاند. بهاره افسرده و ماتم زده در را پشت سر بست و داخل شد. نگاه پدر را که متوجه خود دید با صداي بغض 
کرده اي گفت: 
_نمی توانم باور کنم پاپا ، دارم دیوانه می شوم. آخر چرا باید این طور بشود. 
کاش لا اقل می توانست در مقابل دخترش آرامش و متانت خود را حفظ کند ، اختیار از کف ندهد و به دلداري اش 
بپردازد. بهاره را بغل کرد ، او را به سینه فشرد و هم آهنگ با هق هق گریه اش گریست. 
انگار اشکهایش گوشه چشم کمین کرده بودند تا به موقع ببارند.تنها کسی که در زندگی برایش باقی مانده ، همین یک 
دختر بود ، تنها یادگار ثریا و تنها فرزندش. 
غمهاي دلشان دور از چشم اغیار ، فرصت ابراز یافتند. هیچ کس دور و برشان نبود تا حد تاثرشان را اندازه بگیرد. صداي 
بهنام از شدت گریه به حالت خر خر از گلو خارج می شد: 
_تو عزیز دل مادر بودي و همه زندگی اش. جانش برایت در می رفت. 
_بدون او چه کار کنم پاپا؟ 
به یادش آمد که باید دلداري اش بدهد و نباید بگذارد غصه بخورد.
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این وصیت ثریا بود در آخرین لحظه حیاتش. 
به نوازش موهاي خرمایی اش پرداخت و گفت: 
_باید زندگی کنیم عزیزم. صداي تپش قلبهایمان به ما یادآوري می کند زنده ایم و خون زندگی در رگهایمان جریان 
دارد. شاید یک دوش آب گرم حالت را جا بیاورد. فکر می کنی اگر مادرت زنده بود ، به من می گفت کدام یکی از این 
لباسها را بپوشم؟ 
چهره بهاره درست همان حالتی را به خود گرفت که ثریا براي انتخاب لباس به خود می گرفت. با دقت لباسهاي داخل 
کمد را از نظر گذراند و پس از لحظه اي تامل پاسخ داد: 
_به نظرم آن پیراهن مشکی مارك ایوسن لوران و آن شلوار سیاه فاستونی مناسب مجلس عزاي مامان است. 
شاید اگر ثریا هم زنده بود در چنین موقعیتی همان را اتخاب می کرد. 
این دختر درست شبیه مادرش بود ، چه از نظر سلیقه و چه از نظر تفکر و چه از نظر چهره و اندام. همیشه از این تعجب 
می کرد که چرا هیچ شباهتی به دخترش ندارد. 
لبهاي بهاره در موقع بیان کلمه ي مامان لرزید ، سپس روي برگرداند و از اتاق بیرون رفت. 
هنوز بهنام بهت زده در مقابل کمد لباس ایستاده بود که ویدا با صداي جیغ مانندي او را از عالم خیال بیرون آورد. 
_واي تو که هنوز اینجایی! بچه که نیستی ، دنیا که به آخر نرسیده ، پس چرا نمی آیی؟ 
چاره اي به غیر از رفتن به تالار نداشت ، وگرنه خواهرش دست برزدار نبود و راحتش نمی گذاشت. 
با درماندگی گفت: 
_خیلی خب تو برو. الان هم لباسم رو عوض می کنم و می آیم. 
_تو که نیم ساعت پیش قرار بود لباست را عوض کنی؟ میز شام آماده است. هر چه زودتر غذا بخورند ، زودتر این 
مراسم تمام شود. پس بهاره کجاست؟
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_تا چند دقیقه پیش این جا بود و بعد گریه کنان به گوشه اي پناه برد تا با غم هایش تنها باشد. 
_من میروم پیدایش می کنم ، بعذ می برمش توي سالن. تو به فکر خودت هستی ، نه به فکر این دختر. 
قرص کامل ماه نورش را به رخ ستاره ها می کشید و به آنها فخر می فروخت. پرنده ها از شاخه اي به شاخه دیگر می 
پریدند و سر و صدا می کردند. 
صداي گریه مهرزاد ، مادر ثریا با مشاهده دامادش قطع شد. براي اندازه گیري حد تاثر وي نگاهی به سراپایش افکند و 
سپس به گریستن ادامه داد. 
پدر زنش آقاي شیرزاد او را به سوي خود خواند و در کنارش نشاند. چه مدت دیگر باید تحمل این مجلس را می کرد؟ 
چقدر طول می کشید تا تنها شود و با خاطره هایش خلوت کند؟ 
همه میدانستندکه آن دوچفدر به هم وابسته بودند وتا چه حد به هم عشق می ورزیدند. 
هیجده سال زندگی مشترك شوخی نیست. دربیابان سالهاي درازي است ، اما در تصور کوتاه و زود گذر. 
انگار همین دیروز بود که دستهاي ظریفش را فشرد وبا او پیمان وفاداري بست. 
چشمهاي ثریا از برق خوشبحتی میدرخشید و سوگندش از تو دل و آمیخته با عشق ووفاداري بود. 
صداي به هم خوردن قاشق و چنگال به بشقابها دا که شنید وبوي کباب که به مشامش رسید ، فهمید که زمان پذیرایی 
شام از مهمانهاست. 
شاید اگر به زور خواهرش نبود ، در طول یک هفته اي که دچار این مصیبت شده بود ،لب به غذا نمی زد. 
به هر طرف نگاه می کرد بهاره را ندید ، او هم مثل خودش از بودن در میان جمعی که انگار از یاد برده بودند به چه 
منظوري به آنجا آمده اند و با آرامش و خونسردي ، غذایشان را می خوردند، احساس بیزاري می کرد. 
از جمع فاصله گرفت ، از پله ها بالا رفت و دوباره در اتاق خوابی که فضایش انباشته از عطر تن ثریا بود، پناه گرفت . 
همین بوي آشنا که اورا به طرف کمد لباسهاي همسرش کشاند ، کلید را در قفل چرخاند، شپش دري را که هیچ وقت قبل 
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از آن روز به خود اجازه نداده بود به حریمش راه باید گشود. پیراهن هایش که هر کدام خاطره اي را در ذهنش زنده 
میساخت. مرتب وبا سلیقه خاصی در چوب لباسی آورده بود. 
با دست به نوازش پیراهن حریر زنگاري رنگی که در هفدهمین سالگرد ازدواجشان به تن داشت وخاطره آخرین جشنی 
را که در کنار هم در این خانه بر پا زنده کرد سپس در کشوي طبقه پایین آن به دنبال آخرین هدیه اي که به او داده بود 
گذشت. 
دلش می خواست بداند تا چه حد این هدیه برایش ارزش داشته و در کجا آن را نگه داري می کرده. 
در یک طرف کشو تمام هدایایی که در طرف این هیجده سال از او گرفته بود قرار داشت ودر طرف دیگر ، چه دفتر چه 
قطوري که به آن روز از وجودش بی خبر بود. 
با کنجکاوي دست پیش برد، آن را برداشته وبه ورق زدنش پرداخت. تمام صفحاتش با خط خوش و خواناي ثریا سیاه 
شده بود. 
سوز دلش لبخند شد و همراه با آه حسرتی بر روي لبانش نقش بست. شوق خواندن دفترچه خاطراتی که از خود نه جاي 
نهاده ، وجودش را انباشت. دیگر تنهایی برایش مفهومی نداشت، ثریا در لابلاي این دفترچه زنده بود وبا او سخن می 
گفت. 
صداي همهمه وگفت و گوي دسته جمعی را از طبقه پایین شنید و متعاقب آن صداي ویدا را که در حال خئاحافظی با 
مهمانان می گفت:من از طرف شما از بهنام خداحافظی می کنم حالش تعریفی نداشت. لابد رفته استراخت کند. 
بالاخره سالن از جمعیت حالی شد و همه رفتند . ویدا به پشت در اتاقش آمد وچندین بار صدایش زد وبعد با این تصور 
که از شدت خستگی به خواب رفته ، او را به حال خود گذاشت وبه طبقه پایین بازگشت. خیالش که از مزاحمت دیگران 
راحت شد گرانبها ترین یادگاري را که ثریا برایش باقی نهاده بود به دست گرفت ، چراغ مطالعه را روشن کرد و در زیر 
نور آن به خواندن پرداخت.
 ٩ 
فصل دوم 
یادش بخیرآن موقع که همه ي خانه هاویلایی ویک طبقه بود وآپارتمان نشینی درفرهنگ لغت مفهومی نداشت.حیاط 
اکثرخانه ها باغک کوچکی بود بادرختان سربه فلک کشیده ي پربارازمیوه هاي چهارفصل. 
خانه ماواقع دریکی ازکوچه هاي فرعی انتهاي خیابان پهلوي،چندصدمتربیشترباپل تجریش فاصله نداشت که درآن زمان 
بزرگترین تفریح گاه اهالی شهرتهران وشمیران به شمارمی رفت وشبهابوي کباب کوبیده وجگرودل قلوه،حتی کسانی 
راهم که فقط به قصد پیاده روي وچشم چرانی به انجا آمده بودند،به داخل رستورانهامی کشاند. 
جواهناي آس وپاس که آن موقع"ژیگولو"می گفتند،باموهاي مدل کرنل وایلدسیگاربه گوشه ي لب می نهادندودلشان 
رابه گفتن چندمتلک جانانه به دختران الاف سرپل خوش می کردند.دخترهاکه درباطن ازشنیدن کلمات تملق امیزشان 
لذت می بردند،درظاهرابرومی تاباندند،باعشوه ونازنظري به سویشان می افکندند،تشرزنان آنهاراسرجایشان می نشاندند 
ومی گفتند"بروگمشو ژیگول گشته." 
ولی پسرهابازازرونمی رفتندوهم چنان بالذت به مردم آزاري ادامه می دادند. 
کمترشبی بودکه درآن حوالی آشنایی رادرحال بالارفتن ازسرپل نبینی که به همراه خانواده اش به آنجاآمده است. 
آن موقع من پانزده سال بیشترنداشتم،امابه قول مامان،غوره نشده مویزشده بودم واز هوس تقلیدازکارهاي بزرگترها،به 
خصوص مادرم که زنی شیک وآلامده بود،دلم غنج می زد. 
آن روزازحمام نمره که به خانه بازگشتم،پنهان ازچشم مامان،بیگودیهایش رابه اتاقم بردم وبه تقلیدازاوباناشیگري موهاي 
نیمه خیسم رابه دورش پیچاندم وسنجاق کائوچویی ته گردي رادرمنفذهاي هرکدام فروبردم.یکی دوبارچیزي نمانده بود 
مغزسرم رابانوك ان سنجاقهازخمی کنم.کارم که تمام شد،کنارپنجره روي صندلی نشستم تاگرماي افتاب داغی که به 
درون اتاق نفوذمی کردبرروي سرم بتابدوموهایم رازودترخشک کند.
 ١٠

مادرم چندین بارازطبه پایین صدایم زدوگفت: 
-بیاپایین،ناهارت رابخور. 
روزجمعه بود و روز الافی،سرم راداخل کتاب درسی ام که حتی هنوزیک کلمه آن رانخوانده بودم فروبردم وپاسخ دادم: 
-دارم تاریخ حاضرمی کنم.این فصل که تمام شدمی ایم. 
آن شب قراربودخانواده ي انوري شام مهمان ماباشند.نمی دانم این چه هوسی بود که دلم می خواست درمقابل دیدگان 
پسرشان جهانشاه،خوشگل جلوه کنم.یک دخترپانزده ساله که تازه هیکلش شکل زنانه به خودمی گرفت وپستی 
وبلندیهایش نمایان می شد،چطورمی توانست خودرادردل پسرجوانی جاکند که درآلمان تحصیل می کرد وبراي دیدار 
کوتاه باخانواده اش به ایران آمده بود. 
کلافه شدم.مامان داشت یک بندصدایم می زد.به ناچاربیگودیهاراازسرم بازکردم.تقریباًخشک شده بود وپرپیچ وتاب بود. 
سپس شانه رادرلابه لاي موهاي خرمایی ام لغزاندم،بارضایت به چهره ام درآیینه خیره شدم وباخودگفتم:"شایدبتوانم 
قبل ازاینکه مهمانهابیایند،به چشمان درشت شکلاتی رنگم باخط چشم جلوه بیشتري بدهم ورژلب کمرنگی به لبهایم 
بزنم،اماآن وقت تکلیف من بامادرسخت گیرم چه بود؟اگرمتوجه می شد پوست ازسرم می کند". 
درحال براندازکردن بینی سربالایم زیرلب گفتم:"خودمانیم توهم بدچیزي نیستی سوري". 
بالاخره فریاداعتراض پدروادارم کردکه به طبقه پایین بروم.موهایم راباکش پشت سرم بستم که آنهامتوجه پیچ وتابش 
نشوند. 
همین که پابه روي اولین پله ي مفروشی که انتهایش به کریدورطبقه اول ختم می شد،پانهادم مامان غُرغُرکنان گفت: 
-تواصلاً نظم وانضباط سرت نمی شود.هیچ چیزت زمان معینی ندارد،نه درس خواندنت معلوم است،نه غذاخوردنت. 
خدامی داند اگرمی دانست به چه کاري مشغول بودم چه می گفت.ازداخل آشپزخانه که انتهاي کریدور،چسبیده به سالن 
پذیرایی قرارداشت،بوي خوش قورمه سبزي به مشامم رسید.
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بی توجه به غرولندهایش،آب دهانم رابالذت قورت دادم وگفتم: 
-به به خورشت قورمه سبزي.اگرمی دانستم زودترپایین می آمدم. 
هنوزازدستم عصبانی بود.وسط ابوانش به حالت چین جکع شد،اخم کرد وگفت: 
)بچه ها این خطش سفیدبود توکتابم(. 
است.سلطنت تازه دارد سبزي اش راسرخ می کند.ناهارلوبیاپلوداریم. 
جرأت نکردم باصداي بلنداعتراض کنم،ولی زیرلب گفتم: 
-واي لوبیا پلو. 
سپس روبروي پاپا که داشت باغضب نگاهم می کردنشستم ودستی به موهایم که درپشت سررهاشده بود کشیدم 
تامطمئن شوم که پیچ وتابش نمایان نیست. 
سلطنت دیس برنج راوسط سفره نهاد.پدرکه کمترتاب تحمل گرسنگی راداشت،بلافاصله دیس راجلوکشیدوبشقابش 
راانباشته ازآن ساخت.خداراشکرکه عادت به حرف زدن درسرسفره نداشت ودرسکوت به صرف غذاپرداخت. 
به خاطرمهمانی شب هیجان زده بودم وبراي گذر ازلحظه ها بی تاب.تازه به اتاقم برگشته بودم که صداي فریادمامان رااز 
اتاقشان که چسبیده به اتاق من بود شنیدم: 
-بیگودیهایم کجاست؟توآنهارابرداشتی سوري؟ 
واي خداي من!چراغفلت کردم وبه موقع آنهاراسرجایشان نگذاشتم.قبل ازاین که به خودبیایم وجوابش رابدهم،صداي 
نزدیک شدن قدمهایش رابه اتاقم شنیدم.تکانی به خود دادم تا جایی براي مخفی کردنشان بیابم،ولی دیگرفرصتی باقی 
نمانده بود.همین که واردشد نگاهی به موهایم که دوباره به دورشانه هایم افشان شده بود کرد وگفت: 
-همان موقع که دیدم موهاي صافت تابدارشده بایدمی فهمیدم چه دسته گلی به آب دادي وغوره نشده مویزشدي.چرابی 
اجازه دست به وسایل من زدي؟حالاچه وقت این کارهاست.اگرتورابه حال خودت بگذارم،لابدهیچ چی نشده می خواهی 
 ١٢ 
سروصورتت راهم آرایش کنی وآبرویم راپیش مهمانهاببري،زیبایی یک دختردرسادگی است.می فهمی چه می گویم؟ 
گناهکارانه سربه زیرافکندم وگفتم: 
-مگرمن چه کارکردم؟ازحمام که بیرون آمدم،موهایم آن قدرسیخ وبدحالت شده بود که مجبورشدم آنهارابپیچم. 
باغضب گفت: 
-لازم نکرده،بروسرشیرآب،موهایت راخیس کن.خشک که شدحالت طبیعی اش رابه خودمی گیردوقشنگ 
تراست.نکندمی خواهی مه جبین به این فکربیفتدکه دخترپانزده ساله ام خیالهایی به سرش زده. 
به دست وپا افتادم وگفتم: 
-نه مامان،خواهش می کنم.خودم آن قدربرس می کشم تاصاف صاف شودقول می دهم. 
-این دفعه آخرت باشد،دیگرازاین کارهانکن. 
سپس شانه راچندیدن بارازآب خیس کرد ودرمقابل اعتراض ومقاومتم،باخشونت به سرم کشیدوگفت: 
-تاتوباشی دیگرازاین فکرهابه سرت نزند. 
درحالی که بغض کرده بودم ودلم برزحمات بربادرفته ام می سوخت،نگاهی درآیینه به موهاي صاف وبی حالتم افکندم 
وفاتحه ي آرایشی راکه به خودوعده داده بودم،خواندم.موهایم راحلقه حلقه به دورانگشت پیچاندم 
تاشایدتابدارشودوحالت به خودبگیردزیرلب گفتم: 
-لعنت به این شانس ولعنت به این کم حواسی،اگربه موقع بیگودیهاي مامان راسرجایش می گذاشتم،شایداصلاً متوجه 
نمیشد. 
مادرم ومه جبین خانم درسرسفره نذري یکی ازدوستان باهم آشناشده بودند.پس ازاین که چندکلمه اي باهم صحبت 
کردند،فهمیدند که دردوران دبستان باهم همکلاس بوده اند.همین باعث نزدیکی بیشترآن دوبه هم شدوباب معاشرت 
باخانواده هایشان راگشود.
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آقاي انوري وپاپا خیلی زودباهم اُنس گرفتند وصمیمی شدند،چون هردودریک رشته تجارت فعالیت می کردندوذهنشان 
انباشته ازموضوع هاي موردعلاقه براي گپ زدن بود. 
تمام بعدازظهربی حوصله بودم وازاین که نمی توانستم مطابق میلم درجمع آن شب ظاهرشوم،شورواشتیاقم به 
حضوردرآن مهمانی ازبین رفته بود. 
قبل ازآمدن آنهامامان به اتاقم آمدوبه زوروادارم کردگیس هاي بلندم راببافم وپیراهن ساده اي به تن کنم وگفت: 
-مااز این رسم هانداریم که دختردم بخت مان رابه نمایش بگذاریم چه برسدبه دخترپانزده ساله اي که هنوزدهانش 
بوي شیرمی دهد.ازآن گذشته دلم نمی خواهدمه جبین برایم رجزبخواندوبگویدمهري ازترس اینکه دخترش ترشیده 
شود ازحالابه فکرپیداکردن شوهربراي اوست. 
بعدازاینکه آماده شدم،تصویرتمام قدم رادرآیینه تماشا کردم،ناله کنان صورتم راخراش دادم وگفتم: 
-واي خداي من،فقط یک روپوش کم دارم تادرست شبیه دخترمدرسه اي ها شوم. 
به این فکربودم که چطورخودم را ازشراین گیس هاي بافته وپیراهن گل گشادبی قواره خلاص کنم که زنگ دربه 
صدادرآمد. 
با شتاب ازداخل کمد کمربندفلزي طلایی رنگی رابرداشتم «. عجله کن بیاپایین،مهمانهاآمدند » باصداي مادرم که می گفت 
وآن رابه دور کمرم رو بستم تا گشادي لباسم را بپوشانم و برجستگی هایم را به نمایش بگذارم.مامان در ایوان خانه 
منتظره استقبال از مهمان ها بود.در فصل بهار گلدانهاي گل یاسی که در ایوان خانه به ردیف چیده شده بود،فضا را معطر 
میساخت و شکوفه هاي سفید،صورتی و گلبهی درختان میوه در باغچه،زیر نور ماه جلوه ي خاصی داشتند. 
مش قنبر در حیاط را چهار طاق گشود تا اقاي انوري اتومبیل بنز اخرین سیستم اش را در سنگفرش جلوي استخر پارك 
کند. 
مه جبین خانم که شال حریري بر روي پیراهن وال نازکش انداخته بود،به الاچیق کنار استخر اشاره کرد و گفت:
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-چه هواي لطیفی،بهتر است همین جا زیر الاچیق بنشینیم. 
از پشت سر اقاي انوري قد بلند جوان لاغر اندامی با پیراهن چهارخانه ابی و سبز روشنو شلوار جین،نمایان شد.نور چراغ 
مستقیم به طرف صورتش میتابیدو تک تک اعضاي صورتش را به وضوح نشان میداد لبهاي کوچک و جمع و جوري 
داشت با چشمهاي قهوه اي و موهاي خرمایی مایل به طلایی،نگاهش از بالاي سر پدرش سر خورد و به من افتاد که به 
نرده ي ایوان تکیه داده بودم و چشم به او داشتم 
لبهایش غنچه وار از هم گشوده شد و سري به علامت اشنایی در مقابلم فرود اورد.زیر الاچیق که نشستیم،مامان خطاب 
به سلطنت گفت: 
-فعلا یه نوشیدنی خنک برامون بیار. 
-پسرمون جهانشاه بیست و دو سال دارد و در رشته معماري در المان درس میخونه.قلبم درست مانند قل قل اب کتري 
در حال جوش به سر حد جوشش رسید.احساس میکردم زیر چشمی مرا میپاید. 
علاقه اي به توجه به صحبت هاي دیگران ندارد و خود را از جمع انها جدا میداند. 
پس از صرف نوشیدنی،تصمیم به کوچ به داخل ساختمان را گرفتند.بابا و اقاي انوري پشت میز غذا خوري سرگرم بازي 
تخته نرد شدند.مامان به همراه مه چیین خانم براي نظارت در کنار پخت و پز سلطنت،به اشپزخانه رفتند. 
جهانشاه ارنجش را به مبل تکیه داد و به من خیره شد،نگاهش بر روي نگاهم افتاد و در همان نقطه مکث کرد.با خود 
» شاید دارد مسخره ام میکند.با این گیس هاي بافته و لباس گشاد و بی قواره ام »: گفتم 
نمیدانم افکارم را در چهره ام خواند.یا این زبان دل خودش بود.سرش را نزدیک اوردم و با صداي اهسته اي گفت: 
-فکر کنم این زیبا ترین تصویریست که از یک دختر شرقی میبینم.خیلی وقت بود که یه دختر ایرانی رو به گیس هاي 
بافته و پیراهن ساده ندیده بودم. 
جوابم فقط یه لبخند بود.ادامه داد:
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-اگر در کنکور قبول میشدم،هرگز براي ادامه ي تحصیل به خارج از کشور نمیرفتم.اوار دهل شنیدن از دور خوش است. 
زبانم باز شد و به بلبل زبانی پرداختم.به قول پاپا که همیشه میگفت حاضر جوابم و از پاسخ در نمیمانم،گفتم: 
-این حرفها رو میزنید تا دیگران از قافله عقب بمانند و نروند .این فقط شما نیستید،همه ي انهایی که رفته اند،همین 
حرف را میزنند تا وانومود کنند که عاشق وطنشان هستند.مطمئنم ان تعریفی که از گیس هاي بافته و لباس گل و گشادي 
که به زور مادرم پوشیده ام میکنید،تصنعی است. 
-منظورتان این است که در انتخاب لباس مادرتان عقیده اش را به شما تحمیل میکند؟ 
دلم نمیخواست در مقابل جوانی که براي اولین بار با او روبه رو شده ام،زبان به شکوه از سخت گیریهاي خانواده ام 
بگشایم،اما میلی که به شورش در مقابل این دخالتها داشتم،وادارم کرد تا بگویم: 
-تقریبا همین طور است،چون عقیده دارد اگر من به سر و وضعم برسم و دستی به سر و صورتم بکشم معنی اش این 
است که قصد خودنمایی را دارم و ممکن است مادر شما تصور کند که به خیال شکار شوهرم. 
ناگهان به خاطرم رسید که نباید این حرف را میزدم،ولی دیگر دیر شده بود.جهانشاه ابتدا با تعجب لب غنچه کرد و از 
زیر مژهاي افتاده اش به موجود عجیبی که روبه رویش نشسته خیره شد و ناگهان با صداي بلند به قهقهه خندید و 
پرسید: 
-یعنی واقعا شما چنین قصدي را داشتید؟ 
با لحن سردي پاسخ دادم: 
-نه اصلا،فقط دلم میخواست جلب توجه کنم.جعبه بیگودي هایش را پنهانی برداشتم و با انها به موهایم پیچ و تاب 
دادم.بعد از بخت بد یادم رفت انها را به موقع سرجایش بگذارم و لو رفتم.انوقت او قشقرقی راه انداخت که نگو و نپرس 
و انقدر شانه خیس به موهایم کشید که همه ي پیچ و تابهایش از بین رفت و از لج من گل و گشاد ترین و بی قواره ترین 
لباسی را که داشتم به زور به تنم پوشاند.
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میل به خنده وجودش را انباشت.لبهایش چند بار باز و بسته شد کنترل شانه هایش از اختیارش خارج شد و به پیچ و تاب 
افتاد.دولا شد و به ارامی خندید و نگذاشت کسی صداي قهقهه هایش را بشنود.درواقع صداي خنده را به جاي بیرون به 
دورن فرستاد. 
ساکت که شد حالت جدي به خودش گرفت و گفت: 
-شما همیشه هر چه در دل دارید به این راحتی به زبان میاورید؟ 
-نه همیشه،فقط این بار،انهم به خاطره اینکه خیلی از کار مادرم شاکی شدم،دوست ندارم دیگران برایم تصمیم 
بگیرند.اخر او فکر میکند من هنوز خیلی بچم و نباد غوره نشده مویز شوم. 
باز هم خندید و گفت: 
-ولی به نظره من،هم این لباس به شما میاید هم این موهاي بافته. 
-اصلا این طور نیست،بیخود سر بهسرم نگذارید وقتی خودم را در اینه دیدم به نظر رسید فقط یه روپوش ارمک کم دارم 
تا درست عین شاگردمدرسه اي ها شوم. 
پاپا مشغول کرکري خواندن بود.همیشه دوست داشت حریفش کسی باشد که بتواند شکستش بدهد و برتري خود را به 
رخش بکشد.مامان و مه جبین خانم جایی بهتر از اشپزخانه را پیدا نکرده بودند که دور از چشم دیگران به درد دل و 
بدگویی از دوستان مشترك بپردازند. 
براي یک لحظه هر دو ساکت شدیم.انگار هیچ حرفی براي گفتن نداشتیم.حوصله ام سر رفت.میخواستم دوباره او را یه 
طوري به حرف بکشم و نظرش را به طرف خود جلب کنم. 
پاپا یه لحظه از بازي غافل شد و با این تصور که جهانشاه تنها مانده و حوصله اش سر رفته خطاب به او گفت: 
-جهانشاه جان اگر حوصله ات سر میرود پاشو بیا اینجا پیش ما ببین پدرت چطور دارد مارس میشود. 
-نه ممنون دارم با سوري خانم حرف میزنم.
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پاپا دوباره شیش دونگ حواسش متوجه تاسهایی شد که اقاي انوري در دست میچرخاند و تا چند لحظه ي دیگر تکلیف 
بازي را روشن میکرد.جهانشاه روي برگرداند و نگاهش را متوجه من ساخت و گفت: 
-خوشحالم که پدر و مادرم دوستان خوبی مثل خانواده یشما دارند و کمتر احساس دلتنگی میکنند.دوست نداشتم 
تنهایشان بگذارم.دلم میخواست همین جا در ایران درس بخوانم،ولی وقتی در کنکور قبول نشدم،به ناچار تن به این 
دوري دادم و در سال بعد از من خواهرم مهتاب هم هواي تحصیل در اروپا به سرش زد. 
-اتفاق برعکس،من دلم نمیخواد در کنکور قبول شوم و ترجیح میدهم مجبور شوند مرا براي ادامه تحصیل به اروپا 
بفرستند. 
با تعجب پرسید: 
-چرا؟مگه به انها وابسته نیستی؟ 
-دلیلی ندارد بگذارم این وابستگی دست و پایم را ببندد.من دوست دارم مثل پرنده ازاد باشم و به هر کجا که دلم 
بخواهد پر بکشم.اصلا از ان دختر هاي لوسی که تا از پدر و مادر جدا میشوند و اشکشان در می اید خوشم نمیاد. 
-که اینطور!پس لوس و نازك نارنجی نیستی.خب بگو ببینم بلدي برام یه پرتغال پوست بکنی یا نه؟البته به شرطی که 
موقع پرپر کردن ابش به سر و صورتم نپاشی. 
لحن صحبتش خودمانی شده بود،اما من ترجیح دادم همان طورلفظ قلم با اوحرف بزنم،چون می ترسیدم مامان متوجه 
شود وایرادبگیرد که چرا رفتارم طوري اسست که آنها گمان کنند خیال دارم قاپ پسرشان رابدزدم.با اشاره ي سرجواب 
مثبت دادم.پرتغال درشتی رابرداشتم ودرحال پوست کندن آن گفتم: 
-این یک امتحان است تا بهانه اي به دست بیاورید مسخره ام کنید وبگویی"دیدي ازعهده اش برنیامدي!"ولی اتفاقاً این 
یک کار راخوب بلدم. 
سپس پرتغال راپوست کندم وبه شکل گل پرپرش کردم.سوت تحسین آمیزي کشید وگفت:
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-آفرین،نمره ات بیست است. 
قبل ازاینکه جوابش رابدهم،مامان ومه جبین خانم به سالن بازگشتند وبعد ازآن دیگرفرصتی پیش نیامد تابه گفت 
وگوادامه بدهیم. 
فقط موقعی که آنهاداشتند درچیدن میزشام به سلطنت کمک می کردند،جهانشاه ازمن پرسید: 
-کدام مدرسه می روي؟ 
-دبیرستان مهر،خیابان سعد آباد. 
سرتکان داد وگفت: 
-فهمیدم کجاست.قبل ازرفتن به مونیخ بارهادرکافه قنادي ویلا که نزدیک کوچه مدرسه است بادوستانم بستنی 
وپلومبیرخورده ایم.یادش بخیرقدراین روزهارابدان. 
به کلامم حالت تمسخردادم وگفتم: 
-طوري حرف می زنید که انگار چهل سال عمرکردید ودارید افسوس دوران نوجوانی وجوانی رامی خورید. 
-دوران کودکی ونوجوانی به سرعت گذشت.تاچشم به هم بزنم جوانی هم می گذرد وخاطره هایش همراه با آه وناله 
هاي پرحسرت باقی می ماند. 
موقع صرف شام نگاهی به بشقاب غذایم انداخت وپرسید: 
-پس چرا این قدرکم غذاکشیدي؟ 
-این یکی هم تقصیرمامان است که می گوید نباید جلوي مهمانها پرخوري کنم.حتی اگرهنوز گرسنه باشم،باید 
منتظربمانم بعدازرفتن آنها دلی ازعزادربیاورم. 
ران مرغی را ازدیس خوراك برداشت ودربشقابم نهاد.سپس چشمکی به من زدوتبسم کنان گفت: 
-من جلویت رامی گیرم تامهري خانم نفهمد که داري پرخوري می کنی.تا می توانی سیربخوروگوش به این حرفهانده.
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جشن ستارگان برپابود.ماه باقرص کامل می درخشید،ستارگان به دورش مشغول رقص وپایکوبی بودند.دلم می خواست 
آن شب تا ابد ادامه داشته باشد،اما عقربه هاي ساعت که برروي عدد دوازده جفت شد،مه جبین خانم خمیازه اي کشید 
وخطاب به آقاي انوري گفت: 
-دیگرباید زحمت راکم کنیم. 
واوکه همیشه مطیع همسرش بود،با شنیدن این دستوربلافاصله برخاست وآماده رفتن شد.من وجهانشاه هم با بی میلی 
برخاستیم وتن به جدایی دادیم. 
از خواب که برخاستم، به خود نهیب زدم "یعنی چه، مگر مامان نمی گفت که هنوز بچه ام و دهانم بوي شیر می دهد، 

پس این چه حالی است که من دارم." جلوي آیینه خودم را مورد خطاب قرار دادم "حواست را جمع کن سوري، تو فقط 
پانزده سال داري و باید فقط به فکر درس و مدرسه باشی. این پسر یکی دو هفته دیگر بر می گردد به آلمان و می رود 
دنبال کارش. فکر نکن اگر سر به سرت می گذارد، دلیلش توجه به توست، او در محیط بازي زندگی می کند و این جور 
ارتباطات برایش عادي است. مبادا به این خیال باشی که به همین سادگی دلش را برده اي". 
روپوشم را پوشیدم، موهاي بافته ام را پشت سر رها کردم و به طبقه پایین رفتم. مامان لیوان شیر را به دستم داد و گفت: 
-با کیک بخور. تا ظهر دلت ضعف می رود. ناهارت را می دهم قنبر برایت بیاورد. 
به یاد روزي افتادم که مش قنبر با قابلمه غذا داخل کلاس هندسه شد و به دنبال من گشت و با لهجه غلیظ ترکی با صداي 
بلند نامم را بر زبان آورد و گفت: "قابلمه رو کوجا بذارم سوري خانوم." در مقابل خنده بچه ها و چهره اخم آلود دبیر 
هندسه در حالی که از شدت خجالت داشتم آب می شدم، به زیر میز خزیدم تا مبادا مش قنبر چشمش به من بیفتد و 
بیشتر آبروریزي کند. 
ازترس تکرار آن صحنه گذایی به اعتراض گفتم: 
-نه مامان، خواهش می کنم این کار را نکن. اصلاً بده قابلمه را خودم ببرم. مش قنبر آبروریزي می کند.
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-خیلی خب بعد از این می دهم سلطنت برایت بیاورد. او عاقل تر است و می داند که باید تحویل فراش مدرسه بدهد، 

اگر خودت ببري مجبوري غذاي سرد بخوري. 
لیوان شیر را سر کشیدم. برش کوچکی از کیک را برداشتم و در حال خوردن آن گفتم: 
-امروز کلاس هندسه تقویتی دارم و یک ساعت دیرتر می آیم. فعلاً خداحافظ. 
واي دوباره نصایحش شروع شد. حرفهاي تکراري همیشگی. هر روز جواب کلمه ي خداحافظی ام همین جمله بود: 
-سرت را بنداز پایین و توجه اي به اطراف نکن. دختر اگر نجیب باشد، هیچ کس به خودش اجازه نمی دهد که 
مزاحمش شود. 
وارد حیاط که شدم، همراه با نسیم ملایمی که می وزید، خنکی هوا در وجودم رخنه یافت. 
خانه ي ما از دو طرف محصوردر باغهاي با صفایی بود که هنوز در آنجا ساختمانی بنا نشده بود. به غیر از این که درختان 
میوه ي حیاط خودمان بار میوه سنگینی می داد، شاخه هایی که از دیوارهاي همسایه سر به طرف دیوارهاي ما خم می 
کردند، متناسب با هر فصلی پر از بار سیب، گلابی، آلبالو و گیلاس بود. 
در حیاط را محکم به هم زدم تا مادرم بداند که از خانه بیرون رفته ام. 
سر پل خلوت بود و در آنجا پرنده پر نمی زد. مغازه دار ها و کافه رستورانها که تا دیر وقت مشغول پذیرایی از مشتریان 
بودند، در صبح کله سحر نه میلی به کاسبی داشتند و نه مشتري اي انتظارشان را می کشید. فقط کله پزي ها باز بودند و 
کاسبی شان در آن ساعت رونق داشت. همکلاسی هایم که براي سرگرمی مشغول طرح نقشه اي شیطانی در کلاس دبیر 
تاریخ بودند که زنی خشک و جدي بود و او را در بین خودمان مجسمه ابوالهول می نامیدیم، با دیدنم هورا کشیدند و 
دوستم گلایه گفت: 
-بیا که فقط تو یکی را کم داشتم. 
بی حوصله بودم و میلی به شرکت در توطئه هایشان نداشتم از جمع شان فاصله گرفتم، در گوشه حیاط نور آفتاب را بر 
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روي چهره ام تاباندم، گوشهایم را خالی از سر و صداي اطراف ساختم و خاطره دیدار شب گذشته را از نظر گذراندم. 
کاش مادرم این فکر را از سرش بیرون می کرد که من هنوز بچه ام و به این نتیجه می رسید که بزرگ شده ام، هم چهره 
و اندامم حالت زنانه به خود گرفت و هم افکار و احساساتم. 
بعد از ظهر از مدرسه که بیرون آمدم، سر پل تجریش حال و هواي دیگري داشت. منقل بلالی و دل و جگر فروشها، فال 
گردوي دستفروشها در هر گوشه کناري بر پا بود و جمعیت به دورش موج می زد. سطل آب نمک بلالی پر از گرد و 
خاکی بود که باد از خاکستر منقل به داخل آب نفوذ می داد، با وجود این مشتریان با لذت بر روي دانه هاي آغشته به 
میکروبش گاز می زدند. در این یک مورد هرگز سفارش مادرم را از یاد نمی بردم و هیچ وقت میلی به خوردش در خود 
نمی یافتم. 
به جلوي قنادي لادن که رسیدم، یک نفر به نام صدایم زد: 
-سوري خانم یک لحظه صبر کنید. 
صدا گرم و آشنا بود. برگشتم و جهانشاء را که لبهاي کوچکش را با لبخندي کش می داد و گشاد می ساخت، روبرویم 
ایستاده دیدم. ظرف بستنی بزرگی که روي آن انباشته از ژله و خامه بود به دست داشت. با اشاره انگشت مرا دعوت به 
داخل شدن کرد و گفت: 
-براي شما هم سفارش دادم. مونبخ هم که بودم همیشه هوس خوردن بستنی کافه قنادي لادن و اکبر مشدي را داشتم و 
حالا هر روز دارم دلی از عزا در می آورم. 
هم هوس خوردن بستنی را داشتم و هم هوس گپ زدن با او را، ولی از ترس مادرم که اگر چند دقیقه دیر می کردم، 

دمار از روزگارم در می آورد، باعث شد که دچار تردید شوم، از جایم حرکت نکردم و گفتم: 
-نه ممنون، اگر دیر کنم مامان نگران می شود. 
-مگر یک بستنی خوردن چقدر طول می کشد.
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به یادم آمد که به مادرم گفته بودم امروز کلاس تقویتی هندسه داریم، اما اتفاقاً چون دبیرمان سردرد داشت، تشکیل 
کلاس را به روز دیگري موکول کرد. این یادآوري باعث شد که دعوتش را بپذیرم و داخل شوم. 
پاتوق من و بچه ها کافه قنادي ویلا بود که تقریباً چند متر پایین تر از کوچه دبیرستان قرار داشت و اکثر اوقات هوس 
خوردن بستنی قیفی چهار رنگ ما را به آنجا می کشاند. با چه لذتی با زبان بر روي قلمبه هاي ( نمی شه خوند) لیس می 
زدیم و دستمان را به انتهاي قیف که معمولاً سوراخ می شد می گرفتیم که روپوشمان لک نشود. 
به همین جهت با وجود این که هر روز تز جلوي کافه قنادي لادن رد می شدم، هرگز داخل آن نشده بودم. جهانشاه با 
اشاره به میز دو نفره کنار پنجره گفت: 
-بیا اینجا بشینیم و سر فرصت بستنی مان را بخوریم، چطور است یک شیرینی تر با کیک کوچک هم برایت سفارش 
بدهم؟ 
-نه ممنون قرار نیست پرخوري کنم و نشان بدهم که شکمو هستم. 
به تمسخر خندید و گفت: 
-این هم درس دیگري از مامان جان است؟ 
به جاي جواب قاشق را در ظرف بستنی فرو کردم و گفتم: 
-واي چقدر گنده است، بعید می دانم بتوانم همه اش را بخورم. 
پوزخندي زد و گفت: 
-حالا خواهیم دید که چقدرش را می توانی بخوري. من فقط ده روز دیگه اینجا هستم، اما تابستان دوباره بر می گردم. 
قلبم فرو ریخت و قاشق بستنی لاي دندانهایم گیر کرد، به اعتراض گفتم: 
-شما که تازه چند روز بیشتر نیست آمده اید، پس چرا به این زودي می خواهید برگردید؟ 
در حالی که از توجه ام لذت می برد، پاسخ داد:
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-آمدنم خارج از برنامه بود. در واقع از اول هم قرار بود تابستان به ایران سفر کنم، ولی یک دفعه تصمیم گرفتم پانزده 
روز تعطیلی وسط دو ترم را در کنار خانواده ام بگذرانم. مواظب باش ژله را روي روپوشت نریزي، وگرنه این بار دیگر 
مهري خانم پوست از سرت خواهد کند. 
جمله اش باعث شد که بیشتر احتیاط کنم. سرم را به ظرف بستنی نزدیک کردم و به خوردن ادامه دادم. چند قاشق بیشتر 
نمانده بود که ظرف خالی شود با خود گفتم: "عجب اشتهایی، آبرویم رفت. حتماً دلش دارد می گوید چه دختر 
شکمویی". 
به نظر می رسید زیر چشمی دارد مرا می پاید و چه بسا افکارم را هم می خواند. کاش من هم می توانستم افکارش را 
بخوانم و بدانم در دلش چه می گذرد. صدایش را شنیدم که می گفت: 
-بعد از این خرجم زیاد می شود. چون در هر تماس با خانواده ام باید حال تو را هم بپرسم. 
-مجبور نیستید این کار را بکنید و گرنه ور شکست خواهید شد. 
-لابد چون می دانی به سادگی دست بردار نخواهم بود و از آنها خواهم خواست دقیقاً به من بگویند که چه می کنی، در 
چه حالی و چقدر بزرگ شده اي و چه موقع تو را دیده اند، می ترسی ورشکست شوم. 
با تعجب قاشق را وسط ظرف خالی رها کردم و پرسیدم: 
-واقعاً می خواهید این چیزها را از آنها بپرسید!؟ 
-خب معلوم است. براي چه تعجب کردي؟ 
-آخر خوب نیست. ممکن است فکر کنند خبرهایی هست. 
دوباره لبهاي غنچه اش را کش داد و در حال خنده گفت: 
-خب مگر خبرهایی نیست؟ 
منظورش چه بود؟ براي چه می خواست آتش به جانم بیفکند و بگذارد برود؟ افکارمختلف در ذهنم به تکاپو افتادند تا 
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هر کدام مطابق با برداشت خودشان جواب سؤالم را بدهند و در کشمکش براي به کرسی نشاندن نظرشان، ولوله اي در 
ذهنم افتاد. بی اختیار برخاستم و گفتم: 
-خیلی دیر شده، دیگر باید بروم. اگر کمی دیر کنم سر و کله مامان پیدا خواهد شد. 
-وقتی ببیند با من هستی، خیالش راحت می شود. 
-اتفاقاً بر عکس، همین که شما را ببیند، قیامت به پا می شود. چه بسا بعد از این دیگر اجازه ندهد تنها به مدرسه رفت و 
آمد کنم. 
-امشب همه مهمان من هستید به خانه که برگردم به مامان می گویم تلفن بزند و دعوتتان کند. هوس کرده ام برویم 
سربند، کباب بره بخوریم. 
به یادم آمد که فردا امتحان هندسه دارم و گفتم: 
-نه، امشب نه، فردا امتحان هندسه دارم و مجبورم تمام شب بیدار بمانم و درس بخوانم. 
-الان که به خانه رسیدي، در اتاق را ببند و درس ات را بخوان، تا ساعت هشت، چهار ساعت وقت داري. اگر تمام سال 
تحصیلی تنبلی نکرده باشی، براي دوره کافی است. 
وسوسه شدم. نمی توانستم از دیدارش چشم بپوشم. فقط ده روز و بعد از آن معلوم نبود دوباره چه موقع می توانستیم 
همدیگر را ببینیم. 
در انتظار جواب پرسید: 
-خب چه می گویی، قبول می کنی یا نه؟ 
-اگر مامان و پاپا قبول کنند، من هم حرفی ندارم. 
-پس فعلاً خداحافظ. برو زودتر به درس و مشق ات برسی. 
-مامان می داند که من فردا امتحان دارم، بنابراین بعید می دانم زیر بار این دعوت برود.
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-مادر من بلد است چطور وادار به قبول این دعوتش کند. 
-براي بستنی ممنون. 
-چیز قابلی نبود. من هر روز بعد از ظهر همین ساعت تو را به یک بستنی در این کافه مهمان می کنم. 
-واي نه مگر می شود. اگر قرار باشد هر روز دیر برسم که دیگر محشر کبري است. 
-اي ترسو. 
فصل چهارم 
عشق طوماري است که در یک جمله خلاصه می شود و کتیبه اي است که فقط با یک نگاه می شود آن را خواند. 
سرم به کتاب بود و گوشم به زنگ تلفن.از آنچه می خواندم چیزي نمی فهمیدم.پس چرا تماس نمی گرفتند،مگر جهانشاه 
نگفت به محض رسیدن به خانه این کار را خواهد کرد.لابد مه جبین خانم حاضر به دعوت نشده و شاید هم برنامه 
دیگري براي آن شب تدارك دیده است. 
مادرم طبق معمول داشت به سلطنت و قنبر امرونهی می کرد و هر کدام را براي قصور در کاري مورد ملامت قرار می داد. 
پاپا سرش پشت صفحه روزنامه پنهان بود و پس از خواندن هر سطر خبر،به تفسیر آن می پرداخت. 
کسی به فکر تهیه و تدارك شام نبود،چون از شب گذشته کلی قورمه سبزي و خوراك مرغ مانده بود که ناهار 
چلوخورشت را خوردیم،لابد براي شام هم باقیمانده مرغ را به خوردمان می دادند. 
بلاخره زنگ گوشخراش تلفن،نوید به پایان رسیدن انتظار را داد. 
پس از چند لحظه صداي مادرم را در حال مکالمه شنیدم که می گفت: 
-ممنون مه جبین جان.از قول من از جهانشاه تشکر کن.امشب معذورم،چون فردا سوري امتحان دارد.الان هم در اتاقش 
را بسته و سخت سرگرم مطالعه است.
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پس از کمی مکث و شنیدن سخنان مخاطب پاسخ داد: 
-مگر این که سوري با ما نیاید و در خانه بماند. 
در حالی که با دقت مشغول استراق سمع بودم،زیر لب نالیدم" نفهمیدم چی گفت؟! مگر این که سوري نیاید و در خانه 
بماند."یعنی چه مگر ممکن است،اصل کار من هستم.واي خدا نکند حاضر شوند بدون من بیرون بروند. 
پابرهنه،پله ها را دوتا یکی پیمودم،فرش کناره روي پله را زیر پایم سر دادم و با عجله خودم را به طبقه پایین 
رساندم.مامان هنوز مشغول صحبت بود و متوجه آمدنم نشد.دامنش را گرفتم و محکم کشیدم تا توجه اش را به طرف 
خود جلب کنم و با لحن عجولانه اي گفتم: 
-من همه ي درس هایم را دوره کرده ام و دیگر کاري ندارم. 
زیرچشمی با تعجب نگاهم کرد.با دست مرا پس زد و بی توجه به آنچه گفته بودم،ادامه داد: 
-پس باشد براي فرداشب تا با خیال راحت و بدون دغدغه خاطر دور هم جمع شویم.خودت می دانی که ما از دیدن شما 
سیر نمی شویم. 
سپس بعد از خداحافظی گوشی را گذاشت. 
پاپا روزنامه را کنار زد و در حالی که مرا از آسیب چشم غره هایش در امان نمی گذاشت،خطاب به همسرش پرسید: 
-یعنی چه این دختر چه اش شده مهري؟اصلا چه معنی دارد وقتی تو حرف می زنی فضولی کند و میان کلامت بپرد؟سر 
در نمی آورم،حالا مه جبین چی می گفت؟ 
-پسرش جهانشاه می خواست امشب ما را دعوت کند که شام مهمانشان باشیم و برویم سربند کباب بره بخوریم. 
بابا که دلش براي این جور برنامه ها غنج می زد و اهل تفریح و خوش گذرانی بود،ابروهاي گره خورده اش را با تعجب 
بالا برد و متعجب از رد دعوت ،پرسید: 
-خب چرا قبول نکردي؟
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-اولا سوري امتحان دارد و باید درس حاضر کند،دوما آن قدر غذا از دیشب مانده که اگر نخوریم باید دور 
بریزیم.اسراف حرام است.فردا را که از دستمان نگرفته اند.از اول تکلیفمان روشن است که مهمان هستیم و لزومی به 
پخت و پز و بریزبپاش نیست.از آن گذشته اگر این دختر را به حال خودش بگذاریم،امسال چندتا تجدید خواهد آورد. 
سپش رو به من کرد و با لحن تندي گفت: 
-چندبار باید به تو بگویم که سرت به کار خودت باشد و فضول دیگران نباش.وقتی من و مه جبین داریم حرف می زنیم 
تو چه حقی داري خودت را نخود آش کنی.مگر می خواهی امسال رفوزه شوي و آبروي خودت و ما را بریزي؟ 
به اندازه کافی به خاطر رد آن دعوت دلم پر بود،بغض کردم و با صداي گره خورده در گلو گفتم: 
-از وقتی به خانه آمدم یک بند دارم درس می خوانم.سرم دارد از درد می ترکد.بلاخره تفریح هم لازم است. 
-هرچیز به وقت خودش،روز خدا را که از دستت نگرفته اند،امشب نشد،فردا،فردا نشد پس فردا.از آن گذشته من از 
اسراف خوشم نمی آید. 
مثل اینکه مجبور بود براي سه نفر مهمان آن همه غذا درست کند که حالا از اسراف حرف بزند. 
اوقاتم حسابی تلخ شده بود،نه حوصله نصایحش را داشتم و نه حوصله ي اخم و تخم هایش را.به اتاق برگشتم،با بی 
حوصلگی سرم را روي کتاب خم کردم و به جاي اینکه بر معلومات قبلیم بیفزایم،آنچه را که آموخته بودم از یاد بردم. 
**** 
سر امتحان هندسه هر چه کردم مساحت ها یادم نیامد.مثلث،لوزي،متوازي الاضلاع و از همه بدتر مستطیل و مربع که آن 
قدر واضح و ساده بود.خداي من چی به سرم آمده.من که قبلا اینها را بلد بودم.به غلط یا درست چیزهایی سرهم کردم و 
نوشتم.مغزم آمادگی فکر کردن را نداشت.اولین نفري بودم که ورقه را دادم و بیرون آمدم. 
به جلوي کافه قنادي لادن که رسیدم،جهانشاه را منتظر خود دیدم.قبل از اینکه به راهم ادامه بدهم جلویم را گرفت و 
گفت:
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-کجا سوري خانم،مگر یادت رفته با من قرار داري؟ 
با وجود اینکه تمام روز را در انتظار این لحظه گذرانده بودم،بهانه اي براي دیر رفتن به خانه نداشتم و با لحن پرتاسفی 
گفتم: 
-نمی توانم بمانم،چون امروز هیچ بهانه اي براي دیر کردن ندارم و باید سر ساعت خانه باشم. 
-یک بستنی خوردن مگر چقدر طول می کشد؟ 
-اگر می شد می ماندم. 
-دیشب نتوانستی حریف مادرت بشوي و برنامه را به هم زدي. 
-هیچ وقت حریفش نمی شوم.هر تصمیمی بگیرد،برو و برگرد ندارد.حتی بابا هم هیچ وقت به او اعتراض نمی کند و 
دربست در اختیارش است.از یک طرف بهانه اش امتحان من بود و از طرف دیگر غذاهاي مهمانی پریشب باد کرده بود و 
می گفت اگر براي شام نخوریم،ناچاریم دور بریزیم و اسراف حرام است.مثل اینکه مجبور بود براي سه نفر آدم این همه 
غذا درست کند. 
-از رك گویی ات خوشم می آید.خیلی راحت همه چیز را بر زبان می آوري.ته دلت هیچ چیز نیست به غیر از صفا و 
صمیمیت و روراستی.در دنیایی که صداقت و راستگویی حرف آخر را می زند و فریب و دورنگی حرف اول را،روراست 
بودن و آنچه در چنته داري بیرون ریختن کمیاب است.حالا با این همه زحمت و مرارت بلاخره امتحانت خوب شد یا نه؟ 
بدون مکث پاسخ دادم: 
-حالا که قرار است روراست بودن حرف اول را بزند باید بگویم افتضاح،از شما چه پنهان حتی آنچه قبلا هم بلد بودم 
یادم رفته بود.خجالت می کشم بگویم که هرچه فکر کردم یادم نیامد مساحت مربع و محیط دایره چطور به دست می 
آید. 
-واي پس بگو حسابی خراب کردي و رفوزگی روي شاخ ات است .درست می گویم یا نه؟ آخر دختر پس حواس ات 
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کجا بود؟ 
شانه بالا افکندم و گفتم: 
-نمی دانم،ولی مبادا در این مورد چیزي به مادرم بگویید. 
-البته که نمی گویم،چون می دانم به قول خودت پوس از سرت خواهد کند.حالا تکلیف بستنی چه می شود؟ 
در حالی که به راهم ادامه می دادم و او به دنبالم می آمد پاسخ دادم: 
-باشد امشب بعد از شام به بستنی مهمانم کن. 
هر روز به محض اینکه به خانه می رسیدم،انگار موي مادرم را آتش زده باشند،بلافاصله سر راهم سبز می شد،با انگشت 
ساعت دیواري را نشانم می داد تا ثانیه هاي دیرآمدنم را بشمارد و پس از ملامت کردنم،دست آخر بگوید که دفعه 
آخرت باشد.آن روز هم سر پله هاي ایوان کمین کرده بود و همین که وارد حیاط شدم،سرش را چندین بار عین پاندول 
ساعت به این سو و آن سو جنباند و پس از تکرار حرف هایی که گوشم از شنیدنش پر بود،افزود: 
-نمی فهمم تو سر راه چکار می کنی،چرا سرت را نمی اندازي پایین یکراست بیایی خانه؟ 
با لحن مظلومانه اي پاسخ دادم: 
-مگر چند دقیقه دیر شد؟بعضی وقت ها به سر بالایی کوچه که می رسم انگار بنزین تمام می کنم ولک لک کنان قدم 
برمیدارم. 
چهره اش عبوس و پیشانی اش پرچین شد و با لحن تندي گفت: 
-این اصطلاح ها را از کجا یاد گرفتی؟نکند هم نشین هایت بچه هاي کوچه و خیابان اند،امتحانت چطور شد؟ 
به دروغ گفتم: 
-اي بد نبود. 
-بد نبود؟! پس چرا با لب و لوچه آویزان جواب می دهی.یک دفعه بگو گند زدم و خلاصم کن.معلوم نیست امسال می 
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خواهی چند تا تجدید قطار کنی؟ 
یکی نبود به خودش بگوید اصطلاح گند زدن را از کجا یاد گرفته .حوصله جواب را نداشتم.راهم را گرفتم و به اتاقم 
رفتم. 
آن موقع کلاس نهم بودم و سال دیگر زمان انتخاب رشته بود و بستگی به استعدادم باید یکی از دو رشته، ادبی و طبیعی 
را انتخاب می کردم و ادامه تحصیل می دادم.پدرم که غیراز من فرزندي نداشت آرزویش این بود که دخترش پزشک 
شود و براي رسیدن به هدفش از من می خواست که رشته طبیعی را انتخاب کنم، ولی با نمرات درخشانی که در حساب و 
هندسه می گرفتم،امیدي به رسیدن به آرزویش نبود.از آن گذشته آن قدر از تزریق آمپول می ترسیدم که به محض 
مشاهده سرنگ قبل از این که درد نوك سوزن را در موقع تماس با بدنم حس کنم جیغ و فریادم به هوا می رفت،چه 
برسد به این که خودم تزریق آن را بر عهده بگیرم. 
در را پشت سر بستم،کیف و کتابم را بر روي تخت پرت کردم.آن گاه آن چنان با حرص دگمه هاي روپوشم را یکی پس 
از دیگري از جا دگمه بیرون اوردم که یکی از آنها کنده شد،قل خورد و زیر تخت افتاد. 
سپس به کنار پنجره رفتم،گوش به سمفونی باد دادم که شاخه هاي درختان را می جنباند و برگ هایش را به پیچ و تاب 
می افکند.اگر درس خواندنم به این ترتیب پیش می رفت، به قول جهانشاه رفوزگی روي شاخم بود. 
فصل پنجم 
آن شب فرصتی براي گفت و گوي دو نفره پیش نیامد.بابا که همیشه در موقع بازي تخته نرد حواسش به آوردن شش و 
بش بود،اکنون به دور از آن سرگرمی، جهانشاه را به حرف گرفته بود.در مسیر پیاده روي که می بایست تا رسیدن به 
سربند می پیمودیم،جلوتر و با فاصله از ما حرکت می کردند.فقط در موقع بالا رفتن از سربالایی دربند و عبور از لابلاي 
درختان حواس جهانشاه به من بود.می ایستاد و منتظر می شد تا اگر نیاز به کمک داشتم دستم را بگیرد و مانع افتادنم 
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شود. 
سنگریزه ها در زیر پایمان می لغزیدند و به پایین سرازیر می شدند،آبی که در جویبارها روان بود،همراه با بوي عطر گل 
و سبزه هوا را لطیف تر می ساخت.برگ درختان شبنم زده را از جلوي دیدگانمان کنار می زدیم و از لابلایشان می 
گذشتیم. 
نواي سازهاي مختلف به همراه صداي خواننده هاي غیرحرفه اي که براي تفنن،از سوزدل با صدایی ن چندان خوش و 
حتی گاه ناهنجار نغمه سرایی می کردند،گاه گوش را نوازش می داد و گاه می آزرد.بوي کباب هاي مختلف گوشت سفید 
و قرمز در هم آمیخته با بوي مشروبات الکلی،دود سیگار و قلیان فضا را انباشته بود.با وجود اینکه وسط هفته بود،به 
زحمت توانستیمتخت خالی مفروشی را که چند پشتی به عنوان تکیه گاه در دو طرفش قرار داشت بیابیم و بر رویش 
بنشینیم. 
همین که نفسی تازه کردیم،جهانشاه رشته سخن را به دست گرفت و گفت: 
-از این که دعوتم را پذیرفتید،ممنون.البته اگر سوري خانم امروز امتحان نداشت،دیشب به دور هم جمع می شدیم. 
سپس شوخی اش گل کرد و به قصد سربه سر گذاشتن پرسید: 
-راستی سوري خانم،امتحان چطور بود؟به قول معروف شیري یا روباه؟ 
منظورش را فهمیدم.اینجا هم دست بردار نبود.چشم غره اي به او رفتم و گفتم: 
-بد نبود.البته وقتی نتیجه را بدهند معلوم می شود چه دسته گلی به آب داده ام. 
اشاره به گل سرم که نقش گلی در میان داشت کرد و به طعنه گفت: 
-شما که همیشه دست گل به سر دارید. 
از شوخی هاي بی مزه اش دلخور شدم و تصمیم گرفتم با کم محلی به وي بفهمانم که از شوخی هایش خوشم نمی آید. 
به دنبال جمله مناسبی براي تلافی گشتم،ولی چیزي به خاطرم نرسید.انگشتانم را در لابلاي کرك قالیچه زیر پایمان به 
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حرکت در آوردم و حرصم را بر سر کرك هایش خالی کردم. 
با وجود این که دلم از گرسنگی مالش می رفت،تصمیم گرفتم لب به کباب بره اي که درون بشقابم قرار داشت و بوي آن 
مستم می کرد نزنم. 
در یک آن چنگال ها بلند شد و هر کدام در تکه اي از گوشت کباب فرو رفت.مامان از من پرسید: 
-پس چرا نمی خوري؟ 
زیر لب گفتم: 
-میل ندارم. 
جهانشاه متوجه اعتصاب غذایم شد و به مادرم فرصت جروبحث را نداد و خطاب به من گفت: 
-اگر کباب بره دوست ندارید،چیز دیگري سفارش بدهم. 
با لحن سردي گفتم: 
-اتفاقا خیلی هم دوست دارم،ولی نمی دانم چرا یکدفعه اشتهایم کور شد. 
مادرم چشم غره اي به من رفت و ملامت کنان گفت: 
-اشتهایم کور شد یعنی چه؟تو که قبل از آمدن می گفتی دلم دارد ضعف می رود،پس بی خود ادا در نیاور و بخور. 
بابا آن چنان چپ چپ نگاهم کرد که جرات بهانه گیري و مقابله به مثل را از دست دادم.سر به زیر افکندم و با تیزي 
نوك چنگال گوشت بره را هدف قرار دادم و مشغول خوردن شدم. 
حواس پدرم به چند تخت آن طرف تر بود که از آنجا صداي حرکت تاس بر روي تخته نرد می آمد.بلاخره طاقت نیاورد 
و جاذبه حرکت مهره ها در موقع برخورد با صفحه چوبی،آن دو را به آن سو کشاند. 
عجولانه لقمه ها را نجویده قورت داد و خطاب به آقاي انوري گفت: 
-بلند شو برویم ببینیم چند مرده حلاج هستند و حریف ما می شوند یا نه؟

 ٣٣ 
آقاي انوري هم که درست مثل او بی تاب بود،بلافاصله برخاست و گفت: 
-برویم ببینیم چه خبر است. 
هنوز چند قدمی از ما دور نشده بودند که ناگهان مه جبین خانم با شنیدن صداي آشنایی که به گوش می رسید،چشمانش 
را که سیاهی ریمل فراوان مژه هایش را به هم چسبانده و به رویشان ماسیده بود،از هم گشود و به آن سو خیره 
شد.سپس هیجان زده دستی بر شانه مادرم گرفت و گفت: 
-مهري جان،این صداي خنده ي ماري بشیري است.به نظرم بچه هاي جرگه ي ما همه آنجا جمع هستند.بلند شو برویم 
سري به آنها بزنیم. 
مامان گوش هایش را تیز کرد و در ذهنش به مقایسه صداي خنده اي که می شنید،با صداي قهقهه هایی که از ماري در 
خاطر داشت پرداخت.سپس نگاهش به آن سو چرخید و به زن جوانی که با حرارت مشغول گفت و گو با مخاطبانش بود 
نگریست و پس از اطمینان از این که خود اوست،هیجان زده گفت: 
-خودش است.به نظرم آن زنی هم که روبرویش نشسته خواهرش ماهرخ است. 
مه جبین پاهاي خواب رفته اش را از زیر زانو بیرون کشید و گفت: 
-پس بلند شو برویم یک سري به آنها بزنیم. 
اکثر دوستان جرگه مامان را می شناختم.آن موقع ها به دوره هاي عصرانه که مهمانی زنانه اي بود شبیه دوره هاي کنونی 
جرگه می گفتند.جرگه مادرم و مه جبین خانم دور هم جمع شدن خانم هاي آلامد و متجددي بود که به غیر از غیبت وبه 
رخ کشیدن امتیازاتشان و بدگویی از انهایی که در جمع حاضر نبودند،ثمر دیگري نداشت. 
معمولا یک هفته در میان،روزهاي دوشنبه،از ساعت سه بعدازظهر به دور هم جمع می شدند.عصرانه شامل غذاهاي سرد 
یا آش رشته و دلمه هاي فصل بود.هرکس صداي خوشی داشت می خواند،هرکس به سازي آشنایی داشت، می نواخت و 
دیگران کمري می جنباندند.مجلس پر از بیان لطیفه هاي تازه بود که صداي قهقهه هاي خنده را به اوج می رساند.
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هروقت نوبت ما می شد،بابا با استفاده از فرصت پیش آمده به منزل آقاي انوري می رفت و سرگرم تفریح مورد علاقه 
اش می شد و هر وقت نوبت دوره مه جبین خانم بود آقاي انوري در خانه ما اطراق می کرد. 
همین که تنها شدیم،جهانشاه اشاره به ظرف غذاي نیم خالی ام کرد و گفت: 
-اگر غذایت را نخوري ازت می رنجم. 
با بی اعتنایی گفتم: 
-خب که چه بشود؟ 
-نکند باز هم دستور مامان جان است که پرخوري را موقوف کرده.تا سرش با دوستانش گرم است،هرچقدر دلت می 
خواهد بخور،بعد من پیش خدمت را صدا می زنم که ظرف ها را جمع کند تا مهري خانم نفهمد که چقدر خورده اي. 
بی آنکه نگاهش کنم،پاسخ دادم: 
-موضوع این نیست. 
-پس موضوع چیست؟ 
دوست ندارم کسی سربه سرم بگذارد. 
قیافه ي مظلومانه اي به خود گرفت و پرسید: 
-مگر من چکار کردم؟مهمانی امشب به خاطر موفقیت تو در درس هندسه است.مگر خودت نگفتی که امتحانت بد 
نشده.
چشم هایم را تنگ کردم،به پیشانی ام چین دادم.ابروانم را تا روي پلک هایم پایین آوردم و تصمیم گرفتم گستاخی اش 
را بی جواب نگذارم.با لحن تندي گفتم: 
-اگر می دانستم مهمانی به چه مناسبت است،حتی همین چند تکه گوشت سفید و بی مزه را هم نمی خوردم.حالا می 
فهمم که روراستی و صاف و ساده بودن،هیچ دردي را دوا نمی کند.بعد از این به خودم تعلیم می دهم تا در ایفاي نقش 
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دورویی و فریب ماهر شوم و به جاي این که پته خود و خانواده ام را روي آب بریزم،به چهره ام نقابی بزنم که از پس آن 
هیچ چیز هویدا نیست. 
به خودش زحمت خشمگین شدن را نداد،با بردباري و آرامش،رگبار کلمات تندم را تحمل کرد و منتظر ماند تا ساکت 
شوم.سپس بی آنکه به رویش بیاورد که از دستش خشمگین هستم گفت: 
-اگر می گفتی گوشت کباب سفت و بی مزه است، غذاي دیگري برایت سفارش می دادم.اصلا فکر نمی کردم جنبه 
شوخی را نداشته باشی.از من نرنج.چند روز بیشتر مهمان شما نیستم.دلم نمی خواهد خاطره بدي در ذهنت باقی بماند.در 
ضمن سعی نکن خودت را عوض کنی.هیچ چیز در زندگی بهتر از روراستی،صفا و صمیمیت نیست و همین صفا و پاکی 
توست که باعث می شود دلم را در اینجا بگذارم و بروم. 
بهت زده نگاهش کردم.منظورش از این حرف چه بود؟نباید بی جهت به گفته هایش دل خوش می شدم. 
لابد می خواست با این جملات زهري را که سخنانش در جانم ریخته،شیرین جلوه دهد. 
پدرم و آقاي انوري با شور و هیجان مشغول تشویق بازیکنان تخته نرد بودند و مادرم و مه جبین خانم سرگرم گپ زدن 
با دوستانشان. 
نسیم بهاري چون نواي والس ملایمی بود که شاخ و برگ درختان را هم آهنگ با وزش خود در بالاي سرمان به این 
سو،آن سو می چرخاند. 
نوازنده و خواننده دوره گردي که تازه هن هن کنان از تپه بالا آمده بودند به کنار تختمان رسیدند و با مشاهده دختر و 
پسر جوانی که بر روي تخت نشسته اند،فضا را براي خودنمایی خود مناسب دیدند. 
نوازنده به امید انعام،آرشه را بر روي ویولن لغزاند و خواننده با صدایی نه چندان خوش خواند: 
دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم 
نقشی به یاد رخ دوست بر آب می زدم
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ابروي یار در نظر و خرقه سوخته 
از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم 
جهانشاه که نمی خواست فرصت حرف زدن با من را از دست بدهد،براي این که زودتر شر آن دو را کم کند،یک 
اسکناس بیست تومانی از جیبش بیرون آورد و به نوازنده داد.سپس با اشاره از آنها خواست که بر سر تخت دیگري به 
هنرنمایی بپردازند. 
همین که آن دو دور شدند،روبه من کرد و گفت: 
-فکر نمی کنم بتوانم زیاد آنجا دوام بیاورم.تو داري مرا در اینجا پاي بند می کنی. 
هنوز از دستش عصبانی بودم و نمی خواستم به این زودي کوتاه بیایم.آن قدر بند کیفم را به دور انگشتم پیچانده بودم که 
بند آن لوله شد بود.با وجود اینکه هنوز داشتم به این کار ادامه می دادم.رفتنش دلم را می لرزاند.به روزهایی می 
اندیشیدم که دیگر او را سر راه بازگشت به خانه در انتظار خود نخواهم دید.دیدگانم در انتظار دیدنش در عین جوانی 
پیر می شد و چمن سبز و خرم امیدهایم را تبدیل به کویر خشک و بی آب و علفی می ساخت که جوانه هاي امید در آن 
نمی رویید. 
آواي خواننده که داشت در کنار تخت بغلی همراه با ساز ویولن می خواند به گوش رسید: 
آي دیر به دست آمده پس زود برفتی 
آتش زدي آندر من و چون دود برفتی 
چون آرزوي تنگدلان دیر رسیدي 
چون دوستی سنگدلان زود برفتی 
با وجود اینکه صداي گرمی نداشت به دلم نشست.این اولین بار بود که چنین حالتی به من دست داده بود.دلم می 
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خواست چشم هایم را ببندم و در سکوت گوش به ترانه اي که می خواند بدهم. 
در خشکی دیدگانم رطوبت اشک را حس کردم،این گریه نبود،شبنمی بود که بر روي احساسم نشسته و قلبم با فشار آن 
را به سوي چشمهایم می راند. 
بند کیفم را با چنان شدتی کشیدم که در آستانه پارگی قرار گرفت.چهانشاه که زیر چشمی مرا می پایید،با لحن پرمهري 
گفت: 
-مواظب باش پاره اش نکنی. 
سپس افزود: 
-با وجود این که الان در کنارت هستم،دارم به این فکر می کنم که فردا چه بهانه اي می توانم بیاورم که باز هم با هم 
باشیم.دلم می خواهد این چند روز باقی مانده از سفر را به غیر از تو با کس دیگري نگذرانم.این حالت براي خودم هم 
عجیب است.نمی دانم تو چه احساسی داري. 
جوابش را ندادم،چون خودم هم نمی دانستم چه احساسی دارم.نگاهم سر به دنبال پروانه خوش نقش و نگاري گذاشت 
که داشت دور سرمان می چرخید.پروانه اي که شمع وجودمان را هدف قرار داده بود.دستم را که به طرف بند کیفم 
بردم،آن را از دستم گرفت و گفت: 
-به نظرم امشب قصد جانش را کرده اي،تا پاره اش نکنی،آرام نمی گیري. 
صداي مادرم را شنیدم که داشت خطاب به مه جبین می گفت: 
-واي خداي من، آن قدر سرمان به حرف گرم شد که یادم رفت این دختر فردا صبح باید به مدرسه برود.خدا می داند با 
چه مکافاتی باید فردا از خواب بیدارش کنم. 
نگاهمان با ناامیدي به هم دوخته شد.جهانشاه پس از لحظه اي مکث پرسید: 
-پس تکلیف بستنی چه می شود.قرار بود امشب بعد از شام مهمانت کنم.
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سر تکان دادم و گفتم: 
-امشب میل ندارم،باشد براي فردا بعدازظهر. 
فصل ششم 
تا همین چند روز پیش تنها فکري که به سر داشتم این بود که اداي مادرم را دربیاورم،حرکاتش را زیر نظر بگیرم و 
ببینم چطور آرایش می کند.با بیگودي هایش پنهان از چشم او طره گیسوانم را حالت بدهم و آنها را به دور شانه هایم 
افشان کنم وگاه با مداد ابرو خط باریکی به دور چشم هایم بکشم. 
در مرزي بین دختربچه اي که هنوز به قول اطرافیان بالغ نشده و دخترجوانی که احساسش خلاف این ادعا را ثابت می 
کند،ایستاده بودم و حالا آن دختربچه چند روز پیش را نمی شناختم.درس و مشق واژه فراموش شده اي بود که نمی 
توانست ذهنم را به خود مشغول کند.ساعت هاي حضور در مدرسه گذر از لحظه هاي خسته کننده اي بود براي رسیدن 
به لحظه دیدارهاي کوتاهی که نمی شد آن را کش داد و به درازا کشاند.بهانه اي براي بیشتر با هم بودن نداشتیم. 
در هواي خنک و مطبوع اردیبهشت ماه،در زیر سایه درختانی که شاخ و برگ هایشان از دو طرف دست نیاز به سوي هم 
گشوده و سایبانی براي عبور رهگذران ساخته بودند،پا به پاي هم قدم برمی داشتیم و با نواي پرندگان که بال و پرزنان از 
لابلاي برگ هایش پر می کشیدند و شاخه ها را می لرزاندند،در بهار زندگانی،سرمست از عطر گل هاي بهاري،وجودمان 
انباشته از لذت در کنار هم بودن می شد. 
بهانه هایی که براي دیرآمدنم می آوردم مادرم را قانع نمی کرد و مرا متهم به سربه هوایی و وقت گذرانی در کوچه و 
خیابان ها می ساخت. 
اهمیتی به غرولندهایش نمی دادم و بر خلاف گذشته ترسی از خشم و عتابش نداشتم، این چند روز هم می گذشت. 
اسب تیزپاي زمان،چون اسب رم کرده اي که هیچ قدرتی قادر به گرفتن و مهار کردنش نیست،به سرعت سپري می 
 ٣٩ 
شد.گاه به خود نهیب می زدم و در دل می گفتم: " اصلا این پسر از من چه می خواهد؟چرا حواسم را پرت می کند؟براي 
چه هر روز سر راهم می ایستد و چرا هر روز با هزار مکر و حیله برنامه اي جور می کند تا با خانواده هایمان دور هم 
باشیم؟یعنی فقط به این خاطر رنج سفر به ایران را بر خود هموار ساخته که هر روز بعدازظهر مرا به یک بستننی مهمان 
کند و شب ها به بهانه هاي مختلف برنامه اي براي دیدنم بچیند تا پدر و مادرهایمان با هم سرگرم شوند و من و او 
فرصتی بیابیم تا نقشی را که از همدیگر در تصویر خیالمان داشتیم،پررنگ تر کنیم؟" 
تا روز آخر تاریخ مراجعتش را ار من پنهان کرده بود.آخرین باري که در مقابل قنادي انتظار آمدنم را می کشید،به 
محض دیدنم با چهره اي گشاده و بشاش گفت: 
-امروز دیگر نمی توانی از دستم فرار کنی و بهانه بیاوري.مهم نیست که دیر می شود یا نه،مهم این است که حتما باید 
براي خداحافظی به شیرینی و بستنی مهمانت کنم. 
کوه غصه بر روي قلبم ریزش کرد و اضطراب و دلهره وجودم را فرا گرفت.با ناامیدي پرسیدم: 
-مگر چه موقع قرار است برگردید؟ 
متوجه پریشانی ام شد و با استفاده از فرصت گفت: 
-خب پس با کیک و شیرینی موافقی! 
اگر هم قبلا اشتهایی به خوردنش داشتم،شنیدن خبر رفتنش باعث بی اشتهایی ام شد.در هر صورت نمی توانستم فرصت 
آخرین دیدار را از دست بدهم.با وجود اینکه می دانستم مادرم قیامت به پا خواهد کرد،با خود گفتم: " فوقش جوابم 
چند فریاد و ناسزا و چند جمله شماتت آمیز است. " با این نتیجه گیري بی چون و چرا قدم هایم را به طرف در ورودي 
کافه کج کردم.به محض این که پشت میز روبروي هم نشستیم ،با بی قراري پرسیدم: 
-پس چرا جواب سوالم را ندادید؟ 
می دانستم منظورم را فهمیده.در حالی که از آشفتگی و پریشانی ام لذت می برد.چشم به من دوخت و به جاي پاسخ 
 ٤٠ 
پرسید: 
-کدام سوال؟ 
در حالی که از طفره رفتنش در جواب حرص می خوردم گفتم: 
-منظورم این است که پرواز چه موقع است؟ 
شانه بالا افکند و گفت: 
-چه فرقی به حال تو دارد.از فردا دیگر مجبور نیستی دیر به خانه برگردي و ناچار به تحمل غرولندهاي مادرت 
باشی.فردا صبح اول وقت مرغ از قفس خواهد پرید،مرغی که دلش می خواست همیشه در بند تو باقی بماند. 
دیدگانم را تا حد امکان گشاد کردم و پره هاي بینی ام را به بالا کشاندم.پیشانی ام پر از چین شد و لب هایم را براي اداي 
کلمه آه از هم گشودم.با کنجکاوي حرکاتم را زیر نظر داشت.براي این که دلم را بیشتر بسوزاند،گفت: 
-بله سوري خانم! 
می روم و ز سر حسرت به قفا می نگرم 
خبر از پاي ندارم که زمین می سپرم 
فکر می کنی دلت برایم تنگ خواهد شد؟یا از این که دیگر مرا سر راه خود نخواهی دید،خوشحالی؟ 
بغض کرده بودم،چیزي نمانده بود گریه کنم.اگر نمی توانستم جلوي ریزش اشک هایم را بگیرم،آبرویم می رفت و بهانه 
اي به دستش می دادم که بیشتر مسخره ام کند به احساسات بچه گانه ام بخندد. 
دستپاچه شدم و قاشق لبریز از بستنی را بی هوا در دهانم جا دادم.دندان هایم به زق زق افتاد و تیر کشید.از هولم آنچه 
را که در دهان داشتم قورت دادم و به سرفه افتادم،با مهربانی پرسید: 
-چی شده؟چرا مواظب نیستی.
 ٤١

سپس لیوان آب را به دستم داد و گفت: 
-چند جرعه که بخوري سرفه ات بند می آید و می توانی تا بستنی ات آب نشده،بقیه اش را هم بخوري.این دو هفته مثل 
برق گذشت.فردا این موقع من فرسنگ ها از اینجا فاصله دارم،اما هرگز نمی توانم خاطره اولین برخوردم را با دختري که 
گیس هاي بافته خرمایی بلند داشت و پیراهن آبی دورچین پوشیده بود،از یاد ببرم.قول بده امشب که قرار است براي 
خداحافظی به خانه ي ما بیایید همان لباس را بپوشی و موهایت را ببافی،قول می دهی؟ 
امواج پرتلاطم اشک در طوفان ناامیدي ها به بیرون رانده شد و بر روي گونه هایم نشست.تلاشم براي مهارشان به جایی 
نرسید.لعنت به من،به همین سادگی خودم را لو دادم.تنها کلمه اي که بر زبان آوردم این بود: 
-نه ، نه. 
در حالی که چشم به گونه هاي مرطوبم داشت،پرسید: 
-چی نه ؟ 
می دانستم که جوابم همراه با هق هق خواهد بود،ولی دیگر برایم اهمیتی نداشت که او چه فکر خواهد کرد.به زحمت 
بغض گلو را به عقب راندم و صدایم را از لابلایش بیرون کشیدم و گفتم: 
-من نمی آیم. 
با صداي آرامی پرسید: 
-چرا؟! 
پاسخ این چرا قابل تشریح نبود.اگر نمی توانستم خودم را کنترل کنم،ممکن بود همه بفهمند که چه حالی دارم.اصلا چرا 
رفتن او برایم تا به این حد با درد و رنج همراه بود؟ ژله و خامه درون ظرف بلورین در میان بستنی هاي آب شده شناور 
بودند.انگشتانم را محکم بر روي قاشقی که در دست داشتم می فشردم.جهانشاه که از دگرگونی ام لذت می برد،گفت: 
-بستنی ات آب شد.چرا آن را نخوردي؟

 ٤٢ 
با خود گفتم : " این حرکات چه معنی دارد؟تو که می دانستی او رفتنی است و قرار نیست بماند.از آن گذشته به قول 
معروف اصلا تو را سننه ." افکارم باعث آرامشم نشد.هرچه آنجا می ماندم،بیشتر رسوا می شدم.باید گوشه خلوتی می 
یافتم تا در تنهایی عقده دلم را خالی کنم. 
قاشق را درون ظرف بستنی رها کردم و برخاستم،پرسید: 
-کجا می روي؟تو که هنوط بستنی ات را نخورده اي. 
-ممنون،میل ندارم.به اندازه کافی دیر شده. 
براي این که بیشتر دلم را بسوزاند ،گفت: 
-عوضش از فردا سر وقت به خانه می روي و تلافی این تاخیرها را درمی آوري.آن شب سربند یادت می آید آن 
خواننده دوره گرد چه آوازي می خواند؟ 
دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم 
نقشی به یاد رخ تو بر آب می زدم 
ابروي یار در نظر و خرقه سوخته 
از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم 
چقدر بدجنس بود،باز هم قصد داشت اشک مرا در بیاورد.شاید هم می خواست طعنه به خیسی گونه هایم بزند. 
تظاهر به بی اعتنایی کردم و گفتم: 
-چه ربطی دارد؟ 
حالت تاثر به چهره اش داد و گفت: 
-شاید ربطش را بعد از این که رفتم بفهمی.مبادا امشب نیایی.این آخرین فرصت دیدار را از من نگیر.
 ٤٣ 
روي برگرداندم تا اشک هایم را نبیند.به طرف در رفتم،بی توجه به او که مشغول پرداخت صورتحساب بود یک نفس تا 
خانه دویدم. 
باد شدیدي که می وزید شاخه درختان جوان را در هم پیچید و تا کمر خم کرد.تنه درختان پیر را که از مدت ها پیش 
کمرشان شکسته و قدرت ایستادگی را از دست داده بودند از جا کند و به یک سو افکند. 
سلطنت که انگار پشت در انتظارم را می کشید،بلافاصله در را به رویم گشود.مادرم که آشفته و هراسان در ایوان ایستاده 
بود،به محض دیدنم،نگرانی و دلشوره هایش را از یاد برد و با خشم و غضبی آشکار بر سرم فریاد کشید: 
-هیچ معلوم است این روزها سرت کجا گرم شده. تا حالا کجا بودي؟ تو باید نیم ساعت پیش خانه باشی. 
برگهاي به تاراج رفته درختان آلبالو و گیلاس سطح حیاط را پوشانده بودند صداي مادرم در صداي زوزه باد گم شد. 
سلطنت با دلسوزي نگاهی به چهره گرفته و دیدگان گریانم افکند و گفت: 
-بمیرم برات ننه، چی شده؟ 
دلسوزي او نم نم اشکهایم را تبدیل به سیلاب ساخت. صورتم را با دو دست پوشاندم و بلندتر از باد زوزه کشیدم. 
در یک آن خشم و غضب در چهره اش جاي خود را به محبتی آمیخته با نگرانی داد. با شتاب از پله ها پایین آمد و در 
حالی که باد گیسوانش را پریشان می کرد، وسط حیاط به من رسید، دستهایم را از روي صورتم کنار زد و دست پر 
مهرش را بر روي گونه هاي مرطوبم لغزاند و با صداي گرمی که نگرانی لرزانش ساخته بود، پرسید: 
-محض رضاي خدا بگو چی شده؟ 
به جاي جواب سر به روي شانه اش گذاشتم و گریستم. سلطنت مشت به سینه کوفت و ناله کنان گفت: 
-خدا مرگم بده، آخه ننه جون چی شده؟ تو که دل منو خانوم رو خون کردي. 
جوابم فقط گریه بود. حالتی که داشتم براي خودم هم تعجب آور بود. بار مشکلات زندگی هنوز بر روي دوشم سنگینی 
نکرده بود. نه از پیچ و خمهایش چیزي می دانستم و نه از سیاهی و تاریکی دالانهایش. اولین نسیمی که باد ناملایمان را به 
 ٤٤ 
همراه داشت وجودم را در هم شکست، چه برسد به طوفانش. 
مامان دست بردار نبود. زیر بازویم را گرفت و مرا با خود به داخل اتلقی کشاند، در را بست. سپس روبرویم نشست و 
گفت: 
-خب حالا بگو چه اتفاقی برایت افتاده؟ چی شد که دیر کردي و چرا این قدر پریشانی؟ 
فکر این لحظه را نکرده بودم. چه جوابی باید به او می دادم؟ بهت زده نگاهش کردم. قبل از اینکه من جوابی بدهم، 

خودش جواب را در دهانم گذاشت و پرسید: 
-ببینم نکنه شیرین کاشتی و نمره تک گرفتی؟ 
حالا وقت اقرار بود، وقتی که می توانستم به او بگویم در درس حساب و هندسه چه افتضاحی به بار آوردم. 
سر به زیر افکندم و پاسخ دادم: 
-حساب و هندسه را خراب کردم. می ترسم امسال چندتا تجدید بیاورم. 
دوباره چهره مهربانش غضب آلود شد و با لحن تندي گفت: 
-زبانم مو در آورد بس که گفتم فکر و حواست را به درسهایت بده و این قدر تنبلی نکن. نه به فکر اتیه خودت هستی و 
نه به فکر آبروي من و پدرت. آخر دختر چه مرگت شده؟ تو که قبلا هوش و حواست به درس بود، پس چرا یک دفعه 
به سرت زد؟ 
دلم جاي دیگري بود و انباشته لز غم و غصه، حوصله بحث و گفتگو را نداشتم. کاش می توانستم به او بگویم، راحتم 
بگذار، حوصله اش را ندارم، ولی کو جرات. 
با صداي بغض کرده اي گفتم: 
-آخر امسال درسها خیلی سخت شده، اما قول می دهم از امشب در را به روي خودم ببندم و به غیر از درس خواندن به 
چیزي فکر نکنم. مهم امتحان نهایی آخر سال است، خیالتان راحت باشد قبول می شوم. سال دیگر رشته ادبی را انتخاب 
 ٤٥ 
می کنم. چه کسی حوصله فیزیک و جبر را دارد. مرا چه به دکتر شدن. 
در عین غضب خندید و گفت: 
-می خواهی صداي پدرت را در بیاوري. می دانی که آرزو دارد خانم دکتر صدایت کند. 
با پرویی خندیدم و گفتم: 
-خب چطور است زن یک پزشک شوم که بابا بتواند خانم دکتر صدایم بزند. 
دستی به شانه ام زد و گفت: 
-اي پررو، حالا برو دست و صورتت رو بشور و بعد عصرانه ات را بخور. امشب شام منزل آقاي انوري دعوت داریم. قرار 
است فردا صبح زود جهانشاه برگردد آلمان. مه جبین برایش گود باي پارتی گرفته. 
خودم را بی توجه نشان دادم و با لحن معترضانه اي گفتم: 
-حوصله اش را ندارم. سرم درد می کند. می خواهم زودتر بخوابم. 
-فردا جمعه است می توانی تا هر وقت دلت بخواهد بخوابی. اگر نیایی مه جبین می رنجد. خودت می دانی که چقدر 
دوستت دارد. 
-لابد همه فک و فامیلهایش آنجا جمع هستند و بود و نبود من چندان تفاوتی به حالشان ندارد. از امشب خیال دارم فقط 
درس بخوانم و تلافی کنم. 
پوزخندي زد و با طعنه گفت: 
-چه عجب از خواب چندین ساله بیدار شدي. معلوم می شود امسال خیلی خرابکاري کردي و از نتیجه وحشت داري. در 
هر صورت یک شب هزار شب نمی شود. امشب هم روي فرصت هاي از دست رفته دیگرت. بلند شو برو یک دوش بگیر 
و سرحال شو. 
آن موقع تازه استفاده از حمام در خانه ها باب شده بود. پدرم هم دستی به سر و گوش انباري بغل آشپزخانه کشیده بود 
 ٤٦ 
و با قرار دادن دوش و شیر آب سرد و گرم در آن و نصب دیرترم نفتی در آشپزخانه آنجا را تبدیل به حمام نیمه 
مجهزي ساخته بود که هنوز فاقد وان و سایر تجهیزات لازم بود. البته هنوز هم براي شستشوي جانانه و اساسی، ترجیح 
می دادیم هرازگاهی از گرمابه نمره داري که نزدیک منزلمان قرار داشت، استفاده کنیم. 
از پیشنهاد مادرم برا یدوش گرفتن استقبال کردم. حداقل می توانستم در خلوت، زیر دوش آب گرم به ابر سیاه دیدگانم 
فرصت باریدن را بدهم و بغض باقی مانده در گلویم را بشکنم. 
در هر صورت آن شب به منزل آقاي انوري نمی رفتم، وگرنه رسوا می شدم. 
فصل هفتم 
از حمام که بیرون آمدم، دیگر به فکر دستبرد به بیگودیهاي مادرم نبودم. با بی حوصلگی تارهاي گیسوانم را از لابلاي 
دندانه هاي شبانه عبور دادم. از نوك موهایم آب می چکید. حوله را به دور سر پیچیدم و اولین کتاب درسی را که دم 
دستم بود برداشتم و در ظاهر خود را سرگرم مطالعه نشان دادم و در باطن بی آنکه بتوانم به افکار پریشانم سر و سامان 
بدهم، چهره ام را در پشت صفحاتش پنهان ساختم. 
چطور می توانستم میلی را که به دیدن جهانشاه داشتم، مهار کنم؟ 
مامان به درون اتاق سرك کشید و با تعجب پرسید: 
-پس چرا آماده نمی شوي؟ تو هم که ابن الوقتی. حالا چه موقع درس خواندن است؟ خودت را گول می زنی یا ما را؟ به 
قول معروف به دنبال نوشداروي بعد از مرگ سهرابی. شب امتحان از دربند و سربند سر در می آوري، حالا که آب از 
سرت گذشته، می خواهی خودت را هلاك کنی. اون وقت که جیک جیک مستونت بود، چرا فکر زمستونت نبود؟ 
کتاب را بستم و با صداي آهسته و پرالتماسی گفتم: 
-یواش مامان جون. صداي پاي بابا می آید. خواهش می کنم فعلا چیزي به اش نگو. امتحان کلاسی مهم نیست، اصل کار 
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نتیجه امتحان آخر سال است. 
تن صدایش را پایین آورد و گفت: 
-البته که نمی گویم، و گرنه مهمانی امشب را کوفتمان خواهد کرد. خودت که می دانی که براي رفتن به خانه آقاي انوري 
بی طاقت است. همین که از راه برسد، می پرسد، پس چرا حاضر نیستید. بهانه به دستش نده، بلند شو. 
زیر بار نرفتم و گفتم: 
-پس فردا امتحان فارسی دارم و باید کلی شعر حفظ کنم. بود و نبود من در آن مهمانی تاثیري ندارد. 
دستش را به علامت اعتراض به طرفم تکان داد و گفت: 
-امکان ندارد. امشب مش قنبر و سلطنت هم عروسی دعوت دارند. حتی ممکن است شب هم آنجا بمانند. نمی توانم تو را 
در این خانه درندشت تنها بگذارم. اگر نیایی ناچاریم ما هم نرویم. 
اي واي فکر این یکی را نکرده بودم. حالا دیگر اگر خودم را هم می کشتم اجازه نمی دادند تنها در خانه بمانم. 
زوزه باد حتی یک لحظه هم آرام نمی گرفت و فشار آن از لاي پنجره نیمه باز رو به حیاط پرده توري را تا وسط اتاق به 
جلو می راند. سایه درختان چون شبح سرگردان بر روي دیوار در حرکت بودند. طوفانی که تمام وجودم را پرتلاطم 
ساخته بود، قلبم را به این سو آن سو می کشاند. 
مامان طبق عادت براي تر و خشک کردن همسرش دست از سرم برداشت و رفت. 
جریان هوا در اتاقها را به هم می زد. بلند شدم پنچره را بستم و از پشت پنجره نگاهم را به آلاچیقی که در اولین دیدار 
در سایه آن روبروي هم نشسته بودیم دوختم. 
بعضی خاطره ها دست نخورده، بدون هیچ خدشه و خراشی براي همیشه در ذهن باقی می مانند و با گذشت زمان کمرنگ 
نمی شوند. 
چرا از من خواسته بود امشب هم گیسهایم را ببافم و همن لباسی را که در اولین دیدار پوشیده بودم به تن کنم؟
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لابد او هم می خواست آن خاطره را دست نخورده در ذهن خود حفظ کند. 
در اعماق ذهنم به دنبال پاسخی براي تخیلاتم گشتم، مفهوم ارتباط ما با هم چه بود؟ 
صداي جیغ مانند مادرم از اتاق بغلی به گوش رسید: 
-سوري جان تا نیم ساعت دیگر حاضر شو، مه جبین تلفن بارانم کرده و مرتب می گوید زود باشید، چرا نمی آیید. 
لابد این جهانشاه بود که به مادرش فشار می آورد ما را تشویق به زود رفتن کند. 
دلم نمی خواست موهایم را ببافم و آن لباس بدقواره را بپوشم. بلاتکلیف جلوي کمدم ایستادم. چوب لباسی ها را یکی 
یکی پس می زدم و لباسهایی را که به آنها آویزان بو وارسی می کردم. درست نمی دانم چقدر طول کشید تا بلاخره دست 
پیش بردم و همان پیراهن دورچین آبی را از چوب لباسی بیرون کشیدم. 
این خود ما هستیم که خشت خاطره ها را بر روي هم انباشته می کنیم و از آنها خانه اي بر روي قلب مان بنا می سازیم 
که هر چه کهنه تر می شوند، با ارزش ترند. 
یکی از دکمه هایش لق شده بود و در آستانه افتادن بود. نمره خیاطی ام صفر بود و حتی سوزن نخ کردن هم از دستم 
برنمی آمد. 
صداي مادرم از اتاق بغلی می آمد. سرم را از لاي در بیرون بردم و صدایش زدم. 
انگار منتظر اشاره ام بود، بلافاصله پیدایش شد و پرسید: 
-چی شده؟ 
-دگمه لباسم دارد می افتد، ممکن است تا من گیس هایم را می بافم، آن را برایم بدوزي؟ 
با ترش رویی گفت: 
-آیه نیامده که حتما این پیراهن را بپوشی. الان چه وقت دوخت و دوز است. تازه این لباس را قبلا تن تو دیده اند، ندار 
که نیستی، یکی دیگر بپوش.
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با یکدندگی گفتم: 
-نه نمی شود، می خواهم همین را بپوشم. 
نگاهش عجیب و موشکافانه بود. 
-امروز حرکاتت به نظر غیرعادي می آید. از عصر تا حالا افتاده اي روي دنده لجبازي و یکدندگی. آن از درس خواندنت، 

این از لباس پوشاندنت. از هیچ کدام سر در نمی آورم. 
غرولند کنان سوزن نخ آورد و مشغول دوختن دگمه شد. 
سپس تصمیم گرفت دیگر سر به سرم نگذارد و به پر و پایم نپیچد. کارش که تمام شد، لباس را روي تخت گذاشت و از 
اتاق بیرون رفت. از پوشیدن آن اکراه داشتم. کاش می توانستم از زیر بار این خواسته شانه خالی کنم. 
کمربند طلایی را از کمد بیرون آوردم و به دور کمرم بستم. مشغول بافتن موهایم بودم که دوباره صداي جیغ مانند مادرم 
به گوش رسید: 
-پس چرا این قدر معطل می کنی سوري، زود باش دیر شد. 
آخرین نگاه را در آیینه به سراپایم انداختم. از سر و وضعم راضی نبودم، اما در هر صورت این خواسته جهانشاه بود. 
از اتاق بیرون آمدم، نگاه بابا به من حاکی از نارضایتی بود و خطاب به مادرم گفت: 
-ببینم مهري تو به این دختر یاد ندادي چطور لباس بپوشد، معلوم نیست می خواهد به مدرسه برود یا به مهمانی. 
مامان ادامه بحث را قیچی کرد و گفت: 
-ولش کن، امروز سرحال نیست، زیاد پاپی اش نشو. از این گذشته هر چه ساده تر باشد، بهتر است. 
پدرم کوتاه آمد و دیگر چیزي نگفت. مامان چراغهاي رو به حیاط را روشن گذاشت تا رهگذران متوجه نشوند که کسی 
خانه نیست. سلطنت و مش قنبر قبل از ما رفته بودند. هیچ دري را قفل نشده باقی نگذاشت و در آهنی حیاط را دو قفله 
کرد.
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درختان پس از نبردي طولانی که منجر به تلفات شاخ و برگهاي بی شمار و از دست دادن میوه هاي کال و نرسیده بود، 

آرام گرفته بودند و حرکتی نداشتند. 
باران ریزي که می بارید، همراه با عطر گل یاس، بوي لطافت هواي بهاري را به مشام مان می رساند. بابا ترجیح می داد 
مسیر را پیاده طی کنیم، اما کفش پاشنه صناري ده سانتی و دامن تنگ مادرم مناسب پیاده روي نبود و به اعتراض گفت: 
-واي نه، ممکن است باران تندتر شود و آرایش موهایم را به هم بزند. 
پدرم غرولندکنان گفت: 
-می ترسی چند قدم را بروي، چربی هاي بدنت آب شود. اگر رانندگی بلد بودي شما را با ماشین می فرستادم، خودم 
پیاده می رفتم. 
سپس با بی میلی پشت ماشین نشست. مامان شیشه اتومبیل را بالا کشید تا باد موهایش را پریشان نکند. هواي ماشین 
خفه و دم کرده بود. نفس در سینه ام سنگینی می کرد. 
پنهان از چشم اوریال شیشه پنجره عقب ماشین را پایین کشیدم و سرم را از پنجره به بیرون خم کرئم تا هواي تازه حالم 
را جا بیاورد. 
بالاخره رسیدیم و پیاده شدیم. از داخل ساختمان صداي موزیک به گوش می رسید. چراغهاي حیاط و ایوان روشن بود و 
از پشت پنجره سر تا سري سالن پذیرایی سایه کسانی که همراه با موزیک به بدنشان پیچ و تاب می دادند کاملا قابل 
رویت بود. 
مامان گفت: 
-به گمانم جهانشاه گودباي پارتی راه انداخته، با این لباس مایه آبروریزي می شوي. 
برایم مهم نبود دیگران در مورد سر و وضعم چه فکر می کنند، مهم این بود که مورد توجه جهانشاه واقع شوم. 
مه جبین خانم تا جلوي ایوان به استقبالمان آمد. با وجود تظاهر به شادي، از سفر قریب الوقوع پسرش غمگین به نظر می 
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رسید. مامان بسته پسته و گز را به دستش داد وگفت: 
-ناقابل است. 
-چرا زحمت کشیدید. 
سپس بوسه اي بر گونه ام زد و گفت: 
-تو با مرغها کاري نداشته باش. برو قاطی جوانها شو. 
بابا با ناامیدي با صداي آهسته اي گفت: 
پس امشب از نبرد خبري نیست. من حوصله این برنامه ها را ندارم سرسام می گیرم. یادت باشد مهري، بلافاصله بعد از 
شام 
زحمت را کم کنیم. سپس رو به من کرد و گفت:تو هم یادت باشه رقص,بی رقص.مبادا خودت را قاطی این دیوانه ها کنی 
تن و بدنت را بجنبانی.برو یک گوشه بشین و فقط بشین.همین. صداي قهقهه هاي خنده موزیک را تحت الشعاع قرار داده 
بود.وارد سالن که شدم,جهانشاه را دیدم که با همون بلوز چهار خانه و شلوار جین که در اولین برخورد به تن داشت روي 
مبل و به دور از آن جنجال وهیاهو مشغول گپ زدن با شوهر خاله اش آقاي سیامکی بود و در حال تصدیق سخنان 
مخاطب,چشم به در ورودي داشت. مرا که دید لبخندي از رضایت بر لب آورد و با حرکت چشم و ابرو به من فهماند که 
از لباس پوشیدن و آرایش موهایم راضی است,سپس برخاست و به استقبالمان آمد. مادر سر در گوشم نهاد و با صداي 
آهسته اي گفت : 
-مبادا به سرت بزند و قاطی آن دختر پسرهاي جلف و سبک شوي. با اشاره سر به او فهماندم که خیالش راحت باشد. 
آقاي انوري بابا را کنار خودش نشاند و به مه جبین مبل کناري خواهرش ماهرو را که یک پاي ثابت جرگه زنانه شان بود 
به مادرم تعارف کرد.سپس خطاب به من گفت : 
-تو هم بی کار ننشین,برو برقص به جاي من مامان جواب داد :
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-سوري اهل این حرفها نیست. جهانشاه به کنارمان رسید و گفت: - چرا می خواهی دختر مردم را از راه به در کنی 
مامان.حالا که یک دختر سر به راه پیدا شده که میلی به این تفریحات نداره,تو تشویقش می کنی که از راه به در شه. 
ماهرو که دختر خودش,شیلا در میان آن جمع مشغول شلنگ تخته اندازي بود,ابرو در هم کشید و حالت رنجیده اي به 
خود گرفت و با دلخوري گفت : 
-نفهمیدم جهانشاه جان,مگر چه عیبی دارد که جوان ها جوانی کنند و سرمست از هواي جوانی باشند.اگر قرار باشد که 
مثل ما یک گوشه کز کنند که چیزي از زندگی شان نمی فهمند.تو که اروپا رفته اي چرا مثل آدم هاي امل و فناتیک حرف 
می زنی؟ جهانشاه خم شد و لبهایش را روي گونه هاي خاله اش چسباند و گفت : 
-قربون خاله خوشگل خودم بروم,به خاطر شما هم که شده همین که یک آهنگ آرام و ملایم بزنند,من و سوري خانم هم 
میرویم میدان. مامان درست مثل اینکه زنبور نیشش زده باشد,یهو از جا پرید,در مقابل من ایستاد,دست هایش را از دو 
طرف باز کرد و مرا در حصار خود قرار داد و گفت: - واي نه جهانشاه جان,سوري نه.غیر ممکن است که پدرش اجازه 
دهد که او برقصد. رنگم پریده بود وقلبم داشت سینه ام را از جا می کند.ماهرو نیشخندي زد و گفت: -مگر چه عیبی 
دارد مهري جان؟بگذار جوان ها جوش باشند. جهانشاه که متوجه زنگ پریده ام بود,یک لحظه هم چشم از من برنمی 
داشت.سر به زیر افکندم و خودم را بی توجه نشان دادم. 
مامان در پاسخ به ماهرو گفت: -سوري فقط پانزده سال دارد,اگر بخواهد از الان به فکر ورجه وورجه در پیست رقص 
باشد,یادش می رود که یک بچه محصل است و باید درس بخواند. دوباره شیطنت جهانشاه گل کرد و گفت : 
-ولی مهري خانم تا آنجایی که من می دانم تمام نمره هایش بیست است و مشکلی ندارد. –خدا از دهنت بشنود اگر این 
طور بود که دیگر غمی نداشتم. –فردا چه ساعتی پرواز داري؟ جهانشاه صندلی را پیش کشید,روبرویمان نشست و در 
پاسخ به سوال مادرم گفت : 
-ساعت نه صبح,فکر میکنم باید شش و سی دقیقه در فرودگاه باشم.
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شربت آلبالو را از سینس اي که پیشخدمت تعارفم می کرد,برداشتم.جهانشاه چشم به دستم داشت,انگار می ترسید 
دست و پاچلفتی باشم و آن را روي لباسم برگردانم.از ترس اینکه به هدفش برسد و مسخره ام کند,گیلاس شربت را 
روي میز کناري گذاشتم و تصمیم گرفتم لب به آن نزنم. مادرم با سر و صدا قاشق را درون مایع ته گیلاس می گرداند و 
آنرا به هم می زد.ماهرو خطاب به مادر گفت: 
-شربت را که خوردي پاشو برویم توي آشپزخانه به مه جبین کمک کنیم. مامان شربت را لاجرعه سرکشید و گفت : 
-پاشو برویم,من حاضرم . 
–بعد از رفتن آن دو,همین که جهانشاه مبل کنار دستی ام را خالی دید از روي صندلی برخاست,کنارم نشست و گفت : 
-ممنون که آمدي,دل توي دلم نبود.می ترسیدم لج کنی و نیایی.چرا بعدازظهر با عجله ترکم کردي و رفتی و حتی منتظر 
نشدي با هم خداحافظی کنیم. چطور می توانستم در آن لحظه بگویم که چه حالی داشتم.در انتظار جواب نگاهم می 
کرد.چشم به گل هاي پوست پیازي قالی زیر پایم دوختم و پاسخ دادم . 
–به اندازه کافی دیر شده بود,دیگر نمی توانستم بمانم. 
با سماجت پرسید: 
-از اینکه فردا از شر من راحت می شی,خوشحالی؟ فشار بغض را بر گلویم حس کردم.بالاخره آمد به سرم از آنچه می 
ترسیدم.الان بود که رسوا شوم. با یک حرکت تند گیلاس شربت را برداشتم.قاشق را چندین بار در آن گرداندم,سپس 
درست مثل دوش آب سرد محتویاتش را بر روي بغض گلویم خالی کردم تا شاید آرام گیرد و هوس بارش به سرش 
نزند. جهانشاه که با زیرکی متوجه حال پریشانم بود, پرسید:چرا جوابم را نمی دهی؟خوشحالی یا نه؟ این بار تصمیم به 
پاسخ گرفتم و گفتم : 
-اگر سر به سرم نگذاري باید بگویم که خوشحال نیستم . 
–چرا حاضر نشدي با من برقصی؟
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-چون اصلا رقص بلد نیستم.بعضی وقت ها دور از چشم مادرم در اتاقم صفحه گذاشتم و همراه با آهنگ سعی کردم 
تمرین کنم ,ولی هنوز چیزي بارم نیست. خندید و گفت: 
-حرفهایت مثل همیشه به دل می نشیند.فکر می کنم خیلی دلم برایت تنگ خواهد شد,دوست نداشتم امشب این همه 
آدم در منزلمان جمع شوند.ترجیح می دادم فقط خودم باشم و تو.این مهمانی را مادرم بر خلاف میلم برنامه ریزي 
کرده.از اینکه گوش به حرفم دادي و این لباس را پوشیدي,ممنون.همین نشان دهنده آن است که نسبت به من بی توجه 
نیستی . 
–کلی با مادرم کلنجار رفتم تا گذاشت این لباس را بپوشم.مرتب تکرار می کرد مناسب این مهمانی نیست.خودم هم فکر 
می کنم مناسب نیست.چه بسا دیگران دیگران دارند مسخره ام می کنند,به خصوص آنهایی که لباس شب بر تن دارند. 
-در عوض خاطره اولین دیدار را در قلبم کوبیدي و در جاي مناسبی نصبش کردي.من هم همان کار را کردم.می بینی که 
همان بلوز چهار خانه و شلوار جین را به پا دارم که به قول مادرت اصلا مناسب این گودباي پارتی نیست.شاید براي 
دیگران عجیب باشد,ولی براي خودمان خاطره انگیز است و براحتی می توانیم تفسیرش کنیم.کاش مجبور نبودم به 
آلمان برگردم.چرا عصر امروز به من گفتی حاضر نیستی به مهمانی امشب بیایی؟ 
دوباره چشم به گل هاي قالی دوختم و زیر لب پاسخ دادم: 
-چون از خداحافظی خوشم نمی آید و لحظاتش برایم قابل تحمل نیست. 
-پس تو هم از این جدایی دلگیري؟سعی می کنم در اولین فرصت برگردم.این بار نیرویی بالاتر از دیدار خانواده ام مرا 
به ایران می کشاند.سعی کن خوب درس بخوانی تا مجبور نشوي به خانواده ات دروغ بگویی. 
-کار از کار گذشته.چون به مادر گفتم که امتحان حساب و هندسه را خراب کرده ام. 
با تعجب پرسید:چطور؟!قرار نبود به آنها بگویی . 
–ناچار شدم,چون بعد از ظهر وقتی به خانه رسیدم داشتم گریه می کردم و باید بهانه اي براي اشک هایم می تراشیدم .
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–نمی خواهی که به من بگویی که چرا گریه می کردي؟ دوباره بغض کردم و با صداي خفه اي پاسخ دادم : 
-اگر بگویم دوباره گریه ام می گیرد,به خاطر همین نمی خواستم که امشب به اینجا بیایم,ولی نتوانستم که حریف مادرم 
شوم به خصوص که سلطنت و مش قنبر هم عروسی دعوت داشتند و کسی به جز من در خانه نمی ماند . 
–تصمیم داشتم اگر نیایی خودم به دنبالت بیایم. معلوم نیست چه موقع دوباره همدیگر را ببینیم,پس چرا می خواستی از 
این دیدار محروم مان کنی؟ شبنم اشک بر روي مژه هایم نشست.می دانستم که با کوچکترین حرکتی سرازیر خواهند 
شد. تکه یخی را که در لیوان شربت باقی مانده بود را به طرف گلویم لغزاندم تا شاید بغض شکن باشد و راه نفسم را باز 
کند. نگاه هاي کنجکاو به سوي ما دوخته شده بود و بازار پچ پچ رواج داشت.بابا و آقاي انوري به دور از جمع در گوشه از 
سالن بساط تخته نرد را بر پا ساخته و چند نفري ا هم به عنوان تماشاگر به دور خود جمع کرده بودند و توجهی به ما 
نداشتند. 
شیلا دختر ماهرو خسته از رقص,موهاي بلند و عرق کرده اش را از صورتش کنار زد و نفس نفس زنان به کنار ما رسید و 
خطاب به من گفت: - پس چرا نیامدي برقصی سوري؟واي خدا دارم از گرما هلاك شدم. جهانشاه با خونسردي گفت: - 
مجبور نبودي این قدر تقلا کنی؟برو از بلقیس یک لیوان شربت خنک بگیر و بخور. شیلا با پوست سبزه و چشم و ابروي 
مشکی,تیپی کاملا شرقی داشت و دو سال از من بزرگتر بود.بی توجه به گفته هاي جهانشاه,از موهایش بادبزنی ساخت برا 
خشک کردن عرق گردن و صورتش.سپس در کنار من نشست,با چنگال از ظرف هندوانه برش بزرگی را برداشت و در 
خالیکه با لذت مشغول خوردنش بود,گفت:از صد تا شربت بیشتر کیف می دهد.و بعد خطاب به جهانشاه افزود:تو نمی 
خواهی برقصی جهانشاه؟ناسلامتی این گودباي پارتی براي توست. 
با اکراه پاسخ داد:فکر می کنم این گودباي پارتی بیتر براي این است که تو دلی از عزا دربیاوري و خوش بگذرانی. 
شیلا که دختر حاضر جوابی بود و براب پاسخ درنمی ماند,گفت: 
-و تو هم از فرصت براي درد دل استفاده کنی.من نمی فهمم تو و سوري چقدر حرف دارید با هم بزنید.مگر چند وقت 
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هست که همدیگر را می شناسید؟ 
جهانشاه به طعنه پرسید: -تو داشتی می رقصیدي یا حواست به ما بود؟ شیلا با حرکت لب,تخم هندوانه را از دهان بیرون 
راند و با خنده گفت: -مگر نمی شود دو کار را با هم انجام داد,پسر خاله جان؟ تصمیم گرفته بود که از کنار ما تکان 
نخورد و تنهایمان نگذارد.جهانشاه این پا آن پا می کرد و کلافه بود.شیلا گفت: -خوب پس چرا حرف نمی زنید؟من هم 
گوش میکنم . 
–حرف هایمان ته کشیده.طوري توي زدي ذوقم که اگر هم می خواستم چیزي بگویم,یادم رفت. سپس نگاهش را متوجه 
من ساخت و گفت : 
-من وشیلا هیچ وقت آبمان توي یک جوب نمی رود.بچه هم که بودیم همیشه با هم بگو مگو داشتیم.حتی یک بار از من 
یک کتک جانانه هم خورده. شیلا روي مبل جابجا شد و براي دفاع از خود گفت: -آخرش را هم بگو که چه شد.آن موقع 
من پنج سال داشتم و تو ده سال و حریفت نمی شدم.وقتی کتکم زدي تنها کاري که از دستم برمی آمد این بود که چند تا 
تف توي صورتت بیندازم و آب دهن نثارت کنم . 
–حالا هم اگر زیاد حرف بزنی کتکت می زنم. به نظر می رسید که شیلا قصد جلب توجه پسر خاله اش را دارد و از این 
که با من گرم گرفته دلخور است.چشم هایش را خمار کرد و لبهایش را غنچه و با لحن رنجیده اي گفت : 
-خیال کردي!حالا دیگر حریفم نیستی,اگر بزنی می خوري,پسر خاله جان! صداي موزیک برخاست.جهانشاه از او پرسید : 
-مگر نمی خواهی برقصی؟ - نه دیگر,براي امشب کافی است. به نظر می رسید تصمیم گرفته دیگر تنهایمان نگذارد و از 
کنارمان جم نخورد.بالاخره مامان و ماهرو به ما پیوستند و جهانشاه به ناچار به جمع مردان پیوست و جا را براي نشستن 
آنها خالی کرد. دیگر فرصتی براي گفتگو پیش نیامد.دل در سینه ام از نزدیک شدن لحظه جدایی می لرزید.جهانشاه که 
رفت,شیلا هم خیالش از بابت دور کردن او از جمع ما راحت شد و به رقص و پایکوبی پرداخت. سر میز شام دوباره 
جهانشاه را در کنار خود دیدم و صدایش را شنیدم که می گفت:امشب نصیحت مادرت را به فراموشی بسپار و دلی از عزا 
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در بیاور . 
–اتفاقا امشب اصلا اشتها ندارم. –من هم مثل تو,اما بالاخره شکم گرسنه این حرف ها سرش نمی شود.هر طور شده باید 
سیرش کنیم.شیلا موي دماغ شد و نگذاشت حرفهایمان را بزنیم.قول بده فراموشم نکنی. خندیدم و گفتم : 
-این قول را تو باید به من بدهی.اینجا پر از خاطره هاي توست.ولی آنجا بین آن همه دخترهاي خوشگل و بی بندوبار 
جایی براي من باقی نمی ماند . 
–وقتی تو در زندگی ام نبودي آنها در قلبم جایی نداشتند,چه برسد به حالا که قلبم کاملا در اشغال توست . 
–باورم نمی شود . 
–آینده ثابت خواهد کرد. عقربه هاي ساعت لجم را در می آوردند.آن چنان با سرعت سر به دنبال هم گذاشته بودند که 
انگار می خواستند هر چه زودتر زمان را به لحظه جدایی برسانند. گاه به روي هم می نشست و گاه از هم می گریخت.بعد 
از شام سر جهانشاه به خداحافظی با دوستان و اقوام گرم شد.دوباره شیلا به من چسبیده بود و از کنارم تکان نمی خورد. 
بالاخره نوبت به خداحافظی با ما رسید.در کلام فقط یک کلمه خداحافظ و سفر بخیر بود و در نگاه هزاران سخن ناگفته. 
عشق نه پرنده بود که کوچ کند و نه کولی که سرگردان شود.وجودمان از هم فاصله می گرفت و قلب هایمان در کنار هم 
می ماند. 
فصل هشتم 
چطورشروع شدوچطوربه پایان رسید؟درست مثل یک خواب بودورؤیاي شیرینی که بیداري لذت شیرینی اش را ازبین 
می برد. 
گیج ومنگ بودم.قدمهایم بی اراده وبافشارمادرم به جلورانده می شدکه پریشانی ام رابه خستگی وخواب آلودگی 
تفسیرمی کرد.
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به خانه که رسیدیم،همراه من به اتاقم آمدوپرسید: 
-چیه سوري؟بازکه سگرمه هایت توهم است. 
درحالی که موهاي بافته ام را ازبنداسارت گره هایش آزاد وبه دورشانه پریشان می کردم پاسخ دادم: 
-چیزمهمی نیست.فقط خسته ام.به همین خاطرهم نمی خواستم امشب به آنجابیایم.اصلاً خوش نگذشت. 
به طعنه گفت: 
-چطورخوش نگذشت.توکه ازاول مجلس تا آخرمشغول درددل باجهانشاه بودي.حواست راجمع کن.اگردوباربه ات 
خندیدفکرنکنی عاشق سینه چاك ات شده.توهنوزبچه اي کوتاعقل رس شوي وخوب وبدرا ازهم تشخیص بدهی.صددفعه 
به ات گفتم سنگینی و وقارخودت راحفظ کن.دلم نمی خواهد برایت حرف دربیاورند.ماهرو وشیلااز دستت کلافه شده 
بودند. 
-مگرمن چه کارکردم مامان.وقتی جهانشاه بامن حرف می زد،مجبوربودم جوابش رابدهم.تقصیرمن نبودکه اوبیشتردلش 
می خواست بامن حرف بزندتابادخترخاله اش.کاش اصلاً به آنجانیامده بودم تامجبورنشوم حالااین حرفهارا 
ازشمابشنوم.ازبس سروصدابودسرسام گرفتم. 
ازتندخویی اش پشیمان شد،جلوترامدوبامحبت دستی برشانه ام زدوبالحن ملایمی گفت: 
-اخم هایت رابازکن وراحت بخواب.ازفردا دیگرمهمانی رفتن وتفریح ممنوع.بعدازامتحان آزادي هرجاکه دلت 
بخواهدبروي،شب بخیذ. 
آن شب براي اولین بارجدایی راتجربه کردم وتلخی اش راباخودبه بستربردم. 
**** 
روزهاي خاطره سازبه روزهاي آرامی که بدون هیچ هیجان ولذتی می گذشت،دهن کجی می کردند. 
کتابهاي درسی برروي هم تلنبارشده بودندومغزم آماده هضم کلماتشان نبود.
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جرگه مادرم ودورهم جمع شدن باخانواده انوري چون گذشته ادامه داشت. 
مه جبین به هربهانه اي صحبت رابه جهانشاه می کشاندوبه توصیف وتمجیدازموفقیت هاي تحصیلی پسرش می پرداخت. 
این تنهاموردي بودکه توجه ام راجلب می کردوباکنجکاوي مشغول استراق سمع می شدم. 
مادرم متوجه دگرگونی حالم بود.ازلحظه اي که به خانه می آمدم،حتی یک دقیقه هم راحتم نمی گذاشت.همین که کتاب 
رازمین می گذاشتم پیدایش می شدوغرغرکنان زبان به ملامتم می گشودوبه من یادآوري می کرد که درآستانه رفوزگی 
قراردارم وهمیشه براي حسن ختام کلمات قصاري راپشت سرهم ویک بند به زبان می اوردوبه طعنه می گفت: 
-نمره تک حساب وهندسه که یادت نرفته.اگرپدرت بفهمد واي به حالت. 
می دانستم که رازنگه دارنیست وچه بساکه به پاپاگفته واوبه رویش نمی آوردتا ترسم نریزدوبیشترتلاش کنم. 
بی توجه شده بودم.اصلاً اهمیتی به سرو وضعم نمی دادم.دگمه روپوشم که می افتادنه حال دوختش راداشتم ونه حال این 
که ازمادرم بخواهم این کار رابکند.به خانه که می رسیدم هرکدام ازلباسهایم رایک گوشه پرت می کردم،روي تخت 
ولومی شدم وافکارم رابه خاطرات دقایق ولحظات آن روزهایی می کشاندم که زندگی برایم رنگ دیگري به خودگرفته 
بود. 
مادرم وقتی واردآشفته بازاراتاقم می شد،به حالت افسوس سرتکان می دادوملامت کنان می گفت: 
-یعنی چه!توکه این قدرشلخته نبودي!هرلنگه کفش ات یک گوشه افتاده.کیف ات چراوسط اتاق است؟روپوش ات روي 
تخت چه کارمی کند.مگرتوکمدنداري دختر؟ 
هیچ وقت آن روزازیادم نمی رودکه باکفش لنگه به لنگه به ودرسه رفتم.اصلاًنمی دانم چطورشدکه موقع خروج ازمنزل 
ازدوجفت کفش مشکی هرکدام یک لنگه اش رابرداشتم وپوشیدم وفقط موقعی که همکلاسی هایم باخنده واستهزااشاره 
به پاهایم کردندمتوجه این اشتباه شدم وفهمیدم چه دسته گلی به آب داده ام وچراموقع راه رفتن یک پایم که پاشنه 
کفش اش کوتاه تربود،لنگ می زده.
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بعدازاینکه درامتحان نهایی خردادتجدید شدم،به خودامدم ودانستم که اگرنجنبم وتلاش نکنم،درشهریورهم ازقبولی 
خبري نیست.تصمیم گرفتم دورعاشقی ودلدادگی راخط بکشم وباتخلیه مغزم ازافکاربیهوده،ذهنم را آماده یادگیري 
حساب وهندسه کنم. 
بعضی وقت هادلتنگی هابدجوري قلب انسان رادرمنگنه قرارمی دهدوچون بختکی به روي سینه می افتد. 
غروب که می شدازفشاراندوه دلم مالش می رفت وآواي حزین غم راطنین اندازمی ساخت. 
آن سال تابستان انتظارم براي آمدن جهانشاه به ایران بی ثمربود. مه جبین 
خانم وآقاي انوري براي دیدن او ومهتاب به آلمان رفتند ودر بازگشت برایمان سوقاتی آوردند. 
سوقاتی من پیراهن گلدارخوش دوختی برودکه مه جبین درموقع هدیه دادن ان باصداي آهسته اي به من گفت که آن 
راجهانشاه برایم انتخاب کرده وسلام رسانده. 
جرأت نکردم ازاوبپرسم پس چراخودش نیامده وچه موقع خیال آمدن رادارد. 
نمی دانم درنگاهم آنچه راکه می خواستم بپرسم خواندیاناخودآگاه خودش گفت: 
-البته خودش تابستان آینده خواهد آمد. 
تابستان آینده؟یعنی یک سال دیگر.به آهی که داشت ازسینه ام بیرون می آمدنهیب زدم که خفه شو وگرنه رسوامی 
شوي. 
بالاخره باحداقل نمره درشهریورماه قبول شدم ودر رشته ادبی به ادامه تحصیل پرداختم. 
مادرم چون گذشته سخت گیربود،اما من هم دیگرحوصله خودنمایی واداي بزرگترهادرآوردن رانداشتم. 
اواسط پائیزبودوحزن واندوه غروبهاودلتنگی اش بیشتر.مامان مشغول پذیرایی ازمهمانهاي جرگه اش بودکه زنگ تلفن به 
صدادرآمد.گوشی راکه برداشتم بعدازهشت ماه صداي جهانشاه راشنیدم: 
-سلام سوري.امیدواربودم خودت گوشی رابرداري.دلم برایت خیلی تنگ شده.
 ٦١ 
زبانم بندآمدوقلبم ازشدت هیجان درون سینه به تلاطم افتاد.دوباره صدایش راشنیدم: 
-چی شده سوري!هنوزگوشی دست ات است؟پس چراجواب نمی دهی؟نکندازترس مامانت بامن حرف نمی زنی.نترس 
من به منزل خودمان زنگ زدم وپدرم گفت که امروزهمه خانمهامنزل شماجمع هستند،دیدم این بهترین فرصت است که 
به بهانه صحبت بامادرم باتوهم حرف بزنم.حالت چطوراست؟بالاخره درمبارزه باحساب وهندسه پیروزشدي یانه؟ 
باصداي اهسته اي گفتم: 
-تجدید آوردم،ولی بالاخره درشهریورماه قبول شدم. 
-بایدشیرینی بدهی.ازپیراهنی که برایت خریدم خوشت آمد؟ 
باتعجب پرسیدم: 
-مگرتوفرستاده بودي!؟ 
-البته.خودم برایت خریدم.هنوزموهایت رامی بافی؟راست بگو،هنوزبه لوازم آرایش مادرت ناخنک می زنی؟ 
-نه،اصلاًحوصله اش راندارم. 
-چرا!؟نکندعاشق شدي؟ 
-بازمی خواهی سربه سرم بگذاري؟ 
-نه این خیال راندارم،امادوست دارم جواب این سؤالم رابدهی. 
-مگرهرکس بی حوصله شود،عاشق است. 
-نمی دانم مردم این طورمی گویند. 
-یعنی تونمی دانی؟ 
-امتحان نکرده ام.دلم می خواست الآن آنجابودم وباهم می رفتیم کافه قنادي لادن بستنی می خوردیم. 
-توي این سرمابستنی نمی چسبد.
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-کافه گلاسه چطور؟ 
-اي بدنیست،ولی حالاکه اینجانیستی. 
-وعده ماتابستان آینده. 
باناامیدي فتم: 
-حالاکوتا تابستان آینده. 
-دلت می خواست زودترمی آمدم؟ 
اشتیاق رادرصدایم کشتم وگفتم: 
-هروقت دلت می خواهدبیا. 
-باشد.پس شایدتابستان هم نیامدم.حالامی توانم بامادرم صحبت کنم؟ 
-حتماً بایدبااوهم حرف بزنی؟ 
-خب پس چه کارکنم.توکه نه میلی به گفت وگوبامن داري،نه اشتیاقی به آمدنم.لااقل مامان تحویلم می گیردوبراي 
صحبت بامن ودیدنم لحظه شماري می کند. 
بی اختیارگفتم: 
-خب من هم براي دیدنت لحظه شماري می کنم،فقط نمی دانم چندمیلیون لحظه رابایدبشمارم تابیایی. 
باصداي بلندخندیدوگفت: 
-هنوزهم همانطورساده وبی ریاحرف می زنی.خدامی داندچقدرازاین جورحرف زدنت لذت می برم.قراراست مهتاب ماه 
آینده به ایران سفرکند.چی لازم داري برایت بفرستم؟ 
-هیچ چی.فقط کاش خودت هم می آمدي. 
-اگرمی توانستم حتماًمی آمدم،اماافسوس که درسهایم سنگین شده وفعلاًناچارم تن به دوري بدهم.توسط مهتاب برایم 
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عکس بفرست.دلم می خواهدبدانم چقدربزرگ شدي.صداي خنده مامان رامی شنوم.معلوم است سرشان خیلی شلوغ 
است.خوش بگذرد.اصلاًبه اش نگومن بودم که تلفن کردم.خودم بعداًباهاش تماس می گیرم.این طوري بهتراست.بازهم 
اگرموقعیت جورشدبه ات زنگ می زنم.به امیددیدار. 
کاش این گفت وگوتاابدادامه می یافت 
باحسرت گفتم: 
-به امیددیدار. 
وگوشی راگذاشتم. 
کاش می شدبعضی لحظه هاراباچنگ ودندان گرفت ونگه داشت.صداي زنگ دارش چون مغناطیسی بودکه خاطره هارابه 
خودمی گرفت،می کشیدو دیگررهانمی کرد. 
می خواستم تنهاباشم وبایادآوري مغناطیس صدایش به تابستان سال گذشته برگردم وبه روزهایی که اکنون چون هاله اي 
درپشت مه پنهان بود. 
فصل نهم 
مهتاب درست وسط امتحانات ثلث دوم آمد.درست مثل جهانشاه لبهاي جمع وجوروکوچک وچشمهاي قهوه اي 
داشت.موهاي بلوندتیره اش رامطابق بامدل جدیدکوتاه کرده ود.اودرآلمان دررشته تجارت تحصیل می کردودوسال 
ازبرادرش کوچکتربود. 
اولین باري که به دیدنش رفتیم،باچنان اشتیاقی ازمن استقبال کردکه انگارسالهاست مرامی شناسد. 
دستهایش راحلقه واربه دورگردنم اویخت ودرحال بوسیدنم باصداي آهسته اي درگوشم گفت: 
-درست به همان خوشگلی هستی که وصفش راازجهانشاه شنیده ام.
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آن شب بعدازمدتهابه خودم رسیده بودم مامان موهاي خرمایی بلندم راپشت سرجمع کرده وبه صورت گل درآورده 
بود،اماهمین که آرایش گیسوان مهتاب رادیدم،موهاي بلندخودم به نظرم اُملی وازمد افتاده آمد. 
موقعی که دیگران گرم گفت وگوبودند،ازفرصت استفاده کدوگفت: 
-جهانشاه برایت نامه نوشته وهدیه فرستاده.سوقا تیها رابعداًخودم به خانه تان می آورم ،ولی نامه راهمین امشب می دهم 
که ببري سرفرصت بخوانی. 
بادستپاچگی امیخته بادلهره گفتم: 
-نه،نده.می ترسم مامان بفهمدودمارازروزگارم دربیاورد. 
-پس بیابرویم توي اتاقم به بهانه دیدن آلبوم عکسهایم همانجاآن رابخوان وبه من پس بده.چطوراست؟ 
دلم براي خواندن نامه اش ضعف می رفت.ازخداخواسته باتکان دادن سرحرفش راتأئیدکردم باصداي بلندبه طوري که 
همه بشنوندگفت: 
-بیابرویم توي اتاق من آلبوم عکسهایم رانشانت بدهم،سوري جان. 
پاهایم لرزان بودوقلبم ازشدت هول وهراس به شدت می تپید.موقعی که ازجابرخواستم،نگاه اطرافیان به من مشکوك 
وغیرعادي به نظرمی رسید.انگارهمه می دانستندکه می خواهم مرتکب عمل خلافی شوم. 
مهتاب دستم راکشدوگفت: 
-پس چرانمی آیی؟ 
حرکتی به خود دادم ودرکنارش به راه افتادم.وارداتاق که شدیم در راپشت سربست وپاکت نامه رابه دستم داد.نوشته 
هایش رابااشتیاق بانگاهم بلعیدم: 
من نه شاعرم،نه نویسنده ونه بلدم کلمات عاشقانه سر 
هم کنم.تنهاچیزي که می توانم بگویم این است که دلم
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برایت خیلی تنگ شده.توآن قدرساده وراحت حرف 
می زنی که انگارآنچه درمغزت می گذرد،ازچشمه آب 
زلالی سرچشمه می گیرد که درموقع جاري شدن وبرروي 
زبان رسیدن،درهیچ نقطه اي آلوده به گل ولاي نمی شود. 
تودرآیینه تصوراتم می مانی وخاطره ي سفرکوتاهم به ایران 
درتمام لحظات دوري بامن همراه است. 
بامهتاب براي خریدرفته بودیم که این پیراهن راپشت ویترین 
دیدم.بلافاصله تورادرآن لباس مجسم کردم وبه نظرم آمدکه 
خیلی برازنده ات است.سعی کن هروقت آن رامی پوشی مرا 
به یاد بیاوري. 
یادآوري مزه بستنی هایی که باهم می خوردیم،همراه بامزه 
شیرین دیدارهاي کوتاه مان برایم لذت بخش است.برنامه سفر 
به ایران راطوري تنظیم خواهم کردکه توامتحانات ثلث سوم را 
داده باشی تاهوایی نشوي ودوباره تجدید نیاوري. 
توسط مهتاب برایم نامه بنویس وعکس بفرست. 
به امیددیدار 
مهتاب ساکت روبرویم نشسته بودودرآرامش بادوربین عکاسی اش مرتب فلاش می زد وازمن عکس می گرفت.خواندن 
نامه راکه به پایان رساندم دستش راکه براي گرفتنم آن درازشده بودپس زدم وگفتم: 
-نه مهتاب جان،می خواهم بازهم سرفرصت دوباره آن رابخوانم.
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بامهربانی خندید وگفت: 
-توکه گفتی می ترسی آن راپیش خودت نگه داري. 
سرم راچندین باربه این سو وآن سوجنباندم وگفتم: 
-آخرهنوزازخواندنش سیرنشده ام. 
-نامه مال توست.اگرمی توانی نگهش دار. 
دستهایم رانوازش واربه روي نوشته هایش کشیدم وگفتم: 
-بایدیک جایی دورازچشم مامان پنهانش کنم. 
دوباره خندیدوگفت: 
-جاي نگرانی نیست،جهانشاه تورادوست دارد.اماهنوزنه او درس اش راتمام کرده وآمادگی تشکیل خانواده راداردونه تو 
به سن ازدواج رسیده اي.پس بایدکمی صبرداشته باشید.حالابلندشوتابقیه کنجکاونشده اند،به سالن برگردیم. 
بابی میلی برخاستم وگفتم: 
-آخرآلبوم عکسهارانشانم ندادي. 
-باشدبراي بعد.جهانشاه گفته که ازهرلحظه باتوبودن برایش عکس بگیرم.آلبومی که براي اوخواهم برد،تماشایی است. 
صداي شیلاراشنیدم که داشت به اتاق مهتاب می آمد.نامه هنوزدردستم بود.نمی دانستم بایدکجاپنهانش کنم.باشتاب 
دست پیش بردم وآن رازیرلباس برروي سینه ام جادادم.قبل ازاینکه فرصت خارج شدن ازاتاق رابیابیم،شیلامثل همیشه 
شادوشنگول داخل اتاق شد وگفت: 
-سلام چه خبرشده؟خلوت کردید. 
کهتاب بوسه ي گرمی بر روي گونه دخترخاله اش زدوگفت: 
-سلام،جاي توخالی،داشتم آلبوم عکسهایم رانشان سوري می دادم.
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-چه زودباهم صمیمی شدید.خب حالابه من هم نشان بده. 
مهتاب دوباره نشست وگفت: 
-اگردوست داري بیاتماشا کن. 
ومن باتظاهربه این که قبلاًآلبوم رادیده ام ازاتاق بیرون آمدم وتنهایشان گذاشتم. 
کلمات نامه جهانشاه درمقابل دیدگانم چون چراغ چشمک زن یکی پس ازدیگري نورافشانی می کردند.باوجوداین که 
عجولاانه وباترس ازلورفتن،آن راخوانده بودم،جملاتش بدون کم وکاست براي همیشه درمغزم حک شده بودوازیادم نمی 
رفت. 
مثل دیوانه هاشده بودم.دورخودم می چرخیدم وآرام وقرارنداشتم.آخرچطورممکن بودباوجودآن همه دخترکه درآن 
محیط بازدوروبرجهانشاه ریخته بود،به دختري که تازه چندماه پیش شانزده ساله شده دل بسته باشد. 
خانه ي آقاي انوري شلوغ وپررفت وآمدبود. مه جبین وماهروباهم پچ پچ می کردند.دلم به شورافتاد.این چه موضوعی 
است که نمی خواهند دیگران بدانند.نکندموضوع خواستگاري ازشیلا براي جهانشاه است. 
بعدازشام کم کم مهمانان خداحافظی کردند ودوروبرمان خلوت شد.همه رفته بودندبه غیرازماکه منتظربودیم تکلیف 
دست آخرنبردپاپاوآقاي انوري معلوم شود. 
مهتاب دوباره دستم راگرفت وگفت: 
-بیابرویم توي اتاق من. 
بی چون وچرابه دنبالش به راه افتادم.درکه پشت سرمان با اشاره دست مهتاب بسته شد،گفت: 
-قرارمان باجهانشاه این بودکه هروقت توبه دیدنم آمدي ترتیب تماس تلفنی رابدهم.فقط خداکندبتوانم تماس بگیرم. 
مشغول شماره گیري شد.بی قراردرکنارش نشستم وبه امیدشنیدن صدایش چشم به دست مهتاب دوختم که انگشتانش 
بر روي صفحه ي شماره گیر درحرکت بود.
 ٦٨ 
همینکه تماس برقرارشد،گوشی رابه دستم دادومن صداي جهانشاه راشنیدم که می گفت: 
-سلام سوري جان،حالت چطوراست؟ 
یک لحظه مکث کردم تا هیجان آشکاري که داشت صدایم راتحت الشعاع قرارمی دادفروکش کندوسپس پاسخ دادم: 
-من بدنیستم،توچی؟ 
-الان که صدایت گرمت رامی شنوم خوب هستم.نامه ام راخواندي؟ 
-بله.دلم می خواهد بدانم آن چیزهایی که نوشته بودي حقیقت داد یانه؟ 
-منظورت کدام یکی است؟ 
-این که گفته بودي دلت برایم تنگ شده. 
-معلوم است که دلم برایت تنگ شده.شایدخنده ات بگیردوباورنکنی که خیال دارم تابستان آینده وقتی براي تعطیلات 
به ایران می آیم ازپدرومادرم بخواهم که تورابرایم خواستگاري کنند. 
باورم نشدوگفتم: 
-بازکه داري سربه سرم می گذاري. 
-دیدي گفتم باورنمی کنی. 
-آخرمن فقط شانزده سال دارم. 
-خب تامن بیایم کم کم به مرز هفده سالگی نزدیک می شوي.مبادابه سرت بزندمثل مهتاب موهایت راکوتاه کنی 
وخودت رابه شکل پسربچه ها دربیاوري.من آن گیسهاي بافته بلندراخیلی دوست دارم وهمین طورخودت را. 
جرأت نکردم به اوبگویم که من هم خیلی دوستش دارم، ولی آنچه راکه می خواستم بگویم چندین باردرقلبم 
تکرارکردم. 
بابی تابی پرسید:
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-چراجواب نمی دهی،نشنیدي چه گفتم؟ 
-چراشنیدم.مطمئن باش خیال ندارم موهایم راکوتاه کنم. 
-منظورم جمله ي بعدي بود.این که گفتم خیلی دوستت دارم. 
-ممنون. 
-فقط همین.پس توچی؟ 
-می خواهی ازمن اقرار بگیري؟ 
-فکرمی کنی این حق راندارم. 
-هنوزباقلبم خلوت نکرده ام.گاه صداي احساسم ناله واربه گوش می رسد،اما آن قدربلندنیست که به وضوح بشنوم چه 
می گوید.شایددلیلش این است که هنوز براي درك مفهومش به اندازه ي کا فی بزرگ نشده ام. 
-حق باتوست.دوست داشتن فقط یک جمله ي کوتاه است،اماهرحرفش دنیایی مفهوم دارد.مدتهاست که دارم،احساسم 
رانسبت به توپیش خودم حلاجی می کنم.وقتی که همهی تصاویردیگردرمقابل دیدگانت رنگ می بازندوفقط یک 
تصویرباقی می ماندکه خیالتراپریشان می کند.وقتی که تلاش ات براي این که فکرش را ازسربه درکنی به جایی نمی رسد 
وخواب شبهایت نا آرام می شود،زمانی که براي دیدنش بی قراري وازدیگران گریزان.می توانی این جمله رابرزبان 
بیاوري.من منتظرآن روزمی مانم.شب بخیر. 
فقط یک تصویردرمقابل دیدگانم نمایان بود وبقیه تصاویربی رنگ ومحوبه نظرمی رسیدند.خواب شبهایم نا آرام بود 
وتلاشم براي این که فکرش را ازسربه درکنم به جایی نمی رسیدپس من هم می توانستم به اوبگویم که دوستش 
دارم،ولی اکنون دیگرازآن سوي سیم صدایی به گوش نمی رسید.کاش فقط یک لحظه ي دیگر به من فرصت بیانش رامی 
داد.
بانا امیدي گوشی راگذاشتم.مهتاب پرسید:
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-پس چراقطع کردي؟ 
-گوشی راگذاشت.به نظرم چون نتوانستم جوابش رابدهم،ناراحت شد. 
-مگرچی پرسید؟ 
-پاسخش نیازبه تفکرداشت. 
-پس هنوزوقتش نشده که جواب بدهی.وقتی که با احساس ات کنارآمدي،می توانی خیلی راحت وبدون تفکرصداي 
قلبت رابه گوش اوبرسانی. 
فصل دهم 
تاوقتی مهتاب درایران بود،من وجهانشاه اغلب باهم تماس تلفنی داشتیم.قبل ازمراجعت به آلمان،موقعی که ازمن 
خواست جواب نامه برادرش رابدهم،زیربارنرفتم وگفتم: 
-ماکه تلفنی حرفهایمان رازده ایم،گمان نکنم دیگرنیازي به نامه نگاري باشد. 
می دانستم جهانشاه منظورم راخواهدفهمیدوبا آگاهی ازترسی که ازمادرم دارم،ازمن نخواهدرنجید. 
به وسیله ي مهتاب بود که به دلیل پچ پچ مه جبین وخواهرش درشب مهمانی پی بردم ودانستم موضوع بحث 
درموردجوانی است که به خواستگاري شیلا آمده وبه این دلیل این موضوع مطرح شده که ماهرونظرجهانشاه ومادرش 
رادرمورد دخترخودش بداند.زمانی که به غیرازابرازخوشحالی پاسخی نشنیده،دانسته که انتظاربیهوده است،اماشیلاکه 
حاضرنیست به این سادگی وبا اشاره ي اولین » چشمش به دنبال پسرخاله اش بود،زیرباراین وصلت نرفت وگفت 
.» خواستگاربه خانه بخت برود وسیاه بخت شود 
بهارباهمه ي زیباییهایش دلگیربودوغروبهاپرازحزن واندوه.ازدیدوبازدیدهاي تحمیلی خوشم نمی آمد.جهانشاه به بهانه 
ي تبریک عیدبه منزل مازنگ زد.ازبخت بدگوشی رامادرم برداشت.آن وقت اوچاره اي به غیرازاین ندیدکه پس از 
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تبریک واحوالپرسی باوي وپدرم،باچندجمله ي کوتاه به من هم تبریک بگویدودرپایان باصداي آهسته اي که به زحمت 
شنیده می شداضافه کندکه دوستم دادوازدوري ام بی قراراست.جوابش فقط همین جمله بود: 
-متشکرم،من هم همین طور. 
باشوق آشکارگفت: 
-من هم متشکرم،چون بالاخره جوابم راازتو گرفتم. 
چاره اي به غیرازخداحافظی نبود،چون مامان گوشهایش راتیزکرده بودتابشنودچه می گویم. 
همین که گوشی راگذاشتم،گفت: 
-ازادبش خوشم آمد.اصلاً توقع نداشتم ازراه دوربه ماتلفن بزندوتبریک بگوید. 
گونه هایم گل انداخته بود،وجودم ازتب احساسی که داشتم داغ بود.پیچ رادیورا ازموجی به موج دیگرپیچاندم 
تامجبورنشوم نگاهش کنم.گوش به نواي موسیقی وآواي خواننده دادم که داشت می خواند: 
دست بردم که کشم تیرغمت را ازدل 
برق دیگرزدوبردوخت دلودست به هم 
امواج صداي جهانشاه درگوشم زنگ می زد.تصویرش درآخرین دیداربا آن شلوارجین وبلوزچهارخانه آستین کوتاه 
درخاطرم نقش بسته بود.به کندي لحظاتی که براي گذشتن جان می کندندلعنت فرستادم. 
پس چه موقع تابستان می شدوچه موقع اومی آمد؟ 
مامان بی توجه به هیجانی که داشتم گفت: 
-بروآماده شومی خواهیم برویم منزل خاله ات. 
بابیزاري گفتمک 
-واي نه،حوصله اش راندارم.
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به حالت اخم چشمهایش راتنگ کردوتشرزنان گفت: 
-یعنی چه!مگرمی شودخجالت بکش.اصلاً نمی فهمم چه به سرت آمده.توکه همیشه مرده مهمانی رفتن بودي. 
فهمیدم که اوضواع پس است واگرسماجت کنم تادلیلش رانفهمددست بردارنخواهدبود. 
همیشه اجبارهادست وپاي خواسته هارامی بنددوبه رویش قفل می زند. 
هیچ وقت به اندازه آن لحظه نیازبه تنهایی وآرامش نداشتم.خلوت اتاقم امن ترین نقطه اي بودکه می توانستم درآنجا 
آرام بگیرم.صداي پرخروش مامان مارا ازعالم خیال بیرون کشید. 
-پس چراماتت برده،مگرنشنیدي چی گفتم؟ 
به خودآمدم وپاسخ دادم: 
-خیلی خوب،الان حاضرمی شوم. 
این اجبارهاتکراري بود وشکنجه آور. 
زمان اتومبیل کهنه وفرسوده اي بودکه براي حرکت نیازبه هل دادن داشت ودستهایم براي جلوراندنش ازتوان افتاده بود. 
روزبه روزنازك نارنجی ترمی شدم وآسیب پذیرتر.باکوچکترین ناملایمی به گریه می افتادم ومادرم به کنایه می گفت: 
-تازه یادت افتاده که یکی یکدانه اي. 
هرروزمخفی گاه نامه جهانشاه راعوض می کردم وهرروزدرخفا آن رامی خواندم.مهتاب به بهانه هاي مختلف بامن تماس 
مس گرفت وگوشی رابه جهانشاه می دادتاحالم رابپرسد.ازشانس بدهیچ وقت موقعیت مناسب نبودتابادل سیرباهم درد 
دل کنیم.همیشه وقتی این تماس برقرارمی شد،مامان دوروبرم بود،چهارچشمی مرامی پاییدومن ناچاربودم باتظاهربه این 
که بامهتاب گرم گفت وگوهستم،بیشترشنونده باشم تاگوینده.ش 
دلم داشت از زور حرفهاي ناگفته می ترکید،امانه موقعیت بیانش راداشتم ونه جرأتش را. 
مامان که به گمانم ازماجرابویی برده بود،سرزنش کنان به من می گفت:
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-الان فقط وقت درس خواندن است.به جاي پاي درددل مهتاب نشستن و وقت گذرانی بهتراست به فکرقبولی درامتحان 
آخرسال باشی. 
گلهاي اقاقیا پژمردند ورنگ گل سرخ پرید.نه آسمان ابري می شد ونه بارانی رادرپی داشت.دراولین ماه تابستان 
هرغروب بادوطوفان به تاراج برگ درختان می پرداخت که دراثر تابش آفتاب سوزان،لطافت و شادابی اش ا از دست 
داده بودند،به زردي می زدند وخزان رادر ذهنم تداعی می کردند. 
نتیجه امتحانات راکه گرفتم خیالم راحت شد.بامعدلی نه چندان درخشان قبول شده بودم. 
باوجوداین که درمرز ورود به هفده سالگی قرارداشتم،بازهم مادرم درموردلباس پوشیدن وآرایش چهره وگیسوانم 
سخت گیربود. 
آخرین تلفن مهتاب حاکی ازآن بود که جهانشاه اوایل تیرماه به ایران خواهدآمد. 
شوق دیداربادلهره واضطراب همراه بود.نمی دانستم اگرراست بگوید وقصدخواستگاري ازمراداشته باشد،پدرم چه جوابی 
به اوخواهد داد. 
آنهاهنوزباورشان نمی شدکه من بزرگ شده ام وهنوزهم این طوربه نظرشان می رسیدکه دخترکوچکی هستم که می 
خواهم اداي بزرگترهارادربیاورم. 
شبی که طبقه گفته ي مه جبین،قراربودجهانشاه واردایران شود،دل درسینه ام بی تاب بود.با نا آرامی دراتاقم قدم می 
زدم.گاه ازپشت پنجره چشم به افق مغرب می دوختم ومنتظرتاریکی شب بودم وزمان رسیدن لحظه ورودبه ایران. 
مش قنبرمشغول آبیاري درختان تشنه وگلهاي باغچه بود وسلطنت شیلنگ بسته بود وداشت ایوان رامی شست.نگاهم به 
روي چهره ي بی تفاوتشان خیره ماند.آنهابی خیال مشغول انجام کارهاي روزمره بودند.چه کسی می دانست دردل من 
چه غوغایی برپاست. 
یک سال وچندماه ازآخرین دیدارمان می گذشت،نمی دانستم وقتی بعد ازاین مدت دوباره مراببیند چه احساسی خواهد 
 ٧٤

داشت؟ 
تصویري که ازآخرین دیداردرذهن داشت با آنچه که اکنون خواهد دیدتفاوت فاحشی دارد. 
چاق تروبلندترازسابق شده بودم وجوشهاي ریزي که مادرم می گفت ازغرور جوانی است صورتم راپوشانده بود.موهایم 
راچون موخوره داشت به دست تیغ سلمانی سپرده بودم ودیگرآن قدربلندنبود که بشود آن رابافت. 
شایدچهره ي تازه ي من توي ذوقش بزند وازاین که سوداي بی حاصلی به سرداشته خود راملامت کند. 
درذهنم به دنبال تصویرش گشتم.صاف وبدون رو توش باهمان شلوارجین وبلوز چهارخانه درروشن ترین نقطه 
درخاطرهم مانده بود. 
نگاهی به ساعت افکندم.چیزي به نیمه شب نمانده بود.الان دیگربایدرسیده باشد.لابدحالا افراد فامیل درفرودگاه احاطه 
اش کرده اند. 
چه بساشیلاهم باخانواده به استقبالش رفته وازتلاش براي راه یافتن به قلبش دست برنداشته است. 
کاش من هم آنجابودم.چندساعت،یاچند روز دیگر باید دوري اش راتحمل می کردم. 
باوجوداین که خانه مادریکی ازخنک ترین نقاط شهرتهران قرارداشت وپنجره اتاق بازبود،خیس عرق بودم وموهایم به 
پشت گردنم چسبیده بود. 
بلندشدم،به پشت پنجره رفتم.بانگگاه سیاهی شب راشکافتم تا شایدازآن راه نفوذي بیابم ودرچندخیابان آن طرف تربه 
خانه ي آنهابرسم. 
هرچندهواکاملاً ساکت بود وبادیانسیمی نمی وزید،کنارپنجره خنک ترازداخل اتاق بودوعرق پیشانی وپشت گردنم 
راخشک می کرد. 
شب درازي بود که صبح میلی به گشودن دروازه اش نداشت،امابالاخره روشنایی آفتاب سیاهی شب را ازروبردوفضاي 
اطراف را روشن ساخت.معلوم نبودچندساعت دیگرجهانشاه رامی دیدم؟چه بسا آن روز فرصتی براي دیدارپیش نمی 
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آمد.بعیدمی دانستم مادروپدرم حاضرشوند روز اول ورودبه دیدنش بروند.سرمیزصبحانه وناهارچشم به دهان مامان 
دوختم ومنتظرماندم تاشایداشاره اي به ورود او ورفتن به خانه ي آنهاکند،ولی ازهردري سخن به میان آمد به غیراز 
موضوع موردعلاقه ي من.باناامیدي وبی اشتهایی غذایم راخوردم. 
مامان داشت برنامه ریزي می کرد که شب به منزل عمویم برویم.چندین بارنوك زبانم آمدکه بپرسم:"پس منزل مه 
جبین خانم چی؟مگرنمی خواهیدبه دیدن پسرش بروید؟"اماجرأت بیانش رانیافتم وحرفم راخوردم. 
ساعت چهارکه شد باناامیدي لباس پوشیدم وآماده خروج ازمنزل شدم.مامان چپ چپ نگاهم کردوپرسید: 
-کجا؟! 
-می روم بازارتجریش چندتاگل سروجوراب بخرم. 
باتعجب گفت: 
-توي این هواي گرم!مگرعقل ازسرت پریده. 
-زودبرمی گردم. 
برخلاف تصورم اعتراضی نکردوگفت: 
-خیلی خب،پس سرت رابیندازپایین ویک راست بروبازار و زود برگرد. 
خودم هم نمی دانستم باچه هدفی ازخانه بیرون می رفتم.هواگرم بودباوجوداین که لباس نازکی به تن داشتم،آفتاب 
مستقیم برروي صورتم می تابید ونفسم رابندمی آورد. 
به میعادگاه همیشگی که رسیدم،ایستادم ونظري به اطراف افکندم.منتظرچه بودم؟منتظرمعجزه؟چزافکزمی کردم 
جهانشاه راآنجاخواهم دید. 
قدمهایم قدرت حرکت را ازدست دادند ودرست مانند اتومبیلی که بنزین تمام کرده همانجا متوقف ماندند.بازهم نگاهم 
رابه این سوآن سو چرخاندم.آخرچه کسی مثل من عقلش کم بود که درآن ساعت روز اطراف بستنی فروشی پرسه بزند.
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پشیمان ازآمدنم،داخل شدم وجلوي پیشخوان ایستادم.قبل ازاین که سفارش بستنی بدهم ازپشت سرصداي آشنایی که 
شنیدنش آرزویم بود به گوش رسید: 
-دوتاسفارش بده. 
باورم نشد،حتماًاشتباه می کردم.ماکه قرارقبلی نداشتیم.مگرمی شد درست همان ساعت وهمان لحظه هردوبه آنجارسیده 
باشیم.می ترسیدم سربرگردانم ورؤیاهایم رانیمه تمام ببینم. 
نزدیک ترآمد،درکنارم ایستادوزمزمه وار گفت: 
-انتظاردیدنم رانداشتی درست است؟امامن مطمئن بودم که تورا اینجاخواهم دید.چقدربزرگ شده اي! 
سپس نظري به موهایم که فقط تاسرشانه هایم می رسید افکند وبادلخوري پرسید: 
-چراموهایت راکوتاه کردي؟ 
درحالی که ازشوق دیدنش هیان زده بودم،پاسخ دادم: 
-موخوره گذاشته بود.مجبورشدم کوتاهش کنم. 
باشیفتگی به من خیره شدوگفت: 
-مثل همیشه خیلی راحت وبدون شیله پیله حرفت رامی زنی.بیابرویم پشت میزبنشینیم.آن قدرحرف توي دلم است که 
نمی دانم ازکجاشروع کنم. 
پشت میزکنارپنجره درجاي همیشگی نشستیم.انگارزمان به عقب برگشته بود ومن همان دختري بودم که دلشوره تجدید 
شدن درامتحان نهایی کلاس نهم راداشت. 
چهره اش حالت مردانه اي به خودگرفته بود.کمی چاق ترازسال گذشته به نظرمی رسید وحتی تاحدودي بلندتر. 
من هم قدکشیده بودم وبرجستگیهاي بدن وحالت چهرهام بین دختربچه اي که سال گذشته دیده ودخترجوانی که اکنون 
می دید فاصله ي زیادي افکنده بود.
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چندلحظه هردودرسکوت محوتماشاي هم بودیم.بالاخره سکوت راشکست وگفت: 
-واقعاً دلم برایت تنگ شده بود.نمی توانستم طاقت بیاورم ومنتظرشوم تادوخانواده براي دیدن هم برنامه ریزي کنند.به 
خودم گفتم شانس ات را امتحان کن جهانشاه بلندشودرست سرهمان ساعتی که پارسال به دنبالش می رفتی به میعادگاه 
همیشگی برو.شایدبه دل اوهم افتاده باشدکه به آنجابیاید. 
باسرخوشی خندیدم وگفتم: 
-من هم همین طور.هرچه صبرکردم تامادرم پیشنهادرفتن به خانه شمارابدهد،خبري نشدوبعدبه این امیدکه شایدبتوانم 
توراببینم به اینجا آمدم. 
غنچه لبانش تبسم وار ازهم گشوده شد وگفت: 
-خیلی عجیب است.انگارقرارقبلی داشتیم.ازاینجامعلوم است که دل به دل راه دارد.خیلی دوستت دارم سوري.به مهتاب 
گفتم تاحلقه دستش نکنم ومطمئن نشوم که مال من است به آلمان برنمی گردم. 
-فکرنمی کنم پدرومادرم رضایت بدهند.ازنظرآنهامن هنوزخیلی بچه ام. 
باصداي بلندخندیدوگفت: 
-بچه !چه حرفها.حالادیگرتوبراي خودت خانمی شده اي.اگردیربجنبم ممکن است خواستگارهاي سمج تورا ازدستم 
بگیرند. 
قاشق راکه به طرف دهان بردم،ژله ازگوشه لبانم به بیرون پرت شد وبه روي دامنم افتاد.درحالی که می خندید گفت: 
-مواظب باش لباس خوشگلت رالک نکنی.همین الان بودکه داشتم می گفتم براي خودت خانمی شدي.کاري نکن که 
خلاف گفته ام ثابت شود.- یعنی آن وقت دیگربه خواستگاري ام نمی آیی؟ 
-حتی اگرتمام محتویات ظرف بستنی راهم به روي دامن ات خالی کنی بازهم دراولین فرصت به خواستگاري ات می 
آیم.تونمی توانی مرا ازروببري سوري.راستی قبول شدي یا تجدیدآوردي؟
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-قبول شدم،ولی خب نمره هایم چندان تعریفی نداشت. 
-فکرنکن این فقط توهستی که نمی توانی هوش وحواس ات رابه درس خواندن بدهی.من هم بعدازآشنایی باتونمره هاي 
کلاسی ام اُفت کرده وبه زحمت دل به تحصیل می دهم.به خاطرهمین است که می ویم تاخانواده ات تکلیف مان راروشن 
نکنند. به آلمان برنمی گردم.به مادرم می گویم براي فردابامهري خانم قرارخواستگاري رابگذارد. 
-خیلی می ترسم جهانشاه.اگرمامان بفهمدکه ماقبلاً قول وقرارهایان راگذاشته ایم،واي به روزگارم. 
-براي چه می ترسی؟توکه کارخلافی نکرده اي.چه لزومی داردبه آنهابگویم که قبلآً باتوحرفهایم رازده ام.براي من مهم 
این است که تومرابخواهی.این اصل قضیه است وبقیه اش تشریفاتی است.راست بگواصلاً به من فکرمی کردي؟هنوزواضح 
به من نگفته اي که دوستم داري یانه؟ 
براي پاسخ به این سؤال نیازبه تفکرداشتم.نمی دانستم این درست است یانه که همهی آنچه راکه درقلبم می گذشت 
بیرون بریزم وحرفی راناگفته باقی نگذارم. 
درانتظارجواب بالبان پرتبسم ونگاه بی صبرمراتشویق به پاسخ می کرد.سرتکان دادم وگفتم: 
-تودرنامه ات آن چنان قشنگ عشق راتوصیف کردي که درست وصف حال من بود. 
لبخند شیظنت آمیزي برلب آورد وگفت: 
-خب بقیه اش؟ 
منتظراقرارم بود.ناگهان وحشت کردم.کاش نوك زبانم راسوزانده بودم واجازه نمی دادم این کلمات ازدهانم خارج 
شوند.مراچه به این حرفها.بعد ازآن همه نصایح مادرم به قول او غوره نشده مویزشده بودم وداشتم اداي یک دختر بیست 
وچندساله رادرمی آوردم. 
برخاستم وگفتم: 
-واي چقدردیرشد.قرارودمن فقط چندگیره سروجوراب ازبازاربخرم وزودبرگردم.
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-عیبی ندارد،بیاباهم برویم بخریم وبرگردیم. 
-نه ممنون.به اندازه کافی دیرشده. 
-امشب به منزل ما می آیید یانه؟ 
-بعیدمی دانم،چون قراراست به منزل عمویم برویم. 
با ناامیدي پرسید: 
-یعنی من دیگرامروزتورانمی بینم؟ 
لحن صدایش آن قدرگرفته بودکه دلم گرفت.زیادي داشتیم به هم وابسته می شدیم.نمی دانم،شایدهم فقط من این 
احساس راداشتم واوتظاهربه داشتنش می کرد. 
شانه به شانه هم ازکافه بیرون آمدیم.درختان ساکت وبی حرکت بودند.انگارنمی خواستندآرامش همدیگررابرهم بزنند 
وخواب آرامی داشتند.صداي حرکت پاهایمان برروي سنگفرش پیاده روباهم هماهنگ بود.سرکوچه که رسیدیم به 
طرفش دست تکان دادم وگفتم: 
-خداحافظ. 
ایستادوگفت: 
-بالاخره جواب سؤالم راندادي. 
-اگرکمی فکرکنی خواهی فهمید که جوابت راداده ام. 
-تقریباً،ولی نه آن طورکه دلم می خواست.تودوست داري باکلمات بازي کنی.درصورتی که من ازتوفقط یک جمله کوتاه 
جواب می خوام. 
-بیان آن جمله آسان است.حتی گاه براي فریب طرف مقابل خیلی راحت برزبان جاري می شود،ولی ازته قلب 
نیست.ترجیح می دهم به مرورزمان آن رابه توثابت کنم،تا این که براي دلخوشی ات زبان به اقراربگشایم،خداحافظ.
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فصل یازدهم 
قبل ازاین که واردخانه شوم،پشت درایستادم تا ازشوروهیجانی که سراپایم رافراگرفته بودکاسته شودوآرام گیرم.می 
دانستم که مادرم بایک نگاه به چهره ام خواهد دانست که حالت عادي ندارم. 
نگاه موشکافش همیشه عمق وجودم رامی کاوید.هنوزبه درتکیه داشتم که یک نفرآن راگشود.چیزي نمانده بود که به 
داخل خانه سقوط کنم وباسربه زمین بیفتم. 
این دستهاي مادرم بود که حایل افتادنم شد.سینه به سینه ام ایستاد وبالحن پرغضبی گفت: 
-داشتم می آمدم دنبالت.یک گیره سرخریدن که این همه طول وتفصیل ندارد.کجارفته بودي؟ 
زبانم بندآمد.همیشه ازپاسخ به سؤالهایش ناتوان بودم.صدایش اوج گرفت. 
-مگرنشنیدي چه گفتم؟پرسیدم کجارفته بودي؟ 
کلمات رابریده بریده وبه زحمت ازگلوبیرون فرستادم: 
-یکی ازهمکلاسی هایم راجلوي دهنه بازاردیدم وبا اوگرم صحبت شدم. 
-هه...توگفتی ومن باورکردم. 
-منظورتان چیست؟ 
-من ازتوپرسیدم. 
باصداي بغض کرده اي گفتم: 
-اگرقرارباشدتمام تابستان درمنزل حبس شوم وازاتاق بیرون نیایم که دق می کنم. 
-لازم نیست دق کنی.درخانه مابه روي دوستانت بازاست.اگرمی خواهند توراببینند قدمشان روي چشم،ولی نه این که در 
دهنه بازاروسرپل تجریش ولنگاري کنی.
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-چهارکلمه حرف زدن که ولنگاري نیست. 
-زبان درازي موقوف.بروآبی به سروصورتت بزن وعرقت راخشک کن.قراراست غروب به خانه عمویت برویم. 
لب ورچیدم وپرسیدم: 
-حتماً من هم باید بیایم؟ 
به طعنه گفت: 
-معلوم است که بایدبیایی.به قول خودت اگردرخانه بمانی دق می کنی. 
مقاومت درمقابلش بی فایده بود.چاره اي به غیرازاین نداشتم که همراهی شان کنم. 
پاپا ازمهمانی هاي برادرش که به قول معروف مفسرسیاسی بود اصلآً خوشش نمی آمد.عموجان اهل هیچ فرقه اي 
نبودودرواقع به غیرازتفسیراوضاع روزهیچ هنردیگري براي سرگرم ساختن مهمانان نداشت. 
طبق عادت بلافاصله پس ازصرف شام دهان پدرم باخمیازه هایی که ناشی ازبی حوصلگی بود،بازوبسته شدوبا اشاره چشم 
وابروبه همسرش فهماند که وقت رفتن است. 
مادرم چشم غره اي به او رفت و بی توجه به خواسته اش خود را سرگرم گفت وگو با زن عمو نشان داد وصبرکرد تا 
ازخجالت شام دربیاییم. آن شب با هیجانی که همراه با دلهره بود بی خوابی شب گذشته را جبران کردم وصبح با زنگ 
تلفن ازخواب پریدم. 
مکالمه تلفنی کوتاه بود. بابا گوشی را که گذاش تخطاب به مادرم گفت: 
_یادت می آید دیروز چقدربه تو گفتم بیا امشب به دیدن جهانشاه برویم، جواب دادي تازه از راه رسیده وسرشان شلوغ 
است. نتیجه اش این است که حالا مه جبین زنگ زده که اگرامشب منزل هستیم با جهانشاه به دیدنمان بیایند. 
شوروشوق تبسم شیرینی شد و برلبانم نشست. دیدگانم از شادي برق زد. حرفهاي جهانشاه رویایی بود که باورم نمی شد 
تبدیل به واقعیت شود.
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****
یک بچه داشتن هم مکافاتی است. پدرومادرهمیشه دست ودلشان می لرزد وازترس این که اتفاقی برایش بیفتد او را 
درقید وبندهاي خود اسیرمیکنند. مخصوصاً وقتی که بعد ازچند سال دوا، درمان صاحب یک فرزند شده باشند. 
رنگ سرخ غروب داشت تبدیل به سیاهی شب میشد که آنها آمدند. 
مثل همیشه مامان درلباس پوشیدن وآرایش چهره ام دخالت کرد. اشک مرا درآورد ونگذاشت لباسی را که جهانشاه 
توسط مهتا ب برایم فرستاده بود بپوشم. 
درمقابل اصرار و التماسم گفت: 
_مهمانی هفت دولت نیست که میخواهی این پیراهن را بپوشی، ازآن گذشته اگرسوقاتی را تنات کنی،میگویند ندي 
دبدیدي. 
پس چه موقع می توانستم مطابق میل خودم زندگی کنم و ناچار به پیروي ازاونباشم. 
همین که درزدند و مامان به استقبالشان رفت، به طرف کمد خیز برداشتم وپشت گوش و گونه هایم را ازعطري که پنهان 
ازچشم اواز بازارتجریش خریده بودم، معطرساختم. 
سبد گل بزرگی را که جهانشاه آورده بود جلوي درخانه مش قنبرازدستش گرفت. فضا ازبوي رطوبت خاکی که بعد 
ازآبیاري حیاط وایوان به مشامم میرسید، معطربود. 
جهانشاه که مشغول روبوسی با پدرم بود نگاه پرمعنایش را از پشت سراو به سوي من لغزاند که روي پله ایستاده وبا 
اشتیاق چشم به وي دوخته بودم، قدرت حرکت رانداشتم. نمی توانستم هیجانم را ازدیدنش اشکارکنم. 
نگاهم بر روي چهره اش ایستاد. قلبم با تپش هاي تند صدایش میزد، اما لبهایم ساکت بودند و پاهایم بی قدرت و لرزان. 
ازدیگران که فارغ شد، به طرف من آمد، بدون اشاره یه این که دیروز همدیگر را دیده ایم، با حرارت دست هایش را به 
طرفم تکان داد و گفت:
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_سلام سوري خانم. 
به زحمت زبان دردهانم چرخاندم وپاسخ سلامش را دادم. سرگرم تماشام شد و گفت: 
_ماشالله چقدربزرگ شده اید. انگارنه انگار که آن دختر مدرسه گیس بافته ي بهارسال گذشته اید. فکرمی کنم از 
آخرین دیدارمان حدود یک سال وچند ماه گذشته. 
مامان به میان صحبتش دوید وگفت: 
_ولی اوهنوزهم همان دختر مدرسه پارسال است و حالا خیلی مانده تا براي خودش خانمی شود. 
مه جبین خنده کنان گفت: 
_تو چون هرروز او ر امی بینی متوجه نیستی. سوري درعرض این مدت خیلی قد کشیده و خوشگل وتو دل برو شده. 
دیگر وقتش است که به فکر شوهر دادنش باشی. 
مامان درحال ورود به اتاق پذیرایی گفت: 
_وا چه حرفهایی می زنی مه جبین جان. کو تا وقت شوهرش شود. 
سپس براي این که موضوع صحبت را عوض کند خطاب به جهانشاه افزود: 
_خب جهانشاه جان خوش آمدي، شرمنده مان کردي. وظیفه ما بود به دیدنت بیاییم. 
مه جبین موقعیت را مناسب دید و گفت: 
_راستش را بخواهید آمدن ما دلیل دیگري دارد. صحبت دید وبازدید نیست، شاید تعجب کنی مهري جان، ولی قصد ما 
خواستگاري ازدخترت است. 
با دیدگان گشاده از حیرت و ناباوري نگاهش کرد، چند لحظه طول کشید، تا به خود آمد و گفت: 
_شوخی می کنی! 
_چه دلیلی دارد شوخی کنم. پسرم ازهمان روز اول که سوري را دید عاشق سادگی وبیریایی ا ش شد. البته تا دیشب من 
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ازاین قضیه بی اطلاع بودم. به نظرم فقط مهتاب درجریان بود. 
مامان با خشم و غضب نگاهم کرد و خطاب به او پرسید: 
_سوري چی؟ او هم می دانسته؟ 
دیدگان پرالتماسم را متوجه مه جبین کردم و او که متوجه مفهوم نگاهم بود پاسخ داد: 
_بعید میدانم. هدف ما ازآمدن به اینجا این بود که هم نظر شما را بدانیم و هم نظر سوري را. 
نفسم را آزاد کردم تا به راحتی از سینه بیرون بیاید. پس به این ترتیب تیرحمله اي مامان متوجه من نمی شد. پدرم رشته 
سخ نرا به دست گرفت و گفت: 
_ما را ببخشید. انتظار این پیشنهاد را نداشتیم و شوکه شدیم. چه دامادي بهتراز جهانشاه جان که مثل پسر خودم است 
،اما اگر قرار باشد از الان اسمی رویش بگذاریم، این دخترهوایی می شود و دیگر نه به فکردرس و مدرسه است و نه به 
فکر ادامه تحصیل. بهتر است فعلاً موضوع را همینجا مسکوت بگذاریم تا درس اش را بخواند و وقتی که وار ددانشگاه شد 
د راین مورد صحبت کنیم. 
مامان د رتأیید سخنان همسرش افزود: 
_سوري هنو زشانزده سالش هم تمام نشده. هنوزهم فکرمی کنم شما دارید شوخی می کنید. اصلاً دلم نمی خواست این 
حرفها جلوي او گفته شود. این دختر به اندازه کافی سربه هواست، حالا دیگر بدتر می شود. معلوم نیست بعد از این 
تکلیف ما با او چیست. کاش قبلاً موضوع را با خود من مطرح می کردي. 
_فرصت نشد، جهانشاه غافلگیرمان کرد. اگر دیروز مهمان نداشتیم، همان دیشب ما را به اینجا می کشاند. 
از چهره گرفته بابا می شد فهمید از این پیشنهاد نه تنها خوشحال نیست، بلکه دمغ است مامان با انگشتان دستش بازي 
می کرد و به حالت عصبی پاهایش را تکان می داد به نظرمی رسید اوضاع پس است وامیدي نیست. 
از فشار بغض حالت خفگی به من دست داد مژههایم پرده اي شدند براي مخفی ساختنا شکهایم که با کوچکترین حرکتی 
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آماده سرازیر شدن بر روي گونه هایم بودند. 
جرأت نگریستن به جهانشاه ر انداشتم. می دانستم که نگاه غضب آلو دمامان متوجه من است و کوچکترین حرکتم را 
زیر نظر دارد. 
برایش غیر قابل باوربود، آخرچطور ممکن است دختر بچه اي که او لوازم آرایش خود را از دسترسش دور نگه میداشت 
تا هواي استفاده از آن به سرش نزند به این زودي عروس شود و گونه و لبهایش را قرم زکند. 
پدرم آقاي انوري را مورد خطاب قرار داد و گفت: 
-ما همین یک دختر را داریم و هزار آرزو. دل ممی خواهد براي خودش کسی بشود و سري تو سرها دربیاورد، نه این که 
دیپلم نگرفته به خانه شوهر برود. از تو چه پنهان من ازخدا می خواهم دامادي مثل جهانشاه داشته باشم، اما به موقعش، 

نه حالا. 
_ما هم که نگفتیم حالا، جهانشاه هم دو سال دیگردرس اش تمام می شود. فقط می خواهد خیالش راحت شود که دختر 
مال خودش است و قولش را به کس دیگري 
نمی دهید. به جان خودت من هم تا دیشب نمی دانستم که چشم او دنبال سوري است. وقتی شنیدم خیلی خوشحال شدم. 
_اشتباه نکن من هم خوشحال شدم، به چه کسی بهتراز پسر تو می توانم دختر یکی یک دانه ام را بسپارم که جان ما بسته 
به وجو داوست وتحمل دوري اش را نداریم. 
_چه کسی گفت به شهرغربت شوهرش بده. جهانشاه خیال ندارد آنجا بماند. درس اش که تمام شد برمیگردد. همین جا 
عقدش می کند و سروسامان می گیرد و الان کافی است که اجازه بدهی نامزد شان کنیم. 
_نامزدي هیچ تعهدي ایجاد نمی کند. فقط باعث بدنامی دخترمی شود. مرا ببخش انوري جان،ولی شاید چند ماه دیگر سر 
جهانشاه جاي دیگري گرم شد و سوري مرا از یاد برد. آن وقت تکلیف من با این دختردل شکسته چیست؟ 
جهانشاه براي دفاع از خو دسکوت را شکست و با لحن مصمم گفت:
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_اختیاردارید. مگرممکن است. اگراین خیال را داشتم الان اینجا نبودم، به شما قول می دهم چه این وصلت سربگیرد، چه 
نگیرد، هرگز حاضر نخواهم شد به غیرازسوري خانم زن دیگري بگیرم و مطمئن باشید هیچ وقت او را از شما جدا 
نخواهم کرد. من خودم آنقدر به خانواده ام وابسته ام که ارزش وابستگی را میدانم. مدرك مهندسی را که گرفتم 
برمیگردم وهمین جا مشغول کارمی شوم. 
کاش یک نفرازمن می پرسید نظرخودت چیست. تصمیم گیري در مورد سرنوشت من بود، اما هیچ کس توجه اي به من 
نداشت. دلم می خواست این شهامت را داشتم که به بابا التماس کنم و بگویم که از خیال جهانشاه شب و روز ندارم و 
اگرازبابت او خیالم راحت نشود، دل به درس نخواهم داد. 
از فکر این که ادامه تحصیل مانع رسیدن ما به هم است ازهرچه درس خواندن بود بیزار شدم. 
بابا با نگاه به مشورت با همسرش پرداخت و سپس گفت: 
_اجازه بدهید این خواستگاري غیرمترقبه وخارج ازانتظاربود. فعلاً بهتراست موضوع را مسکوت بگذاریم تا ببینیم چه 
پیش می آید. 
مه جبین گفت: 
_اشکالی ندارد، با وجود این که جهانشاه خیلی بی قراراست. ما نمی خواهیم شما را تحت فشاربگذاریم. 
_البته هدف من جواب رد نیست. بلکه مناسب نبودن موقعیت دخترم براي این پیشنهاد است. 
پدرم برخلاف همیشه هیچ پیشنهادي براي بازي تخته نرد نداد. مامان برجایش میخکوب شده بود، حتی براي سر زدن 
به آشپزخانه و نظارت بر کار پخت و پز سلطنت هم حاضرنشد، ازجایش تکان بخورد و پس ازپچ پچ ودرگوشی حرف 
زدن با مه جبین، موضوع خواستگاري را مسکوت گذاشتند و از هر دري سخن گفتند به غیرازموضوعی که بستگی به 
سرنوشت من داشت. 
جهانشاه کلافه بود واین پا، آن پا می کرد. گاه نگاهش ازدیگران می گریخت،به من خیره می شد و با حرکت چشم و ابرو 
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دعوت به بردباري ام میکرد. می دانستم که بعد ازاین اوضاع خراب تر خواهد شد و براي رفت و آمدم به بیرون از خانه 
محدودیتهاي بیشتري قابل خواهند شد. 
پس از صرف شام جاذبه بازي به راحتی پدرمرا به سوي خود جلب کرد و ازما غافل شد. 
مه جبین خانم و مامان به آشپزخانه کوچ کردند تا این باربه جاي غیبت و بدگویی از دوستان مشترك در مورد سرنوشت 
فرزندانشان به دورازچشم ما گپ بزنند. 
افسرده ومغموم گوشه مبل کز کردم و به دسته اش تکیه دادم. جهانشاه فقط چند دقیقه مکث کرد، سپس صندلی اش را 
جلو کشید و کنارمن نشست. با وجود تظاهر به آرامی، بی قراربود و با نگاه دلسوزانه چهره ام ر انوازش می داد. 
می ترسیدم نگاهش کنم و اختیار ازکف بدهم. 
براي دلجویی ام گفت: 
_نگران نباش،همه چیزدرست می شود. هضم این خواستگاري براي پدر ومادرت صقیل است. آنها با من مخالفتی ندارند، 

فقط به قول خودت چون هنوز باورشان نمی شود تو بزرگ شده اي، نمی خواهند به این زودي ذهنت مشغول به نامزد 
بازي وازدواج شود. کم کم این واقعیت را خواهند پذیرفت و رضایت خواهند داد. 
با ناامیدي پرسیدم: 
_اگر قبول نکنند چی؟ 
شیطنتش گل کرد و پاسخ داد: 
-آن وقت ناچارم به خواستگاري شیلا بروم. مطمئنم که خاله ماهرو و شوهرش چشم بسته موافقت خواهند کرد. 
با قهروغضب گفتم: 
_اي بی مهر و وفا. پس همه ي حرفهایت دروغ بود. 
پوزخندي زد وگفت:
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_نه همش اش،فقط این آخري. 
_اصلاً حوصله ندارم. بی خود سربه سرم نگذار،کاش به خواستگاري ام نمی آمدي. 
_چرا؟! 
_چون بعد از این مامان بیرون رفتن از خانه را براي من قدغن خواهد کرد. دیگر نمی توانم سر پل تو را ببینم. 
_سر پل نشد، یک جاي دیگر. 
_چرا حرفم رانمی فهمی، منظورم این است که هر قدمی بردارم زاغ سیاهم را چوب خواهد زد و مچم را خواهد گرفت. 
_ما که کار خلافی نمی کنیم. همدیگر را دوست داریم و قصدمان یک عمر زندگی است، نه وقت گذرانی. اگر بخواهم 
شیطنت کنم، در آلمان موقعیت بسیار است، البته نه براي جوان عاشقی که سرگشته و پریشان است. 
_حالا باید چه کار کنیم؟ 
_مهم نیست آن قدر صبر می کنم تا تو به اندازه اي که آنها می خواهند بزرگ شوي تا بتوانند در مورد آینده ات تصمیم 
بگیرند. 
_منظورت این است که فعلاً از خواستگاري ام منصرف شده اي. 
_حالا دیگر دیر شده که پشیمان شوم، چون قبل از پشیمانی خواستگاري کرده ام و منتظر جوابم. 
فصل دوازدهم 
حدسم درست بود، از فرداي آن شب مامان مرا در منگنه سخت گیري هایش فشرد و اجازه کوچکترین حرکتی را 
برخلاف میل خود نداد. تا می خواستم از جایم بجنبم فریاد می زد، کجا؟ 
جوابی برایش نداشتم، حرفم را باور نمی کرد و مقصدم را می دانست. براي این که صدایش را در نیاورم و بهانه به 
دستش ندهم. تصمیم گرفتم خانه نشین شوم.
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جهانشاهتماس نمی گرفت. شاید هم تماس می گرفت و مادرم دست به سرش می کرد. 
دلم به این خوش بود که بالاخره ناچارند بازدید خانواده انوري را پس بدهند، اما پس چرا این قدر دیر. 
انتظار کشیدن دیوانه ام می کرد. بس که به تماشاي شکل و شمایل خودم در آیینه ایستادم و حرکت عقربه هاي ساعت را 
دنبال کردم، خسته شدم. دلم به حال خودم می سوخت، آخر چرا آنها این تصور را داشتند که هنوز بچه ام. 
عشق در هر سنی می تواندشکوفا شود. جلوه هایش نه قابل اندازه گیري است، نه قابل شمارش. دریاي بیگرانش به 
شمارش سالهاي عمر چه نیازي دارد؟ 
نه، نه، مقیاس اندازه گیري اش سالهاي عمر نیست، نباید می ترسیدم نباید ضعف نشان می دادم. 
چرا باید زبانم را بسته نگه دارم و از بیان احساسم واهمه داشته باشم.چشم غره ها و نگاههاي پر غضب مادرم بر همه ي 
تصوراتم خط بطلان می کشید و فریادهایی را که از قلبم بر می خاست قبل از رسیدن به نقطه ي اوج در گلو خفه میکرد. 
سفر کوتاه او که می توانست برایمان خاطره انگیز و به یاد ماندنی باشد زجر اور و پر شکنجه بود. 
گاه انقدر دلم هوایش را می کرد که تصمیم می گرفتم سر به طغیان بدارم و بی هیچ توضیح و بهانه اي به حال گریز از 
خانه خارج شوم و به میعادگاه همیشگی بروم اما در خودم چنین توانایی را نمی دیدم.یک هفته طول کشید تا بالاخره پدر 
و مادرم تصمیم گرفتند به دیدن جهانشاه بروند از همراه بردن منن اکراه داشتند.نمی دانم نگاه پر التماس و اشکهایم که 
مردمک دیدگانم را در خود شناور ساخته بود دلشان را سوزاند یا چاره اي به غیر از همراه بردنم نیافتند. 
قبل از رفتن مامان به اتاقم امد و خیلی محکم و سخت در مقابلم ایستاد و گفت: 
-یادت نره هنوز خیلی مونده که بتوانی قاطی مرغها بشی.مبادا به این خیال باشی که حرفهاي مه جبین و پسرش جدي 
است.جوانها امروز عاشقند . فردا فارغ.این فرنگ رفته ها هم از همه بدترند.صد تا صنم انجا دوروبرشان ریخته بدشان 
نمیاد چچند صباحی را هم که سوي وطن می زنند براي خودشان یاسمنی داشته باشه و بد نگذرانند. 
طرز بیان و تهدیدهایش ذلم را سوزاند.هرگر نمی توانستم در مورد جهانشاه این تصور را داشته باشم.نباید می گذاشتم 
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این افکار پوسیده و واهی فکرشان را نسبت به جوان مورد علاقه ام مغشوش کند. 
زبانم ابتدا با دور کند و پس از اغاز سخن با دور تند در دهان چرخید و کلمات بی محابا از دهانم بیرون جست و با کمال 
پررویی گفتم: 
-شما در مورد جهانشاه اشتباه می کنید.اگر این خیال را داشت به دنبال دخترهایی امثال شیلا می رفت که خیلی راحت به 
دست می ایند نه من.ابتدا باورش نسد این من هتسم که این حرفها را می زنم.لبهایش به حالت خشم جمع شد.چشمهایش 
را تنگ کرد و ناگهان فریاد کشید: 
-ازکی تا حالا این قدر زبان دراز شده اي،حیا کن دختر،هنووز دهانت بوي شیر می دهد.تو چه می دانی راه غلط و درست 
کدام ات.اصلا جهانشاه نباید به خودش این اجازه رو می داد که به خواستگاریت بیاد.تقصیر مه جبین است که جلویش را 
نگرفت و نگفت مگر خیال عروسک بازي را داریر. 
حالا که زبانم باز شده بود به این سادگیها خیال تسلیم را نداشتم.سر به طغیان برداشتم و گفتم: 
-من عروسک نیستم،هفده سال دارم چرا شما فکر می کنید هنوز بچه ام.نه می ذارید مطابق میلم لباس بپوشم و نه می 
گذارید از خودم اراده تصمیم گیري داشته باشم.همکلاسی هایم هر جمعه صبح زود با هم قرار می گذارند و می روند کوه 
و گاه منزل یک کدام دور هم جمع می شوند ولی من حتی اجازه این را ندارم که تا سر کوچه تنها بروم و برگردم. 
اذر و شیرین بعدازظهرها با بچه محلهاییشان توي خیابان خلیلی و سربالایی دربند دوچرخه سواري می کنند بارها از من و 
سایر همکلاسی هایم دعوت کرده اند که در تفریحاتشان شرکت کینم.همه می روند به غیر از من که حتی جرات نکردم 
این یشنهاد را با شما در میان بگذارم. 
به حالت اخم سر تکان داد و گفت: 
-خب دیگر چه کار میکنند؟ 
از رو نرفتم و ادامه دادم:
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-بچه ها تعطیلات اخر هفته و تابستانها در مدرسه ي کوچه اسدي که مادر شیرین مدیر انجاست جمع میشوند و در حوض 
اب تنی می کنند،از درخت بالا می روند و دور هم خوش می گذرانند؛اما شما اگر پنچ دقیقه دیرتر از جد معمول از مدرسه 
به خانه برگردم پوست از سرم می کنید.خجالت می کشم به دوستانم بگویم که هنوز نمی دونم چطور باید پایم را روي 
رکاب دوچرخه بگذارم و سوارش شوم. 
-دوچرخه سواري مال پسر بچه هاست نه دختر هاي اصیل و خانواده دار.مادر شیرین هم خیلی بی عقل است که مدرسه 
را در اختیار یک مشت بچه هاي سبک مغز و الکی خوش می گذارد. 
لب برچیدم و گفتم: 
-شما به م اجازه ي هیچ کاري را نمی دهید خیال می کنید همه دوستانم بی عقل و الاف هشتند. 
-چه غلط ها،تازه اجازه نداري و این گند رو بالا اوردي واي به اینکه ازادت می گذاشتم.زبانت هم که به اندازه ي یک متر 
دراز شده خودت را هم بکشی اجازه چنین کاري را به تو نمی دهم فهمیدي چی گفتم یانه؟اخرین بارت باشد که این 
مزخرفات را به زبان می اوري سرت را پایین بینادز و درست را بخوان.اگر بی ادبی نبود اصلا بازدید جهانشاه را پس نمی 
دادیم،ولی خب وظیفه اي است که باید انجام دهیم،چاره اي نیست.به یک شرط تو را همراه می برم که قول بدهی از 
کنارم تکان نخوري.نمی گذارم یک بند توي گوشت ورد بخواند و از راه به درت کند.تو بچه اي،نمی فهمی.چهار تا خنده و 
دو کلام خوش و بش از خود بیخودت می کند و به این فکر می افتی که خبري هست.خیالت راحت باشد هیچ خبري 
نیست جهانشاه وقتی اجازه دارد به خواستگاري ات بیاید که نه تو شاگرد مدرسه باشی نه او دانشجو.اگر احساس اش 
واقعی باشد به پایت می نشیند و صبر می کند به اندازه ي قدي که کشیده اي عاقل شوي. 
دیگر ازبلبل زبانی ام خبري نبود.شهامتم تمام شد.قدرت مقابله ام را از دست دادم و سکوت اختیار کردم. 
ان زمان عشق ما چون ابی زلال بود که هنوزالوده هیچ گل و لایی نشده.قلبهایمان به شفافی ایینه اي یود که به راحتی 
میشد تصویر ان دیگري را در ان نمایان دید.
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در هر صورت ان شب او را می دیدم.چه در کنارم می نشست و در گوشم زمزمه ي محبت سر می دالد و نجوا کنان از 
عشق سخن می گفت و چه عطر نفسهایش فضاي سالن پذیرایی خانه شان را می انباشت و با فاصله از من نگاهش را بدره 
راهم می ساخت. 
ان شب من و جهانشاه دهان را بستیم زبان نگاه را گشودیم و با هر لحظه غفلت مادرم بی صدا سفره دل را بر روي 
مردمک دیدگان مان گستردیم.زبان قدرت بیان نداشت ولی نگاه بی قرار بود و سرکش و ناارام.یه غیر از ما مهمان 
دیگري نداشتند به نظر می رسید مجلس را قرق کرده اند تا ماراحت باشیم. 
جاذبه اي باعث شد که پاپا به پیشنهاد اقاي انوري پاسخ مثبت بدهد.بعد از شام خانه شلوغ شد.انگار موي ماهرو و خانواده 
اش را اتش زده بودند 
بهانه شان این بود که امده اند تا از انها دوت کنند شب جمعه مهمانشان باشند. 
دروبرمان شلوغ که شد جهانشاه از غفلت مادرم استفاده کرد و در گوشم گفت: 
-ین طور که نمیشود این همه راه را امده ام که تو را ببینم.نه این که تو را در پشت میله هاي اهنی زندان از من پنهان مب 
کنند.از فرددا هر روز صبح تا شب در میعادگاه مان بست می نشینم و انتظار امدنت را میکشم.شاید بتوانی بهانه اي 
بتراشی وبه انجا بیایی. 
چشمهاي هراسانم را به این سو و ان سو گرداندم و به دنبال مادرم گشتم که با فاصله ي زیادي از ما سرگرم گفت و گو 
با ماهرو مه جبین بود.سپس با ناامیدي سر تکان دادم و گفتم: 
-نه نمیشود امکان ندارد،مامان چهار چشمی مواظب من است.بی انکه زنجیرم کشیده باشد اجازه کوچکترین حرکتی را 
به من نمی دهد. 
-اتفاقا فردا ساعت 10 صبح قرار است با مادرم براي پرو لباس به خیاطی بروند.پدرت هم ان موقع که خانه نیست 
منتظرت هستم.سعی کن هر طور شده به انجا بیایی.این هفته به سرعت گذشت هفته دیگر هم می گذرد و باز دوباره بین 
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ما جدایی می افتد. 
به یاد جمله ي مادرم افتادم که دلم را سوزانده بود و گفتم: 
-مامان می گیود انحا ان قدر صنم داري که دیگر به فکریاسمن نخواهی افتاد. 
با شیفتگی خندید و پرسید: 
-خب دیگر چه گفت؟ 
-می گفت جوانهایی امروزي قابل اعتماد نیستند.چهارروز دیگر تو را فراموش می کند و می رود دنبال یک دختر 
دیگر.قصد جهانشاه عروسک بازي است نه زندگی 
این باز طاقت نیاورد و با صداي بلند خندید.سپس بی توجه به شیلا که از صداي خنده ي او توجه اش جلب شده بود 
داشت ب هطرفمان می امد گفت: 
-بر خلاف تصورش من قصد عروسم بازي ندارم صبر می کنم تا به اندازه ي کافی بزرگ شوي ان موقع دیگر نمی توانند 
هیچ بهانه اي بیاورند و مجبورند عروس خوشگلم را تحویلم بدهند. 
شیلا خود را میان ما انداخت و طبق عادت به یاوه گویی پرداخت و گفت: 
-اگر امسال هم تجدید اوردي جهانشاه می تواند کمکت کند 
با لحن سردي گفتم: 
-خوشبختانه بی تجدید قبول میشوم و نیاز به کمک کسی ندارم. 
جهانشاه که از این مزاحمت بی موقع کاملا دلخور به نظر می رسید با لحن پر تمسخري گفت: 
-راست بگو تو خودت چند تا تجدید اوردي؟هر که نداند من می دانم که عادت به قبولی یک ضرب نداري 
از رو نرفت و پاسخ داد: 
-وقتی پسر خاله ي عزیزم کمکم نکند بیشتر از این نمی توانند از من توقع داشته باشند.از ان گذشته این طوري مزه اش 
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بیشتر است. 
صداي بلند شیلا و قهقهه هایش توجه مامان را به سوي ما جلب کرد.ناگهان جلویم سبز شد و با نگاه چپ چپ به من 
فهماند که بر خلاف قول و قرارمان عمل کرده ام،اما احساسم سرسخت تر از ان بود که در مقابل خواسته وي سر تسلیم 
فرود اورد و از رو برود. 
فصل سیزدهم 
شب گرمی راپشت سرگذاشتیم.درختان از خشکسالی ناله می کردندوشاخه هایشان ناي حرکت رانداشتند.ازپنجره ي 
بازهیچ نسیمی به درون اتاق راه نمی یافت.مردادماه آوازه شهرتش رادرداغی وحرارت به نمایش گذاشته بودوحتی به 
اهالی شمیران هم رحم نمی کرد. 
موهایم برروي عرق زیرگردنم چسبیده بود.نفس به سختی ازسینه ام بیرون می آمدوخواب راه دیدگانم راگم کرده 
بود.نگاهم درسیاهی شب نورصبحگاهی راجستجومی کرد. 
ازتراس همسایه صداي گفت وگومی آمدونشان می دادحتی انهایی هم که ازگرمادرآنجابه زیرپشه بندپناه برده اند،بی 
خوابند.
باوجوداین که پنجره هاتوري داشت.معلوم نبودازکجاچندپشه ي سمج به اتاق راه یافته اندکه عین کنه به دست وصورتم 
می چسبیدند ومراسرگرم مبارزه بامزاحمتهایشان می ساختند. 
نمی دانم چقدرطول کشیدتاخوابم برد،خواب سنگینی که حتی وقتی آفتاب چون بالاپوش پرحرارتی بدن وبسترم 
راپوشاند،دیدگان خفته ام میلی به گشودن نیافتند. 
صداي آشناي پاي مادرم راکه چندین باربه جلوي دراتاقم آمدودررابازوبسته کردمی شنیدم،امارخوت عجیبی که سراپایم 
رافراگرفته بود،قدرت حرکت راازمن می گرفت.
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بالاخره صداي گفتگوي مامان باسلطنت باعث شدکه خواب ازسرم بپرد وآماده برخاستن شوم. 
-من یک ساعتی بیرون کاردارم.حواس ات به سوري باشد.مبادابگذاري ازخانه بیرون برود. 
صداي بازوبسته شدن درحیاط راکه شنیدم،به تکاپوافتادم.چیزي به ساعت ده نمانده بود.فرصت کم 
بود،بایدزودترحاضرمی شدم وخودم رابه محل قرار می رساندم. 
برایم مهم نبودکه چی بپوشم وچطورآرایش کنم،مهم این بودکه فرصت به دست آمده براي این دیدارراازدست ندهم. 
سلطنت صداي پایم رادرحال پایین آمدن ازپله هاکه شنید،بلافاصله سرراهم سبزشدودرحالی که باکنجکاوي سراپایم 
رابرانددازمی کردتابی برابروافکندوباکنجکاوي پرسید: 
-کجاداري می ري؟خانوم سپرده نذارم ازخونه بیرون بري. 
می دانستم چقدردوستم داردوچقدردرمقابل نوازشهایم بی تاب است. 
ازروي آخرین پله خودرادرمیان بازوانش رهاکردم وباچنان سرعتی درآغوشش کشیدم که چارقدسفیدازروي سرش 
لغزیدوبرروي دستانم افتاد. 
گونه هایش درزیرفشارلبانم بوسه باران شد.درحال قربان صدقه رفتن گفتم: 
-سلطنت جون.توکه دیدي چطوربدون هیچ دلیلی جهانشاه راجواب کردند.آن بیچاره به امیدنامزدي بامن به ایران آمده 
بود،ناامیدش نکن.باهم سرپل قرارداریم.قول می دهم قبل ازمامان به خانه برگردم. 
-خه خانوم تورودست من سپرده،اگه زودبرگرده چه جوابی به اش بدم. 
-بامه جبین رفته خیاطی .مطمئن باش به این زودي برنمی گردند.برفرض اگربرگشت وسراغم راگرفت بگوگمان می 
کنی هنوزخواب باشم. 
هاج و واج نگاهم کرد.گونه هایش اززوربوسه هایم گل انداخته بود.درحالی که ازطغیان خشم زن اربابش می 
ترسید،باصداي گرم ومهربانی گفت:
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-منورولبه ي تیغ خانوم ننداز.اگه بفهمه واي به روزگارم. 
قطرات اشک به موقع به دادم رسیدودلش راسوزاند.گریه کنان گفتم: 
-ننه جون خودت می دانی که جهانشاه فقط یک هفته دیگرمهمان ماست.من طاقت دوري اش راندارم.اگرامروزنتوانم 
ببینمش،دیگرفرصتی پیش نخواهدآمد. 
چارقدرابه روي سرکشید،گره اش رامحکم کردودرحال نوازش گیسوانم گفت: 
-می دانم چی می گی ننه،تاقنبرازخریدبرنگشته برو،فقط زودبرگرد. 
فرصت ادامه صحبت نبود،به حالت دوازخانه خارج شدم وعجولانه ونفس نفس زنان خودرابه میعادگاه رساندم.به هرطرف 
نظر افکندم اوراندیدم.موهاي عرق کرده ام را ار روي صورت کنارزدم ودستم رابه حالت بادبزن جلوي صورتم تکان 
دادم.بالاخره پیدایش می شد.فقط یک لحظه طول کشیدتاصدایش را ازپشت سرشنیدم: 
-سلام همه جادنبالم گشتی به غیرازآنجایی که هستم.مگردنبالت کرده اند که این قدرتندمی دویدي. 
سربه عقب برگرداندم واورادرمقابلم دیدم.براي پنهان ساختن هیجانم ازدیدنش گفتم: 
-دلیلش این بودکه فرصت کم است. 
-نگران نباش آنهابه این زودي برنمی گردند.مادرم می داندکه الان ماکجاهستیم.هرطورشده سرگرمش می 
کند.بیابرویم توي کافه.اینجاخیلی گرم است.آن قدردویده اي که عرق ازسرورویت می چکد. 
-توهم دست کمی ازمن نداري. 
-به روي پیشانی ات مروارید عرق نشسته.هردانه اش براي من دنیایی ارزش دارد،چون به خاطرمن چکیده. 
پشت میزکه نشستیم،همراه باتبسم شیرینی نگاهش برروي چهره ام چرخیدوپس ازمکثی طولانی پرسید: 
-خُب چوري سوري خانوم؟ 
لب ورچیدم وگفتم:
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-بد،خیلی بد.نمی توانم باورکنم تواینجایی ومن نمی توانم ببینمت. 
-من وخانوادها م بهت زده ایم.اصلاً باورمان نمی شد پدرومادرت چنین رفتاري رابامن بکنند.قبل ازخواستگاري فکرمی 
کردم همه چیزبه خوبی پیش خواهدرفت وحالاچه بساعشقی که می توانست باعث نزدیکی بیشتردوخانواده به هم 
شود،باعث تیرگی روابطشان باشد. آنها با وعده دور می خواهند مرا از سرشان باز کنند. تصورشان این است که دوري 
دواي درمان این عشق است. غافل از این که من در پی درمان نیستم و از خدا می خواهم این درد همیشه با من بماند. 
شاید این آخرین فرصت دیدار دو نفره در این سفر باشد. با این سخت گیریهاي مادرت بعید می دانم دوباره بتوانم 
چنین فرصتی به دست بیاورم. تصمیم ندارم به این زودیها به ایران بیایم یا تا زمانی که به قول مادرت نه تو شاگرد 
مدرسه باشی و نه من دانشجو. وقتی بر می گردم که دیگر بی هیچ بهانه اي دستت را در دست من بگذارند. در این مدت 
نه می توانم برایت نامه بنویسم نه تلفن بزنم. این خواست خوانواده توست که ما با هم تماسی نداشته باشیم. نمی خوام 
ملامتشان کنم، طرز فکرشان این است به نظر آنها تو در سنی نیستی که آمادگی چنین تحولی را داشته باشی. دلم برایت 
تنگ خواهد شد تحمل دوري و بی خبري از تو آسان نیست. این را بدان که در هیچ شرایطی از یادم نخواهی رفت. 
احساسم نسبت به تو تغییر ناپذیر است و بر خلاف تصور مادرت پاي هیچ صنم دیگري در میان نیست بی آنکه در کنارم 
باشی با من خواهی بود وجودت برایم قابل لمس است و قلبم انباشته از محبت ات. در تاریک خانه مغزم تنها عکسی که 
ظاهر می شود چهره دوست داشتنی توست و به قول شاعر: 
دورم به صورت به تو نزدیک به معنی 
مانند دو مصرع که ز هم فاصله دارد. 
لابد از اینکه به تو فرصت حرف زدن را نمی دهم دلخوري، تو گفتی فرصت کم است و من می ترسم حرفهاي ناگفته در 
دلم باقی بماند و فرصت بیانش را نیابم. قول بده در هیچ شرایطی عهدي را که با هم بسته ایم از یاد نبري چه بسا خیلیها 
سعی کنند بین ما جدایی بی اندازند. آن خیلیها هر کسی می تواند باشند. پدر مادر تو یا اقوام نزدیک خودم. به من اعتماد 
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داشته باش این چند سال جدایی اجباري فاصله اي است براي یک پیوند ابدي. من مثل کنه به زندگی ات چسبیده ام و به 
این سادگی نمی توانی مرا از وجودت بکنی و دور بی اندازي. عشق من به تو چون ریسمانی به قلبت پیچیده و آن را از هر 
طرف احاطه کرده . خوب حالا نوبت توست هر چقدر می خواهی حرف بزن. 
بغض چون مار حلقه وار گلویم را فشرده و نفسم را بست. با همه عشقی که به هم داشتیم شاید این آخرین دیدار بود. او 
می رفت نمی دانستم تارهاي محبتی که به قول خودش دورقلبش پیچیده تا چه حد محکم است اما گذشت زمان پوسیده 
اش می ساخت و به راحتی آن را می گسست. او مرا از یاد می برد. یقین داشتم که از یادش خواهم رفت. 
شاید یک زمان در نقطه اي از جهان به هم می رسیدیم و شاید خط موازي عشقمان راه اتصالی نمی یافت و زمانی فرا می 
رسید که تصویر دختري که در گذشته هاي دور براي رسیدن به وعده گاه یک نفس دویده، تصویر گنگی بود از سادگی 
و نا پختگی دوران نوجوانی اش و آنچه الان برایش شیزین و دلپذیر و باعث شیفتگی بود یادآوریش باعث خنده و تفریح 
می شد. 
به چهره بهت زده و متحیرم خیره شد و پرسید: 
-چرا حرف نمی زنی، مگر نگفتی وقت کم است. 
زبانم شوري اشک را از روي لبهایم قاپید و با مزه تخلکامیهایم در هم آمیخت. صداي خفه و لرزانم حتی باي خودم هم 
نامانوس بود. 
-همه حرفهایت بوي جدایی میدهد. با چه امیدي ماههاي سخت فراق را پشت سر گذاشتم تا به زمان دیدار برسم. شب 
قبل ازآمدنت حتی یک ثانیه هم به خواب مجال غلبه را ندادم. نمی دانستم چند هفته خواهی ماند فقط این نوید را به 
خو.دم می دادم که بیشتر ائقات اقامتت در ایران در کنار هم خواهد گذشت. تصورات ما بر پایه خواسته هایمان بنا می 
شود و با واقعیتهاي زندگی فاصله زیادي دارد. تو در مورد وفا داد سخن می دهی و من از هراسم از بی وفایی، تو از انتظار 
حرف می زنی و من از سختی لحظات انتظار که گذر از لحظاتش چون عبور کورمال کورمال از دالان تنگ و تاریکی است 
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که در سیاهی و ظلماتش رسیدن به انتهاي راه جانفرسا و کشنده است و من طاقت تحملش را ندارم. 
حرکت سیلاب اشک را بر گونه هایم حس کردم. جهانشاه با حیرتی آمیخته با تاثر به چهرم خیره شد و پرسید: 
-تو داري گریه می کنی سوري؟ باورم نمی شود. درست است که اشکهایت دلم را می سوزاند و بر درد دلم دامن می زند 
ولی مرواریدهایی که گونه ات را آراسته شاهدي است بر این ادعایم که تو هم مرا دوست داري و این عشق یکطرفه 
نیست. درست می گویم یا نه؟ 
با صداي گرفته اي گفتم: 
-تو از من اقرار می خواهی اما نشانه هاي عشق نیازي به بیان نداره و به راحتی خود را نشان می دهد. من منتظرت می 
مانم حتی اگه سالها مرا از خودت بی خبر بگذاري باز چاره اي به غیر از انتظار ندارم. مادرم به این خیال است که من 
هنوز بچه ام، برخلاف تصورش آنقدر بزرگ شده ام که بفهمم چه آتشی به جانم افتاده. 
-هر طور شده باید قبل از رفتن یکبار دیگر همدیگر را ببینیم اگر بدانم امیدي به این دیدار نیست همین فردا به آلمان 
بر می گردم. بدون تو هواي وطن هم خفه و گرفته است. 
آهی کشیدم و گفتم: 
-بعد از این حتی از طریق مهتاب هم نمی توانیم تماسی با هم داشته باشیم. چون حالا دیگر مامان دلیل این تماس را می د 
اند. 
-من راهش را پیدا می کنم. نگران نباش بالاخره فرصتهایی مثل امروز پیش میاید. مادرم به من خواهد گفت چه موقع 
دور و برت خلوت است و من می توانم با تو تماس بگیرم. 
-اگر فرصتی پیش نیامد چه؟ حالا دیگر مامان بیشتر از قبل مواظبم خواهد بود. 
-وقتی که من اینجا باشم حساسیتی نشان نخواهد داد. اشکهایت را پاك کن. اگر بفهمد گریه کرده اي این ملاقات لو 
خواهد رفت.
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از پشت پرده اشک نگاهی به ساعتم انداختم و با هول و هراس برخاستم و دستپاچه گفتم: 
-واي خداي من دیر شد. اگر مامان زودتر برگشته باشد واي به روزگارم. 
-نترس به این زودي بر نمی گردد. 
-نه نمی شود. خودم شنیدم که داشت به سلطنت می گفت یک ساعت دیگر بر می گردم. بهتر است تا نیامده بروم. 
نگاهش تا عمق وجودم را کاوید طوري با حسرت به هم خیره شدیم که انگار این آخرین دیدار بود. با هر حرکت مژگان 
نقشی از او را در خاطرم حک می کردم. به جاي اینکه غنچه لبانش را به حالت لبخند از هم بگشاید از شدت درد به هم 
فشرد. 
نمی توانستم خودم را کنترل کنم. اگر آنجا می ماندم. صداي هق هقذ گریه ام باعث رسوایی می شد چطور می توانستم از 
او دل بکنم و بروم کاش زمان با ما همانجا می ماند و پیش نمی رفت. 
دستش از پهلو جدا شد و به حالت اعتراض چندین بار چون پاندول ساعت به این سو آن سو به حرکت در آمد. 
-نه این انصاف نیست وقتی باید هنوز پنج روز دیگر در ایران بمانم چرا نیباید تو را ببینم. فردا شب مادرم را وادار می 
کنم تا تلفن بزند و از شما دعوت کند با هم به دربند برویم یا براي شام به خانه ما بیایید. 
-بعید می دانم حاضر بهد قبول این دعوت شود. تا تو در ایران هستی رفت و آمد به خانه شما ممنوع است. اگر هم بیایند 
مرا نخواهند آورد. 
-آخر چرا؟ 
با صداي آرامی گفتم: 
-مگر تو خودت نگفتی که به نظرشان احترام می گذاري.پس نباید سماجت کنی.به امید دیدار . یادت نرود قول دادي به 
عهدمان وفا دار بمانی. 
-به نظرشان احترام می گذارم اما تلاش خودم را می کنم هر طور شده برنامه را جور کنم. خواهی دید.
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هر چه می ماندم دل کندن سخت تر می شد. به طرف در کافه رفتم به دنبالم آمد و درست پشت سرم مسیر خیابان تا 
خانه ما را پیمود. 
قدمهایم تند و سریع بود داشتم از او و احساسم که با قدرت مقاومت را از من می گرفت فرار می کردم. 
با نا امیدي صدایم زد: 
-صبر کن سوري کجا میري؟ 
لبهایم داشت زیر باران اشکهایم دوش می گرفت. چندین بار دهانم را باز و بسته کردم و پاسخ دادم: 
-به جایی که بتوانم دور از چشم اغیار در خلوت تنهاییم زار بزنم. 
فصل چهاردهم 
هر چه به استراغ سمع پرداختم و منتظر شدم تا مکالمات تلفنی مادرم و مه جبین منجر به دیدار مجدد من و جهانشاه 
شود به نتیجه اي نرسیدم. از پاسخهایی که میداد به نظر می رسید که مخاطب با اصرار می خواهد او را وادار به قبول 
دعوت کند. اما مامان از قبول دعوت شانه خالی می کرد و بهانه می آورد. مه جبین دست بردار نبود باز هم تماس می 
گرفت و سماجت به خرج می داد. به حساب من یک روزبیشتر به تاریخ مراجعت جهنشاه نمانده بود که نزدیک غروب 
موقعی که همگی مشغول صرف چاي بودیم جهانشاه تلفن زد و از پاپا اجازه خواست براي خدا حافظی به منزل ما بیاید. 
چهره عبوس و گرفته ملادرم با ابروان گره خورده، پیشانی پرچین و لب و لوچه آویزان در موقع شنیدن پاسخ مثبت 
همسرش دیدنی بود. 
-یعنی چه، مگر قرارمون یادت رفته. سه روز است مه جبین یک بند زنگ می زند و اصرار می کند با هم به دربند برویم و 
من پاسخ رد می دهم. آنوقت تو به این راحتی آنها را به شام دعوت کردي. 
برخلاف وي پدرم آرام بود و لحن کلامش خالی از خشم و غضب:
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-ما با آنها دشمنی نداریم مهري جان. به نظر من کار تو درست نیست این دختر هم بزرگ شده و بلد است از خودش 
مواظبت کند.از ازآن گذشته جهانشاه پسرنجیب ومعقولی است ونظرسویی به سورب ندارد. 
مادرم که انتظار این برخورد رانداشت بالحن تندي گفت: 
-یعنی منظورت این است که مخالفتی با آمدورفتش نداري؟ 
-اي باباکدام آمد و رفت.فرداشب او از این مملکت می رود وتابرگردد دخترمان به سنی رسیده که می توان درمورد 
سرنوشتش تصمیم گرفت. 
-حالاحرفش رانزن.سوري به اندازه کافی سربه هواست،واي به ایین که این حرفها رابشنود. 
ازپله هابالارفتم وخودم رابه نشنیدن زدم.بگو مگوي شان تمامی نداشت،ولی بالاخره ساکت می شدند وآرام می 
گرفتند.مهم این بودکه جهانشاه به هدف رسیده وبه قول خودش برنامه دیدار راجورکرده. 
همین که آرامش برقرارشد،هردوبه تکاپوافتادند،پاپامش قنبر رابه دنبال خریدپسته و زعفران براي هدیه به جهانشاه به 
بازار تجریش فرستادومامان براي تدارك شام و پذیرایی به کمک سلطنت شتافت. 
جرأت نکردم به سرو وضعم برسم.لباس ساده اي پوشیدم وماسکی از بی تفاوتی بر روي شوقی که ازدیدارش وجودم را 
انباشته بود،زدم وبه طبقه پایین رفتم.پاپاداشت درسالن پذیرایی تنقلات روي میزرا می چید.به محض دیدنم زیرچشمی 
نگاهی به سویم افکندوبارضایت سرتکان داد. 
صداي مادرم درحال امرونهی به سلطنت به گوش می رسید.براي بازارگرمی وبه دست اوردن دلش واردآشپزخانه 
شدم.صداي پایم راکه شنید،برگشت ونگاهم کرد.نگاهش موشکافانه ب.دوبه دنبال بهانه می گشت تا ازمن 
ایرادبگیرد.مجال ندادم وگفتم: 
-کمک نمی خواهی مامان جون؟ 
بالحن سردي که آمیخته بادلخوري بودپاسخ داد:
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-مهمان ناخوانده اند،من دعوتشان نکرده ام که بخواهم تشریفات بچینم.هرچی داریم باهم می خوریم.از آن گذشته من 
مه جبین باهم از این حرفها نداریم.نبینم امشب دوباره ورِ دلش بنشینی،دل بدهی قلوه بگیري. 
لب ورچیدم وگفتم: 
-مگه من چه موقع این کار راکردم؟ 
-وقتی اورامی بینی،آب دهنت راه می افتد،دست وپایت راگم می کنی وازیادت می رودکه نبایدازحالاوابدهی.با این کارها 
به او نشان می دهی که یک دختر سبک وسهل الوصلی وبه درد زندگی نمی خوري. 
سلطنت دورازچشم مادرم براي دلجویی لبخندي به من زدو وا فرصت را از دست نداد،درحالی که مراباخودبه سوي سالن 
پذیرایی می کشاندگفت: 
-فکرنکن هدف من لجبازي باتوست.لازم نیست یادآدري کنم که چقدر دوستت دارم.توعزیزترین موجودزندگی ام 
هستی.هرگزنمی توانم روزي راببینم که کسی اشک به چشم ات بیاورد.مگرمن وپدرت چقدرجهانشاه رامی 
شناسیم،درست است که مادرش دوست دوران تحصیل من است،ولی من ومه جبین سالها همدیگر راندیده بودیم وتازه 
چندسالی است که به هم رسیده ایم.آن موقع این پسراینجانبود.من چه می دانم درآلمان به چه کاري مشغول است،چه 
آلودگی هایی داردوتا چه حد دربیان احساسش به تو صادق است.اگرنمی گذارم زیادبه هم نزدیک شوید، دلیلش این 
است که نمی خواهم توصدمه ببینی ودلت بشگند.مدتهاست که می بینم پریشانی و حواس ات به درس ومدرسه 
نیست.دایم گوش به زنگ تلفن داري،فکرنکن تغییر حالات تو ازچشم من پنهان است.اول نمی دانستم جریان 
چیست.یعنی حتی به خاطرم هم خطورنمی کردکه به این زودي ودرسنی که هنوزدرمغزم نمی گنجیدکه به سن رشد 
رسیده اي،دچارچنین تحولی شده باشی،امابعدازاین که جهانشاه به خواستگاري ات آمد،برقی درتاریکی ذهنم درخشی 
ودانستم که توهم گرفتارش هستی.نمی دانی در دل من چه غوغایی برپاست.از آن روز به بعدشب وروز ندارم.نگرانی 
واضطراب آسوده ام نمی گذارد.شبهاکابوس به سراغم می اید وتورامی بینم که در گردابی دست وپامی زنی که براي 
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خلاصی از آن راه به جایی نداري.تونه ازپیچ وخمهاي راهی که درپیش گرفته اي چیزي می دانی ونه ازوسوسه هایی که 
حقیقت را وارونه جلوه می دهد.جهانشاه چرب زبان وخوش بیان است وبه راحتی توانسته تورابه سوي خودجلب کند. 
فرداشب اومی رود وتورابا اندوه دوري اش تنها می گذارد.چه حلقه اسارت به انگشت داشته باشی،چه فقط قلبت 
دراسارتش باشد،درهردو صورت صدمه خواهی دید. 
درحالی که از تصورتحقق انچه که مادرم میگفت به شدت می گریستم،باصداي خفه اي پرسیدم: 
-پس چرانگذاشتی حلقه نامزدي به انگشتم کند؟ 
-هنوز زوداست که دلیلش رابفهمی.آن حلقه هیچ تعهدي براي جهانشاه ایجادنمی کرد.درعوض اسم او روي تو می ماند 
و راه آینده ات رامی بست.حالاکه می بینم برخلاف تصورم بیشترازسنت رشدکرده اي،ازتومی خواهم عاقل باشی وخود 
راگرفتارش نکنی.خیال نداشتم بگذارم دوباره باهم روبرو شوید.سنگهایم رابا مه جبین واکنده بود و قرارمان این بود که 
فعلاًهیچ ارتباطی بین شما دونفرنباشد،ولی این پسرامشب با سماجت خودش را اینجامهمان کرد.مهم نیست این یک شب 
هم می گذرد،اماهمین که پایش را از ایران بیرون گذاشت،حق این که ارتباطی باتو برقرار کند را ندارد.به وقتش پدرت 
در مورداوازطریق دوستانی که در آلمان دارد تحقیق خواهد کرد.اگرآنها تشخیص دهند که مناسب توست وتاپایان 
تحصیلاتت ازتصمیمش منصرف نشود،آن موقع دوخانواده دورهم می نشنیم وحرفهایمان رامی زنیم،وگرنه راه زندگی تان 
براي همیشه ازهم جدامی شود.نبایداز این مسأله اندوهی به دل راه بدهی.توهمه چیزمن وپدرت هستی وسعادتت ارزوي 
ماست.هرقدم که برمی داري،دل مرا توي سینه می لرزانی.وقتی می بینم روزبه روزخوشگل تروتودل بروترمی شوي 
وچشمهاي هرزه رابه دنبالت می کشانی،مجبورم بیشترمواظبت باشم ونگذارم راه خطابروي.به خاطرهمین است که نمی 
گذارم لباسهایی بپوشی که بیشترجلب توجه کند.ازمن دلخورنشو وفکرنکن مادرسخت گیروبد دلی داري. 
بی اختیارگفتم: 
-جهانشاه هم دوست داردکه من همیشه لباس ساده بپوشم.
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چپ چپ نگاهم کردوبادلخوري گفت: 
-پس شمادوتاخیلی حرفهابه هم زده اید. 
-نه خیلی حرفها،اماسال گذشته همان روزاول که مرا دیدوتوآن لباس گل وگشادبی قواره رابه زورتنم کرده بودي ومن 
ازپوشیدنش دلخوربودم گفت که نظرتورادارد. 
-پس به خاطرهمین بودکه پارسال وقتی شب مراجعتش برایخداحافظی به منزلشان رفتیم،توبرخلاف میل من دوباره 
همان لباس راپوشیدي.سردرنمی آورم.باوجودآن همه مراقبت وسخت گیري هایهاي من بازهم توگاهی گریزمی زدي و 
اورامی دیدي.نمی دانم بعدازاین تکلیف من باتوچیست.هرگزبه خاطرم خطورنمی کرد که دخترم درشانزده سالگی عاشق 
شود.ازنظرمن این یک هوس است که چاره دردش دوري است.بزودي به این احساست خواهی خندید. 
-اگرجهانشاه ازامتحان پیروزبیرون آمدچی؟آن موقع بازهم می گویی که دوري چاره این هوس است؟ 
-نمی خواهم به تو وعده اي بدهم که نتوانم عمل کنم.گذشت زمان همه چیزراثابت خواهدکرد.چیزي به آمدنشان 
نمانده.یادت نرود قول دادي عاقل باشی،آبروي خانواده راحفظ کنی وبه اوبفهمانی که دخترسهل الوصلی نیستی.حواس 
ات باشدمن چهارچشمی مراقبت هستم. 
بااشاره سرجواب مثبت دادم.قصدمبارزه با احساسم رانداشتم.به جهانشاه قول داده بودم کهتحت تأثیرسخنان هیچ کس 
قرارنگیرم اومی دانست که خیلی هاقصدخواهند داشت بین مافاصله بیندازند.بعدمسافت نمی توانست این فاصله را 
ایجادکند.اطمینان داشتم که از امتحان پیروزبیرون خواهدآمد.صداي زنگ در،چون ملودي آرامی گوشهایم رانوازش 
دادوتارهاي احساسم رالرزاند.قبل از اینکه حرکتی براي استقبالشان ازخودنشان بدهم،دست مادرم حایل سینه ام شد 
وتشرزنان گفت: 
-توبروسرجایت بنشین. 
بی حرکت برجاي ماندم ومنتظرورودشان شدم.مه جبین مثل همیشه بامحبت درآغوشم کشیدولبهایش گونه هایم رانشان 
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گرفت. نگاهم ازجهانشاه می گریخت.ازترس مادرم توجهی به سویش نداشتم.بافاصله ازهم نشستیم.پاپاجهانشاه رابه 
حرف گرفت.تاموضوع کم می اورد،آسمان وریسمان رابه هم می بافت وازهردري سخن می گفت.موضوع صحبت شان 
گل انداخت وسه نفري باهم سرگرم شدند.مادرم باخیال اسوده به درد دل بامه جبین پرداخت ومن درسکوت بادهان 
بسته زبان نگاه راگشودم وپاسخ نگاههایی راکه هرازگاهیگریز می زدوبه سویم می افکند دادم. 
کلمات پشت دهان بسته ام کمین کرده بودندوبه دنبال فرصتی براي ابرازمی گشتند.کاش می توانستم همه انچه راکه بین 
من ومادرم گذشته بودبی کم وکاست برایش شرح دهم،اما نه آن موقع،نه سرمیزشام ونه بعداز ان مجال گفت وگوپیش 
آمد.
فقط دلم به این خوش بود که یک بار دیگراورادرکنارخودمی دیدم.وقتی زبان بسته است،نگاه به اندازه یک دنیاسخن 
گویاست.تنهاکلمه به امید دیداربودکه درموقع خداحافظی دربین ماردوبدل شد.درکلامش حسرت بودوپاسخی که می 
شنیدحسرتی آمیخته با آه. 
درافق اینده نقطه سیاهی،چون لکه ابري درمیان روشنایی هانمایان بودکهنه می بارید ونه سیلابی می شد وبر روي 
دیدگانمان می نشست. 
فصل پانزدهم

غروب،خورشیدراغرق خون می کردتادرافق مغرب ازدیده پنهان شود.شب بر روي غروب پرده سیاهی می 
کشیدوخونش رامی ریخت تاخودحاکم مطلق شود. 
درزمستان روزهابه اندازه عمرشادي هاکوتاه بودوشبهابه اندازه عمراندوه درازوجانفرسا. 
جهانشاه که رفت دوخانواده رفت وآمدسابق رااز سرگرفتندوهمان صمیمیت قبلی درمیانشان ایجادشد.مامان دیگربهانه 
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اي براي دربندکشیدن من نداشت وکمترپاپی ام می شد. 
بالاخره به این نتیجه رسیده بودکه به اندازه کافی بزرگ شده ام که اداي بزرگترهارا درنیاورم. 
جهانشاه تماس نمی گرفت،اماگاه به وسیله مادرش برایم پیغام می فرستادویادآوري می کردکه دراحساسش نسبت به 
من تغییري ایجادنشده.آخرین ماه زمستان بودکه مه جبین درحالی که نامه مهتاب رادر دست داشت هیجان زده به خانه 
ما امدوخبرنامزدي اورابه گوشمان رساندوازما دعوت کردکه براي شرکت درجشن عروسی اش به آلمان برویم. 
مامان مشغله کاري پاپا ودرس مرابهانه کردوعذرخواست.اماماهرو دعوتش راپذیرفت وبه اتفاق همسرش وشیلابه تدارك 
سفرپرداخت. 
باخودگفتم:"کاش من به جاي شیلا بودم.چرابایداوموفق به دیدن جهانشاه شودومن این شانس را از دست 
بدهم؟"حسادت درتمام وجودم ریشه دواند.نورامیدي که داشت ازمیان غصه هایم راه باز می کردتانمایان شود،خاموش 
شد.تغییرحالت چهره ام از نظرمه جبینپنهان نماند.بامهربانی دستی برشانه ام زدوگفت: 
-ان شاالله عروسی تو عزیز دلم. 
جوابش راندادم،چون اگر دهان می گشودم،هق هق گریه پاسخش بود.همراهی شیلابامسافرین شکاف دلتنگی هایم 
راعمیق ترکرد.اومی رفت به جایی که من بایدمی رفتم.بسترم تنهامحل امنی بودبراي بیرون کشیدن قلبم از زیربارسنگین 
دردي که امانم رامی برید. 
بالشت رابه روي دهانم فشردم تا صداي گریه ام راخفهکند. 
صداي پاي مادرم راکه شنیدم،چشم برهم نهادم وخودم را به خواب زدم.می دانستم که کنجکاوشده وازدلیل گوشه گیري 
ام آگاه است. 
چرانمی توانستم باکسی درد دل کنم،حتی بانزدیکترین دوست وهمکلاسی ام گلایه؟ 
برگهاي درختان داشتندجان می گفتندوسرسبزمی شدندوشکوفه هاي رنگی را در میان می نشاندند.
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یک هفته بیشتربه تعطیلات نوروز وآغازسفرشان نمانده بود.قلب من هم داشت جداازجسمم آماده سفر به همراه آنهامی 
شد. 
بابی حوصلگی داشتم بندکیف مدرسه ام رابه دورانگشت می چرخاندم،چون آدمهاي مست تلوتلو خوران قدم برمی داشتم 
ومسیرخاه تا مدرسه را می پیمودم.گوشم خالی ازهمهمه وپرگویی اطرافیان بودکه به بهانه خریدعیدجلوي ویترین مغازه 
ها ازدحام کرده وبراي انتخاب جنس موردنظر باهم مشغول بحث وگفت وگو بودندوپر از زمزمه خاطره ها لحظاتی که 
باجهانشاه دراین مسیرقدم برمی داشتیم. 
به سرکوچه منزلمان که رسیدم،ازدورمه جبن رادیدم که باچهره بشاش ولبهاي خندان به سویم دست تکان می دهد. 
ایستادم وان قدرمنتظرماندم تابه کنارم رسید.لبهایش براي بوسدنم بر روي گونه ام غنچه شد و سپس پرسید: 
-چطورعزیزدلم؟ 
آهی کشیدم وپاسخ دادم: 
-بد،خیلی بد. 
سرتکان داد و گفت: 
-می دانم چه می گویی.جهانشاه هم همین حال را دارد.هروقت زنگ می زند ازدوري ات می نالد.نمی خواهم پدرومادرت 
راتحت فشار بگذارم،ولی اگرمی توانستیدباهم تماس داشته باشیدتحمل این دوري آسان تربود.امانم رابریده.می 
خواهدهرطورشده باتو تماس تلفنی بگیرد.الان پدرت منزل نیست.من ومهري قرار است براي خریدکادو عروسی مهتاب 
به بازار تجریش برویم.تانیم ساعت دیگرجهانشاه به تو زنگ می زند.پاي تلفن منتظر باش. 
گرماي مطبوعی به وجودم راه یافت.شوق شنیدن صداي آرام ومهربانش،چهره گرفته ام را ازهم گشود. 
سینه ام به تلاطم افتاد وباطپش هاي تندهیجانش را آشکارساخت. 
-راست می گویی مه جبین جان!اگرمامان باشمانیایدچی؟
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-خیالت راحت باشدحتماً می ایدفچون باهم قرارقبلی داریم.اول توبرو،چند دقیقه دیگرمن زنگ درخانه را می زنم. 
منظورش رافهمیدم.بهتربودماراباهم نبیند.کوشیدم تاحالت چهره ام عادي باشدوباعث تحریک حس کنجکاوي اش 
نشود.مامان لباس پوشیده،کیف به دست آماده خروج ازخانه بود.خودم رابی خبرجلوه دادم وپرسیدم: 
-کجامی خواهی بروي؟ 
-قرار است با مه جبین برویم جواهر فروشی براي مهتاب وخسرو کادوي سرعقدبخریم.من هم خیال دارم ازطرف 
خودمان دوتاسکه برایشان بگیرم. 
قبل ازاینکه توضیح بیشتري بدهدزنگ دربه صدادرآمد.مامان کیفش رابه دست گرفت وگفت: 
-حتماً مه جبین است من رفتم. 
باحرکت تندي کفشهایم را ازپابیرون آوردم و روپوشم رابه گوشه اي پرت کردم.سلطنت که به دنبالم وارداتاق شده 
بود،ملامت کنان گفت: 
-چراریخت وپاش می کنی دختر؟بازچشم مادرتودوردیدي. 
سپس خم شد،روپوشم رابرداشت،آن را درکمدآویخت وکفشهایم رادر جاکفشی گذاشت وپرسید: 
-یه تیکه کیک باچاي واست بیارم؟ 
باتکان دادن سرپاسخ منفی دادم وافزودم: 
-خسته ام،بهتراست یک چرتی بزنم تاسرحال شوم. 
متوجه شدکه بایدراحتم بگذارد وبه دنبال کارش برود.ازپله ها که پائین رفت.آماده خیزبرداشتن به طرف دستگاه تلفن 
شدم تابا اولین زنگ گوشی رابردارم. 
عقربه ساعت بر روي دقایق مکث می کرد و عجله اي براي گذشتن نداشت.سلطنت داشت ایوان را می شست و مش قنبر 
مشغول آبیاري باغچه بود.
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با وجود اینکه بوي خاك آبیاري شده را دوست داشتم ، پنجره را بستم تا صداي گفت و گویم به بیرون عبور نکند. 
اولین زنگ ناتمام ماند و بلافاصله آن را برداشتم . طنین صدایش پایان همه ي دلشوره و اضطراب هایم بود. 
منتظر شد تا صدایم را بشنود و مطمئن شود که خودم هستم ، بعد پاسخ دهد. 
-سلام سوري جان ،حالت چطور است؟ 
-چطور باید باشد.همه دارند به آنجا می آیند، به غیر از من. 
-این از بدشانسی من است که فرصت دیدارت را از دست می دهم.مادرت خیلی سخت گرفته.شاید اگر رازمان بر ملا 
نمی شد و به علاقه ما به هم پی نمی بردند ، با اشتیاق دعوت مهتاب را می پذیرفتند.به مامان گفته ام عکس ات را برایم 
بیاورد. می خواهم ببینم چقدر بزرگ شده اي. 
-نه آنقدر که مادرم قبول داشته باشد وقت شوهر دادنم رسیده است. 
-پس باید هنوز صبر کنیم .تحمل دوري ات برایم خیلی سخت است.مسافران ایران که بیایند ، بیشتر جاي خالی ات 
نمایان خواهد بود. 
-اتفاقا برعکس ، آن موقع دیگر جاي من اصلا خالی نخواهد بود.شیلا این جاي خالی را پر می کند و به اندازه ي کافی 
سرگرم می شوي. 
-تو که می دانی من از این دختر اصلا خوشم نمی آید . حرفش را نزن.وجودش نکبت است نه نعمت. 
-من که باورم نمی شود . راستش را بخواهی به او حسودي ام می شود. 
دیگري باقی نگذاشته اي . وقتی می بینم مهتاب و خسرو با چه شور و - این شیلا ست که باید به تو حسودي کند.چون 
جایی در قلبم براي کس هیجانی مشغول تدارك مراسم عقدکنان هستند، دلم هوایت را می کند . کاش ما جا ي آنها 
بودیم. 
-می ترسم این یک رویا باشد و هرگز تبدیل به واقعیت نشود.
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-من مثل تو فکر نمی کنم و امیدوارم پدرت قولت را به پدرم داده.دلیلی ندارد که زیر قولش بزند.مگر اینکه خودت 
پشیمان شوي. 
-اگر تو پشیمان شوي چی؟ ممکن است شیلا موفق شود خودش را در دلت جا کند و تو را از من بگیرد. 
-قبل از اینکه تو را بشناسم شیلا را می شناختم و از همان بچگی از او بدم می آمد.به جاي اینکه چنین افکار بیهوده اي را 
به مغزت راه بدهی به این فکر کن که اینجا دور از تو به من چه می گذرد . قول و قرارمان که یادت نرفته؟ به غیر از 
خودم حرف هیچ کس را باور نکن. قبول؟ 
-قبول. 
-دوستت دارم. این یک جمله دهن پر کن نیست،بلکه سرچشمه اش قلبی است که انباشته از محبت تو ست.دلم نمی 
خواهد گوشی را بگذارم ، اما می ترسم اگر تلفن زیادي اشغال باشد برایت مشکل ایجاد شود و مورد مواخذه قرار بگیري 
. مهتاب از من خواست که به تو سلام برسانم و بگویم که چقدر دلش می خواست تو هم در جشن عروسی اش شرکت 
کنی. 
-از قول من به او سلام برسان و بگو که من هم چقدر دلم می خواست آنجا باشم.به امید دیدار. 
منتظر جواب نشدم و گوشی را گذاشتم. 
هیچ مسکنی چاره درد دوري اش نبود.کاش می شد فاصله ها را به بند کشید و از بین برد.چند ماه دیگر یا چند سال 
دیگر باید تحمل می کردم ، چقدر!؟ 
فصل شانزدهم 
نوروز آن سال بی هیچ هیجانی گذشت.موقع تحویل سال دلتنگ بودم و شور و شوقی در وجودم حس نمی کردم.مامان 
میلی به تکرار قصه هاي گذشته نداشت و ترجیح می داد در مورد جهانشاه سکوت اختیار کند.
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فرداي روز عقدکنان مهتاب ، تلفن کوتاهی براي تبریک به عروس و داماد به آلمان زد و بعد از آن دیگر کوچکترین 
تماسی با آنها نگرفت. 
اواخر فروردین بود که مسافرین به ایران بازگشتند. همه آمدند به غیر از شیلا که قرار شده بود آنجا بماند و ادامه 
تحصیل بدهد. 
این خبر را موقعی شنیدم که به دیدن پدر و مادر جهانشاه رفته بودیم . مه جبین با آب و تاب به شرح ماجراي جشن با 
شکوه عروسی دخترش و سایر خاطرات سفر پرداخت و در خاتمه افزود که شیلا با اصرار ، ماهرو و سیامکی را راضی 
کرد که به بهانه ادامه تحصیل در آلمان بماند. 
در مقابل شنیدن این خبر نتوانستم بی تفاوت بمانم . بهت زده به او خیره شدم و بی اختیار پرسیدم: 
-قرار است کجا زندگی کند؟ 
مه جبین منظورم را فهمید . در حالی که لبخد پر مهري بر لب داشت پاسخ داد: 
-مهتاب صاحبخانه قبلی اش راوادارکرد،سوئیت محل زندگی سابقش رابه شیلا اجاره بدهد.البته ماههاي اول به اوخیلی 
سخت خواهدگذشت،چون نه زبان بلداست،نه مهتاب وجهانشاه فرصت دارندکمکش کنند.درهر صورت این تصمیمی 
است که خودش گرفته،پس خودش هم باید مشکلاتش را از پیش پاي بردارد. 
قانع نشدم.هدف شیلا را از ماندن در آنجا می دانستم.این دختربه این سادگی هاحاضرنمی شد دست از سرجهانشاه 
بردارد.چه بساباحیله ونیرنگ وبازارگرمی بالاخره موفق به جلب نظرمردمحبوبش شود.آن وقت تکلیف من چه بود؟ 
جهانشاه نسبت به من هیچ تعهدي نداشت.به غیرازیک مشت وعده و وعید واقراربه عاشقی که معلوم نبودتاچه حد 
درگفتارش صادق است،چیزدیگري درمیان نبود.شایدماههاو حتی سالهانه مرا می دید ونه صدایم رامی شنید،اما ان 
دخترانجابودبا میدان خالی از رقیب وآماده خودنمایی.با ان بی پروایی که من در اوسراغ داشتم به راحتی می توانست به 
هدف برسد.
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مه جبین افکارم رادر نگاهم خواند و در یک فرصت مناسب دورازچشم مادرم اهسته درگوشم گفت: 
-جهانشاه برایت نامه نوشته.فردابعداز ظهر قبل از این که ازمدرسه به خانه برگردي بیا آن را ازمن بگیر. 
نگاه پرمهرش به همراه مژده اي که به من داد،دلم راگرم کرد و دلشوره ام رابراي میدان داري رقیب ازیادم برد. 
پس هنوزجهانشاه به فکرمن بود.نمی توانستم تافرداصبرکنم.باید هرطورشده همان شب نامه را از اومی گرفتم،ولی 
چطور؟

مامان چهارچشمی مواظبم بود ولحظه اي مرا با مه جبین تنها نمی گذاشت. 
گیج شده بودم.حال خودم رانمی فهمیدم.تنهاهدفم به دست آوردن نامه بود.سرمیزشام دستپاچه شدم ودرموقع کشیدن 
غذا لیوان نوشابه را روي میز برگرداندم ودامنم را لک کردم. 
مامان ازبی دست وپایی ام خشمگین شد ودرحالی که چپ چپ نگاهم می کردازجابرخاست تا در پاك کردن میزکمکم 
کند. 
مه جبین فرصتش ندادوگفتک 
-بیابرویم توي اتاق من لباست راعوض کن ولکه اش رابشور وگرنه پاك نمی شود. 
چه فرصتی بهترازاین.مامان گفت: 
-زحمت نکش مه جبین جان.آخرشب می رویم منزل،می دهم سلطنت تمیزش کند. 
-نه مهري جان،لک نوشابه رابایدفوراشًست وگرنه پاك نمی شود.وارداتاق که شدیم در رابست وگفت: 
-آفرین،نوشابه رابه موقع روي دامنت برگرداندي.اول بیا سوقاتی ات رابگیربپوش. 
سپس از داخل ساکی که گوشه اتاق نهاده بود،بلوزدامن ژرسه گلداري رابیرون آوردوگفت: 
-این سوقاتی من،بقیه اش راجهانشاه برایت فرستاده.تاتولباست راعوض کنی ،من نامه رابرایت می اورم.آن راتاکن 
بگذارتوي سینه ات.بعددامنت رابده من لکه گیري کنم.
 ١١٤ 
-زحمت می شود.چه بلوزدامن قشنگی.لازم نبوداین قدر زحمت بکشید. 
-توبه همان اندازه که براي پسرم عزیزي،عزیزمن وانوري هم هستی.دیگرچیزي نمانده،سال اینده درس تو وجهانشاه 
تمام می شود و دیگر لزومی به این قایم باشک بازي نیست.بیابکیراین نامه. 
شتابزده، بادست لرزانی نامه را گرفتم وآن را درسینه پنهان کردم.بی صبربودم ودلم می خواست همان لحظه از 
مضمونش اگاه شوم. 
صداي گفت وگوي مادرم و مه جبین رامی شنیدم که براي لکه گیري دامنم باهم بحث می کردند. 
ازاتاق که بیرون آمدم،مامان باحالت خشم سراپایم رابرانداز کردوگفت: 
-حالادیدي حق داشتم که می گفتم هنوزبه اندازه کافی زرگ نشده اي مواظب باش لباس عاریه مردم رالک نکنی. 
مه جبین گفت: 
-قابل سوري جان راندارد.مال خودش است،سوقاتی است. 
-دستت دردنکند.چرازحمت کشیدي. 
دوباره سرمیزشام نشستم.ازشدت هیجان اشتهایم کورشده بود.ازیک طرف کاغذتاشده پوست سینه ام رامی 
خراشیدوازطرف دیگر ترس ازرسوایی وآشکارشدن رازآن نامه باعث پریشانی ام می شد. 
گپ زدن مامان ومه جبین تمامی نداشت.پاپاو آقاي انوري هم که پس از یک ماه دوري دوباره به هم رسیده 
بودند،ازهردري سخن می گفتند.به خمیازه کشیدن که افتادم،مادرم متوجه خستگی ام شد وگفت: 
-فردا صبح سوري جان مدرسه داردوبایدصبح زودبیدارشود،بهتراست زحمت راکم کنیم. 
مه جبین بقیه سوقاتی هارا آورد و آن رابه دست من داد وگفتک 
-مهري جان خیلی تناقابل است.فقط به خاطر این است که بدانید آنجاهم به یادتان بودیم. 
مراسم روبوسی وتشکرآخرین مرحله مهمانی بود.مامان دربین راه به ملامتم پرداخت وگفت:
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-امشب خیلی ابروریزي کردي.چرامواظب نیستی.نمی دانی چقدرخجالت کشیدم.با این کارها تازه توقع داري عروس 
این خانواده بشوي. 
چشمهایم رابستم وپاسخش راندادم.به خانه که رسیدیم،بسته سوقاتی خودم رابه دست گرفتم وازپله ها بالا رفتم.صدایم 
زد وگفت: 
-صبرکن ببینم مه جبین چی برایت آورده. 
خمیازه کشان گفتم: 
-باشد براي فرداصبح.الان خیلی خوابم می آید. 
می دانستم که آن موقع زمان مناسبی براي خواندن نامه نیست وبایدمنتظربمانم تابقیه بخواب روند. 
مدتی طول کشیدتاچراغ ها خاموش شود،خانه در آرامش فرورفت وزمان مناسب براي خواندن نامه فرارسید. 
کاغذرازیرنورچراغ خواب گرفتم،دیدگانم رابالذت بر روي خطوطی گشودم که هرکلمه،هرنقطه وزیروزبرش نشانی از 
مرد محبوبم ویاد وخاطره اي ازارودر دلم زنده می کرد. 
"سوري جان از فرسنگهافاصله به تو سلام می کنم.تو 
با منی،چه درکنارم باشی،چه فرسنگهادورازمن.چه در 
خلوت تنهایی،چه درمیان جمع فقط به تومی اندیشم 
وتو راموردخطاب قرارمی دهم. 
شایدبزودي یک روز وقتی از مدرسه به خانه برمی گردي 
مراسرراهت ببینی.ازدیدنم تعجب نکن،چون کارم به جایی 
رسیده که نمی توانم اینجا ارام بگیرم. 
نمی دانم چقدربایدانتظاربکشم تامطمئن شوم تومال من
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هستی.مهري خانوم جواب درستی به مادرم نمی دهد. 
پدرت دراین مورد سکوت اختیارکرده.هرچه فکرمی کنم 
نمی فهمم چه دلیلی دارد آنها این تصورراداشته باشند 
که من لیاقت همسري دخترشان را ندارم.اگرغیرازاین است،پس 
چراتمام تلاششان این است که بین مافاصله بیندازند و 
نگذارند ارتباطی باهم برقرارکنیم. 
هروقت به این مسأله می اندیشم،افکارم پریشان می شود. 
ترس ونگرانی از آینده وجودم رافرامی گیرد.فقط قولی که به 
من داده اي دلگرمم می کند.امیدوارم یادت نرفته باشدکه 
منظورم چه قولی است؟به من اطمینان داشته باش وتحت تاثیر 
سخنان هیچ کس قرارنگیر.درهرشرایطی وهرکجاکه باشم 
دوستت دارم. 
نمی دانم ازپیراهنهاي که برایت فرستاده ام خوشت می آید انه؟ 
چون ببیشتربه سلیقه ي مادرت نزدیک است تاتو.توبراي جلب نظر 
نیازبه لباسهاي پرزرق وبرق نداري وزیبایی ات براي جلوه گري کافی 
است.مثل روزهاي گذشته عاشقت هستم ومثل روزهاي آینده 
می پرستمت". 
به امید دیدار 
جهانشاه
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دستم راجلوي چشمهایم گرفتم تا اشکهایم بر روي خطوط کاغذپخش نشود ونوشته هایش راسیاه نکند.خواندن نامه بر 
دلتنگی ام افزود وبر رنج دوري اش دامن زد. 
سخنانش فریبنده و دلتنگ کننده بود،امابستگی به این داشت که شیلاچه سحري به کار می بردوتا چه حد وسوسه هایش 
کارسازمی شد. 
فصل هفدهم 
سال تحصیلی داشت به اخرمی رسید وچیزي به امتحانات ثلث سوم نمانده بود.بعداز ظهرهامن و دوستم گلایه که 
شاگرداول کلاس بود یکی دوساعتی بیشتردرکلاس می ماندیم وباهم درس جبروهندسه رادوره می کردیم،اما آن روز 
دلتنگی ام ازدوري جهانشاه وبی حوصلگی باعث شدکه برنامه رابه هم بزنم. 
فقط چون جزوه ي خودم نامرتب بود،جزوه گلایه راقرض کردم تا با مال خودم تطبیق بدهم وایرادهایش را رفع کنم. 
کتابها را زیر بغل زدم وبعدازخداحافظی کوتاهی از گلایه،راهی خانه شدم. 
آخرین ماه بهاربودوهواخنکی مطبوعی داشت.منقل کباب دل وجگرفروشی هابی رونق بود و ذغالهاي سوخته اش تبدیل 
به خاکسترشده بود.درعوض فال گردوي دست فروشهابه راه بود. 
نمی دانم دفترچه موقع از دستم افتاد.تازه به سرپل رسیده بودم که صداي آشنایی را از پشت سرشنیدم که نام مرا بر 
زبان می اورد ومی گفت: 
-ببخشید خانوم این دفترمال شماست؟ 
یکه خوردم وایستادم.یعنی ممکن است صداي دونفر تا این اندازه به هم شباهت داشته باشد؟نه این امکان نداردحتماً 
اشتباه می کنم و آرزویم براي شنیدن این صدا این تصور رادر ذهنم به وجودآورده. 
درمیان کتابهایی که به دست داشتم به دنبال جزوه گلایه گشتم وبعدازاطمینان ازمفقودشدنش،باحرکت تندي به عقب 
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برگشتم تا دفترگمشده را ازناشناسی که پیدایش کرده بودبگیرم.آن گاه باحیرتی آمیخته باشوق غیرقابل وصف جهانشاه 
رادرمقابلم دیدم که بالبخند شیطنت آمیزي به من می نگرد. 
دست وپایم راگم کردم،باورم نمی شد.اوالان بایدفرسنگها از آنجافاصله داشته باشد. 
دستش راباجزوه به طرفم دراز کرد وگفت: 
-حواست کجاست سوري خانم.چیزي نمانده بودهمه ي آموخته هاي یک ساله ات راکه در این جزوه جمع شده گم 
کنی.اگرخودم رابه موقع ازآلمان به اینجا نمی رساندم،خدامی داندمعلوماتت نصیب چه کسی می شد. 
ازشدت حیرت زبان در دهانم نمی چرخید.باصداي ارامی گفت: 
-چراماتت برده؟انتظارآمدنم رانداشتی.برایت نوشته بودم که چه بسا همین روزهابی خبر به سراغت بیایم.بیشترازاین 
تحمل دوري ات رانداشتم.مادروپدرم هم به همین اندازه ازدیدنم بهت زدهشدند.دلم نمیخ واهدبه غیرازآن دونفرکسی 
ازآمدنم باخبرشود.این طوري راحت تر می توانم ببینمت.چقدرقدکشیده اي.ببینم هنوزهم مادرت فکرمی کندبه اندازه 
کافی بزرگ نشده اي؟ 
بالاخره زبانم بازشدوکلمات مسلسل وارازدهانم بیرون جستند. 
-هنوزهم نمی توانم باورکنم که تواینجایی.حتی وقتی صدایت را ازپشت سرشنیدم،اطمینان داشتم که اشتباه می کنم. 
-من این همه راه راآمده ام تاتصویري راکه ازتودرذهنم دارم تکمیل کنم. 
-شوکه شدم.باورم نمی شود.هنوزفکرمی کنم دارم خواب می بینم.بارهادر رؤیاهایم این لحظه راتجسم بخشیده 
بودم،اماهرگز واقعیتش راباورنداشتم. 
حرکت نگاهش را بر روي چهره واندامم حس می کردم.پس از مکث کوتاهی گفت: 
-این طوري که توقدمی کشی،می ترسم کم کم من درمقابلت قدکوتاه جلوه کنم. 
-مسخره ام می کنی؟
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-چرا این قدربدبینی؟مگرخودت رادرآیینه قدي ندیده اي؟می ترسم قد دامن پیراهن سوقاتی ام برایت کوتاه باشد. 
-واي نه این بارنمی توانم چیزي ازتوقبول کنم،چون خودت گفتی قرار نیست کسی بداند که به ایران آمده اي. 
-عیبی ندارد،می دهم به مادرم بعداًبه مناسبتی آن رابه تو هدیه بدهد.به نظرنمی رسدازآمدنم خوشحال شده باشی؟ 
-اتفاقاًبرعکس خیلی خوشحالم. 
-پس چرا این قدربی تفاوتی؟ 
-مثلاًبایدچه کارکنم؟ 
-لااقل سگ خانه مان وقتی مرادیدبرایم دم تکان داد. 
-خب این ازمن برنمی آید،وگرنه حتماًبرایت دم تکان می دادم. 
-اگرچندساعتی دیربه خانه بروي چه اتفاقی می افتد؟یعنی باز هم مادرت قیامت به پا خواهد کرد؟ 
نیازي به پرسش نبود،درآن لحظه به هیچ چیزفکرنمی کردم به غیر از این که درکنارش باشم. 
درتمام مدت دوري هروقت فرصت تنهاماندن با احساسم را می یافتم،باتمام وجودهواي دیدنش وجودم را می انباشت.به 
محض این که چشم برهم می نهادم وپلکهاي بسته ام،دنیاي دیدگانم راسیاه می کرد،چهره اش به وضوح درتصوارتم جان 
می گرفت وپرده مقابل را روشن می ساخت. 
درآن لحظه نمی توانستم به غیرازاوبه چیز دیگري بیندیشم.حتی اگرجهانشاه هم ازمن می خواست که به خانه 
برگردم،پاهایم به همراه قلب واحساسم سماجت می کردند ومی ماندند. 
درانتظارجواب نگاهش بر روي نگاهم خیره ماند.بی اختیارگفتم: 
-مامان مثل سابق سخت گیرنیست،ازآن گذشته قراربودبعدازتعطیل کلاس،یکی دوساعتی بیشتردرمدرسه بمانم 
وبادوستم گلایه مسایل جبروهندسه را دوره کنیم. 
بارضایت خندیدوگفت:
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-پس مشکل حل است.معلوم می شوددیگرازمادرت نمی ترسی. 
-اگرهم می ترسیدم،بازهم می ماندم. 
-پس بیابرویم داخل خیابان مقصودبک.آنجاخلوت تر ودنج تراست.حالادیگرخیالم راحت شد وفهمیدم که ببزرگ شده 
اي وازتنبیه نمی ترسی.وقتی ازفرودگاه به منزل رسیدم،مامان شوکه شد.اصلاً انتظارآمدنم رانداشت.توبه اندازه ي اوشوکه 
نشدي وعکس العمل نشان ندادي.انگارازقبل انتظارآمدنم راداشتی.حالابامن می ایی یا نه؟ 
دلم آنجابودکجامی توانستم بروم؟پاهایم براي یدك کشیدن جسمم که جانش درآنجا می ماند،پی قدرت بودند.عشق به 
من اینشهامت رامی داد که از دیر رسیدن به خانه باکی نداشته باشم.درکوچه پس کوچه هاي خیابان 
مقصودبک،درزیرصفاي درختانش شهامت را میداد که از دیر رسیدن به خانه باکی نداشته باشم،در کوچه پس کوچه هاي 
خیابان قدم میزدیم،در زیر صفاي درختان خیابان قدمهایمان را با هم همراه میکردیم و از شبهاي هجران سخن میگفتیم و 
از زاري هاي دل پر دردمان و پر نقش و نگار ترین تصویر عشق را یا کلمات و جملاتی که از دل بر میخواست کشیدیم. 
زمان گمشده بود و من پیداش نمیکردم.انگار عقربه هاي ساعت مچی ام هم در لحظه دیدار بر روي صفحه ي سفید ان 
بهت زده بر جاي مانده بود و حرکتی نداشت. 
حتی اگر افتاب به افق مغرب میگریخت و غروب با دل ربایی قرمزي خوش رنگی را به رخمان میکشید.گذشت زمان را 
به یاد نمیاوردیم.مهم این بود که در کنار هم بودیم و با هم بودیم وغافل از سایر دل مشغولی هاي زندگی. 
موقعی که دیگر حرفی براي گفتن باقی نمانده بود،جهان شاه گفت: 
-کاش میتونستم به خاله ماهرو بفهمانم که فرستادن شیلا به اونجا اشتباه محض بود.این دختر در بی بند و باري هاي انجا 
خودش را گم کرده و از یاد برده که از کجا امده و به کجا باید برگردد.اوایل تمام تلاشش این بود که به قول خودش قاپ 
مرا بدزدد.بعد از اینکه از من ناامید شد دست به یه حرکاتی زد که مرا به مرحله جنون رساند.بالاخره هر چه باشد از ایل 
و تبار مادر من است و نمیتوانم در مقابل این حرکاتش بی تفاوت باقی بمانم.
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با نگرانی گفتم: 
-خودت را قاطی این ماجرا نکن.بگذار هر غلطی که میخواهد بکند.هر کس مسئول کارهاي خودش است.از اول معلوم 
بود از چه قماشی است. 
-گفتنش اسان است.گاهی چنان حرصم را در میاورد که عاصی میشوم.مهتاب هم دست کمی از من ندارد. 
-چرا به مادرت نمیگویی یه جوري به خواهرش حالی کند که ماندن شیلا در انجا به صلاح نیست. 
-مامان از مطرح کردن موضوع هراس دارد.خاله ماهري از اول کنترلی روي دخترش نداشت و ازادش گذاشته 
بود.نتیجش هم همین است که میبینی.انوقت تو دختر بی عقل فکر میکردي که ممکن است او بتواند جاي تو را در قلب 
من بگیرد.حالا خیالت راحت شد؟ 
اگر من میخواستم دنبال دخترهایی امثال او بروم،این همه راه را نمیکوبیدم به اینجا بیام که تو رو ببینم. 
حرفهاش ارام بخش بود و تسکین دهنده لبخند اطمینان بخشی بر لب اوردم و گفتم: 
-هنوز به من نگفتی که قرار است چند روز اینجا بمانی. 
-اگر بگویم باور نمیکنی.این سفر اخر هفته ي سه روزه ي کوتاه است. 
دلخوشی هایم از کوتاهی سفر رنگ باختند و ناامیدي را به جایش نشاندند. 
-منظورت اینه که فقط امروز و فردا اینجا هستی؟! 
-درسته چون باید دوشنبه سر کلاس باشم،از ان گذشته چون بی خبر اومدم زیاد موندنم به صلاح نیست.کاش میتونستی 
فردا به مدرسه نري. 
-فردا فقط یکی دو زنگ کلاس داریم،بقیش رفع اشکال است سعی میکنم نزدیک ظهر از مدرسه بیرون بیام. 
-عالی است.میتونیم با هم بریم به دربند و در گوشه دنجی دور از چشم اشنا و فامیل کباب دل و جیگر بخوریم.موافقی؟ 
-چه جوابی میتونم به مردي بدهم که این همه راه را به قول خودش کوبیده به اینجا امده تا مرا ببیند؟
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با دلخوري گفت: 
-فقط به خاطره همین.پس خواسته خودت چی؟ 
-من از زمان گله دارم،از زمان که لحظات با هم بودن را ان چنان به سرعت به دنبال هم میدواند که انگار در مسابقه دو 
شرکت کرده اند و بر عکس به لحظات دوریمان استراحت مطلق میدهد تا کند و با تانی حرکت کنند.بهتر است همین جا 
از هم جدا شویم،چون هوا دارد تاریک میشود و چه بسا الان مادرمدارد در همین حوالی دنبال من میگردد. 
-حق با توست.بهتر است تا رسوا نشده ایم هر کدام به راه خودمان برویم.به امید دیدار. 
فصل هیجدهم 
دوباره داشت میرفت.دل کندن از او اسان نبود.امدنش جلوه اي از زیبایی هاي زندگی را در مقابل دیدگانم نمایان 
میساخت و رفتنش زشتی ها و تلخی هایش را اشکار میکرد.دیگر توان تحمل دوري اش را در خود نمیدیدم.دلم 
میخواست همراهش باشم.این حق من بود.چه شبهایی که درد هجران تا عمق وجودم را میگداخت و مرا به سر حد بی 
قراري میرساند.از تکرار ان لحظات هراس داشتم. 
جهانشاه با شوخ طبعی و لودگی سر به سر اشپز کبابی میگذاشت و در باد زدن سیخ هاي کباب به کمکش میشتافت.از 
دور محو تماشایش بودم.تا میتوانستم تصویر چهره اش در مردمک دیدگانم ذخیره میکردم. 
چه موقع دوباره فرصت دیدار پیش میامد و چه موقع میتوانستیم بدون هراس از دیدار هاي پنهانی،براي همیشه در کنار 
هم باشیم؟ 
عشق تابع هیچ مقرراتی نیست و به هیچ معیاري اجازه سنجش میزانش را نمیدهد. 
سیخ هاي کباب را از روي اتش ممنقل برداشت و با حرکتی حرفه اي که انگار سالها به اي شغل اشتغال داشته،کباب ها را 
لاي نان از سیخ بیرون کشید.
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سپس با لبهایی خندان و چهره اي بشاش به طرفم امد و گفت: 
-بفرمایید نوش جان کنید سوري خانم دست پخت خودم است. 
با شیفتگی نگاهش کردم و گفتم: 
-حالا میفهمم در بنگه دنیا به چه کاري مشغولی. 
خندید و گفت: 
-مگر چه عیبی دارد.کار عار نیست.مهم این است که بتوانم خرج زن و بچه ام را در بیاورم.نکنه خوشت نمیاد زن یه 
شاگرد کبابی شوي؟ 
با اطمینان گفتم: 
-مهم نیست که مرد زندگیم چه کاره باشد.مهم این است که با عشق در کنارم بماند و ثابت کند که دوستم دارد. 
لبهایش را به حالتی جمع کرد که نشان دهد از پاسخم رنجیده و با دلخوري پرسید: 
-یعنی هنوز به تو ثابت نشده؟ 
زاري کنان گفتم: 
-من تحمل دوري و بی خبیري ات را ندارم.چند ماه دیگر باید صبر کنم تا دوباره تو را ببینم؟ 
برشی از نان را برداشت.با دل و جگر و ریحان لقمه بزرگی درست کرد و ان را به دستم داد و گفت: 
-من هم تحمل دوریت را ندارم،خودت خوب میدونی که فقط یه اشاره پدر و مادرت کافیست تو را بردارم و با خود به 
الملن ببرم. 
ابی که براي رفع تشنگی بر روي لبهایم لغزید و گلویم را سوزاند،اشک بود 
متوجه پریشانی ام شد.در حالی که داشت لقمه دیگري برایم درست میکرد،پرسید: 
-تو که داري باز گریه میکنی؟چرا میخواي با اشکات دل من رو بسوزونی و پاي رفتنم را سست کنی؟چه امروز بروم،چه 
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فردا و چه روزهاي بعد،رفتنم به همین اندازه سخت خواهد بود.شاید باز هم چند ماه دیگر،وقتی از مدرسه به خانه بر 
میگردي،از شدت حواس پرتی دفترت را گم میکنی و من از پشت سر صدایت بزنم و ان را به دستت بدهم. 
گلویم را از زیر فشار بغض رها کردم و با صداي گرفته اي گفتم: 
-مدرسه ي ما به زودي تعطیل میشود و این فرصت دیگر پیش نخواهد امد. 
-عیبی نداره اول سال تحصیلی میام. 
-وعده ي نزدیکی نیست. 
-فقط یه سال دیگه تحمل کن.همه چیز دزست میشود.ان موقع دیگر مجبور نیستیم روز هاي دوري رابشماریم و همیشه 
در کنار هم خواهیم بود.فعلا غذایت را بخور کباب که سرد شود از دهن می افتد. 
با ناانیدي یر را به این سو ان سو گرداندم و گفتم: 
-چه سرد باشد،چه گرم،از دهن افتاده.اصلا میل ندارم. 
لقمه را در مقابل دهنم گرفت و گفت: 
-اگر دستم را رد کنی میرنجم. 
لقمه را از دستش گرفتم و گفتم: 
-پس خودت هم بخور. 
با شوخ طبعی گفت: 
-دوست داریم تو برایم لقمه درست کنی. 
لقمه ام را از وسط نصف کردم و گفتم: 
-نصفش مال تو. 
با رضایت سر تکان داد . همواره با تبسمی غنچه لبانش را به اندازه اي از هم گشود که لقمه در ان جابگیرد.سپس در 
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ارامش به جویدنش پرداخت و پس از هضم ان گفت: 
-اي کاش در اینده هم همه چیز را در زندگی به همین شکل به طور مساوي تقسیم کنیم.دوست دارم اگر اولین فرزندمان 
دختر باشد،نامش را بهار بگذاریم،چون اشنایی ما در فصل بهار بود.موافقی یا نه؟ 
پس از کمی مکث پاسخ دادم: 
-پس اگر پسر بود،اسمش را اردیبهشت میگذاریم،باز هم به نشانه اشناي مان. 
-نگفتی دوست داري منزلمان در کدام محله باشد؟ 
-همین جا در خیابان دربند نزدیک این کبابی تا مجبور نباشم اشپزي کنم. 
» انگشتش را به نشانه تهدید به طرفم تکان داد و گفت 
-اي تنبل. 
سپس پیشخدمت را صدا زد و پرسید: 
-اقا شما سفارش غذا براي منزل هم قبول میکنید؟ 
-البته به روي چشم،هروقت که بخواهید. 
جهانشاه چشمکی به من زد و گفت: 
-خب خانم خانما.حالا میتونی تا لنگ ظهر بخوابی و قبل از امدن من به خانه سفارش غذا بدهی.انوقت اگر تنبلی اجازه 
بدهد،فقط میز غذا را بپینی. 
با لحن مظلومانه اي گفتم: 
-به شرطی که تو از یک نواختی غذاي روزانه دلخور نشی. 
با سر خوشی قهقه اي زد و گفت: 
-وقتی خودم میدانم عاشق یه دختر تنبل و نازنازي شدم،ناچارم هر رو زهمان کباب رو زهرمار کنم و صدایم در 
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نیاید.البته بعضی روزها مادر هایمان به دادمان خواهند رسید و غذاي خانگی به خوردمان خواهند داد. 
با دلخوري گفتم: 
-باورت نشود انقدر ها هم تنبل نیستم اگر مجبور به اشپزي باشن،هر روز دستور یک غذا را از مادرم یگیرم.انقدر غذاي 
بی مزه و سوخته به خوردت میدهم تا خبره شوم. 
-به مزه اش اهمیت نمیدهم.مهم این است که دست پخت تو باشد. 
کبابی خلوت بود و غیر از ما یکی دو مشتري بیشتر نداشت.انجا نشستیم و اخرین ساعت هاي با هم بودن را در همان 
نقطه تاریکخانه ذهنمان سپردیم تا ظاهرش کند و براي همیشه به خاطر بسپارد. 
زمان با ما لج کرده بود و در گذشتن شتاب داشت.نه حریف ثانیه ها میشدیم نه دقیقه ها مغلوب ما بودند.دقایق اخر در 
سرازیري دربند در سکوت گذشت.همیچ کدام قدرت سخن گفتن را نداشتیم.اگر میگشودیم،نفسهایمان به همراه کلمه 
اه سکوت را میشکست. 
چهره جهانشاه گرفته بود و حالت محزون نگاهش خراش دیگري بود بر روي قلب پر خراشم. 
به میعاد گاهمان رسیدیم،ایستاد و با صداي ارامی پرسید: 
-بستنی میخوري؟ 
این صداي شکستن بغض بود که از گلویم خارج شد و اشکهایم هم اهنگ با ان بر گونه هایم سرازیر شد و با بغض گفتم: 
-نه.تحملش را ندارم 
با ناامیدي پرسی: 
-میخواي چه کار کنی؟ 
با درماندگی پاسخ دادم: 
-چاره اي ندارم باید به خانه برگردم.
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با لحن پر التماسی گفت: 
-اگه نیم ساعت دیگه دیر کنی چه میشود؟ 
-به اندازه کافی دیر کردم و باید حساب پس بدهم.نمیخوام مامان دوباره حساس شود و سختگیریهاشو از سر بگیرد 
اهی کشید و گفت: 
-حیف شد.میتوانستیم خاطرات بستنی خوردن هاي گذشته را تجدید کنیم.عیبی ندارد باشه براي دفعه بعد یه هدیه 
کوچک برات دارم. 
-به تو گفتم که این بار نمیتوانم از تو هدیه اي قبول کنم. 
-این یکی توي جیب جا میگیرد و مجبور نیستی ان را به پدر و مادرت نشان بدهی. 
داخل جیب شلوار به جستجو پرداخت.بالاخره دستش را با حلقه زرد رنگی که سه نگین برلیان زینت بخش ان بود به 
طرفم دراز کرد و گفت: 
-این یک یادگاریست.سعی کن در هر سرایطی ان را حفظ کنی. 
-هیچوقت نمیتونم این حلقه را دستم کنم.خودت میدونی که این غیر ممکن است. 
به علامت تایید سر تکان داد و گفت: 
-میدانم،ولی لااقل میتونی ان را در یک گوشه از کمدت پنهان کنی و در خلوت تنهایی با لمس حلقه،عهدي را که با من 
بسته اي را به خاطر بیاوري. 
با حرکت انگشتانش بر روي نگین هاي حلقه ان را لمس کرد و بعد گفت: 
-بیا بگیر حالا تو لمسش کن.اپر انگشتهایمان بر روي ان در کنار هم خواهد ماند و ما از هم دور خواهیم شد. 
حلقه را گرفتم و ان را با احتیاط در جیب روپوش ارمک ام جا دادم و گفتم: 
-یادت نرود قول دادي اوایل پاییز برگردي.
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-البته که یادم نمیرود.حالا برو.من اینجا می ایستم و رفتنت رو تماشا میکنم.بالاخره اخرین نگاه ها را باید از دست 
داد.وقتی خواستی داخل کوچه بپیچی،برگرد به طرفم دست تکان بده،به امید دیدار. 
لعنت به ثانیه ها و دقایق عجول و لجباز.چاره اي به غیر از رفتن نبود.زمزمه کنان گفتم: 
-به امید دیدار. 
سپس سر برگرداندم و قدم هایم را با شتاب به جلو راندم.به سر کوچه که رسیدم،ایستادم و به طرفش دست تکان 
دادم.حرکت دستهایش ارام و با تانی بود.انگار میخواست اخرین تصویر را با دقت بیشتري در خاطرش حک کند. 
فصل نوزدهم 
تهران آتش گرفته بود و از حرارت گرم تابستان می سوخت . درختان رنگ پاییزي به خود گرفته بودند و برگهاي 
خشک و زرد شان فضاي باغچه ها را پوشانده بود . آبی که مش قنبر به پاي ریشه هایشان می ریخت کارگر نبود و کمکی 
به حالشان نمی کرد . هواي شمیران دست کمی از شهر نداشت . شب ها هیچ نسیمی از لاي پنجرا باز به داخل اتاق نفوذ 
نمی کرد و پرده ها را نمی لرزاند . در بسترم از گرما له له می زدم . بی خوابی گذران لحظه ات سخت انتظار را سخت تر 
می کرد. 
چه موقع خزان با حزن غروبهاي هفت رنگش که در لحظه افول جلوه خاصی داشت از راه می رسید و باران را به همراه 
رنگین کمان بعد از بارانش به ارمغان می آورد. 
چه موقع جهانشاه به وعده هایش عمل می کرد و می آمد ؟پرنده بی تاب دلم ، پرپرزنان سینه بی قرارم را هدف ضربات 
بالهایش قرار می داد. 
مزه امتحانات آخر سال همیشه چند تا تجدیدي بود . اواخر شهریور موقعی که پس از گرفتن نتیجه امتحانات تجدیدي از 
مدرسه به خانه بر می گشتم ، هوس کردم هوس کردم براي وقت گذرانی دوري در بازار تجریش بزنم . به نزدیک 
داروخانه که رسیدم مه جبین را دیدم که با چهره پریشان و حالت آشفته از آن جا بیرون می آید.
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با وجود این که شکی نداشتم که مرا دیده تظاهر به ندیدنم کرد و در میان جمعیت گم شد . دوباره صدایش زدم و 
دنبالش گشتم . دلم نمی خواست فرصت تنها دیدنش را از دست بدهم . شاید او می دانست که جهانشاه قصد آمدن به 
ایران را دارد. 
مگر نه این که همین چند روز پیش در منزلشان به گرمی بر گونه » دلیلی براي بی اعتنایی اش نمی دیدم و با خود گفتم 
ناامید از یافتنش با «؟ هایم بوسه زد و حال عروس خوشکلش را پرسید . پس چه شد ؟اصلا چرا این قدر پریشان است 
دلشوره و اضطراب به خانه بازگشتم . مامان با اولین نگاه متوجه پریشانی ام شد و با نگرانی پرسید: 
-قبول شدي با نه ؟ 
با بی حوصلگی پاسخ دادم: 
-قبول که شدم ، اما.... 
-اما چی ؟ لابد از تک ماده استفاده کردي؟ 
-اصلا این حرفها نیست. 
-پس چی ؟ رگ پوست کنده بگو چه دسته گلی به آب دادي ؟ 
موضوع صحبت را عوض کردم و پرسیدم: 
-از مه جبین جون چه خبر ؟ 
با تعجب نگاهم کرد . طرز سوالم شک بر انگیز بود . پس از مکث کوتاهی جواب داد: 
-پریروز با هم تلفنی صحبت کردیم ، چطور مگر ؟ 
دلیلی ندیدم در مورد ماجراي آن روز به او توضیحی بدهم و گفتم: 
-هیچ چی ، همین طوري پرسیدم. 
آفتاب غروب کرد . تاریکی شب بر روي آسمان رنگ سیاهی پاشید و به ماه فرصت داد تا با حلقه اي از ستاره هایش 
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زیبایی هاي خود را در معرض نمایش بگذارد. 
هر چه که فکر می کردم نمی توانستم دلیلی بر بی اعتنایی مه جبین نسبت به خودم بیابم چرا به محض دیدنم روي بر 
گرداند و در میان جمعیت گم شد ؟چه اتفاقی افتاده که من از آن بی خبرم ؟ 
با شنیدن صداي زنگ تلفن قلبم فرو ریخت. 
موقعی که صداي مادرم را شنیدم که با حرارت و گرمی همیشگی می گفت: 
-سلام مه جبین خانم. 
خودم را به کنار در رساندم و در چهار چوب آن گوش ایستادم. 
مامان ساکت شده بود و گوش می داد . سکوت طولانی شد و بعد پرسید: 
-همین امشب ، یعنی چهار ساعت دیگه ! آخه چرا این طور ناگهانی ؟چه اتفاقی افتاده ، راست بگو براي مهتاب و جهانشاه 
که مشکلی پیش نیامده ؟ بگو دارم دیوانه می شوم ، تو آدمی نبودي که چند ساعت قبل از پرواز تازه ما را در جریان 
بگذاري. 
دوباره ساکت شد و گوش داد . پاهایم داشت می لرزید . بدنم را به چهار چوب در تکیه دادم و انگشتانم را حلقه وار به 
هم فشردم . درست نمی فهمیدم چه می گویند ، اما می توانستم حدس بزنم که جریان چیست. 
آقاي انوري و همسرش داشتند همان شب بدون اطلاع قبلی به آلمان می رفتند . چرا نخواسته بودند قبلا ما را در جریان 
بگذارند ؟چه موقع تصمیم به این سفر گرفته بودند ، معلوم نبود. 
در پایان مکالمه و موقع خداحافظی ، صداي مادرم سرد و آمیخته با دلخوري بود ، گوشی را که گذاشت بابا پرسید: 
-چی شده مهري ؟ مه جبین چه می گفت ؟ چرا دلخوري ؟ 
-سر در نمی آورم . همین امشب مه جبین با انوري و ماهرو و سیامکی به آلمان می روند . می گفت تازه همین امروز صبح 
بلیت جور شده و قرار قبلی نبود ، باورم نمی شود آخه چطور ممکن است . حتما کاسه اي زیر نیم کاسه است . رفتن این 
 ١٣١ 
دو خواهر با هم بودار است و مخصوصا این موقع خبر دادند که موقع پروازشان است و ما نتوانیم به دیدنشان برویم . 
انگار نمی خواستند سر از کارشان در بیاوریم . دارم دیوانه می شوم حالا فهمیدي چرا نگذاشتم حلقه دست دخترم کنند و 
اسم اسم پسرشان را روي او بگذارند . اگه این کار را کرده بودیم ، تکلیف چه بود ؟ 
-چرا قضاوت ناحق می کنی ؟ شاید موضوعی پیش آمده که ناچار شده اند بار سفر را ببندند . این دلیل نمی شود که 
ریگی به کفش جهانشاه است . باید صبر کنیم ببینیم چه پیش می آید. 
مامان با اطمینان گفت: 
من به این سفر خوش بین نیستم . طرز صحبت مه جبین عجولانه بود . انگار از سر سیري حرف می زد و می خواست هر 
چه زودتر مکالمه را پایان دهد . اصلا به من فرصت پرسش را نمی داد . حتی حال سوري را هم نپرسید . فقط گفت از قول 
انها از شما خداحافظی کنم. 
این بار بابا جوش آورد و با رنجیدگی گفت: 
-فقط همین . اي بی معرفتها. 
زلزله به جان رویاهایم افتاد و آوارش را فرو ریخت ، جهانشاه نمی آمد ، نه در فصل پاییز و نه در فصل هاي بعد از آن . 
بالاخره شیلا با وسوسه هایش او را فریفته خود ساخته و به هدف رسیده بود . چشمانم سیاهی می رفت . احساس ضعف 
می کردم و اشک سیلاب وار گونه هایم را می شست و تا زیر گردنم راه می یافت. 
مه جبین از من گریخت چون روي دیدنم را نداشت و از جور و جفاي پسرش شرمنده بود . براي توجیه این بی وفایی چه 
دلیلی می توانست بیاورد که چرا جهانشاه آن دختر بی بند و بار و بوالهوس را به دختري که در واقع نامزدش بود ، 

ترجیح داده ؟ 
از تمام محله هاي که جهانشاه به آن قدم گذاشته بود بی زار شدم . از دربند ، از کوچه پس کوچه هاي پر دار و دورخت و 
با صفاي مقصود بگ و از کافه قنادي لاله که همیشه پاتوق مان بود . دمر روي تخت خوابیدم و صورتم را محکم به متکا 
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فشردمو تا می توانستم زار می زدم و ناله و نفرین هایم را نثار عشق بی حاصلی کردم که از ابتدا سرشار از دو رنگی و 
فریب بود. 
نمی دانم چقدر طول کشید که مادرم با دست هاي پر مهرش سرم را از روي متکا بلند کرد و بر روي دامنش گذاشت . 
سپس در حال نوازش کیسوانم گفت: 
-چی شده عزیزم ، چرا گریه می کنی ؟ 
جوابش فقط هق هق گریه بود. 
صدایش آرام بخش بود و پر نواز. 
-آرام باش ، هنوز اتفاقی نیفتاده که داري گریه می کنی . آنها به دیدن بچه هایشان رفته اند . به قول پدرت قصاص قبل 
از جنایت جایز نیست. 
سرم را بلند کردم . گیسوانم را که از اشک چشم تر بود از روي صورتم کنار زدم و گفتم: 
-آخر شما نمی دانید امروز در جلوي بازار تجریش چه اتفاقی افتاد. 
-جلوي بازار تجریش ! تو آنجا چه کار می کردي؟ 
-از مدرسه که بیرون آمدم براي وقت گذرانی سري به آن جا زدم و بعد مه جبین خانم را دیدم که از داروخانه بیرون می 
آمد . گیچ و پریشان به نظر می رسید . با شور و شوق صدایش زدم . مطمئنم که مرا دید ، ولی به رویش نیاورد ،راهش را 
کج کرد و در میان جمعیت گم شد. 
-باورم نمی شود . آخر چطور ؟ شاید تو را ندیده. 
-چرا دید ، مطمئنم که دید ، طوري مرا نگاه کرد که انگار اصلا مرا نمی شناسد . در نگاهش همه چیز بود به غیر از 
آشنایی. 
خشمی آمیخته با بهت و حیرت وجودش را فرا گرفت.
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-اصلا برایم قابل درك نیست . تا همین دیروز که برایت می مرد . روزي صد دفعه قربان صدقه ات می رفت . بشر چقدر 
راحت رنگ عوض می کند . تظاهر و ریا همرنگ محبت است و به سختی می توان تفاوتش را تشخیص داد . من نمی 
خواستم که تو درگیر چنین کاري شوي و قلبت بشکند . تمام سعی من آن بود که اولین تجربه زندگیت تلخ نباشد . عشق 
ترانه زیبایی است که در آغاز با نواي دلنوازش به دل می نشیند و در عین شادي اندوهگینت می کند . تو پایانش را نمی 
بینی ، ولی حسی که در وجودت راه میابد تو را از عاقبتش می ترساند و با دلش.وره و اضطراب همراه است . تو با چشم 
بسته قدم به این راه گذاشتی ، اما من با احساس و عواطف مادري با چشم باز مراقبت بودم تا نگذارم به قلبت نیشتر بزند 
و جریحه دارش کند. 
در نهایت ناامیدي پرسیدم: 
-به نظر تو همه چیز تمام شده و دیگر امیدي نیست ؟ 
چشمهایش را تنگ کرد و لبهایش را به هم فشرد . سپس به علامت یاس سر تکان داد و گفت: 
-ندیده گرفتن تو در جلوي داروخانه و رفتنشان به حالت گریز و فرار مفهوم دیگري نمی تواند داشته باشد . به نظر من 
فرار ار قول و قرار و تعهداتی است که به گردن گرفته اند . در واقع احساس شرمندگی انها را از ما گریزان می کرد . یک 
چیز را باید بدانی ، پرجلوه ترین رنگهاي زندگی ، پر رنگ و روغنی ترین شان است که براي پوشاندن زشتی هایش به 
کار می رود . اگر من گفتم که هنوز به اندازه کافی بزرگ نشده اي ، مفهومش این است که هنوز به اندازه کافی تجربه 
کسب نکرده اي . به غیر از این از جهانشاه انتظار نداشتم ، محیطی که او در بی بند و باریش غرق شده ، هر احساس پاکی 
را آلوده می کند ، خدا را شکر که نگذاشتم شما دو نفر زیاد به هم نزدیک شوید . وگرنه الان از نظر احساسی 
بیشترصدمه می دیدي . به جاي اندوه ، شاد باش . چون اگر عقدت می کرد و تو را به آلمان می برد ، آن وقت اگر به 
دنبال هوس بازي هایش می رفت ، چه می کردي ؟ 
بیوفایی اش را باور نداشتم و به خود فریبی پرداختم و گفتم:
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-شاید موضوع این نباشد ، شاید اتفاق دیگري افتاده. 
-بی خود به دلت امید نده . با آن رفتار زشت مه جبین در دهنه بازار، شکی ندارم که موضوع مربوط به جهانشاه و 
شیلاست . و گرنه چه لزومی داشت دو خواهر این طور با عجله عازم آلمان شوند . ماهرو حتی از من خداحافظی نکرد . 
من از دختر یکی یک دانه ام سیر نشده بودم که بگذارم بدنامش بکنند. 
دست از سماجت بر نداشتم و گفتم: 
-نه مامان . جهانشاه به من گفته حرف هیچ کس را باور نکن ، ممکن است خیلی ها سعی کنند بین ما جدایی بندازند.به 
من اطمینان داشته باش و گول کسی را نخور. 
دوباره گوشه چشمش را به حالت اخم جمع کرد و گفت: 
-چه موقع این حرفها را به تو زد ؟قرار نبود که با هم رابطه داشته باشید. 
از بیان جملاتی که نسنجیده از دهانم بیرون پریده بود ، پشیمان شدم . با وجود این قافیه را نباختم و بی انکه اضطرابم را 
آشکار کنم ، پاسخ دادم: 
-آخرین باري که در منزل مه جبین چند کلمه اي با هم حرف زدیم از من خواست که به حسودان فرصت دو به هم زنی 
را ندهم . همین. 
-و حالا همان حسودان توانسته اند لقمه اي را که به نظرشان چرب و نرم بود از دستت بیرون بیاورند. 
با لحن مصممی گفتم: 
-با وجود این تا وقتی خودش به من نگوید که مرا نمی خواهد ، حرف هیچ کس را باور نخواهم کرد. 
با چهره اي عبوس به حالت خشم از جا برخاست و با لحن تند و پر ملامتی گفت: 
-پس ان قدر به پایش بشین تا موهاي سرت مثل دندانهایت سفید شود. 
فصل بیستم
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نه مه جبین از آلمان با ما تماس گرفت و نه خبري از جهانشاه میرسید . اولین ماه پاییز بی هیچ امیدي به دیدار گذشت . 
آخرین سال تحصیلی که بیهوده می پنداشتم آخرین سال فراق است و پایانش نوید آغاز پیوند مان را خواهد داد ، رسید. 
گلایه با تعجب به رنگ پریده و چشمان به گود نشسته و حالت افسرده چهره ام می نگریست . پاسخ کنجکاوي هایش را 
نمی دادم و هر بار به بهانه اي از ادامه صحبت شانه خالی می کردم. 
بابا در مقابل غرولند هاي مادرم و تهمتهایی که به خانواده انوري می زد ، خونسردي اش را از دست نمی داد و با خوش 
بینی با این قضیه برخورد می کرد. 
خزان برانهایش را با سیلاب اشک هایم هم آهنگ ساخت. 
خانواده انوري و سیامکی انگار آب شدند و به زمین فرو رفتند . هیچ کدام قصد آمدن را نداشتند . دلم می خواست به 
طریقی با بلقیس ارتباط برقرار کنم و از حال آنها باخبر شوم. 
مامان هر گونه ارتباطی را در این مورد قدغن کرده بود و عقیده داشت اگر کنجکاوي نشان دهیم سبک می شویم و می 
گفت پسرشان همچین آش دهن سوزي نبود. 
برعکس نظر بابا این بود که ممکن است اتفاقی برایشان افتاده باشد . این وظیفه ماست که نگران دوستان قدیم خود 
شویم و این تماس به هیچ وجه ربطی به جریان سوري و جهانشاه ندارد. 
در هر حال در خانه ما حرف آخر را مادرم می زد و تا او رضایت نمی داد کسی جرات رفتن را نداشت. 
زمستان عجولانه در آخرین ماه پاییز از راه رسید و برگهاي رنجور و زرد درختان در زیر سنگینی برفی که خیال بند 
آمدن را نداشت ، مستور ماندند. 
به سرم زده ، دیگر نمی توانم تابع مقررات خانواده ام باشم اگر آن دو براي حفظ غرور خود حاضر به یافتن نشانی از آنها 
نبودند ،احساس من به جهانشاه که بدون تغییرباقی مانده بود ، غرورم را می شکست و مرا براي گرفتن خبري از او جري 
تر می کرد.
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برفهاي یخ بسته سطح پیاده رو در زیر حرکت پاهایم می شکستند و کفش هایم را می لغزاندند. 
چندین بار در آستانه زمین خوردن قرار گرفتم و دستم را حایل به دیوار کردم و به حرکت ادامه دادم. 
خانه آثاي انوري سوت و کور به نظر می رسید و معلوم نبود که چراغ سر در حیاط را کدام پسر بچه بازیگوشی با سنگ 
شکسته است. 
دستم را چندین بار پی در پی بر روي دکمه زنگ فشردم و منتظر باز شدن آن ایستادم. 
سکوت پاسخ طنین زنگهایی بود که با فشار انگشتانم به گوش می رسید . برگهاي انگشت شمار درختان در زیر برفهاي 
قندیل بسته بر روي شاخه ها پنهان بودند . نمی دانم هواي شمیران چند درجه زیر صفر بود ، اما دماي بدن من به درجه 
انجماد رسیده بود و خون در رگ ها و قلبم قندیل بسته بود و اشک بر روي مژه هایم. 
در آن ساعت روز و در اون سرماي کشنده ، انتظار برخورد و پرس و جواز همسایه ها امیدي عبث و بیهوده بود. 
از رو نرفتم یک هفته هر روز صبح قبل از رفتن به مدرسه و در راه برگشت به آنجا می رفتم و ناامید باز می گشتم. 
یعنی چه ؟پس غضنفر و بلقیس کجا رفته اند . این یکی دیگر برایم قابل درك نبود. 
بالاخره مري دوست مشترك و پاي ثابت جرگه مادرم ،خبر داد که از یکی از دوستان شنیده که آنها به این زودیها خیال 
بازگشت به ایران را ندارند . به همین جهت توسط برادر آقاي نوري خانه را تخلیه و بلقیس و غضنفر را جواب کرده اند. 
آشفتگی ام به نهایت رسید . قلبم گواهی می داد که اتفاق بدي افتاده ، ولی چه اتفاقی ، نمی دانستم. 
رفتن با عجله ، تخلیه خانه مسکونی ، از همه بدتر جواب کردن خدمه اي که یک عمر در منزلشان خدمت کرده اند .برایم 
غیر قابل باور بود. 
با همه ي بی خبري قلبم هنوز در گرو محبت جهانشاه بود ، در خلوت شبهایم در زیر نور چراغ خواب ،انگشتهایم را بر 
روي نگینهاي حلقه یادگاري می کشیدم و صداي احساسم را با به زبان آوردن نامش برملا می ساختم. 
اي کاش این حلقه جادویی بود و با لمس نگین هایش خبري از جهانشاه به من می رساند.
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برفها آب شدند . درختان بر اثر تابش نور آفتاب جان دوباره یافتند و نفس کشیدند .برگها سرسبزي شان را از سر 
گرفتند ، همه پنجره هاي بسته باز شدند به غیر از پنجره هاي خانه آقاي انوري. 
دست فروشها فرصتی یافتند براي عرضه نوبرانه گوجه سبز و چغاله بادام. 
در موقع مراجعت از مدرسه به سرپل تجریش که رسیدیم ، گلایه که آن روزها زیاد سر به سرم می گذاشت ، دستم را 
کشید و گفت: 
-اخمهایت را باز کن بد اخلاق . آن جا را ببین گوجه سبز نوبرانه آمده ، دهنم آب افتاد. بیا بریم ولخرجی کنیم مهمان من 
. 
به بساط دست فروش که نزدیک شدیم ، از او جلو زدم تا پیش دستی کنم و به جاي این که مهمان گلایه باشم ، مهمانش 
کنم. 
یکی دو نفر جلوي ما ایستاده بودند ، منتظز شدم تا نوبت مان برسد و بعد سر بلند کردم و پرسیدم: 
-آقا گوجه سبز سیري چنده ؟ 
قبل از این که پاسخی بشنوم غضنفر و بلقیس را بهت زده در مقابلم یافتم .بلقیس اشک شوق به چشم آورد و دستهایش 
براي در آغوش کشیدنم از هم گشوده شد. 
-سوري خانم جون ، فدات بشم این تویی ؟ 
با اشتیاق در آغوشش جا گرفتم و گفتم: 
-اي بی معرفت چرا سراغی از من نگرفتی؟ 
در حال بوسیدنم گفت: 
-آخه نمی تونستم . از ترس خانم جرات نمی کردم سراغتون بیام. 
-چرا جرات نمی کردي ، مگر چه اتفاقی افتاده ؟
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-خدا می دونه ، من از همه جا بی خبرم. 
گلایه در حالی که پاکت انباشته از گوجه سبز را در دست داشت خطاب به من گفت: 
-من سهم خودم را جدا کردم . فردا صبح می بینمت.. 
سپس دستی به طرفم تکان داد و از من دور شد . بلقیس چارقدش را که از سرش پایین افتاده بود به جلو کشید و گره 
اش را محکم کرد . نمی خواستم فرصت خوبی را که به دست آورده بودم از دست بدهم . دوباره پرسیدم: 
-خب حالا بگو چه اتفاقی افتاده ؟ چه شد که آنها بی خبر رفتند و دیگر بر نگشتند ؟ 
حرکت اه را در حال عبور از سینه اش حس کردم و پاسخ شنیدم: 
-نمی دونم سوري خانم جون ، تلفن مهتاب خانم را حالی به حالی کرد ، تو سرش می زد و شیون و زاري می کرد . هر 
چی می پرسیدم چی شده ، جوابی نمی داد . ماهرو خانم که اومد ، دو تایی رفتن تو اتاق و در رو بستن . اونقدر به هم 
دشنام دادند و فریاد کشیدن که نگو و نپرس . آقا که اومد دوباره همون کار تکرا شد و بعد آقا با عجله براي تهیه بلیط و 
تدارك سفر بیرون رفت .موقع رفتن رنگش پریده بود و دستاش می لرزید . انگار نه انگار این همون آقا بود که همیشه 
لباش خندون بود. 
گوشه چادر را بر روي چشمهایش کشید و هق هق کنان ادامه داد: 
بعد از رفتنشون خیلی انتظار کشیدم که خبري ازشون برسه . انگار نه انگار که ما تو اون خونه آدم هستیم و چشم 
امیدمون به اوناس .دلم مثل سیر و سرکه می جوشید . تا این که همین سه ماه پیش برادر ارباب به سراغمون اومد و گفت 
که آقاي انوري تصمیم گرفته یه مدت پیش بچه هاش بمونه و قراره که اون فرشها و وسایل قیمتی رو از خونه ببره و 
درشو ببنده .به همین سادگی جوابمون کردن .خدا می دونه که از اونروز تا حالا چه بلایی بر سرمان آمده . یه مدت خونه 
خواهرم موندیم تا یه اتاق پیدا کردیم و حالا زمستونا لبو می فروشیم و بهار و تابستون میوه هاي نوبرونه .مهم نیس به چه 
کاري مشغولیم ، مهم اینه که من و غضنفر در کنار هم هستیم.
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از احساسی که به هم داشتند غرق لذت شدم و رنج دوري از جهانشاه رو بیشتر حس کردم . یعنی سرانجام عشق ما 
ناکامی است ؟ 
با نا امیدي پرسیدم: 
-تو فکر می کنی جهانشاه مرا فراموش کرده و دلش جاي دیگر است –من هیچی نمی دونم . اون شما رو خیلی دوست 
داشت . آخه مگه می شه به همین سادگی فراموشتون کنه . حتما یه اتفاق بدي افتاده که این طوري آتیش به جون 
زندگیشون زدن. 
-خواهش می کنم بلقیس به من بگو ، آن روز بین مه جبین خانم و خواهرش چه گذشت ؟ وقتی در را به روي خودشان 
بستند و داد و بیداد می کردند ، چه می گفتند ؟لابد تو صدایشان را می شنیدي؟ 
لحظه اي مکث کرد و نگاه پر هراسش را به این سو و آن سو چرخاند و زیر چشمی غضنفر را پایید که مشغول راه 
انداختن مشتري هایش بود . موقعی که از شنیدن جواب ناامید شدم ، دوباره با لحن ملتمسانه اي گفتم: 
-خواهش می کنم بگو چرا ساکت شدي؟ 
سر به زیر افکند و گفت: 
-درسته من شنیدم چی گفتن ولی جرات گفتنشو ندارم . خانوم موقع رفتن گفت هر چی شنیدي فراموش کن . هیچ کس 
نباید از این موضوع چیزي بدونه. 
نظر غضنفر به موضوع صحبت ما جلب شد و تشرزنان همسرس را مورد خطاب قرار داد و گفت: 
-صداتو ببر زن چی داري می گی ؟نکنه قولی رو که دادي فراموش کردي . مبادا یادت بره که ما هنوز از صدقه سر اونا 
نون می خوریم بلقیس گفت: 
-نترس غضنفر رو قولم هستم. 
-پس دیگه بس کن . بیا به کاسبی ات برس.
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به این ترتیب جوابم را داد و به من فهماند که حق فضولی ندارم و باید پی کارم بروم. 
سر نخ راز خانواده انوري دست این زن و شوهر بود ، اما وفاداري شان نسبت به اربابی که جوابشان کرده ، به آنها اجازه 
پرده برداشتن از اسرارشان نمی داد. 
از رو نرفتم ، بی توجه به اعتراض غضنفر ، شانه هاي بلقیس را در چنگ گرفتم و به شدت با تمام نیرو تکان دادم . سپس 
التماس و اشک را با هم در آمیختم و گفتم: 
-نه بلقیس . من از این جا تکان نمی خورم تا جوابم را ندهی ، دست از سرت بر نمی دارم .باید به من بگویی چی بر سر 
جهانشاه آمد .نمی توانم باور کنم که دل از من بریده باشد .مطمئنم که تو می دانی .دستاش را با محبت بر روي دستام 
فشرد و گفت: 
-چیزي از من نخواه که نتونم جوابت رو بدم . اگر برادر آقا به دادمون نمی رسید به نون شب محتاج بودیم. 
-اما تو دلیل رفتنشان را می دانی ، خودت گفتی که حرفهایشان را 
شنیده اي. 
-کاش دو تا گوشام کر بود و نمی شنیدم . ولی زبونم واسه گفتن اونچه که شنیدم لال شده .بی خود اصرار نکن اونچه که 
شنیدم گفتنی نیست .فکر آقا جهانشاه رو از سرت بیرون کن سوري خانم جان. 
دوباره شانه هایش را در دست گرفتم و فریاد کشیدم: 
-چرا ؟ چرا ؟ باید فکرش را از سر بیرون کنم ؟ به من بگو. 
غضنفر نگاه غضب آلودش را حواله همسرش کرد و با لحن تهدید آمیزي گفت: 
-مشتري زیاده ، من دست تنهام ، بسه دیگه بیا به کاسبی ات برس. 
غضنفر از دست دختري که عین کنه به همسرش چسبیده بود و راحتش نمی گذاشت به تنگ آمده بود. 
آن حادثه فقط زندگی مرا زیر و رو نکرد ، بلکه آن دو را نیز از یک زندگی آرام و بی دردسر در خانه اي که در آن همه 
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نوع وسائل آسایش فراهم بود محروم ساخته و باعث آوارگی و دربه دریشان شده بود. 
من با نگاه ملتمسانه ام از آنها حقیقت را طلب می کردم و بلقیس با نگاه پر التماسش از من می خواست که دست از 
سماجت بردارم و کاري نکنم که آنها از همان چنر لقمه بخور و نمیر هم محروم شوند. 
ایستادن در مقابل دو موجودي که عین سنگ سخت و مقاوم در برابرم جبهه گرفته بودند ، ثمري نداشت. 
دیگر دستم به هیچ جا بند نبود . تنها امیدم را از دست داده بودم . به خود نهیب زدم"از اینجا ایستادن به نتیجه اي نمی 
رسی . راحتشان بگذار . آنها موجودات درمانده اي هستند که به خاطر سکوتشان در این ماجرا هنوز نان خور آن خانواده 
اند .یقین بدار که با التماس و خواهش به جایی نخواهی رسید" 
با صدایی که با همه تلاشم براي بیتفاوت جلوه دادن ، گرفته و ناآرام بود گفتم: 
-برو به کاسبی ات برس بلقیس جان . هر وقت صلاح دانستی از آنها خبري به من بدهی ، به سراغم بیا . فعلا خداحافظ. 
غضنفر با فرزي و چالاکی خاص حرفه اش ، کاغذ باطله را به شکل قیف در آوردو آن را انباشته از گوجه سبز ساخت 
.سپس دستش را به طرفم دراز کرد و با صدایی که ناگهان مهربان شده بود گفت: 
-بفرمایین . این مال شماس سوري خانم ، پولشو اون دختر خانمی که باهاتون بود قبلا حساب کرده . نوبرانه اس . نوش 
جان کنین. 
با لحنی آمیخته با تاثر گفتم: 
-دستت درد نکنه. 
پاکت را به دست گرفته و قدمهایم را که دیگر توان حرکت را نداشت به روي زمین کشاندم و راهم را به سوي خانه کج 
کردم. 
به جلوي قنادي لادن که رسیدم ، ایستادم و نظري به سوي میز کوچک کنار پنجره که میعادگاه همیشگی مان بود افکندم 
.
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بعضی خاطره ها آن قدر سخت جان هستند که هیچ سلاحی قادر به نابودیشان نیست . انگار زره آهنی به تن کرده اند و 
در مقابل کشنده ترین سلاح ها مقاوم ایستاده اند. 
فصل بیست و یکم 
دستفروشی که میوه نوبرانه می فروخت ، فقط همان یک بار بساطش را بر روي سر پل تجریش گسترد و بعد از آن دیگر 
اثري از او و همسرش آنجا نیافتم .شکی نداشتم که ترجیح داده اند که در جایی دور از دسترس من به کاسبی شان ادامه 
می دهند. 
تکلیف زندگی ام را نمی دانستم . خاطره ها دور و برم را شلوغ می کردند ، به هر طرف رو می آوردم ، سایه اي از گذشته 
در اطرافم پهن می شد و پا به پایم به حرکت ادامه می داد. 
دیپلمم را که گرفتم ، خانه نشین شدم و در عزلت اتاقم در سیاهی هاي زندگی به دنبال روشنایی ضعیفی گشتم تا با باد 
زدن شعله ورش سازم. 
همسر ماري که یکی از مدیران برجسته شرکت نفت بود به شیراز منتقل شد . به همین جهت آنها خانه ویلایی شمیران را 
فروختند و به آن شهر کوچ کردند. 
دور و بر مادرم خلوت شد و دیگر از دوره هاي زنانه یا به قول خودشان جرگه خبري نبود. 
هر کدام از ما گمشده اي می گشتیم ، بابا به دنبال پاي ثابت بازي تخته نرد خود می گشت و مامان به دنبال دوستان 
قدیمی خود که هر کدام آواره شهر و دیاري گردیده بودند و من در جست و جویم براي یافتن نشانی از جهانشاه به جایی 
نمی بردم. 
خواستگارانم را به خانه راه نمی دادم .ناامیدي هایم از من موجودي پرخاشگر ساخته بود . به کوچکترین بهانه اي از جا 
در می رفتم و به حربه خشم و غضب پناه می بردم. 
همین که صدایم بلند می شد ، مادرم آزرده از خشم و عتابم ، اخم می کرد . با وجود این در سکوت و آرامش به من 
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فرصت دیگري براي عقده هاي دلم می داد و آن فریادها را مرهمی می دانست بر روي خراشهایی که زندگی بر وجودم 
وارد ساخته بود .سخنان دلسوزانه اش چون نمکی زخم هاي دلم را سوزان تر می کرد. 
پنجره اتاقم همیشه بسته بود ، نه طاقت هواي بهراي و بوي گلهاي یاس و اطلسی ، نه بوي خاکی که ز رطوبت باران 
نمناکش ساخته بود ، باعث سرمستی ام می شد و نه سرماي وجودم به سوز و سرماي زمستان مجال راه یافتن به وجودم را 
می داد. 
همه ي فصلها یکسان بود و همه روز و شبها تکراري و خالی از امید . شبها به غیر از بوي جدایی و فراق ، هیچ بویی به 
مشامم نمی رسید. 
مادرم نگران حالم بود . نگران دختر دل مرده اي که حس درك لذایذ زندگی در وجودش مرده بود. 
به بهانه هاي مختلف به اتاقم سرك می کشید و به دنبال بهانه اي براي صحبت می گشت. 
حرفهایش تکراري و یکنواخت بود . همیشه در آغاز گفتگو موضوعات پیش پا افتاده را پیش می کشید . تا به اصل مطلب 
می رسید: 
-به جاي این که گوشه اتاق گز کنی برو کلاس خیاطی اسم بنویس. 
اوایل دومین پاییز دوران بی خبري بود که مادرم در شروع صحبت این جمله را به زبان آورد و پاسخ شنید: 
-از خیاطی بی زارم 
ادامه داد: 
-پس برو کلاس گلدوزي. 
-از گلدوزي بیزارم. 
-کلاس زبان یا نقاشی . بلاخره یه جایی باید سرت رو گرم کنی. 
-علاقه اي به یاد گرفتنشان ندارم
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-برو سراغ گلایه. 
-حوصله اش را ندارم . همین که مرا می بیند یک بند می پرسید چت شده چرا ماتت برده. 
با صداي آرام و پر اندوهی گفت: 
-دلیلیش این است که تو را دوست دارد و نمی خواهد غمگین و افسرده باشی . چرا به خودت نمی رسی ؟دستی به سر و 
صورتت بکش . رنگت پریده . موهایت سیخ و بی حالت شده . بده من برایت با بیگودي حالت بدهم. 
آه سردم را با خنده تمسخر آمیزي آمیختم و گفتم: 
-تو که می گفتی نباید به سرو صورتم ور برم تا مبادا خیال کنند که قصد شکار شوهر را دارم. 
-آن موقع وقت شوهر کردنت نشده بود ، ولی حالا شده . اگر بخواهی به این روش ادامه بدهی ، همه ي خواستگارانت 
پراکنده می شوند و یک عمر تنها می مانی. 
-چه بهتر چون از ازدواج بدون عشق بی زارم. 
-عاقبت عشق و عاشقی را دیدي ، نوبه ات نشد . بهترین سالهاي عمرت را به خاطر هیچ و پوچ داري تباه می کنی . تو 
مثل یک غنچه گلی که نشکفته داري پر پر میشوي لعنت به مه جبین و ایل و تبارش معلوم نیست کدام گوري رفته اند و 
یک دختر افسرده و دل مرده را روي دست من گذاشته اند. 
چشمه ي خشکیده اشکم فوران کرد. 
انشگتان دست راست مادرم در لابلاي موهایم به علامت نوازش به گردش آمد دست چپش حلقه گردنم شد صدا در 
گلویش پیچید و خفه و گرفته از گلو بیرون آمد:تو عزیز من هستی طاقن رنج و اندوهت را ندارم.باید هز چه زودتر از 
این محل کوچ کنیم به پدرت گفتم این خانه را بفروشد. 
این پایان کار بود اگر از آن محل میرفتیم دیگر هیچوقت نمیتوانستم نشانی از جهانشاه بیابم. 
با نا امیدي نالیدم.
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نه مامان نه اینکار را نکن. 
چرا عزیزم این تنها چاره کار است.باید از این خانه و این محله دل بکنی.منهم دلم میخواهد محیط زندگی ام را عوض 
کنم.
انگار ریشه وجودم در آن خانه کاشته شده بود و اگر از جا کنده میشد میپوسید و از بین میرفت. 
با لحن مصممی گفتم:من نمیخواهم محیط زندگی ام را عوض کنم.اگر از اینجا برویم جهانشاه رد مارا گم خواهد کرد 
هنوز هم اطمینان دارم که او پایبند قولی است که بمن داده. 
با تاسف سر تکان داد و گفت:تو چقدر ساده اي دختر الان بیشتر از 2 سال است که از آنها بیخبریم تو هنوز هم منتظر 
معجزه اي. 
من منتظر معجزه نیستم اما به جهانشاه ایمان دارم. 
ناگهان گونه هایش از خشم گلگون شد.با لحن تند و آمیخته به غضبی گفت:تو دیوانه اي ب یعقلی هنوز سرد و گرم 
زندگی را نچشیده اي و از مکر و حیله اش چیزي نمیدانی چند جمله عاشقانه و فریبنده آن مرد آنچنان از راه بدرت 
کرده که از واقعیت زندگی غافل شدي پدرت این خانه را میفروشد چه تو بخواهی چه نخواهی. 
فقط چند ماه دیگر صبر کن شاید خبري از آنها برسد. 
با لحن پر تاسفی گفت:چند ماه به چند سال خواهد رسید بدون هیچ خبر و اثري از آنها.اینجا ماندن به انتظار بیهوده 
نشستن است.اي کاش از همان روز اول نمیگذاشتم پاي این پسر به این خانه باز شود.تصمیم من و پدرت تغیري ناپذیر 
است اگر تو به فکر اینده ات نیستی ما هستیم. 
منتظر اعتراض بعدي ام نشد و غرولند کنان از اتاق بیرون رفت.رگبار باران به شیشه پنجره ها شلاق میزد و آنها را 
میلرزاند.گاه رعد میغرید و گاه برق خودي نشان میداد.رگبار اشکهایم بی مهار بود. 
کاش میتوانستم به سراغ برادر آقاي انوري بروم شکی نداشتم که او میداند چه اتفاقی افتاده و خانواده برادرش کجا 
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هستند اما میدانستم که تلاش بیهوده است و از این طریق هم بجایی نخواهم رسید. 
آخرین باري که تصمیم گرفتم در اطراف خانه آنها پرسه بزنم اواخر پاییز بود.اینابر ساختمان چون گذشته متروك و 
خالی بنظر نمیرسید.چراغ سر در حیاط روشن بود و از پشت شیشه پنجره اتاقهاي طبقه بالا سایه ي افرادي که در رفت و 
آمد بودند به چشم میخورد. 
قلبم درون سینه مشغول جست و خیز و پایکوبی شد.شکی نداشتم که آنها برگشته اند. 
چطور باید خودم را نشانشن میدادم؟ایا از دیدنم خوشحال میشدند و به استقبالم میشتافتند یا با رفتار سرد و بی تفاوت 
مرا از خود میراندند. 
درنگ جایز نبود در هر صورت وقت آن رسیده بود که حقیقت اشکار شود. 
انگشتانم بر روي دکمه زنگ قرار گرفت و آنرا فشرد.پس از چند لحظه انتظار صداي ناآشنایی گوشم را ازرد. 
دستپاچه گفتم:با خانم انوري کار دارم. 
غریبه بی آنکه در را بگشاید گفت:آنها دیگر اینجا نیستند.خانه را فروخته اند و ما آنرا خریده ایم. 
پایکوبی قلبم متوقف شد و ناامیدي پنجه گشود و آنرا در چنگ فشرد با وجود این از رو نرفتم و پرسیدم:شما اینجا را از 
خود صاحبخانه خریده اید. 
در حالیکه از پاسخ اکراه داشت با صداي خشنی از پشت آیفون جواب داد:چه فرقی میکند.آن کس یکه بما فروخت 
وکالت داشت.شما چه نسبتی با آنها دارید؟ 
سوالش بی جواب ماند.از جلوي در کنار رفتم و پاهایم را به دنبال کشاندم. 
فصل بیست و دوم 
دوباره داشت بهار می آمد و دوباره درد فراق بر خاطره بهار آشنایی مان رنگ پاییز میداد.پاپا با وجود پافشاري ام براي 
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انصراف از فروش خانه را قولنامه کرده بود و در آستانه خرید در محله اي دور از آنجا بود. 
مادرم داشت ظروف چینی را در داخل کارتون بسته بندي میکرد.چمدان خالی بزرگی که برچسب کارخانه سازنده بر 
رویش نشانه آن بود که قبلا مورد استفاده قرار نگرفته جلوي کمد انتظار پر شدن را میکشید. 
لباسهایم چون من مایل به ترك چهار دیواري آشنایی که به دورشان حصار کشیده نبودند و با تلاش به سختی از چوب 
رختی جدا میشدند.حوصله تا کردنشان را نداشتم .بطور مرتب شلخته وار آنها را در چمدان جا میدادم. 
همینکه پیراهن گل و گشاد دورچینی که در اولین روز آشنایی پوشیده بودم بدست گرفتم لرزش محسوسی سراپایم را 
فرا گرفت و از میان خاطره ها راه باز کرد و به اولین روز دیدار رسید.چرا آن روزها آنقدر در بزرگ شدن شتاب داشتم 
و اداي بزرگترها را در می آوردن؟چرا به آن راحتی هر چه در دلم میگذشت بر زبان می آوردم و به آن جوان تازه از راه 
رسیده در اولین برخورد فرصت استفاده از سادگی را میدادم؟ 
حلقه ي یادگاري که در جیب پالتویم پنهان بود در موقع جابجا کردن آن در چمدان لغزید و بر زمین افتاد. 
اولین بار بود که از لمس نگینهایش لذت نمیبردم.انگار به حالت تمسخر برق میزدند و بر حماقتم میخندیدند. 
چندین بار با حرص دستم را بلند کردم تا آنرا از پنجره به بیرون پرتاب کنم اما وفاداري بر عهدي که بسته بودیم قدرت 
حرکت را از بازویم گرفت و انگشتهایم را نوازش بار بر روي نگینهایش فرود آورد. 
صداي زنگ در که بگوش رسید با حرکتی شتاب زده دوباره حلقه را توي جیب پالتو درون چمدان لغزاندم. 
از پنجره که به بیرون سرك کشیدم گلایه که تازه وارد حیاط شده بود به طرفم دست تکان داد .دختر ریز نقش و سبزه 
اي که همیشه لبهایش میخندید و در نگاهش شیطنت خاصی بچشم میخورد .اکنون گیسوان سیاه فر فري اش برنگ 
خرمایی در آمده و صاف و لخت بر روي شانه هاي پریشان بود. 
وارد اتاق که شد با صداي بلند خندید و گفت:چطوري بد اخم عبوس؟ 
با دلخوري گفتم:باز آمدي که سربسرم بگذاري؟
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در میان شلوغی و نامرتبی بر روي تنها صندلی موجود نشست و گفت:نخیر فقط آمدم حالت را بپرسم و به جشن عروسی 
ام دعوتت کنم. 
لبه ي تخت نشستم و با بیزاري سر تکان دادم و گفتم:حرفش را نزن اصلا حوصله اش را ندارم. 
چطور است به یک دیر معرفی ات کنم که تارك دنیا شوي.این عوض تبریک و ابراز خوشحالی ات است مرا بگو که با چه 
شوق و ذوقی به دیدنت آمدم. 
مبارك است داماد کدام بدبختی است که قسمت تو شده. 
چه عجب که پرسیدي همین روزها از شر من خلاص میشوي .پسر عمویم از آلمان آمده که عقدم کند و مرا با خود به 
مونیخ ببرد. 
موضوع برایم جالب شد از حالت خمودي و بی حوصلگی بیرون امدم و پرسیدم:آلمان!راست میگویی؟ 
اسم آلمان که آمد نیش خانم باز شد و زبان در آورد سینا در آلمان درس خوانده از همان دوران کودکی بمن بی توجه 
نبود.اما هیچوقت به خاطرم هم خطور نمیکرد که یک روز از من خواستگاري کند .از تو چه پنهان بی خیالش بودم. 
پس چی شد که قبول کردي؟ 
خب معلوم است.کدام دختري چنین شانسی را ازدست میدهد.حالا به عروسی ام میایی یا نه؟ 
با خود گفتم شاید سینا جهانشاه را بشناسد و از دلیل بی مهري اش با خبر باشد.در حال تفکر پرسیدم:جشن عروسی ات 
چه روزي است؟ 
پنجشنبه هفته اینده در منزل خودمان. 
اگر حوصله داشتم می آیم. 
حوصله دست خود آدم است.اگر بخودت تلقین کنی که بی حوصله اي بی حوصله میمانی راستی ان زن وشوهردستفروشی 
که یکبار با هم سر میدان تجریش دیدم و اشناي تو بودند بساطشان را سر کوچه ما پهن کرده اند و آنجا گوجه سبز 
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میفروشند .دیروز وقتی به زنش گفتم که دوست تو هستم و بزودي عروسی میکنم آهی کشید و گفت:کاش بخت سوي 
خانم هم باز بشه و بره دنبال زندگی اش. 
بغض کردم و گفتم اصلا به این فکر نیستم. 
روي صندلی جابجا شد حالت جدي بخود گرفت و گفت:هیچوقت بمن نگفتی دردت چیست.شاید اگر میگفتی سبکتر 
میشدي .درست است برویت نمی آورم ولی خوب میدانم که چشمت دنبال آن جوانی است که چندین بار سر راه مدرسه 
در تعقیبت بود. 
شگفت زده از زیرکی اش پرسیدم:مگر تو او را میدیدي؟ 
زیر لبی خندید و گفت:پس چی؟خیال کردي کور بودم و نمیدیدم دل میدادید و قلوه میگرفتید.آنروز که از مدرسه جیم 
شدي و با او به سربند رفتی حواسم جمع بود و فهمیدم چه خبر است.خب پس چی شد؟بی خیالش باش.عشق و عاشقی 
عاقبت ندارد.اگر خواستگار خوبی داري شوهر کن و عنان اختیارت را بدست احساست نسپار.راستی خیلی عجیب است 
الان که داشتم به اینجا می آمدم دیگر آن زن و شوهر دست فروش را سر کوچه منزلمان ندیدم.بنظرم همین که اشنایی 
دادم فرار را بر قرار ترجیح دادند چرا؟این هم خودش یک معماست. 
معماي غیر قابل حلی که بیچاره ام کرده بود.این چه رازي بود که باید از من پنهان میماند؟ 
کلایه نظري به ساعتش افکند و گفت:واي دارد دیر میشود.اگر میخواهی سینا را بینین بجنب سر کوچه توي ماشین منتظر 
من است.به انازه کافی الافش کردم بیا برویم. 
برخاستم و گفتم:پس صبر لباسم را عوض کنم. 
براي چی؟همین که تنت است خیلی هم خوب است. 
سپس نگاهش را در اطراف اتاق به گردش در آورد و پرسید:ببینم مگر قصد اسباب کشی دارید؟ 
خانه را فروخته ایم.پاپا دلش میخواست از این محله برویم.البته اسباب کشی چند ماه دیگر است اما مادرم عقیده دارد که 
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کم کم باید وسایل غیر ضروري را بسته بندي کنیم. 
چه کار خوبی به گمانم هدف پدرت اینست که محیط زندگی تو را عوض کند.یادت نرود آدرس جدیدت را بمن بدهی. 
حتما اینکار را میکنم. 
در کنار هم براه افتادیم و از پله ها پایین آمدیم.صندلی هاي زیر آلاچیق انتظار مهمانانی را میکشیدند که سوداي عاشقی 
را به سرم انداخته بودند .گلها با عطر افشانی شان حسرت آرزوهاي برباد رفته را در دلم زنده میکردند. 
وارد کوچه که شدیم گلایه به اتومبیل کورسی آلبالویی رنگی که سر خیابان پارك بود اشاره کرد و گفت:اوناهاش 
اونجاس. 
با یک اشاره گلایه پسر جوانی با چهره خندان و بشاش پشت فرمان نشسته بود از اتومبیل پیاده شد و. به طرف ما 
آمدلاغر اندام بود پوست گندم گون حالت نگاه و لبهاي خندانش بی شباهت به گلایه نبود. 
بنزدیک ما که رسید سلام کرد گلایه لب ورچید و گفت:سوري خودش را لوس میکند.هنوز دعوتم را براي شرکت در 
جشن عروسی مان نپذیرفته. 
تبسم کنان گفت:چرا؟نکند میترسند بد بگذرانند.یا اینکه تنها دعوتشان کردي و بخاطر همین نمیخواهند بیایند. 
سوالی که بر زبانم بود مجل گفتگوي دیگري را نمیداد بی اختیار پرسیدم:شما ساکن مونیخ هستید؟ 
با تعجب نگاهم کرد و گفت:بله چطور مگر؟ 
پس لابد اقاي جهانشاه انوري را میشناسید؟ 
با بی تفاوتی سر تکان داد و گفت:آنجا ایرانی زیاد است.ولی اگر موضوع مهمی باشد میتوانم از طریق دوستانم پیدایش 
کنم. 
گلایه با کنایه گفت:اینجور آدمها گم شوند بهتر است.فکر نان کن که خربزه اب است. 
سینا با لحن ملایم و مودبانه اي گفت:اگر اذیتتان کرده بمن بگویید زمین و زمان را بهم بریزم تا پیدایش کنم و دمار از 
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روزگارش دربیاورم. 
براي اینکه موضوع صحبت را عوض کنم گفتم:نه این حرفها نیست خب چرا تشریف نیاوردید منزل؟ 
ممنون دیگر باید برویم یک سري از خریدهایمان هنوز مانده. 
لبهاي گلایه به محبت گونه هایم را لمس کرد و گفت:یادت نرود پنجشنبه اینده منتظر تو و پدر و مادرت هستیم.اگر 
نیایید دیگر نه من و نه تو.خداحافظ.آن پسر هم چه در آلمان باشد چه در ایران بدرد تو نمیخورد خداحافظ گلایه عروس 
شد و رفت و من تنها ماندم.جشن عروسی اش تنها محفل شادي بود که در آن روزهاي افسردگی و دل مردگی در آن 
شرکت کردم.در ظاهر لبهایم خندان بود و در باطن غصه ها،شادي هایم را به تمسخر می گرفتند و از دورویی ام در 
عجب بودند. 
در راه مراجعت به خانه،مامان زبان به ملامتم گشود و گفت: 
-به خودت بیا.چه چیز تو از آن دختر ریز و استخوانی کمتر است.آن قدر قنبرك ساختی و قیافه گرفتی که هیچکس 
جرات نمی کند به تو نزدیک شود. 
جوابش را ندادم .سرم را به پشتی صندلی عقب اتومبیل تکیه دادم و گلوي آرزوهایم را از چنگال ناامیدي رها ساختم . به 
آنها مجال دادم تا خودي نشان دهند و جلوه گر شوند. 
شاید دل کندن از خانه اي که پدر و مادرم در آن بناي عشق شان را نهاده بودند،براي آنها هم به همان اندازه سخت بود 
که براي من.اما این وجود دخترشان بود که آن دو را از خاطره هاي خوش زندگیشان جدا می ساخت. 
سلطنت و مش قنبر هم غمگین بودند و با چهره گرفته و آهی سوزناك در سینه،به جمع آوري وسایل می پرداختند.اتاق 
خالی از وسایلم،چون گوري بود که براي به خاك سپردن خاطره هاي خوشی که در آنجا داشتم کنده شده. 
مادرم در عین آرامش اندوهگین به نظر می رسید.نگاهش آمیخته با ملامت بود.انگار می خواست به من بفهماند که در 
ابن جابجایی مقصر اصلی من هستم.
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خانه جدیدمان در یکی از محله هاي قدیمی در مرکز شهر تهران قرار داشت.اوایل تابستان بود و گرما بیداد می 
کرد.پنجره اناقم یه حیاط خلوت باز می شد و دلگیر بود. به جاي استخر بزرگ خانه قبلی ، حوض کوچکی در وسط حیاط 
به چشم می خورد و دو باغچه در اطرافش که در اثر بی توجهی صاحبخانه قبلی چمن هایش زرد بود و گل هایش رنگ و 
بویی نداشت.ساختمان یک طبقه بود.پنجره سالن پذیرایی رو به حیاط باز می شد و پنجره اتاق خواب ها رو به حیاط 
خلوت. 
در لحظه ورود تو ذوقم خورد.لب برچیدم و با دلخوري به اطراف خیره شدم.به نظر می رسید پدرم فروش خانه را خیلی 
با عجله انجام داده و در خرید به اندازه کافی دقت نکرده است. پاپا متوجه دلزدگی ام شد.با محبت دستی به شانه ام زد و 
گفت: 
-یکی دو ماه صبر کن.ببین پدرت چه دسته گلی تحویلتان می دهد.این وسط یک استخر بزرگ برایتان درست می کنم و 
آن گوشه یک آلاچیق.به ریشه درختان و گلهاي باغچه جان می دهم و کاري می کنم که از بوي عطرشان مست شوي. 
مادر در تایید گفته هاي همسرش افزود: 
-خانه قبلی را هم که خریدیم،اولش همین طوري بود و ما با سلیقه خودمان به آن شکل دادیم. 
با نارضایتی گفتم: 
-آخه چرا اینجا؟مگر خیابان هاي باصفاي شمیران چه عیبی داشت که به اینجا آمدیم. 
-بد نیست آدم بعضی وقت ها محل زندگی اش را عوض کند،وگرنه همه چیز یکنواخت و کسل کننده می شود. 
روزهاي اول سرمان به رفت و آمد دوستان و اقوام گرم بود.فقط چندماه طول کشید تا پدرم آنجا را به شکل دلخواهش 
درآورد. 
نامه اي به گلایه نوشتم و آدرس جدید را دادم.بعد از آن به گذران روزها و شبهاي کسل کننده و بی هدف پرداختم.با 
وجود آنکه کمتر در محفلی ظاهر می شدم و گوشه گیر بودم،مادرم مرتب از خواستگارانی که داشتم سخن می گفت.در 
 ١٥٣ 
مقابل اصرار و پافشاري اش،به مقاومت ادامه می دادم و زیر بار نمی رفتم. 
جشن تولد بیست و یک سالگی ام که برگزار شد،دیگر طاقت نیاورد و زیان به شکوه گشود و گقت: 
-هیچ معلوم است چه خیلی داري .نکنه می خواهی یم عمر وبال گردن و آیینه دق من و پدرت شوي.این یکی را دیگر 
اگر نپسندي،به زور شوهرت می دهم.در فرانسه تحصیل کرده و تازه به ایران آمده.قرار است امشب به منزل ما 
بیایند.مبادا برایشان قیافه بگیري و فراریشان بدهی.همیشه شانس در خانه ات را نمی زند.چند سال دیگر که بگذرد کار 
به جایی می رسد که ناچاري با یک مرد زن مرده عروسی کنی. 
بی توجه به خشم و عتابش گفتم: 
-اگر نخواهم اصلاً عروسی کنم چی؟آن موقع چه می گویی؟ 
-آن موقع می گویم که دیوانه شده اي.ما زندگیمان را آتش زدیم و به اینجا کوچ کردیم که بلکه تو عاقل تر شوي.حالا 
می بینم که همان دیوانه اي که بودي هستی.آخر دختر چه موقع می خواهی سر عقل بیایی. 
-اگر شوهر نکردن بی عقلی است،هیچ وقت. 
هردو پایش را در یک کفش کرد.در مقابلم ایستاد و گفت: 
-من این حرفها سرم نمی شودواین حرف آخرم است.بردیا از هر نظر پسر شایسته اي است.نمی توانی هیچ عیبی رویش 
بگذاري. 
با بی اعتنایی شانه بالا افکندم و گفتم: 
-من قصد سنجش میزان شایستگی اش رو ندارم اصلاً برایم فرق ندارد که چه محسناتی دارد یا ندارد.چرا مرا به حال 
خودم نمی گذارید. 
دستهایش را تهدیدکنان به طرفم تکان داد و گفت: 
-این تو بمیري از آن تو بمیري ها نیست سوري خانم.بردیا تو را دیده،پسندیده و کار تمام است.
 ١٥٤ 
-چه موقع مرا دیده که خودم خبر ندارم. 
-در مهمانی منزل عمویت. 
-پس چرا من او را ندیدم؟ 
-چون تو آنقدر در عالم خودت هستی که اصلاً توجه اي به اطرافت نداري.امشب شام مهمان ما هستند.دیگر نمی توانی 
خودت را قایم کنی. 
تهدیدش باعث تغییر عقیده ام نشد.مصمم گفتم: 
-اگر قصدشان خواستگاري است،مرا نخواهند دید.در اتاق را می بندم و بیرون نمی آیم. 
از شدت خشم لبهایش لرزید و گونه هایش را لرزاند: 
-تو بیجا میکنی.کم آبروي من و پدرت را بریز. 
صدایش که اوج گرفت،پاپا به ما ملحق شد و پرسید: 
-جریان چیست مهري چرا فریاد می زنی؟به من بگو چه خبر شده؟ 
این » -لابد شنیدي که چه گفت.روزي نیست که تن مرا نلرزاند.آنقدر جواب فامیل و همسایه ها را دادم که می پرسیدند 
که خسته شدم. « دختر چه اش شده چه به سرش آمده 
مجال شکایت بیشتر را ندادم و گفتم: 
-من نمی خواهم شوهر کنم. مگر زور است. 
پاپا گفت: 
-من نمی توانم عقلم را به دست تو بدهم.تو نمی دانی داري چی به روز ما می آوري.اگر مهري هرکس و ناکسی را به 
عنوان دوست به این خانه راه نمی داد این اتفاق نمی افتاد.این دوست خودش مه جبین بود که تو زرد از آب درآمد.هم 
خودش و هم آن پسر نامردش.عمویت از بردیا خیلی تعریف می کند.انگشت کوچکش به صدتا مثل جهانشاه می 
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ارزد.فقط می خواهم با هم آشنا شوید.شاید با یکی دو جلسه صحب نظرت عوض بشود.روي حرف من حرف نزن.خودت 
می دانی که چقدر برایم عزیزي. امشب با روي باز از مهمانها پذیرایی کن.اصلاًبه این فکر نباش که آنها به چه منظوري به 
اینجا می آیند.می فهمی چه می گویم؟ 
لحن کلامش خالی از تهدید و پر از مهر و محبت بود.غم هاي تلنبار شده بر روي قلبم آزاد شدند و به طرف دیدگانم 
هجوم آوردند تا هر کدام قطره اشکی شوند و از دیده فرو بریزند. 
سرم را به سینه فشرد و گفت: 
-تو همه چیز من و مادرت هستی.هر قدمی که در زندگی برمی داریم به خاطر توست.تقصیر مهري است.آن زمان که 
احساست داشت شکل می گرفت نتوانست در مراحل رشد همگامت باشد.آن موقغ که گمان می کرد داري اداي 
بزرگترها را در می آوري و هنوز بچه اي باید به این نتیجه می رسید که در واقع آن شور و شوق جوانی است نه هوي و 
هوس کودکی.وقتی در مهمانی ها با جهانشاه مشغول پچ پچ و زمزمه بودي،باید حواسش را جمع می کرد. نه بعد از اینکه 
کار از کار گذشت و پاي بندش شدي.تکرار این حرف ها بی فایده است.اشتباهات گذشته قابل جبران نیست.فقط سعی 
کن تکرار نشود.تو در بهتریبن سال هاي جوانی ات هستی،پرده سیاه غمی که بروي صورتت کشیده اي در عین جوانی 
پیرت می کند.یک وقت به خودت می آیی که غیر از آه و افسوس بهره اي از زندگی نبرده اي.حیف این چشم هاي 
شکلاتی نیست مه در عین شیرینی،تلخ باشد.قول بده امشب وظیفه مهمان نوازي را به جا بیاوري.این فقط یک مهمانی 
است به چشم دیگري نگاهش نکن،قبول؟ 
سر تسلیم فرود آوردم.سخنانش به دلم نشست .در مقابل تهدید مقاوم بودم،اما در مقابل نرمش و محبت خیلی زود 
تسلیم می شدم.پدرم هم از همین حربه استفاده می کرد. 
به محض شنیدن پاسخ مثبت مامان پر در آورد و تغییر رفتار داد.نگاهش مهرربان شد و لحن کلامش آرام و گرم. 
به اصرار مرا به اتاقش برد.دستی به سر و صورتم کشید.موهام را به سلیقه خود آراست.
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بی تفاوت بودم و دلسرد.همه چیز برعکس شده بود.یک زمان پنهان از چشم مادرم،به موهایم پیچ و تاب می دادم و 
چهره ام را می آراستم و او گیسوان تابدارم را زیر شیر آب می گرفت و صاف می کرد و حالا من دلم می خواست پیچ و 
تابی را که داشت به موهایم می دادم زیر شیر آب از بین ببرم و صاف و بی حالتش کنم. 
فصل بیست و چهارم 
شباهتی به دختر دم بختی که قرار بود برایش خواستگار بیاید ، نداشتم. برایم فرقی نمی کرد که لباسم گل و گشاد و از 
مد افتاده باشد یا تنگ و چشبان. 
مادرم انتخاب لباس را به عهده ي خودم گذاشت و من با چشم بسته از داخل کمد اولین پیراهنی را که دم دستم بود 
بیرون کشیدم و پوشیدم. حتی یک بار هم براي تماشاي آرایش چهره ام در مقابل آیینه نایستادم، چه فرقی می کرد کسی 
که می آمد نمی توانست نقشی در زندگی ام داشته باشد. 
برخلاف جهانشاه که بشاش و بذله گو بود ، بردیا آرام و متین به نظر می رسید. 
در لحظه ي ورود به سالن پذیرایی نظر کوتاهی به سویم افکند و با احترام سلام کرد. 
با بی تفاوتی ، بی آنکه نگاهم بر روي تک تک اعضاي صورتش به حرکت درآید ، جواب سلامش را دادم. 
منتظر ماند تا ببیند کجا می نشینم ، تا در کنارم بنشیند ، اما من آن قدر سرپا ماندم تا او به تعارف پدرم مجبور به نشستن 
شد . سپس چند صندلی آن طرف تر در جایی که در دسترس دید وي قرار نداشت نشستم. 
احساس کردم دلخور شده . منتظر استقبال گرمتري از طرف من بود. به قول گلایه بی خیالش بودم. 
درست برخلاف اولین برخوردم با جهانشاه که می کوشیدم تا متکلم وحده باشم و به او مجال سخن گفتن را نمی دادم ، 

ساکت و کم حرف به نظر می رسیدم. 
جوابهایم کوتاه و حتی گاهی با اشاره سر بود. خودم را از جمعشان جدا می دانستم.
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از خدا می خواستم برخوردم توي ذوق بردیا و خانواده فاخري بخورد و از من روي گردان شوند. 
ولی آنها آن شب رفتند ، چند شب دیگر آمدند و باز هم همان ماجرا تکرار شد. 
دعوت بردیا را براي شام دو نفره در یکی از رستورانهاي دربند نپذیرفتم. محل پیشنهادي اش باعث ایجاد فاصله ي 
بیشتر بین ما می شد . با آرامش بدخلقی ام را تحمل می کرد و در تلاش بود که نظرم را به سوي خود جلب کند. 
هنوز در خلوت اتاقم ، انگشتهایم را بر روي نگین حلقه یادگاري جهانشاه می کشیدم و منتظر معجزه بازگشتش بودم و با 
تمام وجود او را طلب می کردم. 
مشامم خالی از بوي عطر گلهایی بود که بردیا برایم می آورد . غروبهاي پنجمین پاییز فراقش دلگیر بود و یادآور 
انتظاري که هنوز ادامه داشت. 
در دیدار هایمان بردیا هم چون من کم حرف بود و زبانش براي بیان جمله اي به غیر از آنچه که آرزوي گفتنش را 
داشت باز نمی شد. 
به محض اینکه دهان می گشود ، جرأتش را از دست می داد و سکوت اختیار می کرد. 
در نگاهش عشق بود ، عشقی که به اشتباه وارد کوچه یک طرفه و بن بستی شده. 
زمستان همراه با سوز و سرما با بارش برف سنگینی قدرتش را به نمایش گذاشت ، بالاخره آنچه را که بردیا نتوانست به 
من بگوید ، با خانواده ام در میان نهاد ، آن موقع بود که بابا تصمیم گرفت با من اتمام حجت کند ، این موقعیتی نبود که 
آنها حاضر شوند به این سادگی از دست بدهند. 
با اصرار وادارم کرد که براي پیاده روي همراهش از خانه خارج شوم . پالتوي کلفتی پوشیدم ، شال گردن بافتنی ضخیمی 
به دور سرم پیچیدم و آماده ي رفتن شدم. 
شاخه ي درختان در زیر سنگینی برفی که بر رویشان نشسته از سرما می لرزیدند. آسمان ابري بود و هنوز میل به بارش 
داشت . سطح پله هایی که از ایوان به حیاط راه می یافت ، یخ زده بود . بابا زیر بازویم را گرفت تا از لیز خوردنم 
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جلوگیري کند . مامان با نگرانی پنجره ي آشپزخانه را گشود و خطاب به او گفت: 
-این بچه طاقت سرما را ندارد . کجا داري او را می بري ، زمین لیز است ، مواظبش باش. 
پدرم خندید و بی آنکه سر به عقب برگرداند گفت: 
-نترس ، مواظبش هستم . فقط یکی یکدانه ي تو نیست ، مال من هم هست ، بی خود دلت شور نزند . می خواهم یک 
جایی بدون مزاحمت تو با دخترم گپ بزنم. 
وارد خیابان که شدیم به کافه قنادي رو به رو اشاره کرد و گفت: 
-بوي قهوه وسوسه انگیز است ، چطوري است برویم توي کافه بنشینیم و همان جا صحبت کنیم. 
می دانستم هدفش از این خیابان گردي چیست ، ترجیح می داد بدون حضور مادرم حرفش را بزند و صداي او را 
درنیاورد . طفره رفتن از این گفت و گو بی نتیجه بود بالاخره این دفتر باید بسته می شد ، چه در خانه و چه در کافه 
قنادي روبه روي آن ، بعد از سفارش قهوه و کیک ، سیگاري گوشه ي لب نهاد ، آتش فندك را شعله ور ساخت و با 
نفسهایش دود آن را بلعید با دستهایم دود سیگار را پس زدم. 
چند سالی می شد که به دقت نگاهش نکرده بودم ، به نظرم رسید چروك هاي پیشانی اش عمیق تر شده و تارهاي سفید 
موهایش از اندازه بی شمار، خیلی وقت بود که میلی به تفریح نداشت و جعبه تخته نردش زیر تخت خاك می خورد. 
در آرامش سیگارش را کشید و سپس گفت: 
-خب عزیز دلم ، به اندازه ي کافی فرصت دادم تا به خوبی با بردیا آشنا شوي و تصمیمت را بگیري . من نمی توانم 
اجازه بدهم تو دختر خوشگلم یک عمر به پاي مردي بنشینی که شاید دیگر در زندگی اش نقشی نداشته باشی ، بعضی ها 
سایه وار در زندگی ما می آیند و می روند بی آنکه تصویر واقعی شان را آشکار کنند . هدفشان وقت گذرانی و ارضاي 
حس خودخواهی شان براي اثر گذاشتن در قلب و روح دخترجوانی که وجودش پر از شور و شوق جوانی است و آماده 
هدف قرار گرفتن، به خودت بیا، بردیا تو را می خواهد ، درست است که مثل جهانشاه زبان چرب و نرمی ندارد ، ولی 
 ١٥٩ 
عاشقت شده . فرصت را از دست نده ، شاید چند سال دیگر بالاخره وقتی به این مرحله رسیدي که به دنبال یافتن 
همراهی براي زندگی ات می گردي، از این که چنین موقعیتی را نادیده گرفته اي پشیمان شوي ، آن موقع دیگر نمی 
توانی به عقب برگردي و به این نقطه برسی ، می فهمی چه می گویم؟ 
صورتم را با دو دست پوشاندم ، در حالی که اشکهایم از لاي انگشتانم به بیرون نفوذ می کرد، فریاد زنان گفتم: 
-نه بابا ، نه ، امکان ندارد. 
با دستهاي گرم و مهربانش انگشتانم را از روي صورت کنار زد و با صداي آرام و گرفته اي گفت: 
-چرا امکان ندارد عزیزم؟ اگر بتوانی عیبی روي این جوان بگذاري ، حرفت را تایید می کنم ، ولی هیچ بهانه ي دیگري 
را نمی پذیرم . به جاي این که اشک بریزي آرام باش و حرفت را بزن. 
-چه عیبی بالاتر از این که دوستش ندارم. 
بی توجه به نگاه هاي کنجکاوي که به سویمان دوخته شده بود ، گفت: 
-عشقهاي برق آسا عاقبتی ندارد . وقتی پاي سفره ي عقد با او پیمان بستی ، کم کم محبتش به دلت خواهد نشست و به 
هوسهاي دوران جوانی ات خواهی خندید. 
از فنجان قهوه بخار مطبوعی برمی خواست و بوي عطرش در عین تحریک اشتها تلخ بود . چند جرعه اي از آن نوشیدم و 
گفتم: 
-این طور که شما می گویید نخواهد شد. 
-چرا خواهد شد . تو دریچه ي قلبت را بسته اي و بر روي آن قفل بزرگی زده اي . این لجبازي با خودت و آینده ات 
است. من نگرانت هستم ، آن قدر که شبها با این فکر از خواب می پرم که تکلیف من با این دختر بی عقلم چیست و اگر 
به این روش ادامه بدهد چه به سرش خواهد آمد، به بردیا این فرصت را بده که قفل بسته ي قلبت را بگشاید و راهی به 
آن بیابد.
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قهوه داغ را با عجله سر کشیدم و زبانم را سوزاندم . هرگز نمی توانستم حتی تصورش را هم بکنم که مرد دیگري را به 
حریم قلبم راه دهم ، اصلا چه لزومی به ادامه این بحث بود ، پدرم از من چه می خواست ؟ نباید یادم برود که به جهانشاه 
چه قولی داده ام ، به عهدم پایبند بودم و منتظرش می ماندم ، شتابزده برخواستم و گفتم: 
-به بردیا هیچ فرصتی نمی دهم ، بهتر است به امیدي واهی وقتش را تلف نکند ، گذشت زمان هیچ چیز را عوض نخواهد 
کرد . عشق و محبت در هیچ بازاري قابل معاوضه با احساس دیگري نیست . زندگی با موجود بی روحی که قلبش جاي 
دیگري است چه ثمري براي او خواهد داشت ، نگران من نباشید، این را بدانید که وقتی از جهانشاه دل خواهم برید که 
اطمینان یابم دلش جاي دیگري است و از من دل بریده. 
فصل بیست و پنجم 
آفتاب داشت جان می کند تا شاید موفق به آب کردن یخ پیاده روها شود و فکري به حال حوض خانه ها که دیواره 
هایشان در حال ترك خوردن بود کند. 
زمستان آن سال سخت بود و برف و سرمایش سمج و ماندنی ، همین که پستچی به جلوي خانه ما رسید و دست به سوي 
زنگ در برد، پایش لغزید و فریاد زنان نقش زمین شد. 
مش قنبر که مشغول شکستن یخ پله هاي ایوان بود ، با شنیدن صداي ناله، خود را به جلوي در رساند و در برخاستن به 
کمکش شتافت و پاکت نامه اي را که قصد رساندن آن را به ما داشت از دستش گرفت. 
نامه از طرف گلایه بود خطاب به من که خواندنش غوغایی در درونم برپا ساخت، برپریشانی ام افزود و کمکی به حل 
معما نکرد. نوشته بود: 
سوري جان ،با وجود اینکه پاسخ نامه قبلی ام را نداده اي ،آن را به حساب بی حوصلگی ات گذاشتم و از تو نرنجیدم. 
حصاري که به دور خودت کشیده اي، تو را از متعلقات زندگی جدا می کند ، چون می دانم از سخنان ملامت آمیز می 
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رنجی ، ملامت نمی کنم، اما هر لحظه در بند این حصار بودن ، لحظه گرانبهایی از عمرت را به یغما می برد. 
بی خود نق نزن، قصد من موعظه نیست. اگر دست به قلم بردم و براي دختر بی مهر و وفایی نامه نوشتم که انس و الفت 
گذشته را از یاد برده ، علتش برخوردي است که شب گذشته با یکی از آشنایان قدیمی ات داشتم. 
ممکن است به نظر عجیب بیاید ، شاید هم عادي جلوه کند . چه بسا این یک اتفاق ساده بود و یا معجزه اي که تو را به 
خود بیاورد و به زندگی بازگرداند. 
بعضی اتفاقها در عین سادگی و تکراري بودن ، باعث دگرگونی در زندگی اشخاصی می شود که نیاز به دگرگونی دارند، 

ولی این نیاز را حس نمی کنند. 
به اندازه ي کافی حاشیه رفته ام، حالا بهتر است به اصل مطلب بپردازم. دیشب در مهمانی یکی از دوستان ایرانی سینا ، 

مهتاب خواهر جهانشاه را دیدم. 
می دانم » می دانم همین الان لب و لوچه ات آویزان شده و درست همان قیافه اي را به خود گرفته اي که وقتی به تو گفتم 
تو از »: به خودگرفتی و با تعجب پرسیدي «. چشمت به دنبال جوانی است که بعضی وقتها سر راه مدرسه در تعقیبت است 
خب حالا هم اگر می خواهی همین سوال را از من بکنی ،باید بگویم قبلا چند بار اسم مهتاب را از تو شنیده «؟ کجا می دانی 
بودم. 
تو دوست بی معرفت همیشه رازهاي دل و ارتباطات خودت را از من پنهان می کردي، ولی من همیشه کاشف اسراري 
هستم که از من پنهان می شود. 
در موقع معرفی مهمانان به هم ، نام خسرو شهبازي همسر مهتاب برایم آشنا بود . درست است که تو همیشه با من 
قرضی حرف می زدي، اما در عین پنهانکاري وقتی نیازت می افتاد ، زبان به اعتراف می گشودي . اگر یادت باشد بعد از 
اینکه من و سینا به آلمان آمدیم ، براي اینکه بتوانی ردي از گمشده ات بیابی ، اطلاعات فامیل انوري را در اختیارم 
گذاشتی.
 ١٦٢ 
آن موقع بود که ناگهان جرقه اي در مغزم زد و سخنان تو در گوشم صدا کرد . با خودم گفتم :" این زن باید همان 
مهتاب خواهر جهانشاه باشد." دست از فضولی برنداشتم . آن قدر پرسیدم و کنجکاوي به خرج دادم تا به هدف رسیدم. 
تو در صحبتهایت گاهی از مهتاب و شیلا نام می بردي و جسته گریخته مرا در جریان رابطه ات با جهانشاه قرار می دادي. 
به همین جهت در گپ زدن با او مشتاق شدم و در کنارش نشستم . به دلیل هم زبان بودن خیلی زود با هم گرم گرفتیم . 
لباس سیاه به تن داشت و چهره اش ساده و بی آرایش بود . وقتی از او پرسیدم:" چرا سیاه پوشیدي؟" حرکت مژه 
هنوز چهلم پدرم »: هایش را براي مبارزه با قطرات اشکی که قصد طغیان را داشت ، حس کردم . آهی کشید و گفت 
نشده ، شوهرم خسرو برخلاف میلم مرا به این مهمانی آورد . می گفت باید کمی هم به فکر خودم باشم . آخر با این همه 
مشکلاتی که در سیلابش غرق شده ام ، چطور می توانم به فکر خودم باشم. پدر بیچاره ام دق مرگ شد . در عرض چند 
سال این همه بلا به سر خانواده انوري آمد. به سر خانواده اي که همه حسرت رفاه و آسایشش را می خوردند. خانه ي 
اشرافیمان را در میدان تجریش به مفت فروختیم. پدر و مادرم که هیچوقت آرزوي زندگی در غربت را نداشتند ناچار به 
اقامت در آلمان شدند". 
با کنجکاوي گوش به حرفهایش دادم. دل پر دردي که فرصت فریاد را یافته بود . آرام نمی گرفت. همین که بغض گلو 
باعث سکوتش شد مجالش ندادم و پرسیدم: 
-خانه شما در کجاي میدان تجریش قرار داشت؟ نکند با هم همسایه بودیم. چون من هم در همان حوالی زندگی می 
کردم و به مدرسه می رفتم. 
وقتی آدرس دبیرستان را دادم. از تو نام برد و پرسید آیا تو را می شناسم. 
شنیدن نام آشناي عزیزترین و بی مهر و وفا ترین دوستم به هیجانم آورد دستهایم را از شادي به هم زدم و گفتم: 
-نکند شما خواهر جهانشاه انوري هستید؟ 
لرزش محسوسی سراپایش را فرا گرفت پرده اندوه را که تازه کنار زده بود دوباره کشید و با صداي گرفته اي گفت:
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-درست است من مهتاب خواهر جهانشاه هستم. 
ذوق زده گفتم: 
-طفلی سوري از غصه دارد دق می کند.پدر و مادرش هر چه سعی کردند شوهرش بدهند زیر بار نرفت. 
با تاسف سر تکان داد و گفت: 
-می فهمم چه می گویید. مصیبتهاي زندگی عین بلاهاي آسمانی ناگهانی و بدون پیش بینی است.برادر بیچاره ام در 
احساس نسبت به او صادق بودو بی تاب. داشت خود را آماده سفر به ایان می کرد که آن اتفاق افتاد. 
ناگهان چهره اش در هم رفت. به نظر می رسید تصویر وحشتناکی در مقابل دیدگانش نمایان است و یاد آوره خاطره 
تلخی است که شیرازه زندگیشان را از هم پاشیده. صورتش پشت دستهایش پناه گرفت انگار از تکرار آن صحنه هراس 
داشت. 
با صداي لرزانی گفت: 
-همه چیز به هم ریخت. همه چیز . آرزوهایی که بال پرواز گشوده و به سوي مقصد روان بود، گرفتار تیر خلاص 
شد.براي من یعنی براي تنها شاهد آن اتفاق، باورش آسان نبود. یک بند فریاد می زدم و سرم را به در و دیوار می 
کوبیدم. پاپا با قلب بیماري که داشت نتوانست تحمل کند و دق مرگ شد. سال اول مادرم بهت زده بود و بعد از آن 
گرفتار تشنج هاي عصبی. چندین بار در بیمارستان بستري شد و حالا بعد از مرگ همسرش فقط با قرصهاي آرام بخش 
زنده است.پدرم خیلی سعی کرد ظاهر را حفظ کند به دیگران دلداري بدهد و به فکر چاره باشد اما درد و رنجی که 
داشت وجودش را ذره ذره می خورد به قلبش رسید. 
با بی تابی پرسیدم: 
-پس برادرتان کجاست؟ 
سر تکان داد و گفت:
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-هر جا که باشد دیگر به درد سوري نمی خورد . به اش بگو به امید واهی دل خوش نکند.اصلا فکر کند مرده، البته شاید 
هم مرده باشد. بگو خودش را از قید قول و قرارهایشان آزاد کند. 
سیگار روشن در لاي انگشتانش می لرزید و تبدیل به خاکستر می شد.لبهایش ناي پک زدن را هم نداشت و نفسهایش 
براي بلعیدن دود آن بی قدرت بود. 
به خاطر تو بود که دست از سماجت بر نداشتم.می خواستم تکلیف زندگی ات روشن شود.ارزش آنچه که گذشته به 
اندازه آنچه در پیش رو داري نیست. تا چشم به هم بزنی روزهاي آینده هم تبدیل به گذشته می شود و باز هم نصیب تو 
غیر آه و حسرت چیز دیگري نخواهد بود. هنوز جواب اصلی را از او نگرفته بودم به همین دلیل پرسیدم: 
-بهتر است سوري بداند که چه بر سر جهانشاه آمده، چون تا به درستی نداند که جریان چیست آرام نمی گیرد و منتظر 
می ماند. بالاخره این دختر هم باید سر و سامان بگیرد و به دنبال زندگی اش برود. 
در یک آن دندانهایش را هم بر لب فشرد و هم بر جگرش، پاسخ داد: 
-گفتنی نیست. در واقع زبانم براي بیانش لال است. مادر بیچاره ام با شعله یک کبریت همه زندگی اش را به آتش کشید 
و نتیجه یک عمر تلاش و زحمتشان را به باد داد. تا این راز پنهان بماند. پس نباید از من توقع پاسخ این سوال را داشته 
باشید.
خوب گوش کن سوري جان از نظر من برخورد من و مهتاب با هم ، تیر خلاصی بود به یک امید واهی که تو در دل می 
پروراندي، به خودت بیا و نگذار زمانی برسد که تارهاي سفید در میان طره گیسوانت یاد آور آن باشد که تو جوانیت را 
مفت باخته اي. 
همین که در مورد شیلا پرسیدم هراس و وحشت آشکاري را در برق نگاهش نمایان دیدم. 
صندلی را از زیر پایش کنار زد و برخاست. حالت گریز داشت و از حرف زدن با من پشیمان به نظر می رسید. با لحن 
عجولانه اي گفت:
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-معذرت می خوام نادیا صدایم می زند. 
نادیا صدایش نزده بود ولی به این بهانه از پاسخ طفره رفته بود.تا همین جا کافی بود. دیگر نمی توانستم چیزي بیش از 
این از زبانش بیرون بکشم. به سینا اشاره کردم و به او فهماندم آن زن خواهر همان جوانی است که سوري دنبالش می 
گردد و سعی کند با شوهرش گرم بگیرد.اما آنها بلافاصله پس از صرف شام مجلس را ترك کردند و رفتند.پس از پرس 
و جو از نادیا در مورد مهتاب و خانواده اش دانستم او هم به همان اندازه می داند که مهتاب برایم شرح داده و از جزئیات 
آن واقعه و وجود جهانشاه بی اطلاع است. 
تو در بهترین سالهاي جوانی هستی، پرده غمی که به روي صورتت کشیده اي در عین جوانی پیرت می کند و یک وقت به 
خودت می آیی که به غیر از آه و افسوس بهره اي از زندگی نبرده اي. 
از گذشته فاصله بگیر و به آینده بی اندیش. پشت سر سیاهی است و در مقابل روشنایی. امیدوارم این نامه از خواب 
غفلت بیدارت کند و امید عبثی در دل نپرورانی. اگر باز هم اطلاعات بیشتري به دست آوردم برایت می نویسم. 
به امید دیدار 
گلایه 
چشمانم تار شده بود و سیاهی می رفت. کلمات در مقابل دیدگانم پس و پیش می شدند و درك مفهومش برایم آسان 
نبود. 
موضوع شیلا و جهانشاه چیست که مهتاب از بیانش طفره می رود؟ 
چه مشکلی باعث مرگ آقاي انوري و ناراحتی روحی مه جبین شده؟ 
چرا مهتاب از من خواسته خود را از قید عهد و پیمانی که با برادرش بسته ام خلاص کنم؟ این خواست خود جهانشاه است 
یا خانوداه اش؟ 
یکبار دیگر با دقت نامه را خواندم تا شاید موفق به کشف رازي که از من پنهان می کردند شوم. اشکهایم نوشته هایش را 
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سیاه می کرد. 
حرارت دستی که با مهربانی شانه ام را نوازش می داد، مرا به خود آورد صداي مادرم گرم و آرامش بخش بود. 
-باز چی شده سوري؟ چرا گریه می کنی؟ 
سر برداشتم و دستم را با نامه به سویش دراز کردم و گفتم: 
-گلایه برایم نامه نوشته 
نامه را گرفت و گفت: 
-خب اینکه گریه ندارد. نکند دلت برایش تنگ شده؟ 
-وقتی نامه را بخوانی دلیل گریه ام را خواهی فهمید. 
کنار بسترم لبه تخت نشست و به خواندن خطوطی پرداخت که امیدهایم را به باد داده بود. 
چندین بار کلمه آه و افسوس بر زبانش جاري شد.شکی نداشتم که بر حال آقاي انوري و مه جبین دل می سوزاند و از 
قضاوت ناحقش پشیمان است. همین که به سطر آخر رسید به حالت آه و افسوس سر تکان داد و گفت: 
-بیچاره مه جبین، ما را بگو که خیال می کردیم آنها آنجا خوش هستند و بر حقه بازیهایشان لعنت می فرستادیم. ولی 
آخر چه حادثه اي باعث شده که این بلا سرشان بیاید.؟ 
لحظه اي مکث کرد و غرق اندیشه هایش شد سپس به خود آمد و به یاد دختر درمانده اش که کمتر از آنها در این ماجرا 
صدمه ندیده بود افتاد. صورتم را به شانه اش تکیه داد و در حال نوازش گیسوانم گفت: 
-باز هم می خواهی منتظر بمانی؟ اگر به این روش ادامه بدهی یک روز تو هم مثل مه جبین روانی می شوي، درست است 
گلایه در مورد سرنوشت شیلا و جهانشاه خبري به تو نداده، اما رك و پوست کنده به ات گفته که ول معطلی. بردیا منتظر 
خبر از جانب توست، تا تکلیفش را روشن نکنی به اینجا نخواهد آمد. می ترسم اگر این دست و آن دست کنی، یک نفر 
مثل شیلا پیدا شود و قاپش را بدزدد و باز هم تو ول معطل بمانی.
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فصل بیست و ششم 
تا ساعتی دیگر همه ي اهل خانه از سرنوشت شوم خانواده انوري با خبر شدند.براي اولین بار گریه پدرم را در سوگ 
دوست دیرینش دیدم و بی قراري مادرم را که بر بدبختی یار دیرین خود اشک میریخت.سلطنت در حال ابکش کردن 
برنج کفگیر را بر سر زد و چندین بار زیر لب تکرار کرد(وامصیبتا،خدا به دادشون برسه(. 
مش قنبر چمباتمه زد و به نوحه سرایی پرداخت.هیچ کس به غیر از من به فکر جهانشاه نبود.انگار دیگر او برایشان 
وجود خارجی ندارد از صفحه روزگار محو شده است.حسرتهایم حماقت ارزوها و وفاداري امرا به باد تمسخر گرفتند. 
مدتی طول کشید تا به خود امدم.گلایه در نامه هایش دیگر نامی از خانواده انوري نمی برد و پاسخ سوالهایم را 
نمیداد.انگار دیگر حرفی براي گفتن نداشت.اواخر زمستان بود که افتاب جان گرفت،یخ کوچه هاو بقایاي برف باغچه ها 
را اب کرد و به قلب یخ زده ام گرمی و حرارت بخشید. 
نمیدانم چطور شد که بالاخره دعوت بردیا را براي صرف شام در یکی از رستورانهاي حوالی منزلمان پذیرفتم.ان موقع 
دلیلش براي خودم هم روشن نبود.شاید زیاده از حد کسل بودم و نیاز به تفریح را حس میکردم.شاید هم میل به ایجاد 
تنوع داشتم و می خواستم از لا به لاي تاري که به دورم تنیده بودم بیرون بیایم. 
مادرم از تصمیمم ذوق زده بود،اما با اگاهی که از یکدندگی ام داشت،از ترس این که حرکات و حرفایش باعث پشیمانی 
ام شود،مرا به حال خود گذاشته بود تا بدون دخالت او،اماده پذیرفتن این دعوت دو نفره شوم 
کت و دامن صورتی خوشرنگی را که گلایه برایم فرستاده بود پوشیدم،و بعد از مدتها دلمردگی،دوباره در ارایش چهرهو 
گیسوانم دقت کردم. 
این کارها ارادي نبودم و خودم هم نمیدانستم که چه هدفی دارم. 
پس از دو ماه کلنجار رفتن و در خود فرو رفتن،اولین بار بود که چهره شاداب و تا حدي بشاش داشتم.نگاه بردیا تحسین 
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امیز و رضایت بخش بود.نمیدانم در نگاهم چه دید که موقعیت را براي اعتراف مناسب دانست.بی مقدمه از احساسش 
نسبت به من سخن گفت و بحث خواستگار را پیش کشید. 
از بیان شتابزده اش دچار حیرت شدم.با وجود اینکه ماهها براي رسیدن به این لحظه انتظار کشیده بود،از او فرصت 
بیشتري براي پاسخ خواستم.با خوشرویی پذیرفت و با لحن ارام و مودبانه اي گفت: 
-هر چقدر که لازم باشد و تا هر وقت که بخواهی منتظر می مانم تا شاید بتوانم پاسخی را که می خواهم از تو بگیرم. 
رفت و امدها ادامه یافت،انقدر که بالاخره غلطک زندگی مرا در مسیري دیگر غلطاند و بردیا جوابش را از من گرفت. 
در لحظه اي که به او پاسخ مثبت میدادم،هنوز تکلیف احساسم را نمیدانستم و هنوز دلیلی براي محکومیت جهانشاه 
نداشتم.تنها چیزي که میدانستم این بود که بین ما دیواري به ضخامت دیوار چین قرار دارد و راه عبور از ان و رسیدن به 
هم بسته است. 
احساسی که در نوجوانی جوانه زد،رشد کرد و به ثمر رسید کشتنی نبود،اما خاطره هایش چون عکس بر گردانی به 
دیواره هاي مغزم چسبیده بود و با هر تلنگر یادهایش جان می گرفتند و به صدا در می امدند. 
بردیا بی خبر از جدالی که در درونم برپا بود،با شور و هیجان در مورد اینده سخن میگفت و من بی هیچ هیجانی گوش 
میدادم.دلم به حال پدر ومادرم می سوخت که حسرت سر و سامان گرفتنم را داشتند.غصه هاي دلم چون مته اي بود 
براي سوراخ کردن قلباي انها و به بند کشیدن ارزوهایشان. 
در موقع ابراز شادیهایشان پس از اگاهی از انچه بین من و بردیا گذشته،از درد عمیقی که در چهره به ظاهر شادم نهفته 
بود،بی خبر ماندند.فقط سلطنت با همه ي بیسوادي و نادانیش میدانست که جه شکنجه اي را تحمل میکنم. 
حتی بعد از اینکه حلقه نامزدي به انگشتم کردم و بر سر سفره عقد نشستم،خودم را باور نداشتم.از احساسم سر در نمی 
اوردم.انگار قلبم مسخ شده بود.
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نامه گلایه موجودیت جهانشاه را زیر سوال میبرد.همه ي نقشها در ان واقعه به نوعی خود را نشان میدادند.به غیر از 
جهانشاه و شیلا که در پرده ابهام قرار داشتند. 
سر و ته ان حادثه هر چه بود به ان دو مربوط می شد و دیگران سیاهی لشگرهایش بودند. 
جهانشاه یا اسیب دیده و یا اسیب رسانده بود.پاسخ این سوال را نمیتوانستم از قلب مسخ شده ام بگیرم. 
به خود امدم،به تصویرم در ایینه خیره شدم.دخترشادابی که در راه مدرسه به جاي راه رفتن بر بال ارزو هایش پرواز 
میکرد به کجا رفته بود و به کجا میرفت؟نمی توانستم یک عمر چون مه جبین با داروهاي مسکن و ارام بخش زندگی 
کنم.باید خود گمشده ام را پیدا میکردم،وگرنه همان بلا به سرم می امد که به سر اقاي انوري امده بود و مادرم دچار 
سرنوشت مه جبین میشد.از تصورش به خود لرزیدم. 
گذشته را نمیشد به حال ارتباط داد،چون خط فاصله اي در میانشان بود.بیشتر با احساسم بازي میکردم تا با کلمات. 
خودم را نمیشناختم.چشمهایم را بسته بودم.نه گذشته را میدیدم نه اینده را.در حال گمشده بودم.خودم را پیدا 
نمیکردم.اطرافم پر از مه بود.مه غلیظی که نه پشت سر قابل رویت بود نه مقابل. 
فقط دستی را که براي رهایی ام دراز شده بود میدیدم.اگر ان را نمیگرفتم،در تاریکی محض گم میشدم،براي پس زدنش 
توانی در وجودم باقی نمانده بود. 
کم کم داشت مه را کنار میزد و خود را نمایان می ساخت.برق محبتی که در نگاهش بود،در تاریکی می درخشید. 
معلوم نبود خاطره ها کجا هستند.کدام داروي بیهوشی بی حس شان ساخته و در کدام بستر ارمیده اند.در سر سفره عقد 
منتظر بیداریشان بودم و ضجه و زاري شان. 
از زبانم می ترسیدم که در موقع بر زبان اوردن کلمه تسلیم لال شود و سرکشی و عنادش را اشکار سازد. 
مامان و پاپا با نگرانی چشم بر دهانم داشتند.نگاه ارام و پر از عشق و محبت بردیا از منفذهاي تور سفیدي که بر روي 
صورتم افکنده بودم نفوذ میکرد و منتظر بود تا زبانم براي اداي کلمه (بله)گشوده شود.
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به مرحله اي از زندگی ام رسیده بودم و به نقطه اي که برگشت نداشت.بالاخره حرکت لبهایم را حس کردم و صداي 
ضعیفی که از گلویم خارج شد... 
صداي دست زدن و هلهله شادي مهمانان برخاست.احساسم به خواب رفته بود.ترجیح میدادم بیدارش نکنم.چه لزومی به 
برهم زدن ارامش و پریشانی ام بود. 
حفره اي خالی در قلبم جایگاه امیال سرکوفته ام شد.کم کم دل به محبت بردیا دادم،محبتی که مسکنی بود بر سوزش 
زخمهایی که التیام نمی یافت،اما سر و بی حس شده بود. 
پدر ومادرم از اینکه محل اقامتمان در همان محله اي قرار داشت که به خاطر من از انجا گریخته بودند،راضی به نظر نمی 
رسیدند. 
گلهاي باغچه اش همان رنگ و بو را داشت و اسلوب ساختمان و حیاطش همان اسلوب ساخت را. 
صبح ها که بردیا از خانه بیرون میرفت،چشم به راه بازگشتش میماندم.خانه بدون او سرد و بی روح بود و با وجود او گرم 
و سرشار از عشق و محبت.نه گلایه از ارتباطش با مهتاب و سرنوشت خانواده انوري چیزي برایم می نوشت و نه من دیگر 
میلی به دانستنش داشتم. 
اتش خاکستر شده نیازي به هم زدن و جست و جو براي یافتن جرقه اي در میانش نداشت. 
کم کم داشتم خودم را پیدا میکردم،با احساسی جدید و خواستهایی متفاوت با انچه که اکنون در گذشته هایم جاي داشت. 
حتی در موقع گردش در کوچه پس کوچه هاي مقصودبک و سربالایی دربند افکارم در زمان حال متمرکز بودو به گذشته 
بازنمی گشت. 
به اصراربردیا در کلاس زبان اسم نوشتم تا در غیابش کمتر احساس تنهایی کنم. 
اواخر بهار بود که بلقیس و غضنفر بساط دستفروشی شان را سر کوچه ما گستردند.ابتدا از دیدنم یکه خوردند.انتظار این 
برخورد را نداشتند.چیزي نمانده بود ابزار کارشان را همانجا بگذارند و بگریزند،اما من با خوشرویی و در ارامش حالشان 
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را پرسیدم و خطاب به بلقیس گفتم که چند ماه پیش شوهر کردم و از زندگی ام راضی هستم. 
اه را در سینه کشت.تظاهر به شادي کرد و گفت: 
-خیالمو راحت کردي.مبارك باشه.نمی دونی چقدر دلم واسه جونی ت می سوخت.خدا کنه عاقبت به خیر بشی. 
با وجود تظاهر به خوشحالی،در نگاهش غم بود و در لبخندش اندوهی پنهان.در ان لحظه نمی دانستم که دلش بر ناکامی 
پسر اربابش می سوزد و بر عشق بی سرانجامش که حاصلش نامرادي بود. 
فصل بیست و هفتم 
وقتی که نامم را بر زبان اورد،مبهوت ماندم.نه،دیگر نمیخواستم این صدا را بشنوم.این صدا چون بمبی بر روي زندگی ام 
می افتاد و منفجرش میکرد. 
گذشته پشت همان مه غلیظ پنهان بود و اینده روشن.چه لزومی به زیر و رو کردنش بود. 
برنگشتم و به راهم ادامه دادم.دوباره با طنین اشنایی نام خود را شنیدم.قلبم بهانه گیر شد و نا ارام. 
-سوري.کجا میري؟چرا از من فرار میکنی.فقط یک لحظه فرصت بده.خیلی حرفاست که باید با هم بزنیم. 
یعنی چه؟پس تا حالا کجا بود؟باورم نمیشد خودش باشد.رمز و رازي که در جدایی مان نهفته بود،وجودش را غیر قابل 
باور می ساخت. 
بازگشتش رویا بود،رویایی که هیچ وقت تحقق نمی یافت و همین تصور زندگی مرا به مسیري دیگر سوق میداد.نباید می 
ایستادم.دستم را بر روي حلقه طلایی که بر انگشتم داشتم فشردم تا یاداور عهد و پیمانی که با همسرم بسته ام باشد و 
سد راه ایستادنم. 
تلاشم براي اینکه از او فاصله بگیرم بی فایده بود.هر چه بر قدم هایم شتاب میدادم و پاهایم رابه جلو می 
کشاندم،صدایش نزدیکتر به گوش میرسید.
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-مگر نمی خواهی بدانی در این سالهاي بی خبري چه بر من گذشته و کجا بودم؟به تو قول داده بودم که پاییز بیایم و 
قصدم امدن بود.با انگشتانم لحظات دوري را می شمردم و با لذت به لحظه دیدار در میعادگاه همیشگی در خاطرم جان 
میدادم.فکر نکن از یادت غافل بودم.نه در ان روزها و نه در این سالها که اجبار به این جدایی بود.چرا نمی ایستی،پس 
چرا نمیپرسی تا حالا کجا بودي؟بپرس تا پاسخ همه دردها و رنج هایم را بشنوي. 
این بار صدا از پشت سر به گوش نمیرسید و از مقابل بود.سد راهم بود و مانع جلو رفتنم.باورم نمیشد این همان جهانشاه 
باشد.غنچه لبانش پژمرده بود و چشمان سیاه گیرایش غبار الود.به چهره اش رنگ اندوه پاشیده بودند.این همه تار سفید 
در لابلاي موهاي جوانش که بعید میدانستم بیشتر از سی سال داشته باشد،چه میکرد؟ 
نگاهم با بهت و حیرت به چهره اش خیره ماند و کلمه اه به همراه یک جمله کوتاه از دهانم بیرون جست: 
-چی به سر خودت اوردي جهانشاه؟در حالی که با حزن و اندوه نگاهم میکرد،پاسخ داد: 
-بپرس چی به سرم اوردند.میدانم که دیگر مال من نیستی و همه امیدهام بر باد رفته،ولی این انصاف نیست که در این 
مورد قضاوت نادرست داشته باشی.بیا برویم یک گوشه دنج بنشینیم.از تو می خواهم به درد دل یک دوست گوش کنی 
نه یک عاشق درمانده و خسته. 
صورتم را با دو دست پوشاندم.قلبم به دو نیم شد.از یک طرف احساس خفته ام خواب الود و خمار خمیازه کشان بیدار 
شد و به پیشواز خاطره ها رفت و جهانشاه را طلب کرد و ان نیم دیگر به سوگند وفاداریم متعهد بود و مرا از بازگشت به 
گذشته و بیداري احساسم برحذر می داشت. 
بردیا با سبد گل سرخ،فرشی از محبت زیر پاهایم می گسترد و خار گل ها را میکند تا زخمی بر وجودم وارد شود،اما 
اکنون با خارهایی که داشت یکی پس از دیگري بر دلم مینشست چه باید می کردم؟ 
با اندوه سر تکان دادم و گفتم: 
-نه جهانشاه،نه،این امکان ندارد.حالا دیگر متعلق به مرد دیگري هستم،مردي که دوستش دارم.دیگر نمی توانم 
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روبرویت بنشینم و به درد دلت گوش کنم.در ان سالها که انتظارت را میکشیدم کجا بودي؟چرا گذاشتی مهتاب برایم 
پیغام بیاورد که نباید منتظرت بمانم؟چرا هروقت اسم تو شیلا می امد سکوت میکرد و از جواب طفره می رفت. 
غنچه لبان پژمرده اش،پژمرده تر شد و حالت نگاهش خسته تر.رنج بر روي چهره اش شیار زد و صدایش گرفته و دو 
رگه شد. 
-اگر فرصت بدهی پاسخ همه ي پرسشهایت را خواهی گرفت. 
-حالا دیگر میلی به شنیدنش ندارم،چون انگیزه اي براي دانستن نمیبینم.در هر صورت بی خبر گذاشتن من از واقعیت و 
گریز خانواده ات قابل بخشش نیست.هر اتفاقی افتاده باشد،این حق من بود که با خبر شوم. 
-این تصمیمی بود که مادرم گرفت و من در ان نقشی نداشتم.چرا نمی خواهی یک گوشه بنشینیم و حرف بزنیم.اینجا 
وسط خیابان که جاي حرف زدن نیست. 
-تو نمی توانی که از یک زن شوهردار توقع داشته باشی که یک گوشه دنج با تو خلوت کند و گوش به درد دلت بدهد.از 
نظر من این کار درست نیست.تا همین جا کافی است.باید به خانه برگردم. 
لب ورچید و با دلخوري گفت: 
-طوري حرف میزنی که انگار برایت یک بیگانه ام.من از خواسته بودم که حرف هیچ کس را باور نکنی و به عهدت وفادار 
بمانی.تو قلبم را به همراه ان عهد شکستی.مردي که و از او به عنوان شوهر یاد میکنی غاصب عشقی است که قلب من و 
تو را در تسخیر داشت.من در سخت ترین لحظات زندگی،حتی در ان لحظات که میله هاي اهنی وجود مرا در حصار 
داشت و مرگ در چند قدمی ام کمین کرده بود،یک لحظه هم از یاد تو غافل نبودم.بارها از زبانم شنیده بودي که از شیلا 
متنفرم،از دختر سبک مغز و بی بندوباري که پایبند هیچ اصولی نیست حالم به هم میخورد و تحملش را ندارم.فکر 
میکردي دروغ میگم یا براي تو نقش بازي میکنم؟نه سوري،نه این یک واقعیت بود.وقتی به قصد عروسی مهتاب به المان 
امد،فکر میکردم به زودي ان لعنتی گورش را گم میکند و می رود.اما از شانس بد من انجا ماندگار شد.قصدش این بود 
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که مرا از راه به در کند و با هزار حیله و نیرنگ دلم را بدست بیاورد.البته این یکی را کور خوانده بود.من فقط تو را 
میخواستم،تو را که نه شیله پیله اي در کارت بود نه فریب و نیرنگی.بارها از او خواستم دست از بی بندوباري بردارد و 
ابروي خانواده را حفظ کند،اما پاسخش فقط قهقه هاي خنده بود.روزي که مهتاب به قصد درد دل امد و گفت حس میکند 
شیلا به خسرو بی نظر نیست،به تازگی وقت و بی وقت به خانه انها رفت و امد میکند و اشاره اي میانشان رد و بدل 
میشود.بی طاقت شدم . تصمیم گرفتم تکلیف شیلا را با خانواده ام یکسره کنم و به او بفهمانم که پایش را از کفش خسرو 
بیرون بیاورد . آن یکشنبه سیاه را هرگز فراموش نمی کنم . اولین باري بود که به سوییت کوچک و جمع و جورش می 
رفتم. شیلا انتظار ورودم را نداشت . زنگ در را که فشردم بی آنکه بداند مهمانش کیست در را به رویم گشود . از دیدم 
جا خورد . دهانش بوي گند مشروب می داد . پیراهن رکابی به تن داشت و آرایش غلیظش نشان میداد که منتظر مهمان 
خاصی است . با تعجب پرسید: 
_چه عجب این طرفها ! لااقل یه زنگی میزدي که منتظرت باشم. 
با نفرت روي برگرداندم تا مجبور نباشم نگاهش کنم و با کنجکاوي پرسیدم :" منتظر کسی هستی ؟" با لبخند پاسخ داد 
" بله ، اما نه به این زودي ." سپس سیگاري آتش زد و در حال پک زدن به آن گفت :" گمان نکنم آمدنت بی دلیل 
باشد . تا حالا این افتخار نصیبم نشده بود ." حوصله حاشیه رفتن نداشتم . اخم کردم و گفتم :" از جان خسرو چه می 
خواهی ؟ برو سراغ مردي که لااقل بتواند تو را از این منجلاب بیرون بکشد ." بی آنکه پکی به سیگار بزند ، با حالت 
عصبی آنرا در جا سیگاري خاموش کرد و با لحن تند و خشنی گفت :` خسرو مفت چنگ زنش ، اگر مهتاب عرضه دارد 
نگهش دارد ." طاقت نیاوردم ، سیلی محکمی به صورتش زدم و گفتم :" خفه شو ، حرف دهنت را بفهم . تو حق نداري 
خودت را با زنی مثل مهتاب مقایسه کنی". 
لبخندش مرا به حد جنون میرساند :" لیاقت تو همان سوري دست پا چلفتی است که دست راست و چپش را از هم 
تشخیص نمیدهد . آن موقع که فکر می کردم آش دهن سوزي هستی گذشت".
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به سرحد جنون رسیدم . دستش را گرفتم و پیچاندم و براي اولین بار در زندگی ام بددهن شدم و هر چه فحش و ناسزا 
که تا آن روز در کوچه و بازار شنیده بودم نثارش کردم . صداي فریادم آنقدر بلند بود که به گوش ساکنان آپارتمانهاي 
مقابل و اطراف میرسید. 
تا می توانستم مشت و لگد بارانش کردم . حتی چندین بار به قصد کشت حلقومش را فشردم . سپس بی اعتنا به 
دشنامهایی که به من میداد رهایش ساختم و به حال دو از آنجا خارج شدم . با چنان شدتی در آپارتمان را بهم زدم که 
طنین صدایش هنوز در گوشم است . فریادها و ناسزاهایش بدرقه راهم بود . منتظر آسانسور نشدم و با شتاب پله ها را 
دو تا یکی پیمودم تا زودتر از آن ساختمان لعنتی خارج شوم . آنقدر پریشان بودم که قدرت رانندگی را نداشتم . شروع 
کردم به قدم زدن در حاشیه خیابان ، فکرم مشغول بود. 
نگران زندگی مهتاب بودم . به نظرم می رسید که شیلا دارد انتقام بی مهري مرا از خواهرم می گیرد و قصد بهم زدن 
زندگی او را دارد . خسرو یه طعمه بود ، طعمه اي براي رسیدن به هدفی که قبل از سفرش به آلمان طراحی نموده بود . 
انگار آن دختر مکار عین زالو بر روي قلب من افتاده بود و داشت خونش را می مکید . به غیر از نفرت و انزجار هیچ 
حس دیگري نسبت به شیلا در وجودم نمی یافتم ، یک ساعت طول کشید تا توانستم افکارم را جمع و جور کنم . سپس 
بدون رسیدن به نتیجه اي براي مقابله با بی بند و باري هایش به قصد سوار شدن به اتومبیلم به طرف پارکینگ رفتم . 
آنگاه گیج و کلافه در جیب هایم به دنبال سویچ گشتم و اثري از آن نیافتم . آنقدر به مغزم فشار آوردم را بالاخره به 
یادم آمد که در موقع ودور به آپارتمان شیلا ، آنرا روي میز عسلی کنار اتاقش نهاده بودم . با وجود این که دیگر دلم نمی 
خواست با او روبرو شوم ، چاره اي به غیر از مراجعت به آن مکان نفرین شده نداشتم . این بار سوار آپارتمان شدم و 
خودم را به طبقه سوم رساندم . از باز بودن درب آپارتمان تعجب کردم ، چون خودم در موقع خروج آنرا بسته بودم. 
در حالی که از تجسم آن واقع لب هایش می لرزید و ترس و وحشت نگاهش را هراسان ساخته بود ادامه داد: 
_هیچ وقت منظرهاي را که آن روز به چشم دیدم فراموش نمی کنم . جسد شیلا بر روي فرش دست بافت ایرانی در 
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وسط اتاق نگاهم را به آن سؤ کشید . شوکه شدم . قدرت هر گونه عکس العملی را از دست دادم . بهت زده به جسم بی 
جانی که در مقابلم بود خیره ماندم . چهره و اطراف گردن و بلوز صورتی رنگش غرق خون بود و بدنش بی حرکت. 
جئوتر رفتم و محل اصلی خونریزي را یافتم . سرش شکاف برداشته بود و از شکاف خون به اطراف چهره و بدنش نفوذ 
می کرد . با خود گفتم شاید هنوز نمرده باشد . خم شدم تا صداي ضربان قلبش را بشنوم . اما صداي فریاد آشناي مهتاب 
را شنیدم که یک بند تکرار میکرد " نه جهانشاه ، نه ، تو نباید این کار را بکنی ." تازه به خودم آمدم و فهمیدم چه بالایی 
ممکن است سرم بیاید . به قصد اعتراض به طرف مهتاب رفتم و گفتم :" باور کن کار من نیست مهتاب ." جمله ام با 
صداي فریاد زنی که تازه وارد آپارتمان شده بود ناتمام ماند . چند لحظه بیشتر طول نکشید و بعد تمام ساکنین آن 
ساختمان یکی پس از دیگري به ما رسیدند . سویچ اتومبیلم بر روي میز عسلی کنار مبل تنها شاهد این قتل بود .اي کاش 
زبان داشت و می توانست به آنها بگوید که قبل از من چهکسی به آنجا رفته و مرتکب این قتل شده است .مهتاب چنگ 
به صورت میزد و یک بند می گریست . نمیدانستم بر بخت برادرش می گرید یا در مصیبت مرگ آن تفاله اجتماع . هیچ 
کس ورود و خروج کسی به غیر از من را به آن طبقه ساختمان ندیده بود . همه یک صدا عقیده داشتند که قاتل غیر از 
من کس دیگري نیست . چند ساعت بعد به جرم قتل شیلا دستگیر شدم . اما من او را نکشتم .هیچ کدام از ضربه هایم 
کشنده و کاري نبود . لحظه اي که ترکش کردم ، به غیر از چند جراحت سطحی هیچ آسیبی ندیده بود ، وقتی سردي 
فلزي را که به دور دستهایم حلقه شد حس کردم ، تازه فهمیدم چه بالایی سرم آمده . مهتاب هنوز داشت فریاد می کشید 
و ضجه و زاري می کرد که مرا از آنجا به بازداشتگاه بردند . به همین سادگی و به جرم قتلی که مرتکب نشده بودم ، آن 
پاییز غمناکترین و پر شکنجه ترین پاییززندگی ام بود . همه شواهد علیه من گواهی میداد . بودن من در آنجا و وجود 
سویچ اتومبیل که ثابت شد مال من است ، براي اثبات جرم کافی به نظر میرسید . هیچ کس حرفم را باور نمی کرد ، 

شیرینی رویایی که به سر داشتم آمیخته با تلخی شد . دیگر نمیتوانستم به دیدار در پاییز دل خوش کنم . به غیر از خودم 
تو را هم از دست داده بودم و همین بزرگترین ضربه اي بود که به من خورد . چطور می توانستم نیامدنم را توجیه کنم . 
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پدر و مادرم به آلمان آمدند و به من فهماندند که هیچ کس نباید چیزي از این ماجرا بداند . خاله ماهرو و سیامکی در 
مقابلم جبهه گرفتند و مرا متهم به قتل دخترشان کردند . حتی پدر و مادرم هم باورشان نمیشد که من بی گناهم ، به 
خصوص خواهرم کهتاب که آن حادثه وحشتناك را به چشم دیده بود ، شکی در قاتل بودنم نداشت . دلم به حال مامان و 
بابا می سوخت . زندگی آرام و بدون دغدغه شان بهم ریخته بود . به خاطر نزدیکی به من ، حاصل یک عمر زحمتشان را 
در ایران به مفت فروختند و به آلمان کوچ کردند . بی آبرویی در شهر غربت بهتر بی آبرویی در شهر و دیار خودشان 
بود . بخصوص که خاله ماهرو و سیامکی بی گذشت بودند و حاضر نمی شدند تخفیفی در مجازاتم قایل شوند. پس از چند 
بار محاکمه محکوم به حبس ابد شدم . در پشت میله هاي زندان بر بخت سیاهم لعنت می فرستادم و با خاطرات شیرینی 
که با تو داشتم بر تلخی زندگی ام شکر می پاشیدم تا گذران لحظات سخت و طاقت فرسایش را آسان تر کنم . تو در 
خیالم ماندي ، اما فقط به شکل یه رویاي دست نیافتنی . این دست تقدیر بود تو قسمت من نبودي ، با همه ي عشقی که به 
هم داشتیم ، محکوم به جدایی شدیم . از همه بدتر این که پزشکان گواهی دادند که مقتول دو ماهه باردار بوده از 
ایستادن خسته نشدي سوري ؟ هنوز هم می ترسی با من در گوشه دنجی پشت میز بنشینی و گوش به درد دلم بدهی ؟! 
نکند تو هم مثل بقیه عزیزانم که سالها به چشم یک قاتل نگاهم می کردند ، همان احساس را به من داري ؟ جواب بده 
چرا ساکتی ؟ 
دیگر گذشته پشت مه غلیظی نبود . بلکه همه چیز به وضوح با روشنی دیده میشد . نیمه پنهان قلبم رو نهان کرد و 
احساس خفته ام به ناله و نفرین پرداخت . نباید به این زودي از میدان به در می شدم و زندگی ام را در مسیر دیگري می 
کشاندم . نباید به گوش احساسم لالایی می خواندم و خوابش می کردم . اگر خوابش خرگوشی باشد ، تکلیف من با 
بیداري ش چه بود ؟ 
سرم داشت گیج میرفت . دستم به جایی بند نبود ، میترسیدم از حال بروم و نقش زمین شوم. 
وجود جهانشاه بدجوري در لابلاي چرخه اي زندگی گیر کرده و لهٔ شده بود . ارزویش رهایی بود اما پرده آن چرخ ها به 
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وي مجال پیشروي را نمی داد.دامان محبتش بلند بود . ولی دست من براي گرفتنش کوتاه . سنگفرش خیابان پر از 
برگهاي زردي بود که در خزان عمرشان خشکیدهٔ بودند. جهانشاه با صداي لرزانی ادامه داد: 
_به تو گفته بودم که در پاییز میایم و آمدم . از تو خواسته بودم منتظرم بمان و نگذاري سخنان اطرافیان رخنه اي در 
روابطمان ایجاد کند . باورم نمی شد اینقدر عجول و بی صبر باشی . عشق تو به من نیرو می داد که مقاوم باشم و نشکنم . 
اولین قتلی که در زندگی ام مرتکب شدم مرگ پدرم بود . غصه من و بی آبرویی دق مرگش کرد. وجود مادرم ذرهٔ ذرهٔ 
آب می شد . هر وقت او را می دیدم بیشتر ازخودم متنفر می شدم . به پرسش هایم در مورد تو هیچ پاسخی نمی دادند . 
تنها سرگرمی ام در زندان نوشتن نامه به تو بود . دلم می خواست هر طور شده آنها را به مقصد برسانم اما مادرم در 
ملاقاتهایش با من اشک می ریخت و التماس می کرد که این کار را نکنم و آبروي خانواده را بر باد ندهم . چندین بار از 
مهتاب خواستم عکسهایی را که در ایران از تو گرفته برایم بیاورد ، ولی او به بهانه هاي مختلف طفره می رفت و اهمیتی 
به خواسته ام نمیداد . خانواده ام در مقابلم جبهه گرفته بودند و از من می خواستند که فراموشت کنم . خاله ماهرو و 
سیامکی به دلیل بارداري دخترشان در موقع فوت از ترس بی آبرویی و آشکار شدن این راز در مقابل اقوام و آشنایان 
مهر سکوت بر لب زدند و به ایران بازنگشتند. 
کاش میتوانستم باهات روراست باشم . اگر به میل خودم بود هیچ چیز را از تو پنهان نمی کردم و نامه هایم را برایت 
میفرستادم . شاید اگر از گرفتاري ام آگاه میشدي ، برخلاف دیگران بی گناهی ام را باور می کردي و راضی به ترکم نمی 
شدي . تو میدانستی که چقدر دوستت دارم پس چرا گذاشتی حلقه اي به غیر از آن حلقه اي که من به دستت کردم به 
انگشتت کنند . آن حلقه کجاست ، بگو ؟ 
راستی آن حلقه کجا بود ؟ چطور آن یادگار گرانبها را به دست فراموشی سپرده بودم ، چه بسا هنوز در جیب پالتوي 
کهنه اي که در این سالها به تن نکرده بودم پنهان مانده بود. 
پاهایم لرزید ، قدرت ایستادن را از دست دادم . از برگهاي خشک فرشی ساختم براي نشستنم.
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اشکهاي سرگردانم راه گریز یافتند و بر روي گونه هایم سرازیر شدند . نگاه جهانشاه بر روي چهره ام خیره ماند و با 
صداي گرفته اي پرسید: 
_راست بگو سوري ، چرا گریه می کنی ؟ اشکهایت به خاطر فرصت هاي از دست رفته است یا به خاطر دلسوزي براي 
درمانده اي که راه به جایی ندارد ؟ کاش پشت میله هاي زندان عمرم به سر میرسید و تو را متعلق بدیگري نمیدیدم . 
چرا این کار را کردي ، چرا ؟ 
چه جوابی برایش داشتم به غیر از اه حسرتی که داشت قلب به دو نیم شده ام را می شکافت و از هر کدام نیمه اي دیگر 
می ساخت براي بلاتکلیفی و سرگردانی ام. 
برگهاي خشک زیر بدنم خواصه خواصه می کردند و می شکستند . قدرت برخاستن و ایستادن را نداشتم . با صداي 
ضعیف و نالان گفتم: 
_فقط چند ماه دیر آمدي جهانشاه ، وقتی دوستم گلایه پیغام مهتاب را به من رساند ، دیگر شکی در بی وفایی ات برایم 
باقی نماند . پنج سال بی خبري شوخی نیست . اگر میدانستم چه مشکلی برایت پیش آمده قید همه چیز را میزدم و به 
سراغت می آمدم . براي من مهم احساس تو بود ، نه قول و زنجیري که به دست و پایت بسته بودند . حق با توست من 
باورت می کردم و بر بی گناهی ات ایمان داشتم . تو پاك تر از آنی که مرتکب چنین جرمی شده باشی . چرا گذاشتی بی 
خبر بمانم .چرا ؟ نمیدانی در این چند سال چه کشیدم . براي به دست آوردن خبر و اثري از شما به هر داري زدم . سراغ 
بلقیس و غضنفر رفتم ، التماسشان کردم ، اما بلقیس هم مثل مهتاب از من خواست که فراموشت کنم . تو بگو تکلیف من 
چه بود ؟ باید بیشتر از پنج سال منتظرت می ماندم ؟ 
جهانشاه دستهایش را مشت کرد ، چندین بار پی در پی به دیوار کوفت و با صداي فریاد مانندي گفت: 
_با این حق تو بود که به دنبال زندگی ات بروي ، ولی آیا حق من هم میله هاي زندان و برچسب قاتل که بر روي پیشانی 
ام چسبانده بودند بود ؟ من از شیلا تا سر حد مرگ نفرت داشتم ، با وجود این او را نکشتم . به خدا قسم آرزوي مرگش 
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را می کردم ، اما نه با دستهاي خودم . دلم میخواست گرفتار بلایی آسمانی شود و بمیرد . او بلایی بود که به جان خانواده 
ما افتاد . وقتی موفق نشد مرا از راه به در کند به خسرو رو آورد . به خسرو که در ظاهر عاشقانه زنش را دوست داشت . 
با وجود ایما و اشاره هایشان هرگز من و مهتاب نتوانستیم تصور کنیم که کار به جاهاي باریک کشیده . بیچاره مهتاب هم 
در روز وقوع قتل به آنجا آمده بود تا از شیلا بخواهد دست از سر شوهرش بردارد و با وسواسه هایش او را از راه بدر 
نکند . آن روز که من به سراغش رفتم تا از نزدیکی به شوهر خواهرم بر حذرش کنم . درست چند لحظه بعد از خروج 
من از خانه اش طبق قرار قبلی خسرو به آنجا آمده بود ، این همان نقطه کور ماجرا بود که مرا به جرم قتل به زندان 
کشاند و زمانی این راز آشکار شد که ماه گذشته پس از یک ماجراي عشقی دیگر ، آن نامرد در موقع کشمکش با مهتاب 
که پی به هوسرانی اش برده بود ، در حال شکنجه خواهر بیچاره ام ، در اوج خشم و غضب گلویش را می فشرده و فریاد 
می زند ، اگر زیادي حرف بزنی تو را هم به همانجایی میفرستم که شیلا را فرستادم . آن موقع بود که مهتاب بعد از پنج 
سال پی به راز قتل دختر خاله اش برد و دانست که چه کسی آن بلا را به سرش آورده . کسی که گلویش را می فشرد 
یک قاتل بود و ابایی از کشتن او نداشت . کوشید تا آرام باشد و خود را به نشنیدن جمله اي که باعث آزادي برادرش از 
بند می شد بزند .به جاي فریاد و تقلا به نوازش دست هاي جنایتکاري که به دور گردنش حلقه شده پرداخت و با صداي 
آرام و مهربانی گفت:" معذرت میخواهم خسرو جان ، کافی است آرام باش . قول میدهم کاري به کار تو نداشته باشم ." 
خسرو که مست و از خود بی خود بود آرام گرفته و رهایش ساخت . فقط چند ساعت بعد بود که همه چیز آشکار شد . 
زیرکی مهتاب و اقدام به موقع اش مرا از بند نجات داد و باعث دستگیري آن نامرد و اقرار به قتل دختري شد که از وي 
باردار بوده و قصد آبروریزي داشته. 
دستم را به دیوار گرفتم و برخاستم و پرسیدم: 
_حالا مهتاب کجاست ؟ 
_همراه مادرم و من به ایران برگشته . خاله ماهرو و سیامکی هم اینجا هستند . دوباره روابط حسنه شده . حالا آنها هم م 
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یدانند دخترشان تا چه حد لجن و آلوده بوده ، از روي من شرمنده اند ولی چه فایده ؟ آن اتهام غیر از نابودي من ، 

خانواده مان را نیز از هم پاشید . هفته پیش مهتاب به زحمت توانست سند جدایی اش را از مردي که محکوم به حبس ابد 
است بگیرد . حالا او هم یک بیوه زن دل شکسته و افسرده است. 
_کجا زندگی میکند ؟ 
_فعلا منزل عمویم هستیم . نگران نباش ، آنقدر از ثروت پدرم و پس انداز من مانده که بتوانیم خانه اي بخریم و دوباره 
همه چیز را از نو شروع کنیم. 
نگاهی به ساعتم افکندم و گفتم: 
_من دیگر باید بروم ، چون اگر بردیا زودتر از من به خانه برگردد ، نگران می شود . هنوز چیزي براي ناهار نپخته ام. 
_مگر بد از عروسی با کبابی دربند قرار داد نبستی ، می توانی تلفن بزنی و به شاگردش سفارش غذا بدهی. 
_بردیا غذاي بی مزه و نپخته مرا به صد تا کباب بره بیرون ترجیح میدهد. 
_معلوم می شود خیلی دوستت دارد . خوشا به حالش چون گوهر گرانبهایی را که من یافته بودم صاحب شده . پنج سال 
اسارت به من آموخته که صبور باشم . نمیدانم تکلیف من با مادر و خواهر دلسوخته ام که هر کدام به نوعی صدمه دیده 
اند چیست و چه موقع فرصت می کنم با دردهاي خودم خلوت کنم . مادرم هنوز نمیداند که تو شوهر کرده اي و در صدد 
آن است که به طریقی با خانواده ات ارتباط برقرار کند. 
_چطور توانستی آدرس مرا پیدا کنی و از کجا فهمیدي که شوهر کردم ؟ 
_خیلی تلاش کردم تا توانستم از بلقیس اطلاعات لازم را بگیرم . دلش نمی آمد به من بگوید که شوهر کرده اي. 
_اگر آن موقع که با التماس از او می خواستم به من بگوید چه بر سر تو آمده حقیقت را می گفت ، کار به اینجا نمی کشید 
. 
در حالی که با حسرت نگاهم می کرد ، آهی کشید و گفت:
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_اي کاش بردیا قدرت را بداند ، تو بینظیري . 
سخنانش چون زمزمه آواز خوشی بود که از دور دست ها به گوش می رسید ، یک لحظه مکث کرد سپس حالت عبوسی 
به چهره اش داد . چین به پیشانی افکند و گفت: 
_آرزو می کردم روزي برسد که وقتی از محل کار به خانه بر می گردم بوي غذاي سوخته ات مستم کند . هر چه بود 
دست پخت زنم بود و لذت بخش و خوش طعم، قرار بود اسم دخترمان را بهار بگزاریم به نشانه فصل آشنایمان در بهار 
و حالا در خزان جدایی هستیم و بی وفایی . کدام از ما بی وفا هستیم تو یا من ؟ 
در میان هق هق گریه گفتم: 
_نگو جهانشاه ، نگو طاقت شنیدنش را ندارم . نه من بی وفا بودم نه تو . در قلب ما اسم هم نوشته شده ، اما بر روي 
پیشانی مان نام دیگري حک شده بود. 
با سماجت پرسید: 
_فقط بگو که هنوز دوستم داري تا آرام بگیرم و پاسخ زاري و بی قراري هاي قلبم را از تو بگیرم. 
به ناله هاي قلبم نهیب زدم که خفه شود و صدایش در نیاید ، به مژه هایم فرمان دادم که سدي شوند براي جلوگیري از 
جاري شدن سیلی که دیدگانم را تحت فرمان داشت با پاسخ دادم: 
_دیگر هرگز نمیتوانم این جمله را خطاب به تو بر زبان بیاورم ، به من حق بده . این حق شوهرم است که این جمله را از 
زبانم بشنود ، نه تو . خداحافظ. 
فصل بیست و هشتم 
بهنام به آخرین صفحه دفتر رسید . زمانی که آغاز به خواندن خاطرات ثریا کرد پاسی از شب گذشته بود و اکنون که 
داشت آن را می بست ، نور آفتاب صبحگاهی جاي خالی همسرش را در بستر گرم می کرد.
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هفتمین سپیده بی ثریا زیستن دمیده بود . یاداوري نام او وجودش را پر از نفرت کرد. 
با چه عشقی آن دفتر را گشود . واي چه احمقی بود . چه احمق که در میان نوشته هایش به دنبال خاطرات زندگی 
مشترکشان میگ شت و منتظر شنیدن کلمات پر شور عاشقانه خطاب به خودش بود . آن دفتر بوي خیانت میداد . زنی 
که دوست داشت ، زنی که می پرستید ، هجده سال با حیله و نیرنگ فریبش داده بود. 
پس بقیه نوشته هایش کجا بود ؟ 
درست در لحظه اي که باید صحنه هاي خیانت را تجسم می بخشید ، دفتر بسته شده بود . باید دفتر دیگري وجود داشته 
باشد . این بار وقت در کمد ثریا را گشود ، به جاي بوي خوش عطر تن او که یادآور روزهاي خوش با هم زیستن بود ، 

بوي تعفن و خیانت مشامش را آزرد . محتویات کشوها را بیرون ریخت . به زیر و رو کردن لباس ها پرداخت ، اما اثري 
از دنباله آن خاطرات نیافت . غرلند کنان زیر لب گفت: 
_نه غیر ممکن است . باید وجود داشته باشد . حتما یک جایی دور از چشم من نگهداري می کرده که پیداش نکنم. 
زیر تخت ، داخل چمدانها ، دل و روده همه چیز را بهم ریخت و اتاق را به صورت یک سمساري در آورد اما هیچ اثري از 
آنچه که می خواست نیافت. 
حوصله جابجا کردنشان را نداشت . هنوز جستجویش به پایان نرسیده بود . این بار جعبه جواهرات را برداشت و به دنبال 
حلقه طلایی که سه نگین برلیان داشت و یادگار جهانشاه بود گشت و نامید از یافتنش با خود گفت :" شاید هنوز توي 
جیب همان پالتوي کهنه است". 
ولی آن پالتو کجاست ؟ 
جستجو ادامه یافت . همه پالتوهاي ثریا نو و آخرین مدل بودند و جیب هایشان خالی بود. 
داشت کلافه میشد ، این چه آتشی است که به جانش افتاده . دیگه هیچ اثري از تاثر در وجودش نبود . چهره زیبا و 
خواستنی ثریا کریه و زشت در نظرش جلوه می کرد.
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سوري مخفف نام ثریا بود . چشم هایش را بست و به فکر فرو رفت . هیچ وقت نشنیده بود کسی از نزدیکان همسرش او 
را سوري مورد خطاب قرار دهد ، شاید فقط جهانشاه این طور صدایش میزد. 
وقتی با هم آشنا شدند ، مدتی طول کشید تا ثریا به خواستگاري اش جواب مثبت داد . پس آن موقع هنوز به یاد عشق 
گمشده اش بود و براي تصمییم گیري نیاز به تفکر بیشتر داشت. 
نمی توانست بین نوشته هاي او و واقعیت زندگی زناشوئی شان ارتباطی برقرار کند . اما حتما این ارتباط وجود داشت. 
پس آن محبتها و ابراز علاقه و دلسوزیهاي همسرش نسبت به او تصویري وارانه اي بود از غیر واقعیهایی که واقعی جلوه 
می داد. 
کاش هرگز آن دفتر را نمی یافت . کاش خاطره هاي شیرین رنگ نمی باختند و اثرشان ماندنی بود. 
ناگهان به وجود دخترش بهارك شک کرد و با حالت عصبی خود را مورد خطاب قرار داد. 
"نکند بهاره دختر من نیست ! مگر با هم قرار نگذاشته بودند اسم دخترشان را بهار بگذارند . حالا دیگر شکی ندارم که 
او دختر جهانشاه است ، نه دختر من . لعنت به تو ثریا ، چرا وقتی دیوانه وار عاشق مرد دیگري بودي ، زندگی مرا به 
آتش کشیدي ؟ کاش وقتی آن لعنتی از زندان آزاد شد و برگشت ، گورت را گم می کردي و با او میرفتی . این طوري 
لااقل تحملش آسان تر بود و رنج و دردش کمتر . پیدایش می کنم . هر طور شده آن نامرد را پیدا می کنم با حقیقت را از 
حلقومش بیرون می کشم . اگر ثریا مرده ، شاهدش که زنده است. 
صداي بهم خوردن در راهرو به گوش رسید و سپس خواهرش در آستانه در اتاق ظاهر شد. 
همین که چشمش به بازار آشفته اي که در مقابل میدید افتاد ، جیغ کوتاهی کشید و گفت: 
واي خداي من ، این چه بساطی است ! مگه عقلت کم شده بهنام ! چرا دل و روده کمد ثریا را بیرون ریختی . سر در نمی 
آورم ، این چه وضعی است. 
جوابش را نداد . سر به زیر داشت و غرق تفکر بود.
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دست ویدا دلسوزانه بر روي دستش قرار گرفت و در حال فشردن آن گفت: 
_اولش خیلی سخت است . کم کم عادت می کنی . خودش خاموش شده اما خاطره هایش در ذهنت غوغا به پا می کنند . 
ثریا زن بی نظیري بود. 
شنیدن این جملات تکانش داد . به یاد جملهاي که در آن دفتر ، ثریا از قول جهانشاه نوشته بود افتاد :"اي کاش بردیا 
قدر تو را بداند . تو بی نظیري". 
با حرکت تندي دست ویدا را کنار زد و فریاد کشید: 
_کافی است ، دیگر چیزي نگو. 
ویدا با تعجب نگاهش کرد . سر در نمی آورد . عکس العمل هایش غیر عادي به نظر می رسید . لحن کلامش آرام شد و 
دلسوزانه. 
_مگر من حرف بدي زدم ! کمتر کسی بود که او را بشناسد و پی به صفات خوبش نبرد . بهاره تمام خصوصیات خوب 
مادرش را به ارث برده است . اگر ثریا مرده ، دخترت که زنده است و تنها نیستی. 
دستهایش را به حالت عصبی این سؤ ، آن سؤ حرکت داد و گفت: 
_کافی است ، دیگر حرفش را نزن. 
_خیلی خب اگر نمیخواهی حرف نمیزنم. تو برو دوش بگیر تا من اتاق را مرتب کنم. 
دستپاچه شد . نمی خواست فعلا کسی به وجود آن دفتر پی ببرد . باید یک جایی پنهانش می کرد و به دنبال بقیه اش 
میگشت .با لحن تحکم آمیزي گفت" 
_دست نزن ویدا ، بگذار به همین شکل باقی بماند. 
_یعنی چه ؟ نکند خیال داري خودت را در میان این وسایل غرق کنی . مواظب باش جلوي بهاره این حرکات از تو سر 
نزند . آن دختر به اندازه کافی دارد عذاب میکشد به جاي این ادا و اطوارهاي غیر عادي تو باید به او آرامش بدهی.
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بی اختیار گفت: 
_حوصله اش را ندارم. 
_حوصله چی ؟ 
_حوصله بهاره را. 
ویدا اخم کرد . حالت چهره اش عبوس شد . به نظرش رسید مرگ ثریا بدجوري به برادرش ضربه زده و او را از حالت 
عادي خارج کرده . خدا کند این ضربه موقتی باشد . طفلکی بهاره اگر این جمله پدر را می شنید ، چه حالی می شد . 
نزدیکتر آمد ، درست در وسط آن آشفته بازار نشست و با صداي آهسته اي که می ترسید به گوش بهاره برسد گفت: 
_به گمانم عقلت را از دست داده اي . اصلا خودت هم نمیفهمی چه میگویی. 
پاسخش را نداد و با خود گفت :" لابد مهري هم مخفف مهرزاد است . او همه چیز را میداند . خودم میدانم چطور زیر 
زبانش را بکشم و رسوایش کنم". 
محتویات جعبه جواهرات توي اتاق ولو بود . ویدا غرولند کنان به جمع آوري اش پرداخت و با لحن سرزنش آمیزي 
گفت: 
_اینها را چرا اینجا ولو کردي ؟ طلاهاي مادر حق بچه است . یادگاري است ، مواظب باش چیزي از آنها گم و گور نشود. 
چندشش می شد دوباره دست به آن طلاها بزند . چه بسا حلقه یادگاري جهانشاه هم در میانشان بود و او نمیتوانست 
تشخیص بدهد که کدام است. 
دستش را به حالت بیزاري تکان داد و گفت: 
_هر بالایی میخواهی سرشان بیاور . فقط از جلوي چشمم دورشان کن. 
هر لحظه بیشتر در سلامت عقل او شک میکرد . می ترسید از شدت تاثر دچار پریشانی روحی شده باشد . با احتیاط به 
جمع آوري جواهرات پرداخت و آنها را به طور مرتب درون جعبه جاي داد و گفت:
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_فعلا وقت مناسبی براي دادن آن به بهاره نیست . باشد بعد از چهلم آن خدا بیامرز. 
بهنام با بی تفاوتی گفت: 
_من کاري به این کارها ندارم . فقط اینجا نماند ، دیگر نمی خواهم چشمم به این فلزهاي بی ارزش بیفتد. 
ویدا کلافه شده بود . نمیدانست باید چه کار بکند . هر چه فکر میکرد نمی فهمید منظور او از کلمه " فلزهاي بی ارزش " 
مالک قبلی آن جعبه بود یا محتویات آن. 
جعبه را که برداشت بهنام گفت: 
_صبر کن ویدا یک بار دیگر آنها را بیرون بریز و بیبین میتوانی در بینشان حلقه اي طلایی را که سه نگین الماس دارد 
پیدا کنی. 
بی آنکه جعبه را زمین بگذارد گفت: 
_نه ، نیست. 
_از کجا میدانی ؟ 
_همین الان خودم و دقت جمعشان کردم . میخواستم مطمئن باشم که چیزي کم و کسري نشده ، فقط انگشتري که تو 
روز نامزدي دستش کردي در جعبه است . حلقه ازدواجتان را هم خودم به درخواست ثریا در بیمارستان از انگشتش 
بیرون آوردم . از من خواست بعد از مرگش آن را به تو بدهم و بگویم که این یکی را به نشانه وفاداري به عهدي که با 
هم بسته اید پیش خودت نگاه داري. 
دست ویدا را که با حلقه به طرفش دراز شده بود پس زد و با نفرت فریاد کشید: 
_نه ..... نه .... آن را به من نده . نمی خواهم هیچ اثر و نشانه اي از ثریا پیش من بماند . این یکی را هم بده به بهاره. 
سپس زمزمه کنان زیر لب گفت: 
_به نشانه کدام وفاداري ! این زن همه ي ما را دست انداخته بود ، همه ما را.
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ویدا در سلامت عقل برادرش به شک افتاد . جلوتر آمد . دستی بر روي پیشانی او کشید و پرسید: 
_حالت خوب است ؟! مطمئنی تب نداري ؟ حرف هایی که میزنی خیلی عجیب و غیر قابل باور است . شما دو نفر عاشق 
هم بودید . خیلی ها حسرت زندگی تان را میخوردند . ثریا بینظیر بود ،بینظیر ، خدا رحمتش کند. 
بهنام به اوج خشم رسید و به اوج درماندگی . به حالت تهدید دست تکان داد و گفت: 
_ساکت ، دیگر کافی است . راحتم بگذار . میخواهم تنها باشم . آن جعبه لعنتی و آن حلقه بی مهر و وفایی را بردار برو. 
ویدا برادرش را درك میکرد . اوج تاثر از حالت عادي خارجش کرده بود . به خوبی میدانست که آن دو تا چه حد به هم 
وابسته بودند و چطور عاشقانه همدیگر را دوست داشتند . در تمام این مدتی که درد بی درمان سرطان ثریا را از پا 
افکنده بود ، بهنام حتی یک لحظه هم آرامش نداشت . به هیچ پرستاري در بیمارستان نمی توانست اعتماد کند . 
داروهایش را خودش به موقع می داد . ثریا فقط از دست او غذا میخورد . با هیچ داروي مسکنی نمیتوانست بخواب رود به 
غیر از زمزمه سخن عشق بهنام که لالایی شبانه اش بود. 
شاید اگر تنهایش می گذاشت ، آرام می گرفت و به خود می آمد . جعبه را برداشت و از اتاق بیرون رفت. 
بهنام با غضب و حرکت پا . لباس هاي ثریا را که هر کدام یادآور خاطره شیرینی بودند ، لگد مال کرد . در بستر دراز 
کشید و در اندیشه فرو رفت . افکارش مغشوش بود و در یک نقطه متمرکز نمیشد. 
چه اشتباهی می کرد که می پنداشت بهاره ثمره عشق او و ثریا است . نفسش براي این دختر در میرفت . عزیز بابا و نور 
چشمش بود . اه نه ، نه . بعد از این دیگر هرگز چشم دیدنش را نخواهد داشت . لعنت به تو ثریا . کاش همان موقع که 
فکر خیانت به سرت زد مرده بودي . کاش همان موقع که برخلاف میل قلبی ات کلمه بله را برزبان آوردي ، عمرت تمام 
میشد و کار به اینجا نمیکشید. 
عشق وحشی است و حتی آرامترین انسانها را هم تبدیل به یک حیوان درنده و آماده انتقام می سازد. 
آماده انتقام بود . گرچه ثریا تقاصش را پس داده بود . اما باید آن موجود کثیفی را که فکر خیانت را در وجود اون زن 
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تزریق کرد ، می یافت و انتقام تمام سالهاي فریب خوردگی اش را از وي می گرفت. 
آن دفتر را باید یک جایی پنهان می کرد . دلش نمی خواست تا قبل از این که همه چیز روشن شود ، کسی به وجود آن 
پی ببرد . بهترین مخفی گاه محل کارش بود . لباس پوشید و آمده خروج از خانه شد. 
در ظرف یک هفته ، صورتش را اصلاح نکرده بود . احترام چه کسی را میخواست نگاه دارد ؟ جلوي آینه ایستاد و به 
اصلاح صورتش پرداخت و زیر لب زمزمه کرد :" عزاداري تمام شد . حالا وقت شادي از مرگ یک خیانتکار است. 
دفترچه را در کیف سامسونیت جاي داد و از پله ها پایین رفت. 
در طبقه پایین ویدا و بهاره سر میز صبحانه منتظرش بودند . بهاره با دیدن پدر به استقبالش رفت و گفت: 
_سلام بابا. 
سپس لبهایش را براي بوسیدنش غنچه کرد . بهنام با نفرت او را به عقب راند و با سردي پاسخ سلامش را داد. 
بهاره مبهوت بر جاي ماند . سر در نمی آورد . مثل همیشه منتظر نوازش و کلمات محبت آمیز بود. 
چقدر بهاره در لباس عزا لاغر و تکیده به نظر میرسید . گونه هاي فرو رفته و رنگ پریده اش ، آخرین روزهاي عمر ثریا 
را در بستر بیماري به خاطرش می آورد . این شباهت نفرتش را بر انگیخت. 
چطور تا به این روز با این نکته توجه نکرده بود که دخترش اصلا شبیه خودش نیست . حالا دیگر شاکی نداشت که 
حرامزاده است. 
بی توجه به او خطاب به ویدا که با بی تفاوتی ، به حرکات غیر عادي برادرش می نگریست گفت: 
_دارم میرم شرکت ، هر بلایی می خواهی سر اتاق خواب بیاور . مرتبش کنید و لباسهاي ثریا را از آنجا بیرون ببرید . تا 
وقتی برمی گردم نباید هیچ اثري از او در اتاقم باشد. 
بهاره زیر لب نالید: 
_بابا همه ي وسایل را به من بده ، دلم میخواهد صبح تا شب لباس هایش را نوازش کنم و با بوي عطر تنش یاد و خاطره 
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هایش را در دلم زنده نگهدارم. 
سپس به گریه افتاد . برخلاف همیشه گریه او دل بهنام را نسوزاند و در پاسخ خواهرش که می گفت : بیا صبحانه بخور 
گفت: 
_میل ندارم عزاداري تمام شده ویدا . تو هم برگرد سر زندگی ات . به اندازه کافی در این مدت زحمت کشیده اي ، از تو 
ممنون خداحافظ. 
از خودش بدش می آمد. نباید با این لحن با خواهر مهربانش که تنها یار و غمخوار زندگی اش بود سخن می گفت. ولی 
دست خودش نبود . در آن لحظه حوصله هیچ کس را نداشت. 
سوار ماشین شد . مشد عباس در حیاط را گشود و به حالت احترام در مقابل آن ایستاد. 
بهنام با بیزاري کیف سامسونیت را بر روي صندلی عقب پرتاب کرد و پشت فرمان نشست . سپس اتومبیل را پایین 
کشید و خطاب به مشد عباس گفت: 
_خداحافظ. 
_خداحافظ آقا ، خدا خانمو بیامرزه که تاج سر همه ي ما بود. 
دندانهایش را با خشم به هم فشرد و زیر لب گفت: 
_لعنتی. 
بعد از مرگ همسرش اولین بار بود که قدم به شرکت بزرگ تجاري که خود مالکش بود می گذاشت . روي میز خاك 
گرفته بود . انگار هیچ کس انتظار آمدنش را نداشت . پیشخدمت به محض دیدن رئیس شرکت دستپاچه شد و به فکر 
نظافت افتاد. 
منشیاش خانم فلاحی که مشغول مکالمه با تلفن بود بالافاصله گوشی را ازاشت و سلام کرد . اگر میدانست آقاي مدیر آن 
روز به شرکت خواهد آمد ، لااقل به جاي آن پیراهن گلدار لباس سیاه می پوشید.
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کلمات محبت آمیز و اظهار همدردي همکاران که یکی پس از دیگري به دیدنش می آمدند ، حالش را بهم میزد . منتظر 
ماند تا سخنرانی متظاهرانه شان تمام شود و هر کس به دنبال کار خود برود و راحتش بگذارند. 
عکس ثریا و بهاره ، زیر شیشه میزش بود . هیچ کجا از سایه این زن خلاصی نداشت . با چنان حرصی عکس ها را از آن 
زیر بیرون کشید که لبه تیز شیشه انگشتش را خراش داد . بی توجه به سوزش و خونی که از خراشیدگی می آمد ، به 
ریزریز کردن عکس ها پرداخت . درست مثل این که داشت انتقامش را از عاملان آن خیانت می گرفت. 
سپس لاشه عکس هایی را که بر هر تکه اش نقش یکی از اعضاي چهره و اندام همسر و دخترش نمایان بود ازاز پنجره 
بیرون ریخت تا مبادا صابر پیشخدمت شرکت آنها را در سطل زباله اش بیابد و کنجکاو دانستن علت این اقدام شود. 
دور و برش که خلوت شد ، دفترچه را در گاوصندوق جاي داد . به این ترتیب دیگر نگران لو رفتننش نبود. 
جملات عاشقانه اي که در آن دفترچه نوشته شده بود دل او را می سوزاند و فریاد دادخواهی اش را به آسمان می رساند. 
"عشق پرنده نیست که کوچ کند . کولی نیست که سرگردان شود". 
"بعضی خاطره ها آن قدر سخت جان هستند که هیچ سلاحی قادر به نابودیشان نیست . انگار زره آهنی به تن کرده اند و 
در مقابل کشنده ترین صلاح ها مقاوم ایستاده اند". 
سر بر روي شیشه میز فشرد ، بغض گلو را شکست و تا می توانست به سختی گریست. 
خانم فلاحی صداي حق حق گریه ش را شنید . لاي در را آهسته گشود ، دزدکی نظري به سویش افکند و با دلسوزي در 
دل گفت: 
_خدا به دأدش برسد ، بیچاره آقاي بهروش با چه عشقو زنش را دوست داشت. 
بهنام در میان زاري اش نالید: 
_کاش به قول ثریا یا سوري گذشته پشت مه غلیظ پنهان می ماند و در دهلیزهاي سیاه و تاریکش هیچ اثر و رد پایی از 
آن به چشم نمیخورد.
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فصل بیست و نهم 
غروب که به خانه بازگشت ، اتاق مرتب بود و هیچ اثري از بازار آشفته صبح، در آن دیده نمی شد . در کمد ثریا را که 
گشود ، همانطور که می خواست آن را خالی یافت . تصمیم نداشت دیگر بر روي همان تختی بخواهد که ثریا در آن 
میخوابید. 
می توانست به اتاق مخصوص مهمان نقل مکان کند . این تنها راه حل بود و تنها راه رهایی از تحمل فضاي سنگین و غیر 
قابل تحمل آن اتاق. 
صداي باز شدن در را که شنید ، نظرش به آن سؤ جلب شد . بهاره در چهار چوب در ایستاده بود و مظلومانه به وي 
مینگریست . سلامش را آرام و پرسوز بود و پاسخش سرد و عاري از محبت: 
_سلام ، کاري داشتی ؟؟ 
با کلمات بریده و صدائی گرفته گفت: 
_فقط میخواستم بدانید که وسایل مامان پیش من است . خیال دارم نگه شان دارم ، شما که مخالفتی ندارید ؟ 
چهره اش درهم رفت . لحن کلامش تند و خشن شد. 
_میل خودت است . هر کاري می خواهی بکن . براي من مهم نیست که کجا نگه شان داري . مهم این است که دیگر 
چشمم به هیچ کدام از آن لباس ها نیفتاد. 
مطمئن نبود که درست شنیده باشد ، با تردید پرسید: 
_شما دیگر مامان را دوست ندارید ؟ 
از شنیدن این جمله یکه خورد . یعنی تا این حد نفرتش آشکار بود که بهاره هم به آن پی برده بود ؟ خودش هم تا به آن 
روز نمیدانست که دیوار حد فاصل بین عشق و نفرت تا به این حد نازك است و فقط با یک تلنگر می شکند.
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با تعجب پرسید: 
_چطور مگر ؟ 
_چون می بینم براي یادگاري هایش ارزش قایل نیستید . لباس هایش هنوز بوي عطر تنش را دارد . چطور میتوانم آنها 
را به کسی به غیر از خودم ببخشم. 
سپس آب بینی اش را که با اشک هایش مخلوط شده بود بالا کشید و هق هق کنان افزود: 
_چرا نخواستید هیچ اثري از او در اتاقتان باقی بماند ؟ شما که قبلا خیلی دوستش داشتید ؟ مگر غیر از این است. 
چطور این دختر به خودش اجازه می داد این سوال را از او بکند . خیلی حرف هاست که نگفتنش آتش به جان انسان 
میزند ، اما بیانش براي شنونده قابل فهم نیست . حتی شاید دلیلش به نظرشان مضحک و خنده دار باشد. 
این دختر که گناهی نداشت ، ولی شاید ثمره یک گناه بود . همین درد بود که داشت او را می کشت و تحملش از حد 
توانش خارج بود. 
چه جوابی میتوانست به وي بدهد به غیر از سکوت و پریدن از موضوعی به موضوع دیگر ، شاید اگر بهاره هم مطالب آن 
دفتر را میخواند و پی به ماهیت آن زن کثیف می برد ، دل از مادر و یادگارهایش می برید و دست از سوگواري در 
عزایش بر میداشت. 
اگر دنباله خاطرات ثریا را می یافت لااقل می توانست بفهمد که بهاره دختر خودش است یا دختر جهانشاه . براي طفره 
رفتن از جواب پرسید: 
_ویدا کجاست ؟ 
بهاره نامید از شنیدن پاسخ گفت: 
_به ریخت و پاش این اتاق که سر و سامان داد ، خداحافظی کرد و گفت هر وقت کاري داشتید تماس بگیرید. 
معلوم شد خواهرش از او رنجیده که بدون خداحافظی رفته است . مهم نیست ، به موقع دلیل این دیوانه بازي را برایش 
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توضیح میداد. 
به یادش آمد که کار مهمتري در پیش دارد . کفش هایش را که تازه از پا بیرون آورده بود دوباره پوشید و گفت: 
_به طاهره بگو وسایل مرا به اتاق مهمان منتقل کند . از امشب به بعد من در آنجا میخوابم . منتظرم نباش ، شامت را 
بخور شاید من دیر برگردم. 
کوشید تا چون گذشته خودش را براي پدر لوس کند تا شاید این بار هم کلام محبت آمیزي از زبانش بشنود. 
_کجا میروي پاپا ؟ این روزها من خیلی تنها هستم. 
چقدر از شنیدن کلمه پاپا نفرت داشت . خودش را کنترل کرد تا حد بیزاري اش را آشکار نکند و با بی تفاوتی گفت: 
_اگر تنهایی برو منزل مادر بزرگت ، یه مدتی آنجا بمان . من گرفتارم و وقت رسیدگی به تو را ندارم. 
بهاره پا به زمین کوبید و با سماجت گفت: 
_نه پاپا . دلم نمیخواهد شما را تنها بگذارم . دوست دارم بعد از این بیشتر با هم باشیم. مگر حالا ما غیر از هم کسی را 
داریم ؟ نیاز من به پدرم است نه به مادر بزرگم. 
بهنام نتوانست جلوي خشمش را بگیرد . چیزي نمانده بود فریاد بزند " بجهنم هر غلطی می خواهی بکن " اما خودش را 
کنترل کرد و گفت: 
_میل خودت است . هر کاري دلت میخواهد بکن . براي من فرقی نمی کند تو کجا باشی. 
عجیب بود. باورش نمی شد که این کلمات از زبان پدرش شنیده باشد. پس آن نوازش ها و آن قربان صدقه رفتن ها کجا 
رفت ؟ 
در نهایت ناامیدي با لحن پر حسرتی گفت: 
_کاش مامان زنده بود . چون حالا هم شما را از دست دادم و هم او را . چرا بابا ؟ چرا ؟ انگار مرا هم با مامان در همان 
گور چال کردید و به رویم خاك ریختید . سردي همان خاك است که شما را نسبت به من سرد کرده ، درست می گویم 
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نه ؟

چرا اشکها و التماسهاي این دختر دلش را نمی سوزاند . مگر نه این که تا همین دیروز دلش میخواست جانش را فدایش 
کند و مروارید اشک را بر گونه هایش نبیند . در نامهربانی هایش به دنبال دلیلی براي مهربانی گشت و آن را نیافت. 
در اتاق را محکم بهم زد و با چنان شتابی از پله ها پایین رفت که انگار می خواست از آنجا بگریزد. 
بهاره پشت پنجره به نظارهاش پرداخت . دیگر پدرش را نمی شناخت . به نظرش میرسید مرگ همسر اثر معکوس در 
جسم و روحش نهاده . هیچ شباهتی به آن موجود مهربان و دلسوز نداشت. 
بهنام نمیدانست کار درستی میکند یا نه . اما در هر صورت باید تحقیق را از یک جایی شروع میکرد ، تا به واقعیت پی 
نمی برد آرام نمی گرفت. 
دکمه زنگ منزل آقاي شیرزاد را که فشرد و از آمدنش پشیمان شد . دلش نمی خواست دیگر هیچ وقت قدم به خانه اي 
بگذارد که ساکنین آن شریک جرم ثریا بودند. 
صفیه که چند سالی می شد که در آن خانه خدمت می کرد ، در را به رویش گشود و به محض دیدن داماد خانواده با گریه 
چارقد سیاه را بر روي چشمهاي مرطوبش کشید و همراه با اه پرسوزي گفت: 
_خدا رحمت کند نازنین گل پژمرده مونو ، چه ناغافل پر پر شد. 
بهنام تاب تحمل این صحنههاي تکراري را نداشت . از شنیدن این کلمات یکنواخت و پر تظاهر حالت تهوع به او دست 
میداد. 
چرا در بهار برگ درختان و گلهاي باغچه زرد و پژمرده بودند ؟ چه مدت بود که دیگر آقاي شیرزاد به دارو درخت و 
ریشه گل هاي خانه آب نمیداد و به آنها که به قول خودش بچه هایش بودند محل نمی گذاشت ؟ شاید درست از وقتی 
که فهمید دختر یکی یکدانه اتش چه درد بی درمانی دارد ، دل از همه ي تعلقات دیگر زندگی برید. 
بهنام به یاد آورد که تا همین دیرون چقدر دلش به حال این پیرزن و پیرمرد می سوخت که تنها امید زندگی شان را از 
 ١٩٦ 
دست داده بودند . در حال بالا رفتن از پله ها پرسید: 
_آقاي شیرزاد منزل نیستند ؟ 
صفیه آهی کشید و گفت: 
_اي آقا حالا دیگه کجا رو داران که برن . خونه امید شون ویرون شده . تو اتاق با خانم نشستن داران زار می زنن ، خدا 
میدونه چه حالی دارن .کدوم پدر و مادري دلشون میخواد قبل از مردن خودشون داغ فرزند ببینن. 
براي فرار از پر حرفی اش ، تندتر قدم برداشت و از او فاصله گرفت . براي مهرزاد و شیرزاد از دست دادن تنها 
فرزندشان کم دردي نبود . ثریا ستاره درخشانی بود که به دیده گان کم نورشان روشنی می بخشید . امان از خاطراتی که 
یاداوري شان آتش به جانش میزد . بچه که بود ، هر عطسه و سرفه اش دل آن دو را می لرزاند . زمین و زمان را بهم می 
ریختند ، همه فامیل را خبر می کردند که ثریا تب دارد . مهرزاد پا به پاي دختر تبدارش اشک میریخت . دردش را به 
جان میخرید و بلاگردانش میشد . آن وقت چطور توانسته بود ظرف دو ماه اخیر او را در بستر بیماري ببیند و شاهد مرگ 
تدریجی اش باشد ؟ 
از آن موقع که دانستند دخترشان چه درد بی درمانی دارد کارشان فقط گریه بود . شیرزاد به یاد نداشت که قبل از آن 
هیچ وقت گریسته باشد . گریه را حربه اي زنانه می پنداشت و می گفت همیشه اشک در آستین دارند و حالا آستین 
پیراهنش پر از اشک چشم بود. 
از شکستن غرورش ابایی نداشت . کدام غرور ؟ وقتی پشتش خمیده است. 
اولین بار بود که بهنام تنها به دیدنشان می آمد . انگار سایه ثریا پا به پایش قدم بر میداشت و همراهش به آنها نزدیک 
میشد . شیرزاد ناتوان و بی قدرت به استقبالش آمد و با صداي نالان و بیمار گونه گفت: 
_چه کار خوبی کردي آمدي . حالا ما دیگر خیلی تنها شده ایم. 
سپس با گرمی دستش را فشرد . بهنام پاسخی به فشار انگشتان او نداد . سرد و بی تفاوت سلام کرد . پریشان تر از آن 
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بود که تظاهر به گرمی کند . دعوتشان را براي رفتن به سالن پذیرایی نپذیرفت و همانجا در حال بر روي مبل چرمی 
نشست.
مهرزاد در لباس عزا با چهره مغموم و افسرده به آنها پیوست . بهنام نمیدانست از کجا شروع کند . بیانش دشوار بود ، 

ولی قصدش از آمدن بیرون کشیدن حقایق از زبان آن دو بود . به پشتش تکّیه داد . استکان چایی را که صفیه تعارفش 
می کرد ، پس زد و گفت: 
_نه ، ممنون میل ندارم. 
حوصله حاشیه رفتن نداشت . هدفی که برخلاف میل ، او را به آنجا کشانده بود ، وي را در بیان مقصودش جري می 
ساخت. 
می خواست راحت و بی رودربایستی حرفش را بزند و جواب بگیرد . سوالهایش عجولانه و پی در پی بود . قبل از گرفتن 
یک پاسخ پرسش دیگري مطرح میکرد. 
_شما قبلا تجریش زندگی میکردید ؟ 
شیرزاد با خود گفت :" چه سوال بی ربطی ! حالا چه وقت این حرف هاست"! 
به جاي او مهرزاد پاسخ داد: 
_از وقتی زن شیرزاد شدم ، همین جا و در همین محل در قلهک زندگی می کردیم. 
قانع نشد . میخواستند رد گم کنند . لابد بو برده بودند که او یک چیزهایی میداند. 
دوباره پرسید: 
_راستی از دوستان قدیمی تان خانواده انوري چه خبر ؟ 
در موقع بیان این جمله به دقت چشم به آن دو داشت . می خواست عکس الملشان را اندازه گیري کند . شرزاد کم کم 
داشت از جا در میرفت . چه معنی دارد ، انگار براي استنطاق آمده ، با بی میلی و اکراه پاسخ داد:
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-کسی را به این نام نمی شناسم . کدام انوري ؟ هر چه فکر می کنم یادم نمی آید این اسم را قبلاً شنیده باشم . موضوع 
چیست بهنام جان ؟ 
واضح تر حرف بزن. 
به سیم آخر زد و گفت: 
-مگر جهانشاه پسر آقاي انوري خواستگار ثریا نبود ؟ 
شیرزاد تاب تحملش را از دست داد و گفت: 
-اصلاً نمی فهمم منظورت از این حرفها چیست . ثریا قبل از عروسی با تو آن قدر خواستگار داشت که نمی توانم نامشان 
را به خاطر بیاورم . خودش به تو گفته که چنین شخصی خواستگارش بوده ؟ 
بهنام جوابی براي این سؤال نداشت . مگر این که دفتر خاطراتی را که در گاوصندوق پنهان کرده ، رو کند ، اما هنوز 
موقعیت را براي آشکار ساختنش مناسب نمی دید. 
دوباره با پررویی پرسید: 
-تعجب می کنم چرا هیچ وقت بعد از ازدواج با ثریا ، دوست دوران دبیرستان او گلایه را ندیدم. 
حیرت زده نگاهش کردند . شاید به نظرشان می رسید که دامادشان در اثر تأثر مشاعرش را از دست داده. 
هر کس به نوعی درد می کشید و به طریقی واکنش نشان می داد. 
مهرزاد به همسرش اشاره کرد که آرام باشد و عکس العمل تندي نشان ندهد . شیرزاد با لحن ملایمی گفت: 
-ببین بهنام جان ، من از حرفهایت سر در نمی آورم . اصلاً نمی فهمم منظورت از این حرفها چیست و چه هدفی را دنبال 
می کنی. 
بهنام کوتاه نیامد ، از رو نرفت و گفت: 
-مگر دبیرستان ثریا در خیابان سعد آباد نبود ؟

 ١٩٩ 
شیرزاد اخم کرد ، حالت عبوسانه اي به چهره داد و گفت: 
-یعنی چه ، خیابان دولت کجا ، سعد آباد تجریش کجا ، مدسه ثریا همین جا در خیابان دولت بود . این حرفها را ثریا به 
تو زده ؟ 
-نه ، او همان حرفهایی را می زد که شما می زنید ، اما... 
مکث کرد وادامه نداد . اگر می گفت حالا خلاف گفته هایش ثابت شده ، باید دلیل می آورد و دفتر خاطرات دخترشان را 
رو می کرد. 
هنوز وقتش نشده بود . راهی به غیر از این نداشت که به دنبال جهانشاه بگردد و پیدایش کند . شاید از طریق وي می 
توانست به مقصود برسد . پدر ومادر ثریا زرنگ تر از آن بودند که دم به تله بدهند. 
بی آن که لب به چیزي بزند برخاست و گفت: 
-خب من باید بروم. 
شیرزاد به اعتراض گفت: 
-کجا ! تو تازه اومدي . دلم را به شور انداختی . حرفهایت به هذیان بیشتر شبیه است . انگار در عالم دیگري سیر می 
کنی . افکارت مالیخولیایی و سردرگم است . خودت را به یک دکتر روانشناس نشان بده. 
پوزخندي زد و به طعنه گفت: 
-نگران نباشید ، هیچ مشکلی ندارم و در سلامت عقلم تردیدي نیست. 
-پس این حرفهاي بی ربط که می زنی چی ؟ مردي که تازه یک هفته است زنش را آن هم زنی که ادعا می کرد خیلی 
دوستش دارد را از دست داده ، به جاي یاد آوري خاطرات شیرین گذشته و افسوس از فقدانش که نمی آید این حرفها را 
بزند.
بهنام از شنیدن کلمات خوشونت آمیز پدر زنش جري تر شد و گفت:
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-به نظر شما اگر مردي به دنبال کشف حقایقی که هیجده سال پشت پرده فریب پنهان مانده باشد ، حرف بی ربط می 
زند ؟ 
شیرزاد قد خمیده اش را به زحمت راست کرد و ایستاد مهرزاد در جا خشکش زده بود . قدرت حرکت را از دست داد و 
فقط زیر لب گفت: 
-خدایا خودت به دادمان برس ، چه به سر این پسر آمده ؟ 
شیرزاد حالتی به خود گرفت که انگار می خواست آن پسر گستاخ و بی چشم و رو را که داشت به این راحتی به همسر 
ناکامش تهمت می زد از در بیرون بیندازد و عذرش را براي همیشه بخواهد ، اما هنوز هم باورش نمی شد که دامادش 
حالت عادي داده باشد و گمان می کرد از شذت تأثر دچار جنون آنی شده. 
خشمش را فرو برد . صبور و متین دست بر روي شانه او نهاد و با صداي آرامی گفت: 
-ببین بهنام جان تو نباید خاطره زنی را که دوست داشتی چرکین کنی . برو استراحت کن ، وقتی حالت خوب شد بیا با 
هم صحبت کنیم . بهاره را بفرست پیش ما ، نگذار تنها بماند و غصه بخورد. 
بهنام جوابش را نداد . در دل گفت : " باشد وقتی نامه اعمال دخترتان را در مقابلتان گذاشتم ، آن وقت با هم صحبت می 
کنیم . باید دید آن موقع هم می توانید حاشا کنید" . 
فصل سی ام 
گرما پوست بهار را می کند و هلاکش می کرد . تابستان زود رس بود و بی موقع سر رسیده بود . بهنام عرق ریزان از 
منزل شیرزاد بیرون آمد . حوصله رفتن به خانه را نداشت. 
مشاهده چهره مغموم و افسرده بهاره و آن نگاه مظلومانه ، که به دنبال یافتن اثر و رد پایی از محبتهاي گذشته بود ، 

عصبی اش می کرد . پشت فرمان نشست و بی هدف بر خلاف جهت خانه خودشان که در خیابان دروس بود ، به راه افتاد
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به کجا می خواست برود ، نمی دانست . از تجریش و خیابانهاي اطراف آن بیزار شده بود . می خواست جاي دنجی بیابد و 
با اندیشه ها خلوت کند. 
با خود گفت : " این چه دفترچه خاطراتی است که تاریخ و روز وقوع حوادث در آن یادداشت نشده ؟ کاش آن خاطره ها 
تاریخ داشتند . آن موقع می توانستم به راحتی آن را با وقایع زندگیمان تطبیق دهم" . 
در آغاز جست وجو به بن بست رسیده بود . زیر لب گفت : " از زبان آن پیرزن ، پیرمرد نمی توانم هیچ حرفی بیرون 
بکشم . دهانشان قرص است ، حاضر نیستند آبروي دختر گور به گور شده شان را بریزند . پس از چه کسی می توانم 
سراغ جهانشاه انوري را بگیرم ؟ اصلاً شاید این یک نام مستعار باشد" . 
ناگهان برقی در ذهنش درخشید : " راستی آن مرد قد بلند و درشت هیکلی که یکی دو بار در زمانی که ثریا در 
بیمارستان بستري بود ، بر بالینش دیده بودم ، چی ؟ نکند که او یک جهانشاه باشد . لعنت به من چرا وقتی ثریا او را به 
من معرفی می کرد ، توجه اي به اسمش نکردم . آن قدر به زنم اطمینان داشتم که هرکز نمی توانستم تصور کنم با کسی 
سروسري داشته باشد . خودش است ، حتماً خودش است . باید پیدایش کنم" . 
به نظرش رسید در مراسم تدفین هم آن مرد را دیده . " واي خداي من ، چه احمق بودم که اهمیتی به آنهایی که عین 
کبک سرشان را زیر برف پنهان کرده اند ، نمی دادم . چه ساده بودم که زنم را از هر گناهی مبرا می دانستم" . 
هیجده سال زندگی سراسر خیانت و فریب شوخی نیست . درست نمی دانست چندین بار تا قیطریه رفت وبرگشت و 
چندین بار خیابان الهیه را دور زد. 
از خستگی چشمانش باز نمی شد . شب گذشته براي خواندن دفتر خاطرات ثریا ، تا صبح بیداري کشیده بود و شبهاي 
قبل از آن هم خواب راحتی نداشت. 
در موقع رانندگی دیدگانش به زحمت خواب را از خود می راندند. از پرسه زدن بیهوده در خیابانها خسته شد و نا امید به 
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منزل بازگشت. 
سکوت در خانه حاکم مطلق بود و همه صداها را در گلو خفه می کرد . حتی پرندگان هم خفه خون گرفته بودند و صدایی 
از گلویشان بیرون نمی آمد. 
از پله هاي ایوان که بالا رفت ، طاهره سر راهش ظاهر شد و سلام کرد . با اشاره سر جوابش را داد . حتی حوصله نداشت 
زبان را در دهان بچرخاند. 
همه ي وسایلش به اتاق مخصوص مهمان منتقل شده بود.ناگهان متوجه شد که چراغ اتاق بهاره خاموش است. 
فقط یک لحظه این احساس به او دست داد که پس دخترش کجا رفته و بعد درد بزرگ زندگی اش را به یاد آورد و 
نفرتی را که می بایستی از دختر جهانشاه وثریا داشته باشد . آن گاه شانه اش را با بی اعتنایی بالا افکند و زیر لب گفت : 
" براي من مهم نیست که به کدام جهنم دره اي رفته" . 
حتی از طاهره هم نپرسید که او کجاست . لباسش را عوض کرد ، دوش گرفت و در پاسخ طاهره که می پرسید : " غذا را 
بکشم یانه ؟ " گفت که شام خورده. 
شام نخورده بود ، اما اشتهایی به خوردنش نداشت . قبل از رفتن به بستر ، کاغذ یادداشتی را بر روي میز کنا رتخت دید و 
آن را برداشت . خط بهاره بود ، چقدر با خط ثریا شباهت داشت . هیچ نشانی از از خود دروجود این دختر نمی یافت . 
انگار سیبی بود که از وسط با مادرش نصف کرده باشند. 
"سلام پاپاي خوب و عزیزم . مرا ببخشید . اگر بی خبر رفتم . مامان بزرگ تلفن زد و با اصرار از من خواست که به 
منزلشان بروم . می گفت شما نیاز به تنهایی دارید . وقتی زیر بار نرفتم ، مصرانه افزود صلاح نیست این روزها در اینجا 
باشم . دلیلش را توضیح نداد . خیلی می ترسم بابا مگر چه اتفاقی افتاده ؟ بعد از فوت مامان دیگر تحمل هیچ حادثه 
دیگري را ندارم. 
من خودم هم نیاز شما به تنهایی را حس می کنم ، چون امروز صبح و بعد از ظهر با رفتارتان ثابت کردید که حوصله من 
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وعمه ویدا را ندارید . انگار مرگ مادر همه رشته هاي پیوستگی دیگر را گسسته . البته این موضوع فقط در مورد شما 
صدق می کند . وگرنه من ، پدر عزیز را همچون گذشته می پرستم و قلبم مالامال از عشق ومحبتش است . کاش شما هم 
مثل آن موقع ها دوست داشته باشید . از دور می بوسمتان ، چون از نزدیک مرا از خود راندید و این اجازه را ندادید تا با 
حرکت لبها یم بر روي گونه هایتان لذت بوسیدنتان را حس کنم". 
بهاره 
به سطر آخر که رسید ، به جاي احساس محبت و پشیمانی از بی مهري به آن دختر بی گناه ، آتش خشم وکینه در 
وجودش شعله ور شد . کاغذ را مچاله و زیر لب گفت : " لذت بوسیدن پدر ، کدام پدر ، نه. نه" . 
چراغ را خاموش کرد . می ترسید طاهره از سوراخ کلید زاغ سیاهش را چوب بزند و حرکاتش را زیر نظر داشته باشد. 
چشمهایش را بست و نفرتش را جایگزین همه ي علایق گذشته ساخت و با صداي بلندي گفت: 
"خدا می داند اگر دستم به تو برسد ، چه بلایی به سرت خواهم آورد ، جهانشاه" . 
اولین شبی بود که مرغ عشق لانه اي را که در قلب او ساخته بود ، ویران کرد و پرواز کنان به دنبال قلب عاشق دیگري 
گشت تا در آن لانه سازد. 
به جبران بی خوابی هاي گذشته ، آن شب خواب راحتی کرد . به محض بیداري دغدغه هاي خاطر روز قبل را به خاطر 
آورد و پس از صرف صبحانه تصمیم گرفت و به سراغ ویدا برود . شاید او آن مرد بیگانه اي را که در بیمارستان به 
عیادت ثریا آمده بود ، به یاد بیاورد و نامش را بداند. 
ثریا وي را به آنها معرفی کرده بود ، اما در آن لحظه بهنام غافل از آن بود که آن نامرد چه نقش مهمی را در زندگی 
همسرش داشته است . طاهره در اطراف میز می پلکید و منتظر فرصتی بود تا حرفش را بزند . بهنام به رویش نمی آورد 
که می داند او حرفی براي گفتن دارد . همین که برخاست ، طاهره طاقت نیاورد و پرسید: 
-بهاره خانوم امروز به خونه بر می گردن یا نه ؟
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با بی حوصلگی پاسخ داد: 
-چند روزي آنجا بماند بهتر است. 
طاهره آهی کشید و ساکت ماند. 
ویدا انتظار آمدن او را نداشت . در نگاه برادرش سرگردانی خاصی را عیان دید . آشفتگی روحی حرکاتش را غیر عادي 
ساخته بود . کاش می فهمید چه دردي دارد و به کمکش می شتافت . مهر و محبت و انس و الفتی که در میانشان بود ، به 
رنجیدگی مجال غلبه نداد. 
با لحن گرمی گفت: 
-چه عجب این طرفها! 
به روي مبل راحتی ولو شد ، در جیب شلوار به دنبال فندك گشت تا سیگاري را که گوشه لب نهاده بود روشن کند و 
سپس پرسید: 
-از من دلخوري ویدا ؟ 
-اي تقریباً ، ولی مهم نیست . تو را درك می کنم. 
پکی به سیگار زد و در حالی که پاها را به حالت عصبی تکان می داد ، آهی کشید و گفت: 
-دلم براي آرامش سال گذشته غنج می زند . نمی دانم چرا یکدفعه همه چیز به هم ریخت . انگار دستی از غیب پنجه بر 
روي زندگی مان انداخت و زیر و رویش کرد. 
-راه زندگی صاف وهموار نیست و پر از پستی وبلندي است. 
-من از روي بلندیهایش بد جوري بر روي پستی هایش غلتیده ام . زخمهایی که قلبم در این سقوط برداشته کاري است 
و قابل درمان نیست. 
-همه مردم درموقع هر شکستی همین طور فکر می کنند ، اما هر زخمی مرهمی دارد و هردردي ، درمانی.
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نگاه ویدا بر روي موهاي جو گندمی برادرش نشست . تا همین چند ماه پیش می پنداشت بهنام با آن قد بلند و چشمهاي 
درشت خاکستري مایل به مشکی در جهل و شش سالگی جذابیت دوران جوانی را حفظ کرده و پا به پاي همسر زیباي 
چهل ساله اش در هر مجلسی نگاهها را به سوي خود می کشد ، اما ظرف چند ماه اخیر ، بخصوص ظرف یکی دو شب 
گذشته به اندازه ده سال پیر وشکسته شده بود . باورش نمی شد که به همین راحتی پس از شروع بیماري ثریا شیارهاي 
پیشانی اش شکاف برداشته و عمیق تر شده باشد . با خود گفت : " آن همه چین در زیر چشمهایش از کجا پیدا شده ؟" 
می دانست که برادرش این همه راه را بی جهت نیامده . از همان دیروز احساس می کرد مسأله اي پیش آمده که بیانش 
چندان آسان نیست . این تغییر رفتار بی دلیل نبود . شکی نداشت بعد از برگزاري مراسم سوگواري در شب هفت ثریا ، 

همان موقع که در اتاق را بر روي خود بست تا با خاطه هاي وي خلوت کند ، شعله کبریتی وجودش را به آتش کشیده 
است. 
راز این پریشانی در همان شبی نهفته بود . با مهربانی شانه ي او را لمس کرد وگفت: 
-من وتو یاد گرفتیم که صبور باشیم . لابد یادت است که اوایل ازدواج ، من وسیاوش چقدر با هم اختلاف داشتیم . این 
تو بودي که پادر میانی کردي و نگذاشتی کارمان به جدایی بکشد . اگر پا پیش نمی گذاشتی حالا نه سیاوش در زندگی 
من وجود داشت ، نه بچه هایم . آن موقع هدیه یک ساله بود و هرمز سه ساله . من تلخی هاي زندگی را تجربه کرده ام و 
خودم را به تحملش عادت داده ام . هنوز هم با وجود این که به مرز چهل وهشت سالگی رسیده ام ، گاه به مرحله اي می 
رسم که تحملش آسان نیست . سیاوش هنوزهم سر به راه نشده. 
بهنام آن چنان با ولع دود سیگار را بلعید که به سرفه افتاد . کمی که آرام گرفت ، گفت: 
-فکر نکن نمی دانم . فقط چون تو گله نمی کردي ، حرفی نمی زدم. 
-چه می توانستم بگویم . تمام تلاشم این بود که یک مادر باشم ، نه یک زن . احساسی را که هر زنی براي جلب نظر 
همسرش دارد از دست داده بودم . جون می دانستم تلاشم آب در هاون کوبیدن است و سیاوش به همه چیز و همه کس 
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توجه دارد به غیر از آن کسی که نیازمند به این توجه است. 
-تو از امتحان پیروز بیرون آمدي . بچه هایت را خوب به ثمر رساندي و این بزرگترین لذت براي یک مادر است. 
-من وتو از زمان کودکی این قدر به هم وابسته بودیم که من افکار تو را عین کف دستم می خواندم . آن موقع ها با 
وجود این که دو سال از تو بزرگتر بودم ، همیشه می کوشیدم در بازیهاي کودکانه مغلوبت شوم . نمی دانم چرا ، ولی آن 
برق پیروزي که در چشمهایت می درخشید ، مرا به خاطر این گذشت ارضا می کرد. حتی وقتی هم که به سن رشد 
رسیدیم و وارد مرحله جدیدي از زندگی مان شدیم و تشکیل خانواده دادیم، همیشه این حس در من باقی بود، از تو چه 
پنهان حتی گاه سیاوش و بچه هایم این گله را ازمن داشتند که چرا تو را بیشتر از آنها دوست دارم. تو نمی توانی مرا 
گول بزنی بهنام، مطمئنم پریشانی روحی و سردرگمی رفتارت ربطی به مرگ ثریا ندارد، درد دیگري چون موریانه 
وجودت را می خورد و روحت را عذاب می دهد، راست بگو غیر از این است؟ 
هیچ وقت نتوانسته بود به ویدا دروغ بگوید. همیشه آن دو افکار همدیگر را می خواندند. ثریا بارها اعتراف کرده بود که 
به توجه زیاد وي نسبت به خواهرش حسادت می کند. 
خاکستر سیگار را در جاسیگاري تکاند و گفت:  
چه خام بودم من که گمان می کردم زندگی بر وفق مرادم است. حالا می فهمم مرتکب چه اشتباهی شده بودم. حق با 
توست. آنچه که مرا رنج می دهد درد از دست دادن ثریا نیست بلکه... 
مکثی کرد و ادامه نداد. ویدا با کنجکاوي پرسید:  
بلکه چی؟ چرا ساکت شدي؟ حرف بزن.  
نمی تونم، الان نمی تونم. فقط می خواهم کمکم کنی.  
تا ندانم جریان چیست، چطور می توانم کمکت کنم.  
می خواهم از حافظه ات کمک بگیري. شاید یادت بیاید اسم آن مرد ناشناسی که یکی دو بار در بیمارستان به عیادت 
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ثریا آمد چی بود؟ 
ویدا منظورش را نفهمید و با تعجب پرسید:  
کدام مرد ناشناس. واضح تر حرف بزن.  
همان مرد قدبلند چهارشانه اي که به من و تو معرفی اش کرد. آن موقع آنقدر به زنم اطمینان داشتم که نامش را به 
خاطر نسپردم. من چه می دانستم آن ناشناس چه نقش مهمی را در زندگی آن زن خیانتکار به عهده داشته. هوش و 
حواس تو جمع تر است. شاید نامش را به خاطر بیاوري. خوب یادم می آید که در مراسم تدفین ثري هم او را دیدم. 
ویدا انگشت بر روي پیشانی فشرد . در حال تفکر گفت:  
یک چیزهایی یادم می آید، اما من هم مثل تو اسمش را به خاطر ندارم. خب حالا به من بگو موضوع چیست.  
پریشب وقتی در کمد ثریا به دنبال آنچه که از من هدیه گرفته بود می گشتم و می خواستم بدانم تا چه حد این 
یادگاري ها برایش اهمیت داشته، دفتر خاطراتش را پیدا کردم. نمی دانی با چه اشتیاقی آن را گشودم. می خواستم زنم را 
در میان آن نوشته ها پیدا کنم، با عشق و احساسی که به من داشت و کلمات عاشقانه اي که خطاب به من نوشته بود، تا 
صبح بیدار ماندم و آن را خواندم. هر کلمه اش قاتل بی رحمی بود براي کشتن احساسم نسبت به زنی که یه عمر به 
وفاداریش ایمان داشتم. 
ویدا سراپا گوش بود. تازه می فهمید درد برادرش چیست. واي از سوءظن این دردناکترین و پرشکنجه ترین احساسی 
که وقتی به جان انسان می افتد، همه احساسات دیگر را به نابودي می کشد و آن چنان آتشی به جسم و جانش می افکند 
که زخم ناشی از تاولهایش درمان ناپذیر است. 
باورش نمی شد. هرگز نمی توانست به پاکی و وفاداري ثریا شک کند. زنی که آن طور عاشقانه و با احساس همسرش را 
دوست داشت، نمی توانست خیانتکار باشد. 
نه حقیقت نداشت. وجود آن دفتر یک توهم بود. گمونه هایش گر گرفته بود. به نظرش می رسید داخل یک تنور داغ 
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افتاده و به همراه ناگهانی که به دیواره اش چسبانده اند برشته می شود. 
بهنام دگرگونی چهره او را زیر نظر داشت. همین که ویدا نگاه برادرش را منوجه خود دید گفت:  
نه باور نمیکنم.این امکان ندارد. اصلا نمی فهمم. تو چه می گویی. این فقط یک توهم است. 
آ من براي گفته هایم دلیل دارم. دلیلش دفتر خاطراتی است که در گاوصنروق دفترم نگه داري میکنم.  
وقتی آن را خواندم جوابت را می دهم. هرگز حاضر نیستم وصله ناجوري به ثریا بچسبانم. 
بهنام با تاسف سر تکان داد و گفت:  
تو فقط ظاهر را می بینی، در واقع قضاوتت از ظاهر انسانهاست نه درون آنها. ماسکی که به چهره زده اند پر از نفش و 
نگار فزیبنده است. فقط از این افسوس می خورم که خاطرات ثریا در جایی ناتمام می ماند که ابتدا و آغاز خیانت است. 
باید دفتر دومی وجود داشته باشد، مطمئنم که وجود دارد اما کجاست نمی دانم. تمام وسائلش را زیر و رو کردم. همانطور 
که دیدي همه اتاق را به هم ریختم، ولی اثزي از آن نیافتم. جستجوي من تمام نشده، پیدایش می کنم. هم آن دفتر و هم 
جهانشاه انوري را که عامل این خیانت است. از تو چه پنهان حتی شک دارم که بهاره دختر خودم باشد. چه بسا او دختر 
همان نامردي است که چند ماه بعد از ازدواج من و ثریا دوباره پا به زندگی اش نهاده بود. فقط از این تعجب میکنم که 
چرا از آن دفتر نام مستعارم بردیاست. 
ویدا از ته حنجره فریاد کشید:  
نه بهنام، نه، اینقدر بی انصاف نباش. بی جهت به آن دختر بی گناه پیله نکن. مگر نمیبینی حالت نگاه و لبخندش چقدر 
شبیه خودت است.  
دروغ نگو. او هیچ شباهتی به من ندارد.  
اگر بخواهی این دختر را عذاب بدهی، با من طرفی.  
من به سیم آخر زده ام ویدا. فقط یک فکر توي سرم است و فقط یک هدف دارم، کشف حقیقت. دیروز بعد از ظهر به 
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منزل آقاي شیرزاده رفتم. آنقدر احمق بودم که می پنداشتم به کمک آنها به هدف خواهم رسید. آن وقت آن دو نفر در 
حالی که به حماقتم می خندیدند، در ظاهر همه چیز را انکار کردند و گفتند در سلامت عقلم تردید دارند و بعد چون می 
ترسیدند تلافی عمل خلاف ثریا را بر سر بهاره در بیاورم، بلافاصله پس از مراجعتم به اصرار بهاره را به خانه خودشان 
کشاندند و بخ او فهماندند که فعلا صلاح نیست در منزل بماند.  
پس بهاره به آنجا رفته! تقصیر خودت است. از دیروز صبح در مقابلش جبهه گرفتی. تا می توانستی آزارش دادي. تو 
چقدر بیرحمی بهنام. 
فریادش پر خشم . خروش بود:  
بهاره دختر من نیست. 
ویدا بلند تر فریاد کشید:  
چرا هست، مطمئنم که هست.  
نه نیست، مطمونم که نیست.  
کافی است خودت را کنترل کن.راه پر پیچ و خم و کج و معوجی که پیش گرفته اي تو را به مقصد نخواهد رساند.  
پاسخ همه ي معماها در آن دفتر دوم است. آگر پیدایش کنم به مقصد خواهم رسید. بیا با هم برویم خانه را زیر و رو 
کنیم. قصه دفتر اول ناتمام است و در شروع ماجرا خاتمه یافته است.  
براي اینکه به تو ثابت شود اشتباه می کنی، همراهت می آیم. 
فصل سی و یکم 
جایی نماند که نگشته باشند. ویدا خانه تکانی را بهانه کرد، حتی رختخوابهایی را که درون چادر شب بسته بندي شده 
بودند به کمک طاهره بیرون ریخت و در لابلایش به دنبال دفتري که بهنام ادعا می کرد وجود دارد، گشت. کتابهاي 
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درسی بهاره هم از این جست و جو در امان نماندند. 
هر چه بیشتر می گشت، بیشتر در مورد حدس خود در صحت بیماري توهم بهنام راسخ تر می شد. 
موقعی که هر دو خسته از تلاش بیهوده نفس زنان بر روي مبل راحتی لمیدند و پکی به سیگار زدند، ویدا با لحن آرامی 
خطاب به برادرش گفت:  
بهتر است فکر این دفترچه را از سر بیرون کنی، وگرنه با این افکار هم خودت را از بین می بري و هم به آن دختر 
صدمه می زنی. بهاره در آستانه امتحان آخر سال است و باید با فکر درس بخواند. مرگ مادر به اندازه کافی به او صدمه 
زده. تو دیگر بس کن. 
حرکت عصبی انگشتانش خاکستر سیگار را بر روي زمین پراکند و چون طفل لجبازي که از دستور مادر سرپیچی می 
کند، با سماجت سر تکان داد و گفت:  
این من هستم که صدمه دیده ام؛ نه او. نه می توانم دل به کار بدهم نه به زندگی. دیروز نتوانستم در شرکت دوام بیاورم 
و امروز هم اصلا به فکر رفتن به محل کار نیفتادم نه خواب دارم، نه خوراك. آن وقت به من میگویی به فکر آن حرامزاده 
باشم. 
ویدا به حالت پرخاش گفت:  
این حرفها چیست که می زنی، به تو اجازه نمی دهم به بهاره توهین کنی. من به ثریا قول داده ام کمبود محبت دخترش 
را جبران کنم و نگذارم غصه بخورد و سر قولم هستم. اگر بخواهی اذیتش کنی، او را از این خانه می برم.  
چه بهتر. ترجیح می دهم دیگر هرگز چشمم به چشمش نیفتد. از نگاه مظلومانه آن چشمهاي بادامی که بی شباهت به 
چشمهاي هرزه ثریا نیست بیزارم. 
پیشانی ویدا پرچین شد و به نهایت خشم رسید. سپس با لحنی آمیخته با دلخوري و رنجش گفت:
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دیگر حاضر نیستم کلمه در این مورد بشنوم. اگر قرار باشد مرتب این مزخرفات را تکرار کنی، دیگر به اینجا نخواهم 
آمد. بهاره را هم از اینجا می برم و مثل تخم چشمم از او مواظبت می کنم و احترام قولی را که داده ام نگه می دارم.  
تو به زنی این قول را دادي که خودش پاي بند هیچ اصولی نبود، پس این قول ارزشی ندارد. 
ویدا خاکستر سیگار را در جاسیگاري تکاند. بند کیف را بر روي شانه افکند و با لحن سردي گفت:  
هر چه بیشتر اینجا بمانم، عصبی تر می شوم. خداحافظ. 
بهنام داشت دیوانه می شد. چاردیواري اتاق به دور سرش می چرخید وقتی خواهرش نمیتوانست او را درك کند پس به 
چه کسی میتوانست پناه ببرد به هر طرف مینگریست نقش ثریا را در مقابل دیدگانش نمایان میدید حتی به نظرش 
میرسید بر روي کاعذ دیواریهاي سالن پذیرایی تصویر چشمهاي آن زن نقاشی شده است 
به کجا میتوانست بگریزد تا بتواند از این کابوس خلاصی یابد با بی میلی غذا خورد با بی حوصلگی به سخنان تکراري یا به 
قول معروف وراجی ها طاهره گوش فرا داد سپس به اتاق خواب جدید خود رفت کسل بود و بی برنامه براي پر کردن 
ساعت تنهایی فکري به خاطرش نمیرسید 
هیچ وقت با ثریا احساس تنهاییی نمیکرد سخنانش آن قدر شیرین و پرشور بود که بهنام اصلا متوجه گذشت زمان 
نمیشد از تنها بودن با وي لذت میبرد و دلش نمیخواست اغیار را در حریمشان راه دهد کاش همان موقع میدانست که 
ثریا چه راحت این حریم را شکسته سکوت آزار دهنده بود و افکارش مغشوش و درهم چشمهایش گاه بسته میشد و 
گاه نیمه باز میماند 
غروب بود که صداي گفت وگوي طاهره و بهاره را شنید غرولند کنان با خود گفت مگر قرار نبود این دختره چند روزي 
خونه مادر بزرش بماند پس چرا برگشته 
دوباره چشم برهم نهاد و تظاهر به خواب کرد چقدر طرز راه رفتن بهاره با روزهاي قبل فرق کرده بود دیگر آن شتاب و 
فرزي همیشگی اي را نداشت

 ٢١٢ 
همیشه موقغ بازگشت از مدرسه انگار بال در می آورد و پرواز میکرد ولی حالا بعد از فوت مادر بال و پرش ریخته بود و 
امیدهایش در غربیل زندگی یکی پس از دیگري الک میشدند صداي پاي او را شنید حتی حرکت نگاهش را بر روي 
چهره خود حس کرد بهاره داشت به صورت خسته و درمانده وي مینگریست دلش براي در آغوش کشیدنش لک میزد 
کاش چون گذشته مهربان بود چقدر به نوازش هاي گرم او نیاز داشت 
اصلا نمیتوانست بفهمد چرا بی جهت از محبت پدر محروم شده مگر داغ مرگ مادر کافی نبود 
در خطوط چهره اش به دنبال خط مهربانی گشت که محو و ناپیدا بود آهسته صدایش زد 
سلام بابا 
لحن کلامش چون گذشته شیرین و خواستنی بود اما براي بهنام چندش آور و غیر قابل تحمل شنیدن این صدا حالش را 
به هم میزد 
خم شد تا دزدکی بوسه اي بر گونه پدر بزند و لذت این تماس را حس کند به محض این که لبهاي بهاره گونه اش را 
لمس کرد بهنام طاقت نیاورد با نفرت هر دو دست را به سینه ي وي فشرد و او را به عقب راند صدایش بیگانه بود و 
کلماتش غیر قابل باور 
به من نزدیک نشو از اینجا برو برگرد به خونه مادربزرگت دیگر نمیخواهم تو را اینجا ببینم 
بهاره در سلامت عقل او شک کرد به هیچ وجه بیگانه اي را که آن کلمات آزاردهنده را بر زبان می آورد نمی شناخت 
دستهایش چون گذشته درطلب دستهاي مهربان پدر بود و گوشهایش در آرزوي شنیدن کلمات پر مهر و تسلی بخش 
وي 
تصمیم گرفت بماند و از شنیدن آن کلمات خم به ابرو نیاورد هر کدام به نوعی رنج میبردند و به نوعی داغ مرگ 
عزیزشان را بر سینه پر دردشان میفشردند 
از رو نرفت دوباره در تلاش براي به دست آوردن دل شکسته اش گفت
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چرا بابا چرا مگر من به شما چه کرده ام و چه کار خلافی از من سر زده حالا ما فقط همدیگر را داریم من برگشتم چون 
دلم میخواهد با شما باشم مامان از من قول گرفت که هیچ وقت تنهایتان نگذارم می گفت پدرت خیلی به من وابسته بود 
حالا تو جاي مرا بگیر و نگذار احساس تنهایی کند او شما را خیلی دوست داشت 
بهنام با نفرت فریاد کشید 
دروغ میگفت آن دروغگوي دغل باز مرا دست انداخته بود من از آن زن متنفرم و همینطور از تو از اینجا برو برگرد به 
همانجایی که بودي 
بهاره اهمیتی به مشتهاي گره کرده پدر که بر سینه و شکمش فرود میامد نداد ضربات وارده را تحمل کرد و با لحن 
مصمی گفت نه نمیرم میخواهم کنار شما باشم و کمکتان کنم تا این بحران را پشت سر بگذارید 
من نیاز به کمک تو ندارم 
بهاره به التماس افتاد چطور میتوانست خود را از محبتی که حقش بود محروم کند 
خواهش میکنم بابا آخر مگر من دختر شما نیستم همان دختري که روزي صد بار میگفتید من فداي چشمهاي بادامی 
دختر خوشگلم بشوم الهی 
هر کلامش نیشتري بود بر قلب پاره پاره اش از هرچه چشم بادامی بود نفرت داشت 
زیر لب گفت مرده شور آن چشمهاي بادامی را ببرد 
سپس با صداي بلند فریاد زد 
چرا نمیفهمی چه میگویم مگه نشنیدي چه گفتم برگرد به خانه ي مادربزرگت 
در حالی که از شدت گریه نفسش بند آمده بود کوشید تا با حرکت سینه راه نفس را باز کند اکنون دیگر به یقین 
میدانست که التماس و زاري هایش در دل سنگ او اثري نخواهد داشت به طرف در رفت و آن را گشود قدمهایش 
آهسته بود به این امید که شاید پدر صدایش کند اما این بار آخرین جمله اش را شنید
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پس چرا نمی روي معطل چه هستی 
با ناامیدي در را بست و شیرینی خاطرات خوش ماهها و سالهاي گذشته را که قلبش از محبت پدر و مادر گرم میشد در 
غبار زمان به دست فراموشی سپرد 
به اتاقش رفت چند دست لباس و کتابهاي درسی خود را در چمدان کوچکی بر روي هم انباشت آن گاه یکی از 
پیراهنهاي مادر را که بیشتر از بقیه بوي عطر آشنایش را حفظ کرده بود برداشت با لذت آنرا تا کرد و در چمدان جاي 
داد

دل کندن از آنجا چون جان کندن بود ولی اختیار جانش را که داشت از بدن بیرون میرفت نداشت 
بی اعتنا به التماسهاي طاهره که میخواست او را از رفتن باز دارد سنگینی حمل چمدان را بر دستهایش هموار ساخت و 
آخرین نگاه را به اتاق خواب مادرش که در تاریکی شب سیاهپوش به نظر میرسید افکند سپس قدمهایش را که از 
همراهیش گریز میزدند به دنبال کشاند و از در بیرون رفت 
چقدر سخت بود دل کندن از خانه اي که همه دل بستگی هایش در آنجا بود و از همه مهمتر یادگاري هاي مادرش 
صداي ترمز اتومبیل و متعاقب آن صداي ناشناسی که او را دعوت به سوار شدن میکرد وحشت به دلش افکند آن موقع 
شب تنها در خیابان چه کار داشت 
به کجا باید میرفت و به چه کسی پناه میبرد دلش نمیخواست خانواده مادرش را بر ضد پدر خود تحریک کند پس باید از 
رفتن به منزل آنها چشم می پوشید باید فکر دیگري میکرد اما چه فکري 
صداي جیغ مانند طاهره که میخواست او را از رفتن بهاره با خبر کند بهنام را عصبی میکرد یک بند فریاد میکشید میگفت 
آقا به دادش برسین بهاره خانوم چمدونشو بست گذاشت رفت هرکاري کردم نتونستم جلو رفتنشو بگیرم الان تن خانوم 
داره تو قبر میلرزه دختر عزیز کرده اش آواره کوچه خیابونا میشه 
بهنام گوشهایش را گرفت تا صدایش را نشنود اما بی فایده بود چرا این زن نمیفهمید این خواست خودش بود که 
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میخواست آن دختر از این خانه برود سر را از پنجره به بیرون خم کرد و خطاب به طاهره گفت 
چه خبر شده طاهره چرا فریاد میزنی جاي دوري نرفته میرود منزل مادربزرگش این که این همه شیون و زاري ندارد 
آخه این موقع شب تنها توي خیابون با اون گرگهایی که سر راهش کمین کردن خدا به دادش برسه 
پنجره را بست و جوابش را نداد فقط زیر لب گفت 
بجهنم هر بلایی میخواهند سرش بیاورند 
اولین بار بود که حزن غروبهاي دلگیر را حس میکرد همیشه غروبها برایش لحظه فراغت از کار بود و پرشورترین 
لحظات هر روزش به خانه که بازمی گشت، ثریا به استقبالش می آمد. در زیر نور چراغ ایوان در چشمهاي زیباي بادامی 
اش نور عشق درخشان بود، واي از آن نگاه شیطانی که آن موقع پیام آور عشق پرسوزي بود. 
ناگهان در میان اندیشه هایش به این فکر افتاد که بهاره کجا رفته؟ سپس شانه ها را با بی اعتنایی بالا افکند و گفت: 
-مهم نیست کجا رفته، مهم این است که اینجا نباشد. 
فضاي اتاق خفقان آور بود. شاید در هواي آزاد می توانست به افکار سردرگم و پریشانش سر و سامان بدهد. 
لباس پوشید و به قصد خروج از خانه، به طبقه پایین رفت. طاهره سر راهش را گرفت و پرسید: 
-دارین می رین دنبال بهاره خانوم؟ 
این زن با فضولیهاي بی جایش داشت حوصله اش را سر می برد. با لحن تندي گفت: 
-نه 
طاهره حساب کار خودش را کرد و دیگر چیزي نپرسید. 
نسیم ملایمی درختان را به نظربازي واداشته بود. هوا خنک تر از روز قبل بود. 
یادش آمد قبل از این هیچ وقت در خیابانها پرسه نزده بود. اصلا از این کار خوشش نمی آمد. مشغله کاري اش آن قدر 
زیاد بود که برنامه ساعات فراغت و تفریحاتش را ثریا تنظیم می کرد.
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خیابانگردي حالش را جا نیاورد، به خانه که بازگشت، طاهره با ترس و لرز و صدایی حاکی از نگرانی گفت: 
-بهاره خانوم منزل خانوم بزرگ نرفتن. تو رو خدا یه فکري بکنید آقا. 
فقط پرسید: 
-از کجا می دانی؟ 
-خانوم بزرگ خودش زنگ زد که باهاش حرف بزنه. وقتی گفتم اومده اونجا، تعجب کرد و دلش شور افتاد. 
با بی تفاوتی گفت: 
-لابد رفته منزل ویدا. 
-نه آقا اونجا هم نبود. 
-یعنی چه! پس کجا رفته؟ 
-منم می خوام همینو بدونم. واسه اینه که نگرونم. 
موجی از نفرت در تمام وجودش پراکنده بود و به نگرانی مجال پیشروي را نمی داد. قلب شیشه اي اش را که انباشته از 
عشق ثریا بود، مرگ او شکست و هنوز فریادهاي جگرخراش و ضجه و زاري هایش، دل اطرافیان را به درد می آورد که 
مطالب آن دفتر خاطرات چون سنگ سختی بر روي خرده شیشه هایش فرود آمد و به جاي آن نشست. 
اکنون قلب سنگ شده اش هیچ محبتی را نمی توانست در خود جاي دهد. قبل از این که جواب طاهره را بدهد، صداي باز 
و بسته شدن در خانه را شنید و سپس صداي حرکت پاشنه هاي بلند ویدا بر روي سنگفرش حیاط و گفت و گویش با 
مشدعباس را. 
واي تحمل این یکی را دیگر نداشت. می دانست خلاصی از دست شماتتهایش آسان نیست. مثل همیشه بند کیف بر روي 
شانه اش لق می زد. معلوم می شد خیلی با عجله از خانه بیرون آمده، چون دگمه هاي پیراهن سیاه عزایش یکی در میان 
بسته شده و یقه لباسش یک وري و کج ایستاده بود.
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سراسیمه و پریشان وارد کریدور شد. به محض دیدن برادرش با حرکت تندي به سویش آمد. سپس با خشمی پرسید: 
-چه کارش کردي که گذاشت رفت. من که به تو گفته بودم اگر او را نمی خواهی، بفرست بیاید پیش من. پس چرا 
گذاشتی این موقع شب توي خیابان ویلان شود. تو نمی دانی چه به روز این دختر بی گناه آوردي. داغ مرگ مادرش کم 
بود که تو داغدارش کردي. 
صبورانه گوش به سخنان تلخش داد و منتظر ماندتا ساکت شود، سپس گفت: 
-من به اش گفتم به خانه مادربزرگش برود، اگر جاي دیگري رفته، تقصیر خودش است و به من ربطی ندارد. 
-یعنی براي تو مهم نیست که اتفاقی برایش بیفتد؟ اصلا نمی فهمم بهنام، مگر تو قلب نداري حتی اگر دخترت نباشد، 

یک انسان است، اگر بلایی سرش بیاید چطور می توانی خودت را به خاطر این قصور ببخشی. چرا گذاشتی این موقع شب 
تنها از خانه بیرون برود؟ قبلا هیچ وقت به او اجازه نمی دادي بدون تو یا مادرش به جایی رفت و آمد کند. 
-حالا دیگر وضع فرق کرده و آستین سرخود شده. 
ویدا او را با دست به داخل اتاق راند و در را پشت سر او بست تا کسی صدایشان را نشنود. سپس گفت: 
-اگر تو خرده حسابی با زنت داشتی، ربطی به بهاره ندارد. چرا این دختر باید در آتشی که روشن کرده اي، بسوزد. 
بهنام با لحن پرخروشی گفت: 
-حالا می گویی چه کار کنم؟ از کجا می دانی مهرزاد دروغ نمی گوید و قصدش نگران کردن ما نیست. من مطمئنم بهاره 
آنجاست. 
-من مطمئنم که نیست. دلیلی ندارد آنها دروغ بگویند. داغ ثریا کم دردي نیست، حالا باید غصه گم شدن تنها نوه شان را 
هم بخورند. یعنی تو اصلا عین خیالت نیست؟ 
-تو درد مرا نمی دانی وید. از زندگی دل بریده ام، به هیچ چیز و هیچ کس وابستگی ندارم. امروز هر چه کردم نتوانستم 
به سرکار بروم. با کدام دلخوشی باید به زندگی بچسبم و به فکر نان درآوردن باشم.
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-پس می خواهی چه کار کنی. گوشه اتاق از چشم مردم پنهان شوي و به دنبال یک دفترچه موهوم بگردي. به جاي 
دلداري به بهاره، دلش را بشکنی و از خانه گریزانش کنی. 
مشت گره کرده اش را محکم بر دیوار کوفت و گفت: 
-لعنت به آن مادر، لعنت به این دختر، از جان من چه می خواهی؟ 
-برادر مهربان و آرامم را که دلبسته زندگی بود و عاشق خانوده. 
بلندتر فریاد کشید: 
-کدام خانواده ویدا؟چرا می خواهی داغ دلم را تازه کنی. 
-تو بهاره را داري. دختري را که عاشق توست و دلش از بی مهریت شکسته. 
-باز شوع کردي. چند بار باید بگویم حرف او را نزن. 
-یعنی چه، مگر می شود! به جاي این حرفها بلند شو یک فکري بکن. 
-چه فکري؟ 
-اگر دوستانش را می شناسی، از آنها سراغ بهاره را بگیر. 
-این کار از من بر نمی آید. اگر تو دلت شور می زند آن دفتر تلفن را بردار و به هر کس می خواهی زنگ بزن. من سرم 
درد می کند. می خواهم یک قرص بخورم و بخوابم. 
-منظورت این است که مرا از خانه ات بیرون می کنی. بعد از بهاره نوبت من است. 
-منظورم این نیست. تا هر وقت دلت می خواهد بمان و از همین جا تلفنهایت را بزن، ولی کاري به کار من نداشته باش. 
-نه ممنون، می روم منزل خودمان تماس می گیرم. فقط قبل از رفتن می خواهم یک چیزي را از تو بپرسم. اگر بلایی سر 
آن دختر بیاید پطور خودت را می بخشی. جواب بده چطور؟ 
بهنام صورتش را با دو دست پوشاند. خودش را نمی شناخت. هجوم افکار متضاد به سرش، مغزش را در میان گرفته 
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بودند و از دو طرف می فشردند. 
اگر اطمینان داشت بهاره دختر خودش است، جانش را فدایش می کرد، اما در آن لحظه درمانده و مستاصل مانده بود. 
صورتش پشت دستها پنهان بود.حرکت سینه اش نشان دهنده آن بود که بی صدا می گرید. ویدا تحمل رنج برادرش را 
نداشت. پشیمان از تندخویی اش سر او را بر روي شانه گرفت و با لحن آرامی گفت: 
-تا می توانی گریه کن. شاید این اشکها دل سنگت را نرم کند و باعث بیداري احساسات خفته ات شود. یادت رفته چطور 
جانت براي این دختر در می رفت؟ شب و روز قربان صدقه اش می رفتی و تحمل یک سرفه یا عطسه اش را نداشتی. این 
همان دختر است همان که اگر یک دقیقه دیر می کرد زمین و زمان را به هم می ریختی. حالا معلوم نیست کجاست و چه 
بلایی سرش آمده. باز هم می خواهی همین جا بنشینی و با افکار بیهوده خودت را عذاب بدهی؟ 
-فکر می کنی چه کار کنم؟ من دیگر خودم نیستم. انگار دست و پایم را بسته اند و در اقیانوس پهناوري رهایم کرده اند. 
دست و پا زدن و تلاش براي یافتن راه نجات بی فایده است. خودم می دانم که دارم گم می شوم، اما نه فریادي از گلویم 
خارج می شود و نه میلی به رهایی دارم. 
-مرا ببین که گمان می کردم برادرم آن قدر قوي و متکی به خود است که در کوران مشکلات زندگی می توانم به او تکیه 
کنم. چه تصور باطلی، چون حالا می فخمم که تو آن قدر ضعیفی که خودت نیاز به یک تکیه گاه داري. 
صداي زنگ تلفن رشته گفت و گوي شان را گسست. هر دو ساکت شدند و گوشها را تیز کردند تا بفهمند چه کسی پشت 
خط است. موقعی که طاهره نام آقابزرگ را بر زبان آورد، بهنام چین بر پیشانی افکند و با لحنی حاکی از بیزاري گفت: 
-گوشی را بردار ببین چه می گوید. من حوصله اش را ندارم. 
ویدا شتابزده برخاست و گفت: 
-خدا کند خبري از بهاره داشته باشد.
 ٢٢٠ 
به محض برداشتن گوشی، صداي تند و خشن شیرزاد به گوش رسید: 
-سلام ویدا خانم، بهنام کجاست؟ چرا اصلا به فکر نیست و خونسرد توي خانه نشسته. طاهره به من گفت که هنوز خبري 
از بهاره نرسیده. من که به هر کس زنگ زدم خبري از او نداشت. مهرزاد دارد خودش را می کشد. آن قدر توي سر و 
صورتش زده که از حال رفته. گوشی را بدهید به بهنام ببینم چه بلایی سرش آورده که گذاشته رفته. 
-بهنام حالش خوب نیست، الان نمی تواند صحبت کند. بهاره هم هر جا رفته باشد بر می گردد، نگران نباشید. 
یعنی چه! مگر می شود خونسرد نشست و منتظر ماند. سر از کارهاي بهنام در نمی آورم. از دیروز تا حالا حرفهایی می 
زند که انگار دیوانه شده اگر عرضه نگهداري از دخترش را نداشت چرا زودتر او را به ما نسپرد. 
-نگران نباشید.سیاوش و هرمز دارند دنبالش میگردند راه دوري نرفته.حتما همین دوروبرهاست.همین که خبري رسید 
من به شما زنگ میزنم.خداحافظ. 
اوج صداي آقاي شیرزاد همه آنچه را که میگفت به گوش بهنام رساند.همین که ویدا گوشی را گذاشت بهنام اختیار از 
کف داد و با صداي بلند فریاد کشید: 
-از جان من چه میخواهد.بعد از آن افتضاحی که دخترشان به بار آورده چطور رویشان میشود اینجا تماس بگیرند.چه 
بسا بقیه دفترچه خاطرات ثریا دست آنها باشد.چرا قبلاً به این فکر نیفتادم. 
-باز شروع کردي.تو درست بشو نیستی.نه به فکر بهاره اي نه به فکر خودت.از الان میگویم اگر هرمز پیدایش کرد 
نمیگذارم دیگر به این خانه برگردد.تو به جاي اینکه دنبال بهاره بگردي باید اول خود گمشده ات را پیدا کنی ، یک 
قرص آرام بخش بخور بخواب.لازم نیست به تو بگویم که نگران دخترت نباش چون میدانم که اصلا نگران نیستی.شب 
بخیر.
فصل سی و سوم
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ویدا هم دلش به حال برادرش میسوخت هم نمیتوانست او را درك کند.با وجود اینکه پاسی از شب گذشته بود و نور 
ضعیف چراغهاي خیابان دروس و کوچه هاي باصفاي محل عبورش به زحمت اطراف را روشن میکرد ، مثل همیشه 
ترجیح میداد مسیر را پیاده طی کند و ترسی به دل راه ندهد. 
به نظرش میرسید از وقتی پا به سن گذاشته چاق تر شده و کم کم دارد به شکل زنان فربهی میشود که همیشه مورد 
تمسخرش قرار میگرفتند.با این اوصاف پیاده روي هم حالش را جا می اورد و هم از وزنش میکاست ، به جلوي ساختمان 
دو طبقه خانه اش که رسید ایستاد و کلید را در قفل چرخاند. 
چند سال قبل بعد از اینکه دخترش هدیه عروسی کرد و به دنبال زندگی اش رفت طبقه دوم منزلشان را به زوج جوانی 
اجاره داده بود.همین که وارد راهروي باریکی که به راه پله هاي طبقه بالا راه می یافت شد با کمال تعجب بهاره را در زیر 
پله ها ایستاده دید. 
ذوق و شعف همراه با بهت و حیرت وجودش را انباشت و حیرت زده پرسید: 
-تو اینجا چه کار میکنی؟!چطور آمدي تو؟ 
چشمهاي بهاره از گریه سرخ بود و گیسوان بلندش نامرتب به دور شانه ها پریشان. 
به محض دیدن ویدا دسته چمدان را رها ساخت و اشک ریزان به آغوش عمه اش پناه برد و پاسخ داد: 
-بابا مرا از خانه بیرون کرد.آخر چرا عمه جان مگر من چه کار کرده ام؟ 
ویدا با مهربانی به نوازش گیسوان او پرداخت و گفت: 
-گریه نکن عزیزم.داشتم در آسمانها دنبالت میگشتم.اصلا به فکرم نرسید که ممکن است اینجا باشی. 
-کجا میتوانستم بروم.غیر از شما هیچ پناهی ندارم.خودتان گفتید هر ورقت دلم خواست به اینجا بیایم.وقتی دیدم خانه 
نیستید چیزي نمانده بود بگرردم اما در نهایت ناامیدي ناگهان مستأجر طبقه بالا به دادم رسید و در را به رویم گشود. 
-کار خوبی کردي نازنینم.بیا برویم تو.
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بهاره خم شد چمدان را برداشت و پرسید: 
-شما نمیدانید چرا بابا دیگر من و مامان را دوست ندارد؟او همیشه خوب و مهربان بود ولی حالا حرفهایش تلخ است و 
نگاهش پر از نفرت و بیزاري ، چرا؟...انقدر اخلاقش فرق کرده که اصلا او را نمیشناسم. 
-پدرت مریض است.مرگ مادرت بدجوري بهش ضربه زده.باید یک مدت دور از او زندگی کنی تا حالش بهتر شود.در 
این حالت بحرانی بودن تو در انجا هر دوي شما را آزار خواهد داد.اول یک دوش بگیر تا سرحال شوي بعد یک زنگی به 
مادربزرگت بزن که دارد از غصه هلاك میشود.اصلا لازم نیست بهنام بداند که به اینجا آمده اي.اگر دلش شور بیفتد بهتر 
است.خیلی وقت است اینجا هستی؟ 
-بله یک مدتی بلاتکلیف توي خیابانها پرسه زدم.نمیدانستم کجا بروم.دلم نمیخواست مامانی و بابابزرگ بدانند بین من و 
بابا چه گذشته.بالاخره تصمیم گرفتم بیایم پیش شما نمیدانم کار خوبی کردم یا نه؟ 
-معلوم است که کار خوبی کردي.اگر جاي دیگري میرفتی از تو میرنجیدم. 
بهاره روي مبل راحتی ولو شد و پاهاي خسته اش را به حالت درازکش روي میز مقابل رها ساخت و با صداي نالانی گفت: 
-همش به این فکر هستم که چرا اخلاق بابا عوض شده ، انگار روح ادم دیگري با روحیات و اخلاق متفاوت در جسمش 
حلول کرده.یک بند با نفرت تکرار میکرد که از من و مامان متنفر است ، چرا؟باید مسأله مهمی باعث این دگرگونی شده 
باشد ، اما چه مسأله اي نمیدانم. 
-نگران نباش.خودت میدانی که ان دو چقدر به هم وابسته بودند.شوکی که مرگ ثریا به او وارد کرده باعث این 
دگرگونی است.کم کم به حالت عادي برخواهد گشت.تا ان موقع تو پیش من بمانی بهتر است.برو وسایلت را توي اتاث 
سابق هدیه بگذار. 
با صداي بغض کرده اي گفت: 
-دلم براي بابا خیلی میسوزد.از اینکه تنهایش گذاشتم پشیمانم.
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-کار دیگري از دستت بر نمی آمد.این روزها دور و برش نباشی بهتر است. 
-آخر براي چه عمه جان؟بعد از مامان تنها امیدم به باباست چرا باید از محبتش محروم شوم؟ 
-این یک موج گذران است عزیزم.دیر یا زود اوضاع رو به راه خواهد شد.فقط باید کمی صبر داشته باشی. 
-نمی توانم دست خودم نیست.از وقتی مامام مرده هر شب به این امید چشم بر هم میگذارم که لااقل خوابش را ببینم 
ولی فقط خوابهاي پریشان ، کابوس نیمه شبان همراه با فریادهاي بی صدا باعث بیداري ام میشود.چند سال پیش هم وقتی 
بی بی مادر پاپا مرده بود همین کابوسها به سراغم می امد اما آن موقع آغوش گرم مامان پناهگاهم بود.همین که وحشت 
زده از خواب می پریدم با اولین فریادم بلافاصله خود را به من میرساند و اندر در کنارم می ماند تا آرام بگیرم.حالا ان 
دستهاي گرم سرد شده و ان نگاه مهربان پشت چشم هاي بسته خاموش است.بعضی واقعیتها باورنکردنی و غیرقابل 
لمس است.بسترش خالی است ، اتاقش سوت و کور شده ، پاپا با بی رحمی دارد همه ي یادگاري هایش را در آن خانه 
نابود میکند.کمد خالی از لباس هایش را که میبینم دلم میگرد.براي خرید هر کدام از آن پیراهن ها چقدر سلیقه به خرج 
میداد هر چیز را نمی پسندید و به من هم یاد میداد که آسان پسند نباشم.پاپا را خیلی دوست داشت.ورد زبانش این 
جمله بود:"ببین در انتخاب شوهر چقد سلیقه به خرج داده ام تو هم از من یاد بگیر."هرگز فکر نمیکرد عمرش اینقدر 
کوتاه باشد.چرا یکدفعه اینطور شد ، چرا؟ 
ابر سیاه دیدگانش باران سیل آسایی را در پی داشا.سر بر زانوي ویدا نهاد و هق هق گریه اش با حرکت شانه هایش هم 
آهنگ شد. 
گریه ي ویدا بی صدا بود و آرام آرام گونه ها را تر میکرد.با خود اندیشید:"چه آسان قهقهه هاي بهاره در گلویش بغض 
شد و رویاهاي شیرین نوجوانی اش را تبدیل به کابوس ساخت.بعد از مصیبت مرگ ثریا بیماري تَوهمِ بهنام هم 
قوزبالاقوز شد ، اما اگر این بیماري توهم نباشد و آن دفتر خاطارت لعنتی به عنوان سند هیجده سال خیانت و فریب 
موجودیت خود را به اثبات برساند چی؟آن موقع تکلیف بهنام چیست؟ و این دختر بی گناه.واي خداي من".
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افکارش از این پیشتر نرفت.سر بهاره را از روي زانوي خود بلند کرد به چهره اش خیره شد و در میان اعضا صورتش به 
دنبال شباهت او با بهنام گشت. 
بهاره کاملا شبیه مادرش بود و کوچکترین شباهتی با پدر نداشت ، اما این دلیل خیانت ثریا نبود.خیلی از بچه ها شبیه 
هیچکدام از والدین خود نیستند.حق نداشت چنین افکار منحرفی را به مغزش راه دهد.بهاره نمیدانست در ان لحظه عمه 
اش به چه می اندیشد ولی آنچه در مغز ویدا میگذشت تصورش هرگز در خاطر بهاره نمی گنجید.آخر چطور ممکن بود 
پدرش به پاکی زنی که آنطور عاشقانه دوستش داشت شک کند. 
همین که ویدا از فکار دیگر فارغ شد به فکر پذیرایی از مهمانش افتاد و گفت: 
-لابد خیلی گرسنه اي الان میروم یک چیزي برایت درست کنم.من شبها شام نمیخورم.آنقدر چاق شده ام که از خودم 
خجالت میکشم.یادم می آید مادر خدابیامرزت این اواخر به طعنه میگفت:"حسابی فیگورت خراب شده.اگر جلوي 
خودت را نیگري عین بی بی خدابیامرز میشوي."لابد یادت هست که ماد من اواخر عمر چقدر چاق شده بود.در عوض 
هیکل مادر تو آرتیستی بود نه یک سیر زیاد میشد نه کم.البته به غیر از ماه آخر زندگی که در بیمارستان یکدفعه آب 
رفت و تکیده شد. 
بهاره همه ي حرفها و حرکات مادرش را به خاطر داشت.همه ي تکیه کلامها و جملاتی را که خطاب به اطرافیان بر زبان 
می اورد.یادآوري آن خاطره ها خون به دلش میکرد صداي حرفهایش را در می آورد و گوش به گلایه هایش میسپرد. 
با بی میلی گفت": 
-من گرسنه ام نیست.اصلا میل ندارم. 
با مهربانی شانه دختر دل شکسته را لمس کرد و گفت: 
-مگر میشود همچین به خوردت میدهم که خودت حظ کنی. 
بهاره اعتراضی نکرد و فقط پرسید:
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-پس عمو سیاوش کجاست؟ 
-قرار بود با هرمز برود دنبال تو بگردند اما الان یادداشتی را دیدم که نوشته نتوانسته خبري ازت به دست بیاورد و دارد 
میرود فرودگاه سوار هواپیما شود و به شیراز برود.شوهر مرا که میشناسی از شرق میزند از غرب سر در می آورد.همه 
جا هست به غیر از خانه خودش.هفت روز هفته رنگش را نمی بینم اما اهمیت نمیدهم.بود و نبودش یکسان است.گرچه 
لااقل در غیابش خانه آرام است و از خشونتهایش خبري نیست.لابد طفلکی هرمز هنوز دارد دنبالت میگردد.نمیدانی 
چقدر دلش برایت شور میزد و نگرانت بود ، خودت خوب میدانی که تا چه حد براي پسر عمه ات عزیزي.خب دختر 
خوب حالا بلند شو تا من غذایت را آماده میکنم.به مادربزرگت زنگ بزن بگو فعلا چند روزي مهمان من هستی.نمیخواهد 
در مورد پدرت همه چیز را به انها بگویی.هر چه کمتر در جریان باشند بهتر است. 
-نمیدانم چرا ولی آنها هم از دست پاپا خیلی عصبانی بودند.راستش حرفهایی میزدند که باورم نمیشد. 
-فکرت را مشعول این چیزها نکن.میان آنچه که می شنوي با آنچه که میبینی تفاوت فاحشی است.آنچه را که از این 
گوش میشنوي از آن گوش در کن و تا چیزي را به چشم ندیده اي در باورش تردید داشته باش. 
فصل سی و چهارم 
بهنام با خاطره هایش در نبرد بود.سطل زباله گوشه اتاق خواب پر از عکس هاي ریز ریز شده دوران نامزدي و عروسی 
شان شد به همراه خرده شیشه هاي قاب عکس شکسته شان. 
آلبوم عکس ها را هر چه گشت میافت.غافل از اینکه ویدا چون میدانست پشیمانی هرگز قادر به بازگرداندن آنچه که در 
نهایت خشم نابود میشود نخواهد بود ، به موقع آنها را از دسترسش خارج ساخته است. 
به تنها چیزي که می اندیشید وجود بهاره بود.فقط هرازگاهی در مواقعی که چندان درگیر افکار پریشان و سرگردانی 
روحی اش نبود مشاهده اتاق خواب تاریک و بسته اش بر قلب مجروحش نیشتر میزد.
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به بهانه انجام کارهاي عقب مانده به شرکت سر میزد اما در اصل نیاز به بازخوانی مجدد مطالب دفتر خاطرات ثریا بود که 
او را به آنجا میکشاند. 
خودش هم نمیدانست در میان آن نوشته ها به دنبال چه مطلب تازه اي میگشت و بازخوانی اش چه سودي میتوانست 
برایش داشته باشد. 
در صلات ظهر آفتاب داغ اوایل تابستان با تمام هیکل بر روي میز و صندلی دفتر پهن میشد و چهره برافروخته از 
خشمش را با حرارت خود گرم میکرد و عرق پیشانی را از روي بینی و اطراف صورت تا زیر گردنش کش میداد. 
ثریا در میان آن دفتر زنده بود با کلمات عاشقانه اي که بوي خیانت را میداد. 
پس از فراغت از خواندن آن قصه ناتمام نوبت به سرگرمی بعدي رسید.در دفتر راهنماي تلفن به دنبال نام قامیل انوري و 
سیامکی گشت.با وجود اینکه در آن شماره اي به اسم جهانشاه نیافت به تمام نام فامیل هاي انوري زنگ زد سپس نامید از 
رسیدن به مقصود تمام ناسزاها و کلمات رکیکی را که در طول زندگی شنیده اما هرگز بر زبان نیاورده بود نثارش ساخت. 
خانم فلاحی که در آن روزهاي بی حوصلگی رییس به جاي انجام کارهاي اداري مگس پرانی میکرد سرگردانی روحی 
آقاي بهروش بهانه اي شد براي وقت گذرانی اش. 
چشمهاي گشاده از حیرت خود را به سوراخ کلید دفتر وي چسباند ، نوك دماغ کوفته اش را مماس با قسمت زیر سوراخ 
قرار داد ، سنگینی هیکل را به عقب متمایل ساخت و نگاهش را با کنجکاوي به فضاي داخل اتاق عبور داد و با خود 
گفت:"اصلا نمی فهمم آخر مگر نوشته هاي ان دفتر تا حد اهمیت دارد که آقاي بهروش آنطور با دقت با آن چهره 
عبوس و درهم مشغول مطالعه آن است.یعنی آنقدر مطالبش محرمانه است که باید در گاو صندوق نگهداري شود؟" 
موقعی که بهنام به حالت عصبی دستش را تهدیدکنان تکان داد و زیر لب به روح ثریا لعنت فرستاد از حرکات لبهایش 
اینطور استنباط کرد که آن کلمات تهدید آمیز و دشنام است. 
کنجکاوي آزارش میداد.چطور میتوانست از مضمون نوشته هایش که بدون شک راز تغییر روحیه رییس بود آگاه شود 
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ولی افسوس که در پایان وقت اداري آقاي بهروش دوباره آن را در گاو صندوق جاي داد و به خانه بازگشت. 
روزها معلق زنان به سرعت به شب میرسیدند دیدگان بیدارش در سیاهی شب به دنبال روشنایی سپیده دم به پنجره اتاق 
خیره می ماند.گاه دش هواي بهاره را میکرد اما شکی که به لغزش ثریا داشت محبتش را در گلوي بدگمانی میفشرد و 
یادش را از خاطر میبرد. 
به بهانه هاي مختلف به خانه اقوام ثریا سر میزد و آنقدر آسمان ریسمان به هم می بافت و از این در آن در سخن میگفت 
تا بالاخره نام جهانشاه انوري و خانواده اش را که از دوستان قدیمی آقاي شیرزاد بودند بر زبان می اورد و به کنجکاوي 
در مورد ارتباطشان می پرداختند. 
برایش جاي تعحب بود که چطور همه ي مخاطبینش وجود چنین خانواده اي را حاشا میکردند. 
با وجود این از رو نمی رفت و می پنداشت که این پاسخ قبلا از طرف مهرزاد و شیرزاد به انها دیکته شده است. 
یکی دو بار به منزل پدر ثریا رفت ولی همین که دوباره شروع به کنجکاوي درباره دوستان قدیمی شان کرد پرخاش 
کنان عذرش را خواستند و گفتند تا سر عقل نیامده ان طرفها آفتابی نشود. 
بهاره در منزل همه اش ماندنی شد.در مقابل بی تابی اش براي مراجعت به خانه ي خودشان ویدا این اجازه را به وي نداد 
و گفت: 
-تا زمانی که دیگ محبت پدرت به جوش نیامده و هوایت را نکرده نمیگذارم به انجا برگردي. 
بهاره به دنبال آشیانه اي میگشت که ارام و قرار در آنجا بود.محبتهاي عمه اش با وجود اینکه از ته دل برمیخاست 
پاسخگوي نیاز محبتهایش نبود. 
دلش به هواي خانه بر میکشید و در آرزوي شنیدن نام خود از زبان پدر با همان گرمی و صفاي گذشته بی صبر و قرار 
بود. 
یک هفته مانده به چهلمین روز درگذشت ثریا بهنام هر دو پایش را در یک کفش کر که هرگز زیر بار برگزاري این 
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مراسم نخواهد رفت و خطاب به خواهرش گفت: 
-بدن آلوده اي که در زیر خاك خفته شایسته لعن و نفرین است نه فاتحه خوانی. 
ویدا تحمل این عناد و سرکشی را نداشت و با توپ پر به انجا رفت و اماده مقابله با برادرش شد. 
بهنام از دیدن خواهرش تعجب نکرد چون دلیل امدنش را میدانست.همین که زبان به شکوه گشود امان نداد و گفت: 
-ببین ویدا اگر امده اي همان حرفهاي تکراري را بزنی برو راحتم بگذار. 
-تا حرفم را نزنم و جواب نگیرم ، نمیروم.این یکی دیگر آبروریزي است.جواب مردم را چه بدهیم؟این درست نیست 
آقاي شیرزاد براي دخترش شب چهلم بگیرد؟همه ي مراسمش اینجا بوده تو اصلا به فکر آبروي خانواده نیستی. 
صداي فریاد را در گلو پیچاند و گفت: 
-من به فکر آبرو نیستم یا ان زن بی آبرو و خانواده اش؟غیرممکن است بگذارم بعد از این امسش در این خانه برده 
شود.لعنت به گور پدرش. 
-بس کن بهنام.قباحت دارد.آخر چرا تیشه به ریشه همهی محبتها در قلبت زده اي؟حتی نمی پرسی چه بلایی سر بهاره 
آمده. 
-هر بلایی میخواهد بیاید فرقی نمیکند. 
-دختر بیچاره شب و روز اشک میریزد و پدرش را میخواهد.آن وقت تو بی عاطفه اینجا ایستاده اي و میگویی هر جا 
باشد فرقی نمیکند. 
-پس تو میدانی کجاست؟ 
-خب معلوم است که میدانم.اگر جلویش را نگرته بودم تا حالا صد بار به خانه برگشته بود ریال بهش گفتم تا پدرت 
هوایت را نکرده نمیگذارم بروي. 
-چه بهتر چون دیگر جایش در این خانه نیست.
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-پس جایش کجاست؟نکند دلت میخواهد ویلان کوچه و حیابانها شود.تو عقلت را از دست داده اس.همه ي فامیل 
میدانند که داري دنبال یک نام مستعار میگردي.آنچه که ادعا میکنی در آن دفتر نوشته شده فقط در مغز تو شکل گرفته 
و خارج از تصوراتت وجود ندارد ، میفهمی؟ 
-چرا وجود دارد. 
-چند بار از تو خواستم آن را به من بدهی بخوانم اما تو هر بار بهانه اي آوردي. 
با فشار پلک و مژه ها به هم چشمهایش را محکم بست تا راه عبور سیل اشکی را که پشت سد دیدگانش آماده طغیان 
بود ببندد.دلش نمیخواست احساساتی شود.باید چون سنگ سخت و استوار می ماند. 
ویدا با سماجت تکرار کرد: 
-به دنبال چه میگردي بهنام؟چرا میگذاري توهمات و افکار بیهوده زندگیت را تباه کند؟ 
-این توهم نیست ویدا.لااقل تو یکی مرا درك کن و حرفم را بفهم.تو نمیدانی من چه میکشم.عشقی که به زنم داشتم در 
عرض یک شب نابود شد و از بین رفت.تا دنباله خاطرات ثریا را پیدا نکنم آرامش ندارم.یا باید آن دفتر را بیابم یا 
جهانشاه را که نقش اصلی را در زندگی آن زن ملعون به عهده داشته و من مطمئنم همان کسی است که در مراسم تدفین 
او بر سر مزارش دیده ام. 
برقی در ذهن ویدا درخشید.این تنها راه و انگیزه اي بود که میتوانست برادرش را وادار به برگزاري مراسم چهلم 
همسرش کند. 
حرفش را قطع کرد و گفت: 
-پس معطل چه هستی.براي چه نمیخواهی براي زنت شب چهلم بگیري؟اگر راست بگویی و آن ناشناسی که در 
بیمارستان ثریا به ما معرفی کرد همان کسی باشد که دنبالش میگردي وقتی در روز تدفین و شب هفت در مراسم حضور 
داشته مطمئن باش آن روز هم او را بر سر مزار ثریا خواهی دید.
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بهنام پشیمان از این غفلت به خود آمد.دست بر پیشانی کوفت تا ذهنش را به کار بیندازد و هیجان زده گفت: 
-حق با توست.چرا زودتر به این فکر نیفتادم.خودت ترتیب همه چیز را بده.صبح سر خاك ناهار در رستوران.بده آگهی 
اش را به در و دیوار محل بچسبانند تا خیرش به گوش آن ملعون هم برسد.فقط از من توقع نداشته باش به غیر از سر 
خاك جاي دیگري بیایم.خودتان هر کاري میخواهید بکنید. 
-پس تکلیف بهاره چه یمشود؟ 
-تکلیفش به زودي روشن میشود. 
فصل سی و پنجم 
بهنام از دورن گُر گرفته بود.انگار اعضاي بدنش به جاي گوشت و استخوان آهن گداخته اي بود که حرارتش درون و 
برون را میسوزاند.موهاي مجعدش که بعد از فوت ثریا تیغ سلمانی به خود ندیده بود وز کرده و نامرتب به نظر میرسید 
و چشمهاي گود افتاده از بی خوابی در چهره رنگ پریده اش توي ذوق میزد. 
آن موقع ها این ثریا بود که به او می رسید تا به قول خودش شیک و آلامد جلوه کند. 
پاهایش کشش رفتن بر سر مزار زنی که تخم نفرت را در قلبش کاشته بود نداشت. 
خودش را که در آیینه دید نشناخت.پس آن مرد آراسته اي که هرگز با صورت اصلاح نکرده و موهاي سشوار نکشیده 
در جمع ظاهر نمیشد و همیشه کت و شلوار و کراوات مارکدار به تن داشت کجاست؟ 
لباس عزایی که به زور ویدا پوشیده بود به تن تکیده اي که ظرف این چند روز چند کیلو لاغر شده زار میزد. 
در حال حالت دادن به موهاي پریشانش گفت: 
-خودت میدانی که براي چه دارم به قبرستان می آیم من نه قصد گریه زاري و فاتحه خوانی را دارم و نه قصد روبرو 
شدن با فامیل ثریا و پذیرایی از مهمانان را.هدفم چیز دیگري است.فقط دعا کن به این دف برسم.مبادا آنجا به من اصرار 
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کنی در مراسم پلوخوري هم حاضر شوم. 
ویدا به همین هم راضی بود.بالاخره یک جوري پاسخ مهمانانی را که سراغ او را میگرفتند میداد و نیامدن میزبان را به 
نحوي توجیه میکرد. 
چاره دیگري غیر از این نداشت.میدانست برادرش به هیچ وجه از خر شیطان پیاده نخواهد شد.آهی کشید و گفت: 
-شب و روز دعا میکنم که تو همان بهنامی شوي که محبوب همه بود.بهاره دارد براي دیدنت بی تابی میکند.تنها چیزي 
که از تو میخواهم این است که با او مهربان باشی. 
با سرکشی و عناد گفت: 
-در این مورد نمیتوانم قولی به تو بدهم.اول باید تکلیف نسبت من با این دختر روشن شود بعد نوبت انتخابِ بین عشق و 
نفرت برسد. 
بحث با وي بی فایده بود.ویدا طبق عادت بند کیف را بر روي دوش افکند و گفت: 
-عجله کن.اتوبوس دارد راه می افتد.بهتر است ما قبل از بقیه به آنجا برسیم. 
-پس تو با من می آیی. 
-من با تو هستم و از کنارت تکان نمیخورم.بهاره را سپردم دست مهرزاد. 
بهنام دست به دیوار گرفت.سرش داشت گیج میرفت.ویدا با نگرانی پرسید: 
-حالت خوب نیست؟ 
-سرم دارد گیج میرود.تمام وجودم آتش گرفته.انگار دارند مرا توي تنور داغ کباب میکنند. 
-این به خاطر التهابی است که داري.بیا برویم.لازم نیست تو رانندگی کنی.من خودم پشت فرمان می نشینم. 
سپس به هر زحمتی بود برادرش را به طرف در کشاند.در طول راه التهاب و آشفتگی درون سکوتی شد و بین آن دو 
فاصله افکند.هر کدام غرق دل نگرانی هاي خود شدند.ویدا منتظر معجزه اي بود تا برادرش خود را بازیابد و همان شود 
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که بود. 
وجود مسخ شده اي را که در روي صندلی چون مار به خود می پیچید و با نیش هاي زهرآگین آماده انتقام بود نمی 
شناخت.در دل گفت:"کاش پنجره هاي بسته این راز به سوي روشنایی گشوده شود."دانه هاي عرق بر روي پیشانی 
بهنام چون تاولهاي زخمی بود که از سوز آتش درون بر روي پیشانی اش بیرون زده. 
نمیدانست اگر جهانشاه انوري را بر سر مزار بیابد چه عکس العملی باید نشان دهد.هنوز بقیه ماجرا را نمیدانست و 
مدرك اصلی را در دست نداشت. 
کاش اول دفتر خاطرات را می یافت بعد جهانشاه را. 
به گورستان که رسیدند با فاصله زیاد از سنگ مزار ایستاد.دیگر هرگز نمی توانست به محل دفن زنی بنگرد که یک عمر 
با فریب در کنارش زیسته بود. 
چند نفر از اقوام نزدیک خانواده شیرزاد به همراه سیاوش و هرمز براي تدارکات لازم زودتر ار بقیه به آنجا رسیده 
بودند. 
بهنام پشت درختی مخفی شد تا آنها متوجه حضورش نشوند.طولی نکشید که بقیه رسیدند. 
بعد ازچند هفته دوري دختر دردانه اش را که یک زمان عزیز دلش بود دید.اما با دیدن وي نه دلش لرزید و نه هواي در 
آغوش کشیدن و نوازش گیسوانش را داشت. 
بهاره از شوق دیدن پدر اشک شادي به چشم آورد.با وجود اینکه میدانست جسم بی روحی که در چند قدیم اش ایستاده 
قلبش خالی از محبت اوست نمی توانست در مقابل قلب بی تاب و مشتاقش که داشت از سینه می شکافت تا به سویش پر 
کشد بی تفاوت باقی بماند. 
به محض اینکه اولین قدم را برداشت مهرزاد که می دانست نوه اش با چه عکس العملی روبرو خواهد شد دستش را 
کشید او را به عقب راند و اهسته در گوشش نجوا کرد:
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-مگر یادت رفته عمه ات چه گفت.خودت را کنترل کن پدرت هنوز مریش است.صبر داشته باش عزیزم. 
بهاره اشک به چشم آورد و با ناامیدي چشم به بهنام دوخت که به جاي توجه به مراسم در میان جمعیت به دنبال گمشده 
اش میگشت. 
بالاخره در میان چهره هاي آشناي اقوام و دوستان ناشناسی را که به دنبالش میگشت یافت. 
دل در سینه اش لرزید.به نظر میرسید دارد به هدف میرسد.برخلاف دو دیدار قبل این بار نگاهش موشکاف و خریدارانه 
بود .قد بلند بود اما نه مثل توصیف ثریا لاغر اندام.نه لب غنچه اي بود ، نه چشم قهوه اي.از دور نمیتوانست به درستی 
رنگها را تشخیص دهد.با وجود این شرکت این مرد در تمام مراسم عزاداري بی آنکه آشناي این خانواده باشد به غیر از 
رابطه نزدیک با خود متوفی دلیل دیگري نمی توانست داشته باشد. 
گرچه شاید هم ثریا در توصیف چهره و اندام وي غلو کرده. 
دست خواهرش را که در کنارش ایستاده بود فشرد تا توجه اش را به آن سو جلب کند. 
ویدا در مسیر نگاه برادرش متوجه مرد ناشناس شد.میدانست که بهنام به نقطه اوج بدگمانی رسیده.شک و تردید چون 
بیماري مسري قلبش را در چنگ فشرد. 
چه دلیلی دارد این مرد در تمام مراسم ثریا حضور داشته باشد.نکند!نه خداي من ، نه ، ثریا پاك و بی گناه بود. 
بهنام کم کم داشت از جمعیت کناره میگرفت و خود را به آن سوي مزار درست پشت سر مرد ناشناس می رساند تا راه 
گریزش را ببندد.سپس همانجا منتظر پایان مراسم ماند. 
لحظات کش می آمد و به کندي میگذشت.صداي هاي هاي گریه مهرزاد و بهاره حرصش را در می آورد.بیشتر از همه 
دلش از این میسوخت که در مراسم هاي قبلی خودش هم ، هم صدا با انها گریسته بود. 
نوبت فاتحه خوانی بر سر مزار که رسید اطرافشان خلوت شد و ناگهان بهنام احساس کرد که ان مرد قصد مراجعت را 
دارد.آشناي هیچکس نبود و با کسی خداحافظی نکرد.
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به عقب که برگشت متوجه همسر متوفی که پشت سرش ایستاده بود شد ، دستی به سویش تکان دارد و به راه افتاد. 
بهنام فرصت را از دست نداد و قدمهایش را با قدمهاي وي همراه ساخت.همین که از جمعیت فاصله گرفتند در مقابلش 
ایستاد و بدون مقدمه پرسید: 
-شما چه نسبتی با ثریا داشتید؟ 
مرد ناشناس یکه خورد و ایستاد.این چه طرز سوال کردن است؟ 
با وجود این خیلی راحت و بدون واهمه پاسخ داد: 
-هیچ نسبتی ، فقط یک دوست. 
تشرزنان پرسید: 
-منظرتان از یک دوست چیست؟!واضح تر حرف بزنید. 
-شاید بهتر باشد بگویم یک همکار. 
به تمسخر خندید و به طعنه گفت: 
-همکار!یادم نمی آید هیچوقت زنم در جایی مشغول کار شده باشد.فکر میکنم ما یکبار به هم معرفی شده باشیم ولی من 
متأسفانه اسمتان را فراموش کرده ام. 
با خونسردي گفت: 
-درست است خانم بهروش در بیمارستان ما را به هم معرفی کرد.من جهانگیر ابطحی هستم. 
بهنام با خود گفت:"سوري - ثریا ، مهري - مهرزاد و حالا جهانشاه انوري - جهانگیر ابطحی.ثریا در دفتر خاطراتش 
اسامی واقعی را به بازي گرفته."با لحن عجولانه پرسید: 
-شما چه نقشی در زندگی ثریا داشتید؟چند سال است که او را می شناسید؟ 
-داستانش مفصل است ؛ اتفاقا خیال داشتم پس فردا به دفترتان بیایم و در مورد این ارتباط با شما صحبت کنم.راستش را 
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بخواهید این یک راز است ، رازي بین من و خانم بهروش.قرار نیست قبل از اینکه وقتش شود آن را با شما مطرح 
کنم.من براي قولی که داده ام ارزش قائلم. 
اصول ادب را از یاد برد.کلامش را توأم با پرخاش ساخت و گفت: 
-من این حرفها سرم نمیشود.میخواهم همین الان بدانم شما چه ارتباطی با زنم داشتید.اگر باز هم بخواهی سفسطه کنی 
آسمان و ریسمان را به هم ببافی و رد گم کنی با همین دستهایم آنقدر گلویت را میفشارم که براي همیشه خفه خون 
بگیري. 
جهانگیر انتظار این برخورد را نداشت.نه می توانست پاسخ توهین ها و عربده کشی هاي مردي را که در نهایت خشم بود 
بدهد و نه موقعیت را براي بیان مطلب مناسب می دید. 
دیگر هیچکس به فکر فاتحه خوانی نبود.بهاره داشت در آغوش مهرزاد میگریست.مداح به اشاره سیاوش صداي بلندگو 
را به اوج رساند تا صداي بهنام را تحت الشعاع قرار دهد.بهنام در نهایت خشم قصد حمله به جهانگیر را داشت که ویدا به 
موقع خود را به او رساند و دستش را که اماده فرود بود گرفت و گفت: 
-چه کار میکنی بهنام؟ 
کوشید تا با فشار دستش را از بند وي رها سازد و گفت: 
-تو بهتر میدانی که دارم چه کار میکنم. 
-نه من چیزي نمیدانم لااقل هنوز چیزي نمیدانم.اینجا جاي این حرفها نیست.ما آبرو داریم.مگر نمی بینی چطور همه 
چشمها به این سو دوخته شده. 
-کدام آبرو؟تو داري از چیزي حرف میزنی که وجود ندارد. 
-دست بردار بهنام.تو الان عصبانی هستی و نمی فهمی چه میگویی.بگذار من خودم با این آقا حرف بزنم.ببخشید آقاي... 
-جهانگیر ابطحی هستم خانم.متأسفم که چنین اتفاقی افتاد.اصلا توقع این برخورد را نداشتم.فقط به احترام خانم بهروش 
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سعی کردم در تمام مراسمش شرکت کنم نه به منظور دیگري. 
-شما ثریا را از کجا می شناسید؟ 
-جواب این سوأل را در محیطی آرام و دور از نگاه هاي کنجکاوي که به سویمان دوخته شده خواهم داد.اگر موافق باشید 
تشریف بیاورید دفتر من ، یک فنجان قهوه بخوریم و صبحت کنیم. 
-اگر بهنام موافق باشد من حرفی ندارم. 
بهنام که با وجود تلاش هرمز هنوز آرام نگرفته بود و به دنبال فرصت براي تهاجم بعدي میگشت با لحن پرخروشی 
گفت: 
-بی خود دنبال بهانه نگرد.نمیگذارم به همین سادگی از دستم فرار کنی.تو آرامش زندگی ام را به هم زده اي.باید همین 
الان به من بگویی با ثریا چه رابطه اي داشتی؟ 
جهانگیر با بهت زدگی نگاهش کرد.سر در نمی آورد."منظورش چیست!از کدام رابطه حرف میزند؟چه عاملی باعث 
ایجاد این شبهه شده؟"با وجود این کوشید تا خونسردي باشد و به موقع براي رفع این شک و شبهه تلاش کند.دستهایش 
را به حالت تسلیم بلند کرد و با لحن آرامی گفت: 
-من کَت بسته در اختیار شما هستم آقاي بهروش هر جا که بخواهید با شما می آیم تا وقتی اجازه ندهید مرخص نمیشوم 
، ولی جواب سوال شما در دفتر کار من است.به خاطر همین از شما خواستم با من به انجا بیایید. 
هرمز خطاب به دایی اش گفت: 
-مگر چه اشکالی دارد اگر من و شما و مامان با ایشان به انجا برویم؟ 
نور آفتاب مستقیم بر روي چهره اش می تابید و عرق را از پیشانی اش سرازیرمی ساخت.بادستمال عرق پیشانی راپاك 
کردوگفت: 
آخر تو نمی دانی هرمز جان، اگر ولش کنم می گذارد می رود و من دیگر نمی توانم پیدایش کنم.
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-خب من خودم همراهش می روم.شما و مامان هم دنبال من بیایید. 
ویدا در تایید گفته پسرش افزود 
-براي اینکه ذهنت روشن شود و جوابت را بگیري، راه دیگري نداري، بیا برویم. 
بهنام چاره اي به غیر از قبول این دعوت نداشت. اگر پاسخ سوالش در محل کار آن مرد بود باید به آنجا می رفت اما 
لزومی نمی دید و یدا و پسرش همراه او باشند به همین جهت خطاب به آنها گفت: 
-تو و هرمز به مهمانها برسید من خودم تنها می روم. خدا حافظ. 
فصل سی و ششم 
بهنام فرصت خداحافظی با مهمانها را نداشت. می ترسید به محض کوچکترین غفلتی مرغ از قفس بپرد و از دستش در 
برود. حتی حاضر نشد او را به دست خواهر زاده اش بسپارد. گره این کار به دست خودش باز می شد چه لزومی به لشگر 
کشی بود اینطوري خیالش راحت تر بود که فرصت گریز را نخواهد داشت. 
ترجیح می داد تنهایی و بدون حضور شخص ثالثی با او به گفتگو بنشیند. 
جهانگیر آرام بود و کاملا کنترل اعصابش را داشت و اهمیتی به پنجه هاي آهنین آقاي بهروش که بازویش را می فشرد 
نمی داد. 
بهنام سواراتومبیل آقاي ابطحی شد و با نگاه موشکاف حرکاتش را زیر نظر گرفت. 
نمی دانست آن مرد او را به کجا خواهد برد، ولی هر کجا که می خواست همراهش می رفت.گنجینه اسرارش آنجا بود 
رازي که راه زندگی آینده اش را مشخص می کرد. 
می خواست هر چه زودتر کلید رمز وجود زنی را بگشاید که با وجود یک عمر در کنار هم زیستن پی به ماهیت اصلی اش 
نبرده بود.
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جهانگیر شتابی براي رسیدن نداشت و آهسته میراند.اما بهنام بی تاب بود و روي صندلی کنار راننده بند نمی شد. 
جهانگیر که شاهد بی قراریش بود گفت" 
-هیچ وقت زنی را تا به این حد شیفته همسرش ندیده بودم. او. شما را می پرستید. لابد از این تعجب می کنید که چه 
دلیلی داشت از احساسش راجع به شما با مرد غریبه اي سخن بگوید. اگر کمی صبر کنید دلیلش را می فهمید. 
بهنام به میان سخنش دوید و گفت: 
-مرگ ثریا بزرگترین ضربه را به من زد. ولی ضربه اي را که یک هفته بعد از فوتش خوردم، چندین برابر سنگین تر بود 
و احساسم را نسبت به زنی که می پرستیدم کشت. به غلط می پنداشتم بی وجودش فقط با خاطره هایش زندگی خواهم 
کرد. با خود گفتم لباسهایش را به هیچ کس نمی بخشم . چون هر کدام از آنها خاطره شیرینی از زندگی مشترکمان را به 
یادم می آورد. به دنبال عطر وجودش خودم را در میانشان گم می کردم. دامن پیراهنهایش را می بوییدم و با آستینهایش 
اشک چشمم را می زدودم. انگار این دست ثریا بود که نوازش وار بر روي صورتم کشیده می شد. هدایایی را که به 
مناسبتهاي مختلف به من داده بود زیر و رو می کردم و تماس انگشتانم بر رویشان جادویی بود براي تجسم بخشیدن به 
خاطره روزهاي بخصوصی که دیگر هرگز بازر نمی گشت. اما در پایان مراسم شب هفت بود که رویاهایم تبدیل به 
کابوس شد. کشوي لباسهایش را به هم ریختم، می خواستم بدانم تا چه حد در حفظ هدایایی که از من گرفته کوشا بوده، 

هم همه آنچه را که می خواستم یافتم و همه آنچه را که نباید می یافتم. لابد شما منظورم را از آنچه که نباید می یافتم می 
فهمید، آقاي جهانگیر ابطحی؟ 
به علامت نفی سر تکان داد و گفت: 
-نه ، نمی دانم قلب خانوم بهروش عین کف دست صاف بود و هیچ شیله پیله اي در کارش نبود. 
-من هم همین فکر را می کردم و بعد عکس آن ثابت شد. دفتر خاطراتش را که یافتم انگار ثریا را دوباره یافته ام . با 
خودم گفتم این دفتر با من حرف خواهد زد. از شور و شوق عشق و از راز و نیازهایمان خواهد گفت و شبهاي فراموش 
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نشدنی زندگیمان را تکرار خواهد کرد . بیهوده می پنداشتم که ثریا در آن دفتر زنده است و دیگر تنها نیستم و هرگز 
نخواهد مرد. 
بهنام صورت خود را پشت دستهایش پنهان ساخت و ادامه داد: 
-تا صبح بیدار ماندم. کلمه کلمه، جز به جز همه نوشته هایش را خواندم. سپیده که دمید ثریا براي همیشه در قلبم مرد. 
هم خودش و هم یاد و خاطره هایش به صفحه آخر رسیدم ولی به پایان آن نرسیدم. هر چه گشتم بقیه آن را نیافتم . شما 
می دانید جلد دوم این دفتر کجاست؟ چه بسا پیش خودتان باشسد. درست می گوییم یا نه؟ 
-حق با شماست. متن کاملش پیش من است. آنچه شما خواندید دفتر خاطرات همسرتان نیست. 
-پس چه هست؟ شما آقاي جهانشاه انوري را می شناسید؟ 
جهانگیر پوزخندي زد و گفت: 
-جواب این سوال را در دفترم به شما خواهم داد. 
-من همین الان جواب می خواهم. آنقدر دنبال آن ملعون گشتم که دیوانه شدم. دخترم بهاره را با این تصور که دختر 
ثریا از آن نامرد است از خانه بیرون کردم. چیزي نمانده که سر به کوه و بیابان بگذارم.از هر کس سراغش را گرفتم، 

حتی از پدر و مادر زنم پنداشتند که دیوانه شده ام و مرا از خود راندند. فکر نمی کنید مردي که در شیک پوشی زبانزد 
همه بودچرا به این روز افتاد؟ 
من هم دنبال سند خیانت زنم می گردم و هم به دنبال خودم یعنی به دنبال مرد پاك باخته اي که همه آنچه را که به 
داشتنش می بالید در یک شب از دست داده باز هم می خواهید جوابم را ندهید؟ 
-واقعا متاسفم شما مرتکب بزرگترین اشتباه در زندگیتان شده اید و با ایبن اشتباه روح آن مرحوم را آزردید. 
سپس اتومبیل را گوشه خیابان پارك کرد و گفت: 
-خب رسیدیم آقاي بهروش.بفرمایید برویم دفتر. آنجا با دلیل و برهان به شما خواهم فهماند که چه فرشته اي را از 
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دست داده اید. 
شتاب بهنام براي رسیدن به مقصود فرز و چالاکش ساخته بود.از همراهی با مردي که نمی شناخت ترسی به دل راه نمی 
داد. 
پیاده شد و نظري به اطراف گرداند.روز جمعه بود و مغازه ها بسته، اما از تابلو سر درشان می شد فهمید که آنجا راسته 
کتابفروشهاست. با فاصله چند قدم دور تر از او پشت سرش به راه افتاد. به پیاده رو که رسیدند جهانگیر با کلیدي که در 
دست می چرخاند ، قفل یکی از درهاي کشویی را گشود و پس از بالا کشیدن آن از بهنام خواست که داخل شود. 
سپس از قفسه کتابها گذشتند و وارد دفتري که در انتهاي آن قرار داشت شدند، جهانگیر با خشرویی به بهنام که داشت 
هاج و واج به اطراف می نگریست گفت: 
-بفرمایید بنشینید تا من یک قهوه درست کنم ، بعد خدمت برسم. 
بهنام بی تاب تر از آن بود که میلی به خوردن قهوه داشته باشد. با لحن عجولانه اي گفت: 
-نه ممنون پذیرایی لازم نیست. حرفتان را بزنید. من بیبشتر از این صبر و تحمل ندارم. 
پشت میز که نشستند جهانگیر ظرف شکلات را برداشت و گفت: 
-بفرمایید دهانتان را شیرین کنید. 
با بی حوصلگی گفت: 
-نه ممنون، من فقط تشنه شنیدن هستم.همین. 
-راستش من فقط شش ماه قبل از فوت خانوم بهروش با ایشان آشنا شدم.هیچ وقت آن روز را فراموش نمی کنم. همین 
جا موقعی که پشت میز نشسته بود به سراغم آمد. در سرماي زیر صفر آذر ماه ، گرماي وجودش فضاي دفترم را گرم 
کرد. کت خز گران قیمتی به تن داشت و موهاي خرماي اش در زیر کلاهی به همان جنس پنهان بود. لبخند ملیحش 
زیباترین لبخندي بود که تا آن زمان می دیدم. مرا ببخشید ناچارم بگوییم زیبایی اش هر بیننده اي را خیره و محسور می 
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داشت. نمی توانستم چشم از او بردارم. زبانم بند آمده بود.نمی توانستم بپرسم با من چکار دارد. اما خودش خیلی راحت 
هدفش را از آمدن بیان کرد و گفت: 
-یکی از دوستانم شما را به من معرفی کرده، داستانی نوشته ام که هنوز ناتمام است و چند فصل آخرش مانده، دفتر اول 
را آورده ام که شما بخوانید و نظرتان را به من بگویید تا اگر قابل چاپ باشد بقیه اش را برایتان بیاورم. 
صندلی مقابل میزم را تعارفش کردم که بنشیند. نشست و انگشتان بلند و کشیده اش را با دفتري که در دست داشت به 
سویم دراز کرد و گفت: 
-شاید خواندنش باعث اتلاف وقتتان شود، خب شاید هم چندان بی ربط نباشد.اصلا نمی دانم چطور به سرم زد که آن را 
بنویسم. 
دفتر راگرفتم مشغول ورق زدن پرداختم.خط خوشی داشت ونوشته اش سلیس وروان بود.صفحه اول را خواندم وجذب 
نوشته اش شدم .منتظراظهارنظرم بودوانگشتان ظریفش راروي فنجان قهوه اي که منشی ام برایش آورده بود ظرب می 
گرفت. 
فوري فهمیدم که با یک آدم معمولی طرف نیستم،زنی که روبرویم نشسته بودیک دخترتازه به دوران رسیده وناشی 
نبودکه اولین اثرش رابراي اولین باري چاپ آورده باشد.زن پخته ایی بودکه خودش می دانست مطاعش باارزش است 
ونمی شدبه راحتی به قول معروف توي سرمالش زدوآن را مفت از چنگش درآورد. 
سوت تحسین آمیزي کشیدم وگفتم: 
خیلی خوب است چراادامه اش راندادید؟ 
قاشق رادرفنجان گرداندوگفت: 
شماکه فقط یک صفحه اش خوانده اید،پس ازکجا می دانیدکه خوب است؟ 
خودم راازتک وتا نینداختم وگفتم:
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مشت نمونه خروار است، سالی که نکوست ازبهارش پیداست.وقتی شروعش خوب است،می شودروي بقیه اش هم 
حساب کرد،اگراشکالی ندارد،بگذاریدپیش من بماندتاسرفرصت بخوانمش. 
سپس افزودم: 
من هنوزاسم شما رو نمی دانم. 
ثریاشرزاد تو در پرانتز بهروش. 
به ورق زدن بقیه صفحات پرداختم همین که به نام قهرمان داستان رسیدم ،پرسیدم: 
قصه زندگی خودتان رانوشته اید؟ 
باتعجب پرسید: 
چطورمگر؟! 
چون به نظرم سوري مخفف نام ثریاست. 
خندیدوگفت: 
اتفاقا اصلا این طورنیست.فقط درانتخاب بعضی ازاسامی تشابهی پیش آمده وگرنه قصه کاملا تخیلی است وربطی به 
زندگی خودم ندارد. 
اگرمی خواهید چاپش کنم زودتربقیه اش رابنویسید. 
دلگرم شدوگفت: 
فقط چندفصل آخرش مانده. تمام که شد دفتردوم هم برایتان می آورم. 
با خودم گفتم:"جهانگیر دیوانه شده اي؟توهیچ وقت به این سادگی کتابی را ازیک نویسنده تازه کارقبول نمی 
کردي؟صبرکن ببین چندمرده حلاج است وچاپش سرمایه ات رابه بادنخواهدداد". 
خیلی راحت جذب شخصیتش شدم.به من گفت،من کج سلیقه ام آقاي ابطحی،هرطرحی رانمی پسندم.پشت جلدش 
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راخودم بایدطراحی کنم.نترسیدنقاشی ام بدنیست. 
شکی نداشتم که همین طوراست عشق فقط یک کلمه است امایک دنیا معناست واوشمارابه معناي واقعی کلمه دوست 
داشت. 
وقت رفتن به من گفت: 
بهتراست همه چیزهمین الان روشن شودمن می خواهم این کتاب را به مناسبت سالگرد هجدهمین سال عروسی مان به 
همسرم هدیه کنم اگرقراراست چاپش کنیدبایدبه موقع به دستم برسداگرنمی توانید،همین الان جوابم کنید. 
بدون تردیدومصمم گفتم: 
خیالتان راحت باشدبه موقع به دستتان می رذسانم. 
به فکرفرورفت چشمهایش نیمه بسته بودوانگشت سبابه اش میان دو لب رقرارداشت سکوتش رامحترم شمردم 
ومنتظراعلام نظرش شدم .بلاخره تصمیم نهایی راگرفت وگفت: 
حواستان باشد این یک رازاست بین من وشما،دلم نمی خواهد قبل ازچاپ دهمسرم ازموضوع باخبر شود.این یک 
سورپرایز است براي جشن سالگردازدواجمان. 
لازم به یاداوري نیست به خواسته تان احترام می گذارم چطوراست همین الان قرارداد رابنویسیم؟ 
هدف من سود جویی نیسشت،بلکه هدف اثبات عشق وعلاقه ام به بهنام است. 
درموقع بیان این جمله چشمانش برق خاصی داشت نمی دانم درآن لحظه به چه می اندیشید.شایدداشت خاطرات هیجده 
سال زندگی توام باعشق وتفاهم رادرخاطرش مرورمی کرد. 
درحال ورق زدن کتاب پرسیدم: 
چندماه وقت دارم؟منظورم تاسالگردازدواجتان است 
لبهایش باتبسمی بازوبسته شدوپاسخ داد:
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حدودهشت ماه 
اوایل آذرماه بودحساب کردم کتاب بایدتا اوایل تیرماه منتشر شود،بی آنکه بیندیشم گفتم: 
موافقم 
تکلیف من با داستان نیمه تمامی که فقط یک صفحه اش راخوانده ونیم بیشترآن هنوزبه دستم نرسیده چه بود؟اسخ مثبت 
من باعث تعجبش شدخیره نگاهم کردوگفت: 
سردرنمی آورم شما همیشه همین طورراحت وبدون مطالعه ازنویسندگان تازه کارکتاب دریافت می کنید؟ 
نه همیشه ولی این بارچرا 
من ترجیح میدم این دفتر امشب بماند تابخوانیدبعد اگرهنوزسرقولتان بودید.بقیه راتا آخرهفته آماده می کنم وبرایتان 
می آورم. 
منهم مثل شماآن شب تاصبح بیدارماندم.آقاي بهروش خواب ازسرم پریده بود.هرچه کردم نتوانستم کتاب رازمین 
بگذارم صبح روزبعد منتظرتماسش بودم نزدیک ظهر تماس گرفت وباصداي زیبایش پرسید: 
خوب چطوربود؟به نظرتان قابل چاپ است یانه. 
باشنیدن صداش به وجدآمدم وگفتم: 
ازکجامیدانیدکه دیشب تاصبح بیدارماندم وآن راخواندم؟! 
واقعا تاصبح بیدارماندید؟!مجبوربودید این کار رابکنید.می توانستید فقط چند فصلش رابخوانیدنگفتیدنظرتان چیست؟ 
اگردیروزقراردادراامضا کرده بودید همین حالا ترتیب حروف چینیش رامی دادم 
من که گفتم هدفم سودجویی نیست اگرلازم است قراردادنوشته شود،لابدبراي این کارفرمولی داریدهمان فرمول 
موردقبول من است. 
طرح جلدکه آوردشادابی همیشگی رانداشت رنگش به طورمحسوسی پریده بودبانگرانی پرسیدم:
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حالتان خوب نیست خانم بهروش؟ 
پاسخ داد: 
نه چندان این روزها به شدت احساس ضعف میکنم. 
حروف چینی دفتراول غلط گیري شده تحویلم داددست نوشته آن نزدخودش ماند،اماقبل ازپایان حروف چینی 
دفتردوم،دربیمارستان بستري شد.بعدازآن ناچارشدم آنجابه سراغش بروم ترجیح میداد این ملاقات بدون حضورشما یا 
یکی ازاعضا خانواده باشد. 
اواخرخیلی می ترسید انگار به خوبی می دانست که خواهدمرد،هربارمرامی دید می پرسید: 
شمافکرمی کنید اینقدرزنده می مانم که بتوانم این هدیه را بادست خودم به اوبدهم؟ 
چه جوابی می توانستم به اوبدهم ؟می دانستم که احتمال زنده ماندنش ضعیف است وپزشکان ازشفایش عاجزندباوجود 
این به دلداریش پرداختم وگفتم: 
من روي قولم هستم وکتاب رابه موقع به چاپ می کنم.بقیه اش با شماست. 
باورنکردوگفت: 
می دانم دروغ می گوییدهمان لحظه فهمیدم که ازجواب عاجزیدخودم میدانم که مرگم نزدیک است .بهاره رابه بهنام 
وخواهرش سپردم ،وحالامی خواهم این کتاب راهم که به اندازه دخترم برایم با ارزش است به شما بسپارم باید به من 
قول بدهیداي جلد آن رابسته بندي شده با یک سبدگل رزقرمزدرروزدوازدهم تیرما ازطرف من براي بهنام بفرستید.قول 
می دهید؟ 
درحالی که ازشدت تاثر قادربه بیان کلمه اي نبودم ،به زحمت بغض گلو را فروبردم وگفتم: 
قول می دهم. 
من نمی توانم آن کتاب راالان به شما بدهم آقاي بهروش قرارمن با خانمتان پس فرداست.
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بهنام ازشدت شرم قادربه نگریستن به چهره مردي که روبرویش نشسته نبود.چشمه خشکیده اشکهایش چون دمل 
رسیدهاي سربازکردوازقلب خون گرفته اش تابه روي گونه جاري شد ،ثریاوخاطره هایش یک باردیگر درخاطرش جان 
گرفتندوبه ملامتش پرداختند.چطورتوانست چنین ظنی رانسبت به زنی که عزیزدلش بود،به ذهن خودراه دهد؟ 
واي که چه آسان چنین گوهري را ازدست دادچطوربه خودش اجازه دادبه مردي توهین کندکه حامل رساندن پیام 
همسرش به بوي بود؟ 
اززمان فاصله گرفت وبه گذشته هابرگشت .درطول زندگی مشترکشان ،براي ثریا سالگردازدواج به اندازه جشن 
عروسیشان اهمیت داشت ،هرسال چقدرباشکوه وجلال آن را برگزار می کردوحالا بدون اوچقدرزندگیش تهی وخالی بود. 
تکلیف آن لعن ونفرینها چه می شد؟لعن و.نفرینهایی که درنهایت خشم نثار روح پاك زنی که می پرستی کرده بود؟ 
کاش باهم می ماندندوبا هم می مردند.اصلا زندگی بدون ثریا چه ارزشی برایش داشت. 
دست مشت شده اش رابر روي میز کوفت،صداي گریه رادرگلو پیچاندوهمراه بافریاد بیرون فرستادوگفت: 
لعنت به من ،چطور ممی توانم خودم را به خاطر این خطا ببخشم ،آن کتاب را به من بدهیدآقاي ابطحی من این تحمل 
راندارم که تا پس فرداصبرکنم شما نمی دانید چه به روز خودم آوردم. 
مردي که در طول هیجده سال زندگی کوچکترین ظنی به همسرش نداشت در ظرف یک شب اسیر دیو بد گمانی شد و 
همۀخاطره هایش را همراه با یادگاري هایش به فراموشی سپرد حتی دیگر حاضر نبودم در تختی بخوابم که عطر تن 
ثریا را داشت و حالا همه آنچه را که از دست داده ام دوباره میخواهم باید هرچه زودتر خودم را به مهمانهاي مراسم ثریا 
برسانم و ازآنهاعذرخواهی کنم،واي آقاي ابطحی شمافکرمی کنید من چطور می توانم دوباره دل بهاره نازنینم را به دست 
بیاورم که بی جهت آن را شکستمه ام؟چطور می توانم جبران روزهایی را بکنم که به جاي این که سر بر سنگ مزارش 
بگذارم،از ته دل بگریم و با تمام وجود صدایش بزنم،لعن و نفرینش میکردم؟طعم زندگی چون طعم قهوه تلخی است که 
هم میشود شیرینش کرد و هم تلخ آن را سر کشید کتاب را به من بدهید من چیزي بیشتر از آنچه حق خودم است از 
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شما نمیخواهم. 
جهانگیر چشم بر هم نهاد و لحظه اي را به خاطر آورد که ثریا در بستر بیماري با نگاه بی فروغ و لبهاي ترك خورده 
التماسش میکرد که هدیه اش را درست در روز موعود به دست همسرش برساند؛نباید زودتر از وقت مقرر به افشاي این 
راز می پرداخت. 
خودکاري را که در دست داشت لاي انگشتانش فشرد و ابروان بسته اش راتا سر بالایی پیشانی اش،به علامت نفی بالا برد 
و در مقابل اصرار بهنام مقاومت کرد و گفت: 
متاسفم آقاي بهروش کتاب زودتر از پس فردا آماده نمی شود و شما متن زیبایی را که در صفحه اولش تقدیم به همسرم 
نوشته شده،قبل از سالگرد ازدواجتان نخواهید خواند،اما دست نوشته اش اینجا نزد من است.اگر کمی صبر کنید ،آن را 
برایتان می آورم .شما باید به خواسته آن مرحوم احترام بگذارید. 
اشکالی ندارد،همان را به من بدهید.فقط به من بگوییدچه موقع می توانم خود کتاب را از شما بگیرم؟ 
شما زحمت نکشید،من خودم پس فردا شب آن را برایتان می فرستم.خیالتان راحت باشدقبلاً همه چیز برنامه ریزي شده. 
سپس برخاست و از کشوي میز تحریرش،دفترچه ضخیمی را بیرون آورد و آن را در مقابل بهنام گذاشت. 
بهنام چشم به دفترچه اي دوخت که براي یافتنش تمام خانه را زیرورو کرده بود.آن موقع آن را سند خیانت ثریا 
میدانست و حالا سندي براي اثبات عشق او به خودش. 
دستانش درموقع برداشتن آن میلرزید.ازقضاوت عجولانه اش شرمسار بود.دست آقاي ابطحی را که به سویش دراز شده 
بود فشرد و گفت: 
نمی دانم چطور می توانم از شما عذرخواهی کنم .نباید بی جهت از کوره در میرفتم.شما لطف بزرگی به من کردید و مرا 
ازکابوسی رهاندید که در یک ماه اخیر باعث پریشانی ام شده بود.تعجب می کنم چطور در مقابل حملات وحشیانه ام 
خونسرد باقی ماندید؟
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با لحن آرامی پاسخ داد: 
درست است که این یکی در قرارداد من و خانم بهروش نوشته نشده بود،اما چطور می توانستم به مردي توحین کنم که 
او آن طور عاشقانه دلبسته اش بود.صبر کنید شما را برسانم. 
نه ممنون. ترجیح می دهم کمی پیاده راه بروم و هوا بخورم .باید خود را آماده دلجویی از کسانی بکنم که هر کدام را به 
نوعی آزرده ام،خداحافظ. 
فصل سی و هفتم 
خیابان خلوت بود در ظهر جمعه و در گرمایی که حرارتش پوست انسان را می کند کمتر کسی زحمت بیرون آمدن را به 
خود داده بود. 
بهنام آن چنان دفترچه را محکم به سینه می فشرد که انگار شیئی گرانقیمتی که از دزدیده شدنش هراس دارد،محافظت 
می نماید. 
کاش ثریا زنده بود،تا به پایش می افتاد و عذر خطایش را می خواست.شکی نداشت که آن موجود مهربان و با عاطفه به 
راحتی گناهش را می بخشید،اما آیا این خطا قابل بخشش بود؟ 
هواي در آغوش کشیدن بهاره به قدمهایش شتاب داد تا زودتر به تالاري که در آنجا مراسم پذیرایی از مهمانان انجام می 
شد،برسد. 
جواب پدر و مادر ثریا را چطور می داد؟واي این یکی دیگر شرم آور بود. 
چطور توانست آن پیرمرد و پیرزن بیچاره را که بزرگترین داغ زندگیشان را دیده بودند،باهذیانهایش بیازارد. 
چندین بار به رهگذرانی که از کنارش می گذشتند تنه زد.اصلاً پیاده کجا داشت می رفت! 
تاکسی صدا زد و سوار شد.طفلکی بهاره در این مدت چه رنجی کشیده بود.به یاد آخرین روزهاي حیات ثریا افتاد.چقدر 
نگران دخترش بود.به هرکس میرسید سفارش میکرد با یکی یکدانه اش مهربان باشدند و نگذارند درد بی مادري را 
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حس کند. 
در آخرین لحظاتی که داشت چشم از جهان فر می بست،دست بهنام را با دستهاي ناتوانش فشرد و با صداي ضعیف و 
لرزانی گفت: 
قول بده براش هم پدر باشی و هم مادر،نگذار غصه بخورد به حالت تمسخر خنده تلخی کرد و زیر لب گفت:"من حتی 
نتوانستم حق پدري را ادا کنم چه برسد به حق مادري،ولی جبران می کنم .قول می دهم جبران کنم ثریا،مرا ببخش". 
راننده تاکسی که با کنجکاوي،ازآیینه جلو حرکات مسافر مجنون خویش را زیر نظر داشت،در دل گفت:"این دیگر چه 
دیوانه اي است که این موقع ظهر نصیبم شده،انگار تب دارد و هذیان می گوید". 
وارد تالار که شد باد کولر عرق پیشانی اش را خشک کرد.مهمانها قاشق به دست مبهوت چشم به وي دوختند.هیچ کس 
انتظار آمدنش را نداشت.ویدا قبلاً عذر نیامدنش را از همه خواسته بود.بهاره که غریب وار چند صندلی دورتر از سایرین 
نشسته و لب به غذا نزده بود،به محض دیدن چهره آشفته پدر،شتابزده برخاست و به سویش رفت.این بار ویدا و 
مهرزداد عکس العملی نشان ندادند و مانع رفتنش نشدند.ابتدا باورش نشد،اما نزدیکتر که آمد،دستهاي پدر را گشاد 
دید.چه راحت و بدون هیچ مانعی در آغوشش جاي گرفت. 
بوي عرق تن بهنام،بوي آشنایی بود که هواي آن وجودش را انباشته بود. 
دستهاي پدر پرنوازش و گرم بود.سر او را به سینه فشرد و زمزمه کنان گفت: 
عزیز دلم،بهاره خوشگلم نمیدانی چقدر دوستت دارم. بابا را ببخش. 
بهاره این ابراز علاقه را باور نداشت.بی محبتی هاي پدر رنگ محبت را از خاطرش برده بود. 
با شوق و شیفتگی پرسید: 
راست می گویی بابا؟باورم نمی شود!یعنی حالا دیگر می توانم به خانه خودمان برگردم و دیگر مرا از آنجا بیرون نمی 
کنی؟
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البته عزیزم،آنجا خانه توست،نه خانه ي من،همه ي زندگی ام متعلق به دختر نازنینم است.یادگاري هاي مادرت را چه 
کردي؟نکند انها را به کسی بخشیده باشی. 
مگر می شد.مادر در میان آنها زنده است و با من حرف میزند.دیشب خوابش را دیدم چهره اش به همان خوشگلی قبل از 
بیماري اش بود.دستم را به طرفش دراز کردم.در حالی که به سختی می گریستم گفتم،نباید مرا تنها می گذاشتی پاپا 
دیگر مرا دوست ندارد.مثل همبشه کلماتش دلگرم کننده بود.براي دلجویی ام گفت:نه عزیزم.اشتباه می کنی.او تو را 
خیلی دوست دارد،فقط این روزها کمی پریشان است.صبر داشته باش و حالا خوابم تعبیر شده و تو دوباره خوب و 
مهربانی. 
بهنام انگشتان ظریف بهاره را در میان انگشتان خود فشرد و گفت :مادرت از آن دنیا هم مواظب توست و هوایت را 
دارد.چرا ناهارت را نخوردي؟ 
میل ندارم. 
میل ندارم یعنی چه؟میخواهی روح مادرت را آزرده کنی.صبر کن من یک سري به پدربزرگت بزنم بعد برمی گردم 
پیش تو،باهم سر میز می نشینشم و غذایمان را می خوریم. 
مهرزاد و شیرزاد از همان لحظه ورود بهنام به سالن غذا خوري شاهد تغییر روحیه و مهربانی اش نسبت به بهاره 
بودند،اطمینان یافتند که او بحران را پشت سر نهاده و شفا یافته است. 
ویدا که از همان ابتداي مجلس،با دلشوره و اضطراب منتظر آگاهی از نتیجه ملاقات برادرش با آقاي ابطحی بود و 
پریشانی به او مجال پذیرایی از مهمانان را نمی داد،اکنون دیگر شکی نداشت که نتیجه این دیدار رضایت بخش بوده و 
برادرش پی به اشتباهش در مورد ناپاکی ثریا برده است.بخصوص که در موقع عبور از کنار وي چشمک زنان لبخند 
رضایت بخشی بر لب نشاند. 
به نزدیک میز پدر و مادر ثریا که رسید،سر به زیر افکند و شرمگین در مقابلشان ایستاد.به اندازه کافی با رفتار توهین 
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آمیزش آن دو را آزرده بود. 
چطور می توانست دیوانه بازي هایش را توجیه کند؟تنها راهش بیان حقیقت بود،اما حتی این اعترتف هم تبرئه اش نمی 
کرد.نباید به همین سادگی نوشته هاي نا تمام آن دفتر را بی تردید خاطرات عشق ثریا می پنداشت.در کجاي آن دفتر 
نوشته شده بود که بهاره ثمره یک گناه است؟ 
با یک عذرخواهی نمی توانست سرو ته این بی حرمتی را هم بیاورد و زخم دلشان را التیام بخشد. 
چه آسان بر جراحت عمیق قلبهایشان نمک پاشیده و به جاي مرهم نهادن بر دردي که از مصیبت مرگ تنها فرزندشان 
سوزناگ بود،بر سوز درونشان دامن زده و از همه مهمتر روح ثریا را آزرده است. 
با یادآوري نام ثریا اشکهایش دوان دوان راه گونه هایش را در پیش گرفتند و سر به دنبال هم نهادند. 
شیرزادمتوجه دگرگونی حالش شد ودانست که دامادش به خودآمده و دیگردچاربیماري توهم نیست. 
به خوبی می دانست که آن زن وشوهرتاچه حدبه هم وابسته بودند وچه احساسی زنجیروارقلبهایشان رابه مه پیوسته بود. 
روبرویش ایستاد،دست برشانه اش نهادوباصداي گرم همیشگی گفت: 
-بنشین پسرم. 
بهنام دستی راکه بر شانه اش قرارداشت،گرفت وآن رابه لب نزدیک ساخت،درست درلحظه اي که داشت لبهایش 
رابراي بوسیدنش غنچه می کرد،شیرزاددستش راعقب کشید،پیشانی اورابوسیدوگفت: 
-احتیاجی به این کارنیست.تودامادعزیزماهستس. هرکه نداندمن می دانم که چقدرثریا را دوست داشتی. 
باتعجب پرسید: 
-یعنی شما مرابخشیده اید!؟ 
-البته پسرم.بعدازان مصیبت دردناك،همه ي مابه مرز دیوانگی رسیدیم وهرعملی که ازماسرمی زد،قابل بخشش بود. 
بهنام درکنارش نشست وگفت:
 ٢٥٢ 
-شما نمی دانید چه فکرهاي احمقانه اي به سرم زده بود.ازخودم بدم می آمد.آخرچطورمی توانستم ازکسانی متنفرباشم 
که هرکدام پاره اي ازوجودم وبدند. 
-مرگ ثریا همه ي ماراشوکه کرد.گل خوشرنگ وبویی که سرآمدهمه ي خوبرویان بود،درظرف چندماه آن چنان 
پژمرد که فقط تصویر محو وتغییر یافته اي ازاوبه جاي ماند.گاه بافشار،چشمهایم را بر روي روشناییهاي زندگی می 
بندم،تادرپشت پرده سیاهیها،هیچ تصویري درمقابل دیدگانم نباشد.ثریاي من موهایش دراثرمصرف داروهاي شیمیایی 
نریخته بود.چشمهاي بادامی اش شفاف ودرخشان بودوگونه هایش گلگون وبرجسته.من می خواهم نقش اوراباهمین 
توصیف درخاطرم حک کنم،نه با آن صورت تکیده وچشمهاي بی فروغ.همیشه از خودم می پرسم،مگرمن 
ومهرزادمرتکب چه گناهی به درگاه خداوند شدیم که مستوجب چنین عقوبتی بودیم.کی دانم چه رنجی راتحمل می 
کنی،چون من خودم به مدحله جنون رسیده ام.هنوزهم هرروزصبح وقتی زنگ تلفن به صدا درمی آید ،مهرزادبا این تصور 
که ثریاست،ازجا می پرد وباهمان اولین زنگ گوشی رابرمی دارد.لابدیادت هست که او عادت داشت هرصبح به محض 
بیدارشدن تلفنی حال مارابپرسد.حالا دیگرهیچ کس یادي ازمانمی کند،حتی توپسرعزیزم. 
باشرمندگی وتاسف،سرتکان داد وگفت: 
-کسی که به من نیروي زنده بودن وزندگی کردن رامی داد،ازدستم رفت.بعیدمی دانم به این زودیهابتوانم خودم 
راپیداکنم. 
-من ومهرزادیادگرفتیم،به خاطربهاره،خلوت تنهایی مان راماتم سراي ثریاکنیم ودرظاهربه او آرامش بدهیم.توهم 
بادیهمین کاررابکنی.این سفارش خودش بود،یادت که نرفته؟به غیرازدخترش سفارش توراهم به ماکرد.به همین دلیل 
وقتی دست به گریبان آن بحران بودي وآن حرکات غیرهادي از تو سرمی زد،عکس العمل بدي نشان نمی 
دادیم.مگرنمی خواهی غذابخوري؟ 
-به خاطربهاره چرا.بشقاب غذایش دست نخورده بود.شایداگرباهم سریک میز بنشینیم،اشتهایش 
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بازشود.مراببخشید،شمابه سایرمهمانهابرسید،من می روم پیش او. 
درحالی که دستش رابه طرف دخترش تکان می داد،میزغذارادور زد وخود رابه وي رساند. 
برتک تک انگشتان ظریف وکشیده اوبوسه زد وهمان طورکه بهاره آرزومی کرد،باکلمات گرم وپرمهرقربان صدقه اش 
رفت وگفت: 
-من فداي دخترخوشگل خودم بشم،توعزیزِدل ونازنین من هستی.حالابشقا ب غذا را بکش جلو،دلم دارد ازگرسنگی 
ضعف می رود. 
باوجوداین که لبخند درچهره ي ماتم زده بهاره کمرنگ بود،اماشنیدن آن کلمات پرنوازش به آن رنگ دادوقابل رؤیتش 
ساخت.درحال جویدن اولین تکه کباب باصدایی لرزان ازشوق گفت: 
-اصلاً باورم نمی شد که دوباره مثل گذشته مهربان شوي پاپا! 
-بعضی وقتهاباورعاي ماخالی ازواقعیت است وناباوریهاي مان واقعیتی غیرقابل لمس.همین تضادهاست که تصاویرواقعی 
رادرذهن ما کدرمی کند.پس ازمرگ مادرت من دچاریکی از همین تضادهاشدم.مراببخش عزیزم.من و تو هردوبه اوقول 
دادیم که هواي همدیگر را داشته باشیم.امروز اوضاع من خیلی آشفته است.اصلاً نفهمیدم چی پوشیدم.بعدازاین توباید 
مثل ثریا مواظب لباس پوشیدنم باشی. 
-دلم می خواهدبدانم چرامی خواستید یادگاري هاي مامان را دوربریزید؟ 
-دیگر حرفش رانزن.حتی ازتصورش عرق شرم بر پیشانی ام می نشیند وآتش می گیرم.به خانه که برگشتی،همه چیز 
راسرجایش برگردان.بدون آنهادچارنفس تنگی می شوم واحساس خفگی به من دست می دهد.من هواي تازه می 
خواهم.هوایی که درمیان لباسهایش،چون وزش نسیم ملایمی حالم راجامی آورد. 
-شبی که شمابه اتاق مهمان اسباب کشی کردید،خیلی دلم می خواست دربستري که مادرم درآن می 
خوابید،بخوابم.اماشما مرا ازخودراندید وا ین حسرت در دلم ماند.
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هجوم بغض راه گلوي بهنام رابست.درمقابل ابراز احساسات دخترش احساساتی شد.ناگهان بشقاب غذا راپس زد و 
برخاست.بهاره با تعجب پرسید: 
-کجامی روي پاپا؟ 
-دارم می روم سرخاك مادرت. 
-من هم باشما می آیم. 
-نه عزیزم.می خواهم با او تنهاباشم.خیلی حرفهادارم که به اش بزنم.نمی خواهم به غیر از خودش کسی بشنود.توباعمه 
ات بروبه خانه خودمان.من هم چندساعت دیگربرمی گردم.امشب هم می توانی جاي مادرت بخوابی. 
**** 
بهنام سنگ مزارثریارا با اشکهایش شست.آن قدر حرف دردلش بودکه نمی دانست ازکجاشروع کند وچه بگوید. 
آب دیدگانش درموقع طغیان تبدیل به سیلاب شد ولعن ونفرینهایی راکه نثار روح ثریاکرده بود،در گل ولاي خاکش 
شست وباخودبرد.آنچه که می ماند التماس بود وطلب بخشش.سربرروي سنگ لحدمی کوبید وصدایش می زد. 
طنین فریادهایش دیدگان کنجکاو رابه آن سوکشاند.همه نگاهش می کردند وبرداغی که دیده،دل می سوزاندند. 
قرمزي غروب به رنگ قلب پرخونش بودکه باشلواري آةوده به خاك وآمیخته باگل ولاي اطراف قبر،برخاست وآماده 
رفتن شد.موهایش ژولیده بود وپیراهنش پرچین وچروك.خدامی دانداگر ثریا اورا با این وضع می دید،چه حالی می شد. 
دفترچه همراهش بود،کجامی توانست بنشیند وبدون دغدغه خاطرو در آرامش آن رابخواند.به دنبال گوشه دنجی 
گشت.کجابهتر از دفترخودش که به غیر از سرایدارکسی در آنجا نبود. 
سواراتومبیلش شد.احساس سبکی می کرد.حرفهایش رابه ثریا زده بود.حالامی رفت تا دوباره او را درمیان نوشته هایش 
بیابد و به لحظاتی بیندیشد که قلم به دست افکارش را در یک نقطه متمرکزمی ساخت وبرروي صفحات آن دفتر،خطوطی 
رانقش می زد که از احساس لطیف وقلم شیوایش سرچشمه می گرفت.
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سرایداراز دیدنش تعجب کرد.گرچه درچندهفته اخیر،با آن رفتارهاي غیر عادي که ازوي دیده بود،این یکی 
دیگرتعجبی نداشت.بهنام به او فرصت توضیح نداد و گفت: 
-نه چاي می خواهم نه آب،فقط می خواهم چند ساعتی تنها باشم وبه کارهاي عقب مانده رسیدگی کنم. 
داخل دفترشد و در را پشت سربست.سپس دفتر را گشود وبه دورازچشم کنجکاو خانم فلاحی به مطالعه دنباله داستان 
پرداخت. 
فصل سی وهشتم 
قدرت تفکررا از دست دادم.درچهارراه زندگی،همه ي راهها به رویم بسته بود.کسی که حسرتهایم درفراقش پیراهن 
صبوري ام را می درید و فریادوفغانم را به آسمان می رساند،اکنون درمقابلم ایستاده بود.خدامی داندچقدر آرزوي رسیدن 
به این لحظه راداشتم. 
جهانشاه مظلومانه نگاهم می کرد.نگاهش پرازالتماس وخواهش بود.برق دیدگانش فلاش می زدوبه عقب برمی گشت،اما 
افسئس که یادآوري خاطرات گذشته هیچ دردي را دوا نمی کرد.گذشته مرده بود،بایدمی مرد.گربه اي بود که دم حجله 
کشته شد. نبایدبه افکارم پر می دادم که پروازکند. 
کاش مغزم کوچک می شدو بیماري فراموشی به سراغم می آمد.جهانشاه منتظرچه بود؟چه انتظاري می توانست ازمن 
داشته باشد؟اصلاً دنبال چه می گشت؟به دنبال دخترتازه به سن رشد رسیده اي که پنهان از چشم مادرلوازم آرایش 
اوراکش می رفت وبا ناشی گري چهره اش رامی آراست وبه موهایش پیچ وتاب میداد؟ 
قطارزندگی یک طرفه است ولکوموتیوران آن رراه برگشت رانمی شناسد.قطرات اشک گونه هایم تَرکرد.باورم نمی شد 
که دارم گریه می کنم وبی جهت پنداشتم که باران می بارد.نمی خواستم جهانشاه اشکهایم راببیند.روي برگرداندم 
وباچنان سرعتی به طرف خانه دویدم که نتواند به گرد راهم برسد،ولی او به دنبالم می دوید و صدایم می زد.
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خواهش می کنم سوري ، برگرد . من هنوز حرفهایم تمام نشده . گوشهایم را کر کردم که صدایش را نشنوم . چه 
روزهایی که آرزوي شنیدن این صدا را داشتم و حالا تحقق این آرزو بی مفهوم بود . پاهایم سرکش بودند ، سماجت می 
کردند و آن شتابی را که می خواستم از خود نشان نمی دادند .جهانشاه هنوز داشت یک بند ملتمسانه نامم را بر زبان می 
آورد . طنین صدایش چون زمزمه ي دلنوازي بود که از دور دستها به گوش می رسید . مگر نه اینکه گور گذشته ها را 
چند ماه پیش کندم و چاله چوله هایش را پر کردم. 
نه این امکان نداشت . هرگز نخواهم گذاشت کسی خاك آن گور را کنار بزند و دوباره زنده اش کند. 
از پاهایم براي گریز مدد خواستم . جهانشاه مختار بود ، می توانست هر چقدر دلش می خواهد فریاد بزند و گلویش را 
پاره کند. 
به جلوي در خانه که رسیدم ، به سرعت کلید را در قفل چرخاندم و داخل شدم. 
اکنون دیگر می توانستم به دور از چشم او هر چقدر دلم می خواست گریه کنم و بر حسرتهایم دل بسوزانم. 
گذرگاه زندگی پر از پلهاي ترك خورده بود . پا به روي هر کدام از آنها که می گذاشتم فرو می ریخت و راه عبورم را می 
بست . از جهانشاه گریختم ، اما از خودم چی ؟ آیا از خودم و احساسم هم می توانستم بگریزم ؟ 
چند سال به پایش نشستم ؟ چند سال در مقابل فشار خانواده براي سر و سامان گرفتن مقاومت کردم ؟ چند سال به غیر 
از نام وي نامی بر زبانم جاري نشد ؟ 
اگر می دانستم چه بر سرش آمده و در چه بندي گرفتار مانده ، نا امیدي ام از بازگشتش ، مرا وادار به دل کناز او نیم 
کرد . حالا باید چه کار می کردم ؟ بی هدف در اتاق راه می رفتم و به دور خودم می چرخیدم . صداي باز و لسته شدن در 
حیاط را که شنیدم ، دستپاچه مشتی آب به سر و صورتم زدم . بی فایده بود ، سرخی دیدگان ، رسوایم می کرد . بردیا بی 
خبر از آنچه ك در دلم می گذشت ، طبق عادت با چهره گشاده و بشاش وارد اتاق شد . سر به زیر افکندم . نمی توانستم 
نگاهش کنم . می ترسیدم در مردمک دیدگانم تصویر گناهی که مرتکب شده ام نمایان باشد.
 ٢٥٧

جلوتر ةمد ، درست روبرویم ایستاد ، دست به زیر چانه ام نهاد . سرم را بالا گرفت و با دقت نگاهم کرد . ناگهان با لحنی 
آمیخته با حیرت پرسید: 
_چی شده سوري ؟ براي چی گریه کردي ؟ راست بگو اتفاقی افتاده ؟ 
پاسخ این سوال یک طومار بود ، اما به جاي جواب با لحن بی معنایی دهان را گشاده کردم و پس ار مکث کوتاهی گفتم: 
_امروز فرصت نکردم ناهار درست کنم. 
با صداي بلند خندید و گفت: 
_حالا دلیل گریه ات را فهمیدم . چقدر بچه اي تو ، این که گریه ندارد . چیزي که فراوان است رستوران و کبابی . برو 
آماده شو بریم. 
نه اشتها داشتم و نه آمادگی بیرون رفتن را ، با وجود این بردیا گناهی نداشت . نباید او را بی غذا می گذاشتم . در ظرف 
چند ماهی که از عمر زندگی مشترکمان می گذشت ، همیشه گذشت از جانب او بود . نه به ناشیگري ام در آشپزي ایراد 
می گرفت نه بی جهت پا پیچم می شد. 
دلم نمی خواست آرامش زندگی مان به هم بخورد . وقتی جهانشاه می دانست که ازدواج که ازدواج کرده ام ، چه لزومی 
داشت در چنین موقعیتی خودش را نشانم بدهد. 
چه تصوري از من داشت ؟ به این خیال بود که به محض دیدنش ، پشت پا به تعهداتم می زنم و سوداي گذشته را از سر 
می گیرم. 
آن قدر غرق این افکار بودم که اصلا متوجه نشدم بردیا چه می گوید . حرفش را که تکرار کرد به خودم آمدم: 
_نمی فهمم سوري . تو امروز چت شده ؟ حرکات و رفتارت به نظر غیر عادي می آید . صبح که از خانه بیرون رفتم سر 
حال بودي ، ولی الآن کاملا مطمئنم که فکرت جاي دیگري است. 
با خور گفتم : " واي خداي من . چیزي نمانده که رسوا شوم . اگر پیله کند ، بالاخره همه چیز را از زیر زبانم بیرون می 
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کشد" .
لبخندم در عین شیرینی تلخ بود . بدون معطلی برخاستم و گفتم: 
_این حرف ها چیست ، خیالاتی شده اي . خیلی هم سرحال هستم . الآن حاضر می شوم. 
سپس براي رد گم کردن در حال آرایش چهره ام ، به زمزمه آهنگی پرداختم. 
پشت سرم ایستاد و در حالی که چشم به تصویرم در آیینه داشت ، به شوخی گفت: 
_آفرین صدایت هم بد نیست . پس چرا تا حالا هنرت رو رو نکرده بودي. 
_چون می ترسیدم به محض شنیدن پا به فرار بگذاري. 
قهقهه خنده اش مرا به خنده واداشت . سپس دست بر روي شانه ام نهاد و گفت: 
_زود باش گوشت کبابی تمام شد ، عجله کن. 
آخرین نگاه را در آیینه به چشمان پف کرده ام انداختم . با وجود آرایش ، رنگ چهره ام سپیدي گچ بود . حرکتی به 
خود دادم که برخیزم ، ولی سرم گیج رفت و قدرت ایستادن را از دست دادم. 
دستم را به لبه ي میز آرایش گرفتم . بردیا با نگرانی پرسید: 
_باز چی شد ، چرا رنگت پریده ؟ 
با صداي نالانی گفتم: 
_سرم دارد گیج می رود. 
زیر بازویم را گرفت و گفت: 
_حتما گرسنه اي . غذا که بخوري ، حالت خوب می شود . به من تکیه کن . نترس مواظبت هستم و نمی گذارم زمین 
بخوري. 
به کمک او از پله هاي ایوان پایین آمدم و سوار اتومبیل شدم . استارت ماشین را که زد ، احساس دل به هم خوردگی 
 ٢٥٩ 
کردم و گفتم: 
_واي چقدر ماشین بوي ماشین بوي بنزین می دهد. 
با تعجب گفت: 
_یعنی چه ! بنز 220 است ، اتول قراضه که نیست . من که بویی حس نمی کنم . امروز چقدر بهانه گیر شدي سوري ؟ 
خودم هم سر در نمی آوردم . اصلا دل به هم خوردگی و سرگیجه چه ربطی به ماجراي آن روز داشت .دستمال را جلوي 
بینی ام گرفتم و بی توجه به پوزخند بردیا سرم را از پنجره بیرون بردم تا هواي تازه حالم را به جا بیاورد. 
افکارم پیچیده و درهم بود و پر از گره هایی که اندیشه هام قادر به گشودنش نبود. 
به محض این که وارد رستوران شدیم و بوي کباب به مشامم خورد ، دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم . دستم را بر 
روي دهانم قرار دادم و با اشاره انگشت سراغ دستشویی را گرفتم. 
دلهره و اضطراب قلبم را در چنگ فشرد .از تصور آنچه که داشت به سرم می آمد بر خود لرزیدم . با خود گفتم : " 
خدایا کمکم کن . الان در چنین موقعیتی اصلا آمادگی اش را ندارم . " موقعی که با حال زار برگشتم و روبروي بردیا 
پشت میز نشستم ، نگاه موشکافانه اش را همراه با لبخند پر مهري در انتظار خود دیدم. 
ضربه کوتاهی بر روي دستم زد و با مهربانی پرسید: 
_حالت چطور است ، مامان کوچولو ؟ 
در دل گفتم : " غیر ممکن است ، نه باورم نمی شود . حالا وقتش نیست . " بغض گلویم را گرفته بود . دلم می خواست 
فریاد بزنم . چرا همه ي اتفاق ها و حوادث غیر منتظرء همین امروز باید پیش بیاید ؟ 
جوابم به او فقط این جمله بود ك 
_فکر می کنم رو دل کرده ام. 
با صداي بلند خندید و گفت:
 ٢٦٠ 
_چه رو دل خوشگلی .خب خانوم خانوما چی میل داري ؟ 
بوي کباب داشت دوباره حالم را به هم می زد . با بی زاري پاسخ دادم: 
_هیچ چی . از هرچی غذاست بیزارم . تو غذایت را بخور تا زودتر برگردیم خانه. 
کف دست ها را از شادي به هم کوفت و گفت: 
_مگر می شود . اگر تو نخوري من هم نمی خورم . امروز باید جشن بگیریم. 
با تعجب پرسیدم: 
_براي چی ؟ 
_براي اینکه مطمئنم خبرهایی هست. 
در حالی که نمی توانستم نارضایتی ام را از احتمال آنچه که او حدس می زد پنهان کنم گفتم: 
_نه این طور نیست . مطمئنم که این طور نیست. 
در یک آن لبهاي متبسم و گشاده اش تغییر حالت داد و جمع شد. 
سپس با دلخوري پرسید: 
_چرا ناراحت شدي سوري جان . فکر می کردم تو هم خوشحال می شوي. 
_براي این که من حال خودم را بهتر می دانم . این آن چیزي که تو تصور می کنی ، نیست. 
پوزخندي زد و گفت: 
_باشد خانم دکتر ، معلوم است که شما بهتر می دانید . خب پس تکلیف ناهار چی شد . راستش را بخواهی من کباب را 
سفارش دادم و تو ناچاري هر طور شده آن را بخوري. 
_اگر بالا بیاورم چی ؟ 
_ان وقت من می فهمم که حدسم درست است.
 ٢٦١ 
باید هر طور شده آن را می خوردم تا ثابت کنم حدسش درست نیست. 
آن روز زن خوبی براي همسرم نبودم . نه برایش غذا پختم و نه در موقع مراجعت به خانه با روي باز به استقبالش شتافتم 
و حالا داشتم با ادا و اطوارهایم او را می آزردم. 
تکه هاي کباب را در دهانم جمع می کردم . نه می توانستم قورتشان بدهم و نه از دهانم بیرون بیندازم. 
شور زندگی در وجودم مرد و مرا در ماتمش به سوگ نشاند. 
فصل سی و نهم 
یک زمان درد فراق جهانشاه آزارم می داد و اکنون درد حضورش روح و جسمم را می آزرد . هم از تنها ماندن در خانه 
هراس داشتم و هم از تنها بیرون رفتن. 
شب نا آرامی را پشت سر گذاشتم . صحنه قتل شیلا کابوس نیمه شبم بود و اندیشیدن به سالهاي انتظار و بی خبري از 
سرنوشت شومی که جهانشاه ناغافل قربانی هوسبازي هاي آن دختر و خسرو شوهر مهتاب شده بود ، به دیدگانم مجال 
خواب را نمی داد ، اما در این میان من هم قربانی شده بودم. 
چرا به این زودي از میدان به در شدم . مگر نه این که از من نخواسته بود در هیچ شرایطی عهدي را که بسته ام از یاد 
نبرم ؟ 
قلبم از ترکه ندامتها پر تاول بود و ریش ریش . حالا او به دنبال چه می گشت ؟ من نمی گذاشتم احساس بر عقلم چیره 
شود . گاه یادش نیشی به فلبم می زد و در صدد آن بود که با یادآوري خاطره ها ، آتش خاکستر شده اي را تبدیل به 
آتشکده اي سازد. 
دلم برایش می سوخت . اندیشه هایم به پاییزي پر می کشید که انتظار رسیدن به آن چقدر شیرین و لذت بخش بود و 
آغازش چقدر تلخ و جانفرسا.
 ٢٦٢ 
آن موقع که همه ي اطرافیان کمر به قطع رابطه میان ما بسته بودند . پنهان ساختن واقیت ، دلیل اصلی این فراق و 
بزرگترین ظلم به من و جهانشاه بود. 
مه جبین با خود خواهیهایش ، به بهانه حفظ آبرو باعث و بانی این ظلم بود . در واقع همه ي آنهایی که در این جدایی 
نقشی به عهده داشتند ، دشمنم بودند. 
از یک طرف صمیمی ترین دوستم گلایه ، با شرح ماجراي ملاقاتش با مهتاب ، آب پاکی را بر روي دستم ریخت . از 
طرف دیگر مه جبین و دخترش تمام تلاششان را براي ایجاد شکاف در بین ما به کار بردند. 
همه ي اینها یک طرف ، پدر و مادر خودم یک طرف که لگد به وابستگیهاي یک عمر زندگی شان زدند و از محله آشناي 
قدیمی شان کوچ کردند تا مرا از قید خاطره هایی برهانند که همه ي زندگی ام بود و اکنون با این خیال که همه ي آن 
چیزها پشت سر مانده و هواي گذشته از سرم بیرون رفته ، دوباره به همان محل بازگشته اند. 
هر کس به نوعی می کوشید تا جسم نیمه جانم را از نفس بیندازد . باید به آنها می فهماندم که مرتکب چه اشتباهی شده 
اند ، می دانستم که جهانشاه دست بردار نخواهد بود و بعد از این بارها و بارها او را بر سر راهم خواهم دید. 
صبح زود ، همین که چشم گشودم و بردیا را آماده بیرون رفتن دیدم ، لحاف را کنار زدم ، برخاستم و گفتم: 
_من هم با تو می آیم. 
با تعجب پرسید: 
_صبح به این زودي کجا می خواهی بروي ؟ 
خمیازه کشان دهان گشاد کردم و گفتم: 
_منزل مادرم. 
_این موقع صبح ! بگیر بخواب . چند ساعت دیگر سر حال بلند شو هر جا دلت می خواهد برو. 
با سماجت گفتم:
 ٢٦٣ 
_می خواهم تو مرا برسانی. 
_از این جا تا منزل مادرت فقط چند کوچه فاصله است . بارها این مسیر را پیاده رفته اي . چی شده که حالا از تنها رفتن 
می ترسی ؟ 
از رفتار عجیبم سر در نمی آورد . براي این که مانع کنجکاوي اش شوم پاسخ دادم: 
_نمی ترسم ، ولی حال پیاده روي را ندارم. 
بالاخره تسلیم شد و گفت: 
_خیلی خب زود تر حاضر شو که دارد دیرم می شود. 
مادرم انتظار دیدنم را در آن ساعت صبح نداشت . بخصوص که از چهره پریشان و رنگ و روي پریده ام کاملا می شد 
فهمید که حالت عادي ندارم. 
با نگرانی پرسید: 
_چه خبر شده ؟ نکند با بردیا دعوا کردي ؟ از الآن بگویم من زنی را که از منزل شوهر قهر کند به خانه راه نمی دهم. 
جمله نصیحت مآبانه اش در آن موقعیت باعث طغیان خشمم شد و گفتم: 
_کسی را که از خانه ات راندي ، حق داري دوباره به آنجا راه ندهی. 
از جوابم یکه خورد و با تردید پرسید: 
_یعنی چه !؟ منظورت چیست ؟ به گوش هایم اطمینان ندارم . لابد اشتباه شنیده ام ، چون مفهموم این جمله برایم قابل 
درك نیست. 
در آن شرایط بحرانی دیواري کوتاه تر از دیوار او نیافتم . همه ي ناکامیها و دلخوري هایم فریاد شدند و به فغان آمدند: 
-چرا مفهوم این جمله را نمی فهمی مامان ؟ مگر خودت نمی خواستی زودتر شوهرم بدهی و از شر من خلاص شوي؟ 
دستش با مهربانی روي دستم قرار گرفت و گفت:
 ٢٦٤ 
-از چی ناراحتی عزیزم ، به جاي ملامت کردن ، حرفت را بزن ، من و پدرت خیر تو را می خواستیم. 
-هر کسی براي عمل خودش توجیهی دارد . همه ي تلاش شما این بود که تمام رشته هایی را که مرا به گذشته می 
پیوست ، پاره کنید . صبح تا شب با زمزمه هایتان و غرولند هایتان به من می فهماندید که دیگر هیچ امیدي نیست. 
-مگر غیر از این بود ؟ تو با امیدي عبث داشتی خودت را بدبخت می کردي. 
-بدبخت می کردم یا بدبخت می شدم ؟ 
کلافه شد . از حرفهایم سر در نمی آورد . این بار با بی صبري فریادزنان گفت: 
-زودتر بگو دردت چیست ؟ چرا اینقدر موضوع را میپیچانی ؟ دق مرگم کردي دختر. 
-این شما بودید که نگذاشتید من به پاي جهانشاه بنشینم ، به پاي مردي که دوستش داشتم. 
-فکر کن به پایش می نشستی ، آخرش که چی ؟ 
بالاخره به اصل موضوع رسیدم و گفتم: 
-موضوع این است که شما آخرش را نمی دانید . جهانشاه برگشته. 
دسته ي صندلی را رها کرد و برخاست . چیزي نمانده بود سنگ کوب کند . دهانش به حالت فریاد نیمه باز بود ، اما 
صدایی از گلویش خارج نمی شد. 
سینی چایی در دست سلطنت لرزید و محتویاتش را لبریز ساخت . مدتی در سکوت هر سه به هم خیره ماندیم . بالاخره 
مادرم به زبان آمد و گفت: 
-غلط کرده که برگشته. 
با تلخی گفتم: 
-عجله نکن ، بعد از اینکه همه ي ماجرا را شنیدي ، می توانی در این مورد قضاوت کنی . نگاه تو و پاپا بر روي واقعیت ها 
کور بود و بر روي تصورات بینا . هیچ می دانی جهانشاه در این مدت کجا بود ؟
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-نه کجا بود ؟ 
-در زندان ، میفهمی در زندان. 
لب ورچید و دیدگانش را به حالت نفرت تنگ کرد و گفت: 
-واي زندان ! حتی اگر هم شوهر نکرده بودي ، این مرد به درد زندگی با تو نمی خورد. 
مثل همیشه بی صبر بود و عجولانه قضاوت می کرد و بیشتر دوست داشت گوینده باشد تا شنونده . با بی حوصلگی روي 
صندلی جابه جا شدم و گفتم: 
-هنوز همه ي ماجرا را نشنیده اي پس گوش کن. 
سپس به شرح ماجرا پرداختم . با دقت گوش فرا داد . سلطنت هم طاقت نیاورد ، دست از کار کشید . روبرویم روي 
زمین چمباتمه زد و نشست . زبانم کلمات را در دهان می چرخاند و یکی پس از دیگري همراه با حسرتهایم بیرون می 
فرستاد . دیدگانم مرطوب بود و صدایم گرفته و لرزان . مادرم روي صندلی آرام و قرار نداشت و به سختی می گریست . 
آنچه را که می شنید باور نمی کرد . قصه ي تلخی که از آغاز تا پایانش درد بود و رنج. 
من من کنان زیر لب زمزمه کرد: 
-با وجود این نباید می آمد . وقتی می دانست تو زن شوهرداري هستی ، نباید سرراهت سبز می شد. 
-جواب تو فقط همین است ؟ نه دلت بر جوانی برباد رفته اش می سوزد و نه بر ناکامی اش . من زن شوهرداري هستم 
اما آنچه را که با بیرحمی از من گرفته اند نمی توانم فراموش کنم . فکر می کنی بعد از این دخترت روي آرامش 
راخواهد دید ؟بردیا مرد خوبی است ، ولی درست مثل یک سایه روي زندگی من افتاده است. 
از کوره دررفت و با صداي جیغ مانندي گفت: 
-دهنت را آب بکش دختر ، آن مرد شوهر توست. 
-اشتباه نکن مادر عزیزم ، من قصد خیانت به او را ندارم . خیالت راحت باشد ، یک عمر می سوزم و می سازم ، خودت 
 ٢٦٦ 
می دانی که چقدر جهانشاه را دوست داشتم و چه قول و قراري در میانمان بود. 
-مقصر خودش است ، نباید تو را بی خبر می گذاشت. 
-زمانی که او داشت بی گناه کنج زندان بر بخت بدش لعنت می فرستاد این مه حسن و مهتاب بودند که از ترس آبرو 
واقعیت را وارونه جلوه دادند و این تصور را به وجود آوردند که نباید من به پاي پسرشان بنشینم . پس مقصر مه حسن 
است نه پسرش . همه بر ضد جهانشاه توطئه کردند ، حتی آن غضنفر و بلقیس بی مروت را هم با پول خریدند . براي 
آنها آن جوان و احساسش اهمیتی نداشت . مهم حفظ آبرویشان بود . همه ي آنها می پنداشتند که آن پسر در هلفدونی 
خواهد پوسید و از آنجا رهایی نخواهد یافت . در واقع قبل از اینکه قانون بخواهد طناب دار را بر گردن متهم محکم کند 
خانواده اش این کار را کردند . از نظر آنها جهانشاه مرده بود . می فهمی مرده .به خاطر همین نمی خواستند من به پایش 
بنشینم . لعنت به خودم که به همین سادگی گول خوردم و تسلیم شدم. 
-این حرف ها دلیل نمی شود که تو به فکرش باشی و زندگی ات را خراب کنی. 
-شما آن موقع هم همین حرف را می زدید و نمی خواستید زندگی مرا خراب کنید . تو و پاپا به فکر ویرانی اش بودید نه 
آبادانی اش . من نمی گذارم جسمم آلوده شود ، ولی افکارم خواهی نخواهی آلوده شده . ندانم کاریها و خطاهاي گذشته ، 

چون روح سرگردانی در مقابل دیدگانم در حرکت هستند. 
چشمانم سیاهی می رفت . قدرت تکلم را از دست دادم و با بی حالی به پشتی صندلی تکیه دادم . مادرم با یک نگاه 
دریافت که حال خوشی ندارم و با نگرانی پرسید: 
-باز چی شد سوري ؟ 
با بیحالی پاسخ دادم: 
-سرم دارد گیج می رود. 
-نکند صبحانه نخورده اي.
 ٢٦٧ 
-حتی دیشب هم شام نخوردم. 
-چرا ؟ مگر می خواهی خودت را از بین ببري . الان می گویم سلطنت برایت صبحانه مفصلی بیاورد . بلند شو برویم توي 
آشپزخانه همانجا بنشینیم و صبحانه مان را بخوریم. 
سپس دستم را گرفت و کمکم کرد که برخیزم . بوي پیازداغ که به مشامم خورد ، دستم را جلوي دهانم گرفتم و به 
حالت گریز به عقب برگشتم ، مامان به دنبالم آمد و پرسید: 
-کجا می روي ؟ 
-دلم آشوب می شود ، بوي پیازداغ حالم را به هم زد. 
صداي سلطنت را از پشت سر شنیدم: 
-مژده خانوم جون ، دارین نوه دار می شین. 
در حال عق زدن در دستشویی گوش به صداي مادرم دادم که می گفت: 
-حق با سلطنت است ، تو حامله اي. 
نمی دانم دیدگانم از فشاري که به گلویم در حال عق زدن وارد می شد پر اشک بود یا داشتم گریه می کردم. 
مامان در حال مالش پشت و شانه هایم با صداي پرنوازشی گفت: 
-حالا دیگر باید فقط به فکر طفل بی گناهت باشی عزیز دلم. 
نه ، این حقیقت نداشت ، با سماجت سر تکان دادم و گفتم: 
-نه این امکان ندارد ، من حامله نیستم. 
-چرا هستی. 
سرم را به لبه ي دستشویی تکیه دادم و اشکهایم را با فریادهایم توام ساختم. 
-نه ، نه ، حالا وقتش نیست.
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دست به کمرم حلقه کرد و گفت: 
بیا برویم طبقه ي بالا روي تخت دراز بکش ، استراحت کن. 
نیاز به تکیه گاهی مطمئن داشتم تا مرا سرپا نگه دارد. 
کدام اغوشی گرم تر از آغوش مادر بود و کدام دستی پرمحبت تر از دست او ، سر بر شانه اش نهادم و در حال بالا رفتن 
از پله ها با اشکهایم آستین پیراهنش را تر کردم. 
ساختمان خانه نوسازي که پدرم یک ماه بعد از ازدواج من در محله اي که ما زندگی می کردیم خریده بود ، هنوز بوي 
رنگ می داد . در حال گشودن در یکی از اتاقها گفت: 
-هیچ کدام از وسایلت را دور نریختم ، لباسهایی که با خودت نبردي ، تو کمد این اتاق آویزان است و تختخوابت یک 
همچین موقع هایی که یادي از ما میکنی به درد می خورد. 
وسایل اتاق آنقدر آشنا بود که مرا به گذشته ها می برد و سالهاي بی قراري را به یاد من می آورد. 
روي تخت دراز کشیدم و چشمهایم را بستم . چند لحظه به همین حال ماندم و ناگهان چون ترقه اي از جا پریدم و گفتم: 
-راستی مامان آن پالتو کهنه مشکی مخمل را که با خودم نبردم هنوز نگه داشته اي ؟ 
-البته عزیزم ، من بدون مشورت با تو چیزي را به کسی نمی بخشم. 
برخاستم و به طرف کمد رفتم . دقیقا همان چیزهایی را همراه نبرده بودم که برایم خاطره انگیز بود . پیراهن دورچین 
آبی و گل و گشادي که در اولین روز دیدار به تن داشتم و لباسهایی که جهانشاه توسط مادر و خواهرش به عنوان سوقاتی 
برایم می فرستاد. 
همه ي خاطره هایم آنجا حبس شده بودند . به محض گشودن در ، نسیمی از هواي بیرون به داخل کمد وزید و پیراهنها 
را لرزاند. 
دستهایم نوازش کنان بر روي لباس ها کشیده شد و بر روي جیب پالتوي مشکی مخمل متوقف ماند . انگشتهایم تا انتهاي 
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آستر جیب فرو رفت و با حلقه ي طلا بیرون آمد. 
چرا این حلقه را به دست فراموشی سپردم و گذاشتم حلقه ي دیگري به دستم کنند؟ من به جهانشاه قول داده بودم که 
منتظرش بمانم ، پس چرا به این سادگی زیر بار این ازدواج رفتم ، چرا؟ 
مامان زانو زد و در کنارم نشست . سپس دست پیش آورد و حلقه را از دستم گرفت و پرسید: 
-این حلقه را از کجا آوردي ؟ 
وجودم از سوز آهم سوزان بود: 
-این یادگار عهد و پیمانی است که من و جهانشاه با هم بستیم. 
به حالت اخم چشمها را تنگ کرد و با تعجب می گفت: 
-یعنی چه ! نمی فهمم ، شما چه موقع همدیگر را می دیدید که من خبر نداشتم ؟ 
سر بزیر افکندم و با صداي آرامی پاسخ دادم: 
-یکی دوبار تعطیلات آخر هفته را به ایران آمد . من هم از دیدنش تعجب کردم . می گفت حتی پدر و مادرم هم انتظار 
آمدنم را نداشتند و فقط به خاطر تو آمده ام . در آخرین سفر دو روزه اش این حلقه را به دستم کرد و از من قول گرفت 
منتظرش بمانم ، ولی من از ترس شما و پاپا هیچ وقت قبلا از آن استفاده نکردم . فقط در خلوت تنهایی ام یادگاري 
باارزش را از مخفی گاهش که جیب این پالتو بود بیرون می آوردم ، غرق تماشایش می شدم و دستم را نوازش کنان بر 
روي نگین هایش می کشیدم ، تا شاید این حلقه ي جادویی پلی باشد براي رسیدن ما به هم . به من گفته بود پاییز می 
آیم . با چه عشق و امیدي انتظار آمدنش را می کشیدم . هر سال برگ درختان که زرد می شدند و می ریختند و هماهنگ 
با ناله هاي دلم زیر پاهایم خش خش می کردند ، قلب من هم زیر پاهایم می افتاد و از فراقش ناله و فغان سر میداد . 
گفته بود پاییز می آیم و آمد . انتظار بیهوده اي که پنج سال طول کشید و زمانی که داشت به انتها می رسید به حسرت 
رسید، افسوس قول داد که پاییز برگردد و حالا بعد از پنج سال برگشته ، بدون اینکه من منتظرش مانده باشم.
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سپس حلقه را از او گرفتم و در حالی که آن را در انگشت دستم می لغزاندم گفتم: 
-حالا می خواهم ان را دستم کنم. 
براي دلجویی ام گفت: 
-چرا با یاد آوري گذشته اینطور خودت را عذاب می دي . قرار شد روي تخت دراز بکشی و استراحت کنی . بردیا که 
آمد ناهارتان را بخورید بعد به خانه برگردید. 
در را محکم به هم زدم و گفتم: 
-من اسیر یک کلمه ام ، کلمه اي که با به زبان آوردن آن راه زندگی ام را کور کردم. 
در آن لحظه واژه ي خواب برایم مفهومی نداشت . سرم را زیر لحاف آشنایی که بارها گوش به نجواي رویاهاي نوجوانی 
ام داده بود و هزاران تصویر از خوابهاي شیرین آن زمانها را دربر داشت. 
مادرم با این تصور که خواب هستم ، آهسته و پاورچین از اتاق بیرون رفت . ساعتی بعد صداي پچ پچ و گفت و گوي او و 
پدرم را که تازه به خانه بازگشته بود شنیدم . جملاتشان مفهوم نبود ، اما شک نداشتم که موضوع صحبتشان در مورد 
ماجراي آن روز دور می زند. 
نزدیک ظهر مامان به سراغم آمد . صدایش گرم و مهربان بود و دستهایش پرنوازش و آرامبخش. 
-پاشو عزیزم ، چیزي به ظهر نمانده . الان بردیا پیدایش می شود. 
خمیازه کشان کش و قوسی به دستهایم دادم و روي تخت نشستم . پرسید: 
-بهتر شدي ؟ 
-از چه نظر ؟ 
-هم از نظر روحی و هم جسمی . یک کمی رنگ و روغن به سر و صورتت بمال . مثلا تو تازه عروسی. 
آهی کشیدم و گفتم:
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-داغ دلم را تازه نکن مامان. 
پاپا به جمع ما پیوست . لبخندي که به زور بر لب آورد تصنعی و تلخ بود . اصلا به رویش نیاورد که جریان را می داند و 
خود را به ندانستن زد . نگاهش حرف دلش را می زد ، اما زبانش از هر دري سخن می گفت به غیر از آنچه که باید 
بگوید . رودخانه دلم طغیان کرد و چشمهایم پر از اشک شد . دلم می خواست زبان به شکوه بگشایم ، اشتباهش را به 
رخش بکشم و ملامتش کنم ، ولی نه حال وراجی را داشتم ، نه رمقی براي تکرارش . می دانستم مادرم عین صفحه ي 
گرامافون حرفی را ناگفته باقی نگذاشته . تا می توانست در تعریف از بردیا غلو کرد و در پایان گفت: 
-بلند شو خودت را برایش خوشگل کن . الان سر می رسد. 
مامان گفت: 
-اگر من و تو تنهایش بگذاریم خودش می داند چه کار کند. 
تنها که شدم به صورت رنگ پریده ام در آیینه لبخند زدم و روزهایی را به یاد آوردم که آیینه تنها شاهد من در آرایش 
هاي ناشیانه ام بود . با خود گفتم : کجاست آن دختر شاداب و سرزنده اي که پرنده ي آرزوهایش ، نوآموز بود و شوق 
پرواز داشت و اکنون همان پرنده هم چون من گرفتار پیري زودرس شده . به خود نهیب زدم ، ادا اصول درنیاور ، سعی 
کن آرام باشی ، بوي خوش غذاي مورد علاقه ام خورشت قورمه سبزي باعث تحریک اشتهایم نشد. 
سلطنت داشت میز غذا را می چید . پاپا روزنامه بیات شده ي صبح را می خواند. 
به خودم تلقین کردم که نباید دوباره حالم به هم بخورد. قدرت مقاومت در مقابل گرسنگی را از دست دادم. 
صداي پاي بردیا را بر روي پله هاي ایوان شنیدم . از پشت شیشه به طرفم دست تکان داد : چه عاملی باعث شد با وجود 
احساسم به جهانشاه به این مرد بله بگویم ؟ وارد سرسرا که شد با خوشرویی و بشاشیت همیشگی سلام کرد و سپس 
خطاب به من گفت: 
-حالت چطور است سوري جان ؟ نکند بهانه ات فقط دلتنگی براي پاپا و مامان بود.
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پدرم مجال جواب نداد و گفت: 
-چه می شود کرد ، عزیز دردانه بار آمده. 
از نگاهش گریز زدم . ساکت بودم و کم حرف . بردیا داماد محبوب پدرم بود . هر وقت به آنجا می رفتیم ، با اشتیاق 
تخته نرد خاك گرفته را از زیر تخت بیرون می کشید و با هم سرگرم نبرد می شدند ، اما آن روز با وجود تظاهرش به 
سرحالی از درون آشفته بود و به زحمت خود را شاد نشان می داد. 
پس از صرف غذا از بردیا خواستم که به خانه برگردیم . در موقع خداحافظی مادرم گفت: 
-بردیا جان اگر باز هم دچار حالت تهوع شد حتما به دکتر نشانش بده. 
با سرخوشی خندید و پرسید: 
-شما فکر می کنید خبرهایی هست ؟ 
-امیدوارم که باشد ، چون حالا درست وقتش است. 
بردیا متوجه مفهوم این جمله نشد ، ولی من به خوبی پی به مفهمومش بردم. 
نه دلم می خواست به خانه برگردم و نه آنجا بمانم . روح سرگردانم سرکشی آغاز کرده بود . تکلیف خودم را نمی 
دانستم . به طرف در که رفتم مامانم صدایم زد وگفت: 
-به گمانم یادت رفت حلقه ام را به من پس بدهی. 
منظورش را فهمیدم . دلش نمی خواست آن حلقه نامحرم وارد حریم خانه ي ما بشود. 
برگشتم و با بلا تکلیفی نگاهش کردم . با اشاره چشم به من فهماند که چاره اي به غیر از بیرون آوردن آن ازانگشت 
ندارم. 
بی فایده بود نه آن انگشتر می توانست معجزه کند ، نه نگین هایش.
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فصل چهلم 
بردیامواظبم بود و اجازه نمی داد دست به سیاه وسفید بزنم تغییر حالت روحی ام را دلیل افسردگی دوران بارداري می 
دانست و می پنداشت موقتی است و به تدریج چون گذشته بشاش خواهم شد. 
از ترس روبه رو شدن با جهانشاه کمتر در غیاب بردیا از خانه بیرون می آمدم . از او می ترسیدم یا از خودم نمی دانم. 
هر زنگ تلفن مرا از جا می پراند و هر دق الباب و زنگ دري ، وحشت به دلم می افکند. 
همیشه دلشوره داشتم و در اضطراب و نگرانیهایم جایی براي آرامش خاطر نبود. 
نتیجه آزمایش حدس بردیا و مادرم را تأیید کرد . بردیا از شدت خوشحالی روي پا بند نبود . چرا من نمی توانستم در 
شادي اش شریک باشم ؟ 
خاطره ها مغزم را تحت فشار قرار می دادند . به گذشته ها بر می گشتم ، خودم را در میان آنها گم می کردم . بستنی 
فروشی سر پل تجریش ، جگرکی هاي دربند ، تختهاي مفروش کبابی هاي سربند و آن ویولون زن مو فرفري با آن 
آوازه خوان دوره گرد که با صداي نه چندان خوش می خواند. 
اي دیر بدست آمده بس زود رفتی 
آتش زدي اندر من و چون دود برفتی 
چون آرزوي تنگدلان دیر رسیدي چون دوستی سنگدلان زود برفتی 
و آن پسر جوان خوش قد وبالاي لب غنچه اي که در همه ي این صحنه ها حضور داشت. 
عطر خاطره ها بوي گل یاس را می داد ، عطري که در بهار ، زیر آلاچیق خانه شمیران ، در اولین نگاه و اولین دیدار باعث 
سرمستی ام شد. 
آن موقع فقط پانزده سال داشتم . نه مفهوم آن نگاه را می دانستم و نه مفهوم عشق وعاشقی را . به هیچ علامت هشدار 
دهنده اي توجه نمی کردم، حتی تپش قلبم که تندتر می زد و پرسروصدا بود ، برایم مفهموم خاصی را در بر نداشت.
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هر صبح قبل از این که به مدرسه برم از گلدانهایی که در ایوان به ردیف چیده شده بود ، گلهاي یاس را می چیدم و 
مشتی از آنها را در سینه جاي می دادم تا بدنم بوي عطرش را بگیرد. 
از پیراهنهاي دورچین بدقواره انتخابی مادرم متنفر بودم . از کفشهاي ورنی دگمه دار بچه گانه که او از کفاشی معروف 
مقصود در خیابان سعدي که آن موقع در بورس بود برایم می خرید ، بدم می آمد. 
دلم می خواست مثل خودش کفشهایم پاشنه بلند باشد و لباسهایم تنگ وچسبان ، تا بتوانم برجستگیهاي تازه به ظهور 
رسیده بدنم را که دلیل بزرگ شدنم بود به نمایش بگذارم. 
بزرگ شدن ومورد توجه قرار گرفتن چقدر لذتبخش بود و برعکس حالا چقدر دلم می خواست مثل آن زمانها بچه بودم 
و بی خیال و به جاي رسیدن به مرحله سقوط از سربالایی زندگی ، در نقطه صاف و مسطحش ایستاده بودم. 
نامه هایی را که جهانشاه توسط مادر یا خواهرش برایم می فرستاد با ذوق و شوقی در سینه ام پنهان می کردم ، تا دور از 
چشم اغیار ، در انتهاي شب زیر نور چراغ خواب ، بارها وبارها هر یک از آنها را که پر از زمزمه هاي عاشقانه بود بخوانم 
و با تفسیر جملاتش ، شور دلدادگی در وجودم فزون یابد و با خیالش خوش باشم. 
چه شور و حالی داشتم آن زمانهایی که هنوز تغییر فیزیکی بدنم مرا در لبه ي رسیدن به دوره نوجوانی قرار نداده بود. 
کلاس ششم دبستان بودم و فارغ از دل نگرانیهاي آینده ، تنها چیزي که برایم اهمیت داشت ، زمان حال بود . آینده 
برایم فردا بود ، فردایی که چون امروز با همین دل مشغولیها و کلنجار رفتن با خطوط سیاه شده کتابهاي درسی خواهد 
گذشت.
همکلاسیهاي نزدیکم شیرین وشبنم بودند که مثل خودم از نگاه به دور دستها پروا داشتند و فقط چند قدم جلوتر 
برایشان مفهوم بود. 
واي که آن دو چه ترسی از سگ داشتند و آن حیوان هم که این حس برایش مفهوم بود ، به محض این که پا به کوچه 
مدرسه می گذاشتیم و آنها شروع به دویدن می کردند ، پارس کنان به دنبالشان می دوید و من آرام و خونسرد با طمانینه 
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به راهم ادامه می دادم. 
آن موقع بچه ها نام مرا شجاع میرزا گذاشته بودند ، شهامتی که فقط در مقابل آن حیوان زبان بسته نشان می دادم باعث 
شده بود این لقب را به من بدهند. 
خاطره هاي از یاد رفته ، مغزم را به بازي می گرفتند ، فرار از مدرسه در ساعات بیکاري و وقت گذرانی در سینماهاي 
بهار و آستارا زمانی که فیلم هاي هنرپیشه هاي محبوبم جیمز دین و کلارك گیبل را می داد. 
آن قدر غم به دلم بود که شیرینی آن خاطره ها لبخند بر لبم نمی آورد و بر عکس بر سوز درونم می افزود. 
کاش همه ي زندگی همان کودکی بود و نوجوانی و در لحظات سر خوشی و بی خیالی متوقف می ماند. 
افکارم به پشت دروازه حال که می رسید قفل می شد و پیش تر نمی رفت . دلبستگیهایم مرده بودند. 
با وجود این که بیست ودو سال بیشتر نداشتم ، به نظر می رسید عمري را پشت سر گذاشته ام و پشتم خمیده است. 
دلشوره و اظطراب راحتم نمی گذاشت و قلبم را احاطه داشت . موجودي را که داشت در بطنم شکل می گرفت نمی 
خواستم . هنوز نتوانسته بودم با خودم کنار بیایم. 
یک ماه از آخرین دیدارم با جهانشاه می گذشت . صداي ریزش باران یکنواخت و کسل کننده بود . در رختخواب گرم 
احساس سرما می کردم. 
بردیا با این تصور که خواب هستم ، بی صدا وآرام لباس پوشید و از خانه بیرون رفت . پاهایم را تا زیر شکمم بالا آوردم 
و زیر لحاف مچاله شدم تا شاید بدنم گرم شود. 
ساعتی به همین حال باقی ماندم . ناگهان صداي زنگ در با طنین گوشخراشی مرا از جا پراند . چه کسی می توانست باشد 
؟

هیچ کس عادت نداشت بی خبر سراغم بیاید . با خود گفتم : " مجبور نیستم در را باز کنم ، هر کس است ، وقتی جواب 
نشنود خسته می شود و راهش را می گیرد می رود. " ولی انگار طرف دست بردار نبود و این بار زنگ را ممتد وبدون 
 ٢٧٦ 
مکث به صدا در آورد. 
این طوري اعصابم بیشتر تحت فشار قرار می گرفت . با دست لرزان گوشی آیفون را برداشتم وگفتم: 
-بله بفرمائید. 
صداي ظریف آشنایی پاسخ داد: 
-من هستم مهتاب ، چرا در را باز نمی کنی ؟ 
چند قدم به عقب برداشتم و گوشی آیفن را با خود به عقب کشاندم . سپس با صداي فریاد مانندي گفتم: 
-نه مهتاب ، نه برو . براي چه به اینجا آمدي ؟ من نمی خواهم هیچ کدام از شما را ببینم. 
با لحن پر التماسی گفت: 
-ولی من باید با تو حرف بزنم . تا نگذاري بیایم تو ، از اینجا تکان نمی خورم. 
چاره اي نداشتم ، باید در را به رویش می گشودم ، وگرنه آبرویم پیش همسایه ها می رفت. 
دگمه آیفون را فشار دادم و از پشت پنجره چشم به حیاط دوختم . بارانی مسی رنگی به تن داشت و چتري به همان رنگ 
به سر . در زیر شر شر باران ، تند وپرشتاب قدم بر می داشت . پا به روي پله ایوان که نهاد ، به ناچار ربدشامبرم را 
پوشیدم و به استقبالش رفتم. 
چتر را توي ایوان پشت در نهاد و وارد سرسرا شد . سپس به طرفم آمد که در آغوشم بگیرد ، اما من به اکراه عقب عقب 
رفتم و از او فاصله گرفتم . از بی مهري ام دلخور شد. و با رنجیده اي پرسید: 
-از من بدت می آید سوري جان ، چرا ؟ 
-خودت دلیلش را می دانی . تو هیچ وقت با من رو راست نبودي . چرا گذاشتی کار به اینجا بکشد ، چرا؟ 
موهایش بلند و نامرتب بود و صورتش پر از چین و چروکهاي زودرس ، با حسرت گفت: 
-تقصیر من نبود ، باور کن.
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-چرا تقصیر تو بود . از همان روز اول که برادرت را بالاي سر جسد بی جان شیلا دیدي باید می فهمیدي که غیر ممکن 
است او قاتل باشد. 
براي چه با سرو صدا وجیغ و فریاد همسایه ها را خبر کردي ؟ 
-دست پاچه شده بودم ، کار دیگري از دستم بر نمی آمد . هر کسی به غیر از من بود همین عکس العمل را نشان می 
داد . برادر بیچاره ام بی گناه گرفتار شد. 
-توباعث گرفتاري اش بودي ، تو... تو می خواستی پرده به روي کثافت کاري هاي شوهر بی شرفت بکشی. 
-حتی یک لحظه هم به فکرم نمی رسید که ممکن است خسرو قاتل باشد. 
-چرا این تصور را داشتی که از هر گناهی مبراست ؟ تو که می دانستی او در چه منجلابی فرو رفته ، نمی دانستی ؟ 
-چرا می دانستم ، ولی هر خطایی را از او باور داشتم به غیر از این که آدمکش باشد. 
-یعنی باورت شد جهانشاه قاتل باشد ، اما شوهرت نه . تو او را از من گرفتی . چرا نگذاشتی بدانم چه به سرش آمده ؟ 
چرا واقعیت را از من پنهان کردي ؟ این بزرگترین ظلم به من و جهانشاه بود . این تو بودي که توسط دوستم گلایه برایم 
پیغام فرستادي که منتظرش نباشم ، اگر آن پیغام را نمی دادي ، هرگز به مرد دیگري شوهر نمی کردم و به جاي پنج 
سال یک عمر منتظرش می ماندم . تو تخم ناامیدي را در قلبم کاشتی . برایت متأسفم مهتاب خانم . اولین قدم را براي بی 
آبرویی و رسوایی برادرت تو برداشتی و او را در مهلکه اي انداختی که رهایی از آن آسان نبود . واي خداي من اگر می 
دانستم چه به سر جهانشاه آمده ، مسیر زندگی ام عوض می شد. 
-چاره اي نداشتم . مادرم دست وپایش را گم کرده بود . آن حادثه غیر منتظره بود وهمه ي ما را شوکه کرد . نمی 
توانستیم همه جا جار بزنیم وبگوییم جهانشاه به جرم قتل زندانی شده . تو اگر جاي ما بودي چه می کردي ؟ آبرویمان 
در خطر بود ، برادرم افتخار پدر ومادرم در فامیل ، یک قاتل بود . خاله ماهرو و سیامکی برایمان شاخ وشانه می کشیدند 
و قصد انتقامجویی داشتند . براي نجات او از بند کاري از دستمان بر نمی آمد . تنها تلاشمان حفظ آبرو بود . چطور می 
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توانستیم به تو بگویم منتظرش باش . نه این انصاف نبود . من از کجا می دانستم قاتل شوهر خودم است . آخر چه دلیلی 
داشت این کار را بکند . اتفاقاً در آن موقعیت بحرانی بر خلاف گذشته در ظاهر مهربان بود و غمخوار . پا به پاي ما به 
دنبال راه چاره می گشت . و ما فکر می کردیم سر به راه شده و به خود آمده . از کجا می دانستیم چه در چنته دارد . فکر 
می کنی اگر می دانستم خسرو شیلا را کشته ، حتی یک لحظه هم درنگ می کردم ؟ و زمانی که می فهمیدم کسی که دارم 
با او زیر یک سقف به سر می برم یک قاتل است ، خونسرد وبی تفاوت باقی می ماندم ؟ من مستحق آنچه که به سرم آمد 
نبودم . خسرو از همان ماههاي اول ازدواج به من نارو می زد . من زن بدبختی هستم سوري . خدا می داند در این چند 
سال چه کشیدم . همیشه از خودم می پرسیدم ، اصلاً چرا او مرا انتخاب کرد ؟ مردي که هر روز از شاخه اي به شاخه 
دیگري می پرید چه لزومی داشت که زن بگیرد ؟ روزي که زنش شدم ، نمی دانستم چه آفتی است . شخصیت واقعی اش 
پشت زبان چرب ونرمش پنهان بود . وانمود می کرد که عاشق من است ، اما او فرق بین عشق وهوس را نمی دانست 
.فقط چند هفته بعد از ازدواج ماسک را از چهره برداشت و ماهیت واقعی اش را آشکار کرد . هوسرانیهایش حد و اندازه 
اي نداشت . خیلی زود دستش رو شد . جهانشاه در دوران اسارت به هر خفت وخواري تن داد . هر دردي را تحمل می 
کرد به غیر از درد دوري تو . صفحات کاغذهایی را که از زندانبان می گرفت ، با شکوه هایش از درد دوري ات سیاه می 
کرد وبا التماس از من می خواست ازت بخوام یک عمر به پایش بشینی . این انصاف نبود . چه کسی می دانست که او بی 
گناه است و یک روز از آن بند رهایی خواهد یافت . حالا به من بگو تکلیف من با برادر از همه جا رانده ام چیست ؟ 
محبت تو چون کوهی بر روي قلبش افتاده و از جا کندنی نیست . نمی دانی با چه عشق وامیدي به ایران برگشت . می 
چطور می توانستم به او بگویم شوهر کرده اي . عشق « . مطمئنم که سوري منتظرم مانده . ما با هم پیمان بستیم » گفت

دریاي بی کرانی است با امواج پر تلاطم و گردابهاي مهیب طفلکی جهانشاه که باید یک عمر در گردابهاي مهیبش با 
من سوري را » ناامیدي دست و پا بزند . من و مادرم حریفش نمی شویم ، سر به دیوار می کوبد . زار می زند و می گوید 
. » از شما می خواهم ، از شما که او را از من گرفتید
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بغض راه گلویم را بست . دستهایم بر روي دسته مبل کلید شد . قلبم در مسلخ عشق و به امید رهایی از چنگال سلاخ به 
این سو ، آن سو می جهید و راه گریزي نمی یافت. 
لبهایم لرزیدند و صدایم را لرزاندند: 
-به گمانم یادت رفته که داري با یک زن شوهر دار حرف می زنی . این بلا را تو به سرش آوردي ، پس خودت هم 
جوابش را بده . مگر خبر عروسی ام را به اش ندادي ، خب حالا می توانی خبر بارداري ام را هم به او بدهی . فهمیدي چه 
می گویم مهتاب ؟ تو دیر آمدي ، آنچه را باید پنج سال پیش باید به من می گفتی ، حالا می گویی ، حالا که دیگر نمی 
توانی جلوي حرکت رودخانه اي را که طغیان کرده بگیري. 
زانوان مهتاب هدف مشتهاي گره خورده اش شد و فریاد زنان گفت: 
-نه ، نه ، باور نمی کنم . چرا سوري چرا حالا !؟ 
پوزخندي زدم و گفتم: 
-اتفاقاً بر عکس ، وقتی مادرم این خبر را شنیذ خوشحال شد و گفت ، حالا درست وقتش است. 
-من نمی توانم این خبر را به جهانشاه بدهم ، نه نمی توانم . از شنیدن این خبر دیوانه خواهد شد. 
-به تحمل دردش عادت می کند . خمین طور که من هم دارم خودم را به تحملش عادت می دهم . این نداي وجدان 
است که دارد عذابت می دهد ، تو ندانسته شریک جرم خسرو در قتل شیلا بودي ، چون کمکش کردي پنج سال از 
مجازات بگریزد و برادرت را به بند بکشد . تو نمی توانی خودت را ببخشی ، چون نتیجه این اشتباه را روز وشب به چشم 
می بینی و عذاب می کشی . خسرو شیلا را کشت و تو من وجهانشاه را . دیگر از من چه می خواهی ؟ برو ، ازت متنفرم ، 

تا زنده ام ازت متنفرم . از جلوي چشمم دور شو ، چرا نمی روي ، پس معطل چه هستی ؟ 
-تو وجهانشاه حق دارید تیر خشمتان را متوجه من کنید . هر دوي شما می خواهید انتقام نامرادي تان را از من بگیرید . 
مهم نیست ، هر چقدر دلت می خواهد نفرینم کن . دیگر چیزي ندارم که از دست بدهم ، خیلی خب سوري من می روم ، 
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ولی فبل از رفتن باید امانتی جهانشاه را به تو برسانم. 
سپس از داخل کیف بزرگی که به دست داشت بسته ضخیمی را بیرون آورد و گفت: 
-این نامه هایی است که از زندان برایت نوشته . اگر یادت باشد اولین نامه اش را هم من برایت از آلمان آوردم. 
با چنان شدتی دستش را پس زدم که تعادلش را از دست داد و پاکت از دستش رها شد و محتویاتش را در اتاق پراکند . 
صدایم هر لحظه بیشتر اوج می گرفت و خشمم قابل کنترل نبود: 
-آن موقع که التماست می کردم باید این نامه ها را به من می رساندي ، نه حالا که کار از کار گذشته است . خواندن آن 
ها چون اشک تمساح ریختن بر سر خاك مرده اي است که روحی در کالبدش باقی نمانده . زود باش جمعشان کن و آنها 
را با خودت ببر ، چرا معطلی مگر نشنیدي چه گفتم ؟ 
لحن آمرانه ام وادارش کرد که زودتر دست به کار شود . با وجود این در حال جمع کردنشان لب از سخن فرو نبست و 
گفت: 
-کاش آنها را می خواندي و می فهمیدي با چه عشقی دوستت دارد و از دوري ات چه عذابی را تحمل می کرد. 
احساسم پشت خشمم پنهان ماند و گفتم: 
-تو دیوانه اي مهتاب ، زودتر جمعشان کن برو. 
-نمی فهمم سوري یعنی براي تو اصلاً وجود جهانشاه و خاطه هایش اهمیت ندارد!؟ 
جملاتش تارهاي احساسم را به بازي می گرفت . صداي خاطره ها گوشهایم را کر می کردند . اگر این نامه ها به موقع به 
مقصد می رسید ، رؤیاهایم تبدیل به کابوس نمی شد و آرزوهایم خطوط کج و معوجی نبودند که در هیچ نقطه اي خط 
اتصالی نمی یافت. 
زنی که داشت اسناد خیانتش را از زمین جمع می کرد ، درمانده بود ، اما مگر من از او درمانده تر نبودم ؟ 
عشق درخت کهنسالی است که همیشه ارو تازه و شاداب است و با اشک چشم آبیاري می شود.
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با خود گفتم : " ولی این مورد در مورد من صدق نمی کند . بعد از این دیدگانم را کویر بی آب وعلفی خواهم ساخت که 
حتی یک قطره آب هم براي آبیاري در آن یافت نشود" . 
دلم پر غصه بود و دیدگانم آماده باریدن . پس کجاست آن کویر بی آب وعلفی که وعده اش را به خود داده بودم. 
مهتاب نامه ها را به طور نامرتب دسته کرد و نگاه مظلومانه اش را به من دوخت . منتظر اشاره ام بود تا آنها را در دامنم 
بریزد و وادار به خواندنم کند . از درون وجودم آتش بر می خواست ، آتشی که آن نامه ها را می سوزاند و خاکستر می 
کرد.
فصل چهل و یکم 
گیج شده بود حال خودم را نمی فهمیدم. انگار گذشته چون نیرویی نامرئی دامنم را گرفته بود و مرا با خود به عقب می 
کشید و در خود جذب می کرد. در مقابل فشارش تاب مقاومت را نداشتم و تسلیم می شدم. 
آنجا چه کار می کردم؟ فضاي اطراف به نظرم نا آشنا می آمد. زوزه باد چون زوزه گرگ گرسنه اي بود که به دنبال طعمه 
می گشت. در زمان گم شده بودم چه موقع روز بود؟ صبح ، ظهر یا شب؟ 
سرم را میان دو دستم گرفتم و پیشانیم را محکم فشردم. چشمانم سیاهی می رفت. اشباح مرموزي دذ مقابل دیدگانم در 
حرکت بودند، اشباحی به رنگ زرد پاییزي. 
نگاهم از پنجره به بیرون سرك کشید، درختان زیر رگبار بارش دوش گرفته بودند و تر و تازه و شاداب هماهنگ با 
وزش باد در هم می پیچیدند و شاخ و برگهایشان را می جنباندند. برگهاي زرد و مرده سطح آب استخر و اطراف آن را 
پوشانده بود. 
یک نفر داشت از پله هاي ایوان بالا می آمد.رنگ بارانی اش در اثر خیسی آب باران نامشخص بود، اما چهره آشنایش را 
نه رطوبت باران و نه گذشت زمان می توانست از خاطرم محو کند.با خودم گفتم: یعنی چه؟ چطور توانسته داخل شود؟ 
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مگر در خانه بسته نیست؟ با عجله به طرف سرسرا دویدم تا در را از داخل قفل کنم و مانع ورودش شوم. ولی قبل از این 
اقدام جهانشاه در را گشود و داخل شد. 
برخلاف جهت شروع به دویدن کردم، به دنبال مخفی گاهی می گشتم تا دور از دسترس باشم نمی توانستم خودم را گول 
بزنم از او می ترسیدم. رنگ چهره ام بر افروخته بود و نفس نفس می زردم. صداي پایش را که داشت پشت سرم می 
آمد می شنیدم. 
قبل از اینکه قدم بر روي اولین پله اي که به طبقه بالا راه می یافت بگذارم سد راهم شد و گفت: 
-چرا از من می ترسی سوري؟باور کن نظر سویی ندارم. فقط می خواهم با تو حرف بزنم. 
ایستادم و فریاد کشیدم: 
-از اینجا برو تو حق نداشتی به خانه من بیایی. 
-تا همه حرفهایم را نزنم نمیروم. یک هفته هست در اطراف خانه تو پرسه میزنم تا شاید موفق به دیدارت شوم. آخر 
چرا خودت را از من پنهان می کنی؟ 
-دلیلش را خودت می دانی. تو نمی توانی روي یک زن شوهر دار حساب باز کنی.برو دنبال زندگی ات و بگذار من هم 
زندگی ام را بکنم. در خانه بسته بود. چطور توانستی از دیوار حیاط بالا بیایی؟ 
-من دزد نیستم که از دیوار منزل مردم بالا بروم.مهتاب از شدت پریشانی در موقع خروج در را باز گذاشت. به من نگو 
که خوشبختی، چون باور نمی کنم. 
-من نمسی خواهم خوشبختی را معنا کنم. هر کسی با دید خود از آن توجیهی دارد. تو آرامش زندگی ام را به هم زدي و 
باعث سردر گمی ام شدي 
-پنج سال است آرامش زندگی من به هم خورده،پنج سال است دچار سردرگمی روحی شده ام، اگر نامه هایم را می 
خواندي، می فهمیدي که در این مدت فقط تو در خاطرم بودي. چرا حاضر نشدي آنها را بخوانی.
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-چون نوشته هایت درست مثل نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. آن زمان که وجود تو می توانست نقشی در زندگی من 
داشته باشد، گذشت. حالا دیگر نقشها عوض شده، زودتر از اینجا برو هر لحظه ممکن است بردیا برگردد و تو را اینجا 
ببیند. اکثر اوقات وسط روز به من سر می زند تا مطمئن شود حالم خوب است. 
-چه بهتر . آن موقع دیگر چاره اي جز این نداري که واقعیت زندگی ات را آشکار کنی و به او بفهمانی که ادامه این 
زندگی ممکن نیست. 
-مثل اینکه نفهمیدي چه گفتم، بی خودي به خودت وعده نده، حالا دیگر تو خارج از گود زندگی ام هستی.بردیا پدر بچه 
من است. پدر طفل بی گناهی که دارد در وجودم شکل می گیرد و پیوندمان را محکم تر می کند. مگر مهتاب پیغامم را به 
تو نرساند؟ به گمانم این دختر مهارت زیادي در پرده پوشی واقعیتها دارد. 
داشت نگاهم می کرد اما پلکهایش بی حرکت بودند. انگار سنگ شده بود. رسیدن به نهایت ناامیدي، توان هر حرکتی را 
از او گرفته بود. 
بادي که از راه پنجره نیمه باز هال خانه به درون راه می یافت هم پرده هاي توري را می لرزاند هم وجود مرا که وحشت 
زده بر جا ایستاده بودم. 
فقط چند لحظه طول کشید و بعد صداي فریادش با زوزه باد هماهنگ شد. 
-نه سوري نه، این امکان ندارد، تو دروغ می گویی. 
-دروغ نیست. این یک واقعیت است باور کن.تو نمی توانی با وارونه جلوه دادنش گول زنکی بسازي براي خودت و من. 
وارد شدن از دري که اتفاقی باز مانده درست مانند بالا رفتن از دیوار آن خانه است و تو نباید این کار را می کردي. حالا 
برو اینجا حریم خانه بردیاست و تو حق ورو د به این حریم را نداشتی. 
خون جلوي چشمهاي از حدقه بیرون زده اش را گرفت. چهرهاش حالت قاتل بیرحمی داشت که آماده انتقام است. 
شتابزده چند قدم به جلو برداشت. هم حرکت دستهایش تهدید آمیز بود هم کلامش.
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-نمی گذارم آن بچه زنده بماند، نه نمی گذارم. 
وحشت زده به طرف پله ها دویدم. می خواستم هر چه زودتر قبل از این که بتواند به چنگم بیاورد خود را به طبقه بالا 
برسانم. در را از داخل قفل کنم و نگذارم دستش به من برسد و طفلم را از من بگیرد. آن بچه جزئی از وجودم بود. هنوز 
هیچ چی نشده لذت مادر بودن را حس می کردم و طعم شیرینش را می چشیدم.آن جنین نارس سد راه خوشبختی ام 
نبود.چون قبل از تشکیل نطفه اش، سد دیگري راه پشت سر و جلویم را بسته بود. 
با توجه به ناتوانی ویار دوران بارداري، تند و به سرعت قدم بر می داشتم. دمپایی زیر پایم سر می خورد و از سرعتم می 
کاست.آخرین پله مفروش نقطه سقوط بود و سرنگونی. در یک چشم به هم زدن پاهاي شتابزده ام روي فرش کناره 
لغزید، بدنم روي پله ها قل می خورد و به طرذف زمین سرازیر می شد.در آخرین لحظه هوشیاري صداي فریاد من و 
جهانشاه با هم توام شد و بعد از آن دیگر چیزي نفهمیدم. 
به هوش که آمدم خودم را در اتاق تاریکی دیدم. هیچ چراغی بالاي سرم روشن نبود. فقط دو چشم سیاه چون نور چراغ 
ضعیفی نقطه تلاقی نگاههایمان را روشن میکرد. 
در حالت نیمه هوشیاري، تن صدایم بی شباهت به لحن صداي باده گساري که هنوز مستی شب گذشته از سرش نپریده، 

نبود. 
-من کجا هستم بردیا؟ 
دست گرمش نوازش کنان دستم را فشرد و گفت: 
-تو در بیمارستانی، چطور شد آن اتفاق افتاد عزیزم؟ 
چیزي به یادم نمی آمد. نقطه هاي ذهنم تاریک و کور بود با تعجب پرسیدم: 
-کدام اتفاق؟ 
-منظورم این است چطور شد که از پله ها افتادي؟
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به زحمت ذهنم را در نقطه سقوط متمرکز ساختم و براي طفره رفتن از جواب گفتم: 
-نمی دانم، یادم نیست. 
بردیا مالک یک شرکت ساختمانی در نزدیکی منزلمان بود و به قول معروف نه آقا بالا سر داشت نه شریکی که بلاي 
جانش شود. خودش بود و کارمندانش و در واقع صاحب اختیار و مالک مطلق مایملکش. 
هر وقت دلش می خواست به خانه می آمد و هر وقت مشغله اش زیاد بود در محل کار می ماند. 
صندلی اش را نزدیک تر آورد و با صداي آهسته اي گفت: 
-وقتی چند بار تلفن زدم و جواب ندادي دلم شور افتاد.با منزل مادرت هم تماس گرفتم خبري از تو نداشت. بی توجه به 
ارباب رجوعی که منتظرم بودند با عجله خودم را به خانه رساندم . تو پاي پله ها افتاده بودي و ناله می کردي. چرا مواظب 
خودت نیستی عزیزم؟ 
از تصور آنچه که ممکن بود اتفاق افتاده باشد بر خود لرزیدم و با ترس از پاسخ پرسیدم: 
-بچه ام چی؟ بچه ام سالم است؟ 
-فکرش را نکن، اصل کار خودت هستی. ما فرصت زیادي براي بچه دار شدن داریم. 
آن طفل نیمی از وجودم بود، یعنی پس حالا نیمی از وجودم خالی شده؟ انگار اشک در آستینم بود و آماده باریدن. 
هق هق کنان گفتم: 
-منظورت این است که دیگر وجود ندارد؟ 
-حالا وقت این حرفها نیست آرام باش. 
ابر نامرادیهایم باران شد و بارید.در سکوت شاهد گریه ام بود و آن را تسکینی می دانست بر دردهایم. آرام که شدم 
گفت: 
-تا چند ساعت دیگر دست شکسته ات را گچ می گیرند.
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-به غیر از آن چه بلایی سرم آمده؟ 
-باید صبر کنی تا نتیجه آزمایشهایت معلوم شود. 
-چرا اتاق اینقدر تاریک است، مگر الان ساعت چند است؟ 
-چیزي به صبح نمانده. 
-یعنی من این همه مدت بیهوش بودم و حالا هم باید دستم مدتها در گچ بماند؟ 
-کم صدمه ندیده بودي باید می دانستی یک بی احتیاطی چقدر گران تمام می شود. 
-حرفهایت بوي ملامت میدهد . از من دلخوري؟ 
_وقتی تو رنج می کشی ، من هم رنج می کشم . معنی این احساس دلخوري نیست ، بلکه عشق و محبت است . حتی اگر 
بچه را هم از دست بدهی ، مهم نیست . اصل این است که تو سالم باشی . خودت می دانی که چقدر دوستت دارم. 
سخنانش چون مار سمی به قلبم نیش می زد و با وجود شیرینی زهرآگین بود . سر به زیر افکندم و ساکت ماندم . کلمه 
اي کاش را به جاي بر زبان ، در دل تکرار کردم . ولی بقیه جمله را خوردم و صدایم در نیامد . پس از مکث کوتاهی 
پرسیدم: 
_تا این موقع شب تو اینجا چه کار می کنی ؟ برگرد به خانه بخواب. 
_تا به هوش نمی آمدي ، نمی توانستم از اینجا تکان بخورم . بیچاره آقاي فرجاد و مادرت ، حالشان بهتر از من نبود . به 
زور آن ها را به خانه فرستادم و خودم پیش تو ماندم. 
_حالا که به هوش آمدم ، بهتر است تو بروي استراحت کنی. 
_دیگر چیزي به صبح نمانده . براي یکی دو ساعت خودم را بدنام نمی کنم و تنهایت نمی گذارم . دیشب در عالم نیمه بی 
هوشی تب داشتی و هذیان می گفتی . حرفهایی می زدي که سر در نمی آوردم و از کسانی اسم می بردي که آنها را 
نمیشناختم.
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احساس نفس تنگی کردم . قلبم عصیان زده بود و داشت سینه ام را می شکافت. 
شاید حالا بردیا خیلی چیزها را می دانست و به رویش نمی آورد . لابد منتظر فرصت مناسب براي ابرازش بود . با خود 
گفتم : چه بسا حالا دارد زیر چشمی نگاهم می کند و تغییر حالت چهره ام را زیر نظر دارد . به خود آمدم . با بی تفاوتی 
شانه بالا افکندم و گفتم: 
_بچه که بودم ، موقع عمل لوزه سوم کم پرت و پلا نگفتم . چند روز باید بیمارستان بمانم ؟ 
_نمی دانم . هنوز هیچ چیز معلوم نیست . عجله نکن وقتی از اینجا بیرون می برمت که مثل گذشته ترگل ، ورگل شده 
باشی . حالا چشمهاین را ببند . هرچه استراحت کنی ، بهتر است. 
چشم بر هم نهادن خود نوعی گریز از استنطاق بود. 
از پاییز متنفر بودم ، از پاییز و برگ ریزانش ، از غروبهاي دلگیر و روزهاي بی آفتابش. 
فصل چهل و دوم 
هیچ وقت چهره مادرم را بی آرایش ندیده بودم . همیشه عادت داشت با انواع و اقسام رنگ و روغن هاي متداول روز 
چاله و چوله هاي صورتش را پر کند و با کرمهاي ضد چروك ، خود را جوانتر از سن واقعی اش نشان دهد . اما آن روز 
با چهره ي بی ارایش و موهاي نامرتب پیرتر از سن واقعی اش به نظر می رسید. 
حزن و اندوه تنها زیور نگاهش بود . چهره پاپا هم ناهموار و پر از پستی و بلندي بود و فاصله ابروانش را کوتاهتر از 
سابق نشان می داد. 
یعنی چه ! این خمیدگی از کجا پیدا شده ؟ تا همین چند روز پیش اصلا قوز نداشت. 
گونه هایم مورد حمله لبهایشان قرار گرفت . چون تشنه به آب رسیده اي مرا می بوسیدند و می بوییدند و قربان صدقه 
ام می رفتند . به غیر از سلامتی من به چیز دیگري نمی اندیشیدند . پاپا نمی توانست زیاد بماند . هنوز هر روز صبح لک 
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لک کنان سري به شرکت تجاري اش می زد و آجا را خود به تنهایی اداره می کرد . همیشه این حسرت را داشت که جرا 
پسري ندارد تا باري از روي دوشش بردارد. 
انگار فقط آمده بود محبتش را به رخم بکشید و برود . درست مثل زمان کودکی موهایم را نوازش می کرد . می خواست 
هرطور شده خنده بر روي لبانم بیاورد . به دنبال خاطرات سالهاي دور میگشت ، خاطره هایی که یاداوري شان نشاط آور 
بود. 
دست به شانه ام زد و گفت: 
_بخند نازنینم ، اصلا اخم به چهره ات نمی آید . کاش وسعت آرزوهایت به اندازه دوران کودکی بود و از تحقق نیافتنش 
به اندازه همان زمانها این طور مخمور و دل مرده نمی شدي . یادت می آید چطور از سایه ي انگشتان دستم ، در زیر نور 
چراغ لامپا ، بر روي دیوار اتاق برایت شتر می ساختم و تو با سرخوشی میخندیدي ، پا به زمین می کوبیدي و با لحن 
شیرین توك زبانی ات می گفتی (( بازم یه شتر دیگه برام بساز )) تا مزدم را نمی گرفتم از شتر خبري نبود . مزد من یک 
بوسه بود ، بوسه آبداري بر گونه ام. 
عاشق اسب سواري بودي و می گفتی (( منو ببر پیست آبعلی ، یا پشت تپه هاي الهیه ، می خوام اسب سواري کنم(( . 
یک وري روي اسب می نشستی و با کوپکترین حرکت حیوان جیغ می زدي منو بیار پایین ، می ترسم . پشت پرده زندگی 
حسرت است و پر از آرزوها و امیال سر کوفته . جست و جو براي یافتن آنچه که 8 از دست رفته ، تلاش بیهوده اي است 
که بر حجم نامرادي ها می افزاید و حسرت ها را بر روي هم تلنبار می کند . راست بگو سوري نکند مخصوصا خودت را 
از پله ها پایین انداختی که بچه را از بین ببري ؟ 
به اعتراض فریاد کشیدم: 
_نه پاپا نه ، اصلا این طور نبود . آن بچه پاره جگر من است ، نمی خواهم از دست بورد . خدا کند آسیب ندیده باشد. 
با نا امیدي سر تکان داد و گفت:
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_زیاد امیدوار نباش . آن جنین تازه شکل یلفته خیلی ظریفتر از دست بود که شکست. 
خیلی راحت واقعیت ها را بیان می کرد ، چون باورش نمی شد که وجود آن جنین برایم ارزش داشته باشد. 
مادرم چشم غره اي به او رفت و گفت: 
_بس کن به جاي این که دلداري اش بدهی ، خون به دلش می کنی . برو به کار و کاسبی ات برس و این قدر سر و صدا 
نکن. 
بیمارستان مثباقیه در زیر سایه ي علامت هیس در آن ساعت صبح خلوت بود و از هیچ بخشی صدایی به گوش نمی 
رسدي. 
پدرم ساکت شد ، لبهایش را به آرامی بر روي گونه ام پسباند ، سپس دستی به سویم تکان داد و رفت. 
مامان صندلی را جلو کشید و کنار تختم نشست . تردید داشت از کجا شروع کند ، اما شکی نداشتم زمان استنطاق فرا 
رسیده. 
آب دهانش را قورت داد ، صدایش را با چند تک سرفه صاف کرد و بالاخره گفت: 
_خب سوري جان ، فقط حالا من ماندم و تو . خودت می دانی که هیچ وقت نمی توانی مرا گول بزنی . چه آن موقع که 
دختر خانه بودي ، چه حالا کهد براي خودت صاحب خانه و زندگی شده اي . تودختر بی احتیاطی نیستی که پایت روي 
فرش کنار پله بلغزد و بیفتی . حتی آن زمان هم که دختر بچه بازیگوشی بودي و روي پله ها ورجه وورجه می کردي ، 

این اتفاق نیفتاد . تو نمی دانی چهبر سر ما آوردي . من و پدرت یک شبه به اندازه ده سال پیر شدیم . دکتر می ترسید 
بیهوش بمانی و از حالت کما خارج نشوي و مغزت آسیب دیده باشد ، بردیا داشت خودش را می کشت ، قدرش را بدان . 
خیلی دوستت دارد. 
سر تکان دادم و گفتم: 
_می دانم.
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_من هوز جوابم را نگرفته ام ، چطور شد که افتادي ؟ چه کسی باعث این سقوط بود ؟ 
از تلاقی نگاهم با نگاهش می ترسیدم . می دانستم با یک نظر افکارم را خواهد خواند و جوابش را خواهد گرفت . هنوز 
مثل گذشته از او حساب می بردم. 
دست زیر چانه ام برد و سرم را بالا گرفت د. سپس در چشمهایم خیره شد و پرسید: 
_دیروز چه کسی سراغت آمد ، بگو ؟ فکر نکن من نمی دانم . فقط می خواهم از زبان خودت بشنوم. 
می دانستم بلوف می زند و از آنچه بر من گذشته بی خبر است . این شگردش بود و همیشه از همین راه به نتیجه می 
رسید . در هر صورت مقاومت بی فایده بود و دیر یا زود باید تسلیم می شدم و زبان به اقرار می گشودم. 
چشم به من دوخت و منتظر اعترافم شد . اشکهایم از لابلاي انگشتانش که زیر چانه ام قرار داشت لغزید و کف دستش را 
تر کرد . صدایم لرزان و آمیخته با هق هق بود: 
_همه چیز از دیروز صبح اول وقت شروع شد . بردیا تازه به شرکت رفته بود که مهتاب به سراغم آمد. 
با تعجب پرسدي: 
_براي چه مهتاب ! چرا این خواهر و برادر دست از سرت بر نمی دارند . خب بعد چه شد که آن اتفاق افتاد ؟ 
مجبور شدم سیر تا پیاز ماجرا را برایش تعریف کنم و چیزي را ناگفته باقی نگذارم. 
با چره عبوس ، ابروان گره خورده و لبهاي به هم فشرده گوش به سخنانم داد . گاه لب به دندان می گزید ، گاه 
ناخنهایش را می جوید و با حالت عصبی چنگ به صورت می زد. 
در میان هق هق گریه کلمات بریده و با مکث بر زبانم جاري می شد . دستهایش را به دور بدنم حلقه کرد ، مرا به سینه 
فشرد و گفت: 
_آرام باش عزیزم وگرنه دوباره حالت بد می شود . ناچارم با مه جین تماس بگیریم . حق خودش و بچه هایش را کف 
دستش بگذارم . نه مهتاب حق داشت به دیدنت بیاید و نه برادرش . از جان تو چه می خواهند . جهانشاه به خاطر بلایی 
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که سرت آورده ، باید حساب پس بدهد . اگر سقط جنین کنی ، گناهش به گردن اوست و همین طور باعث و بانی صدمه 
اي است که تو دیده اي . بعد از این من با آنها طرفم . دارم فکر می کنم کجاي کار من اشتباه بود . این همه مواظبت بودم 
. رفت و آمدهایت را با دوستانت کنترل می کردم . نمی گذاشتم قاطی آن دختران بی بند و بار و هوسران شوي . چند 
دقیقه دیر می کردي ، به دنبالت می آمدم و آن وقت خطر در چند قدمی مان در کمین بود و من غافل از بلایی که داشت 
به سرمان می آمد به رفت و آمد با آنها ادامه می دادم. 
_ولی جهانشاه از هر گناهی مبراست و هیچ خطایی از او سر نزده . او قربانی توطئه خسرو و حماقت خواهر خودش شد . 
مطمئنم که از ته دل مرا دوست دارد. 
ضربه اي به پشت دستم زد و تشرزنان گفت: 
_دیگر نشنوم از این حرفا بزنی ، اگر راست بگوید و دوستت داشته باشد ، حالا که می داند شوهر کرده اي نباید دور و 
برت بپلکد و مزاحمت شود . غلط کرده که گفت می خواهد بچه ات را از بین ببرد ، جرات نداشت ، چرا ترسیدي ؟ هیچ 
غلطی نمی توانست بکند . فقط می خواست تو را بترساند و تو هم خیلی راحت وا دادي و خودت را به این روز انداختی. 
_خون جلوي چشمهایش را گرفته بود ، حال خودش را نمی فهمید . از شنیدن این جمله آتش گرفت . با نا آارمی روي 
صندلی جا به جا شد و با لحن تند و تهدید آمیزي گفت: 
_غلط کرده . پدرش را در می آورم . حالا می بینی . مگر شهر هرت است که هر کس هر کاري دلش می خواهد بکند و 
هیچ کس حق جیک شدن را نداشته باشد و صدایش در نیاید. 
صداي پزشک معالج که همرا با پرستار داخل اتاق شد به گوش رسید که با شوخ طبعی می گفت: 
_لابد شهر هرت است دیگر ، خانم فرجاد. 
سر بلند کردم و با چهره مهربانش چشم دوختم . پوستی سفید و دیدگانی روشن داشت . با گشاده رویی در کنار تختم 
ایستاد و مشغول معاینه شد . سپس دست به شانه ام زد و گفت:
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_دست راستت شکسته و مجبورم آن را گچ بگیرم . پرستار آماده ات می کند که به اتاق عمل بیایی. 
با بی تابی پرسیدم: 
__بچه ام سلامت است یا نه آقاي دکتر ؟ 
با شوخ طبعی خندید و گفت: 
_این دیگر در تخصص من نیست و جوابت را از آقاي دکتر رفیعی باید بگیري. 
چرا هیچ کس در این مورد جواب درستی به من نمی داد ؟ همه از پاسخ طفره می رفتند و بلافاصله موضوع بحث را عوض 
می کردند ، اما چرا فقط پدرم با ایما و اشاره به من فهماند که آن طفل ظریف تر از دست من است که در اثر سقوط 
شکسته ، پس لابد بچه هم صدمه دیده. 
اشک هایم را پست مژه هایم پنهان ساختم . کوه قصه انعکاس فریاد سیاه بختی را به گوشم می رساند. 
فصل چهل و سوم 
دست راستم را گچ گرفتند و وبال گردند ساختند . بردیا در مقابل اصرار و التماسم اقرار کرد که جاي جنین در بطن من 
خالی است. 
اشک هایم درون وجودم را آبیاري کردند و گونه هایم دچار خشکسالی شدند . محبت بردیا و دلداري هایش نه تسکینم 
می داد و نه از درد و رنجم می کاست . بعد از ظهر آن روز بد اخلاق و بی حوصله بودم و تحمل هیچ کس را نداشتم ، 

غروب که شد همه رفتند و فقط من ماندم و بردیا که حاضر نبود تنهایم بگذارد و با اصرار می خواست شب را نزد من در 
بیمارستان بماند. 
زیر بار نرفتم و در مقابل سماجتش ، سماجت به خرج دادم . قلبم تابع علامت هیس بیمارستان بود . می خواست در 
سکوت و آرامش اطرافم مرا به خود مشغول کند و اشتباهاتم را رخم بکشد.
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هنوز بردیا داشت براي ماندن با من کلنجار می رفت ، اما لحن پاسخ منفی ام آمرانه بود و قدرت هر گونه اعراضی را از 
وي سلب می کرد. 
بالاخره تسلیم شدد و با لب و لوچه آویزان و ابروان گره خورده به خانه بازگشت. 
موقع تعویض شیفت پرستاران بود . دختر جوانی که آن روز به من خیلی می رسید و بد قلقی هایم را با بردباري تحمل 
می کرد ، قبل از رفتن به اتاقم آمد و با خوشرویی کنار تختم نشست و گفت: 
-من ترجیح می دهم در زندگی خصوصی بیماران دخالت نکنم. 
راستش را بخواهی از ماموریتی که به اجبار به عهده گرفته ام اصلا خوشم نمی آید.قثط دلم براي جوانی که این تقاضا را از 
من کرده ، می سوزد. نمی دانم چه نسبتی با شما دارد ، ولی سرپرستار می گفت که از دیروز تا حالا امان همه را بریده ، 

مرتب می آید ، می رود و التماس می کند. 
قلبم در کاسه خون شناور شد و به جست و خیز پرداخت . شکی نداشتم که منظورش جهانشاه است. اخم کردم و 
پرسیدم: 
-منظورتان چه کسی است؟ 
آهی کشید و گفت: 
-تا حالا گریه هیچ مردي را ندیده بودم ، اما او گریه کرد و با التماس از من خواست که هر طور شده اجازه بدهم در 
ساعتی که کسی پیش تو نیست ، به دیدنت بیاید.البته اگر خودت بخواهی ، وگرنه مطمئن باش هیچ کس نمی تواند تو را 
وادار به این ملاقات کند.خب حالا چه می گویی ، موافقی یا نه؟ 
صورتم را پشت دستهایم پنهان ساختم و گفتم: 
نه ،نمی خواهم او را ببینم .راحتم بگذارید. دیدنش حالم را بدتر خواهد کرد.به اش بگو برود و دیگر مزاحمم نشود. 
صداي آشنایش آخرین جمله ام را در هوا معلق ساخت:
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-این آخرین دیدار است سوري.باور کن، قول می دهم از زندگیت بیرون بروم. مهم نیست کجا. 
پرستار رفته بود و تنها بودیم.اعتراض هایم را نادیده گرفت و قدم پیش نهاد.به کنار تختم رسید و ایستاد.چشم هایم را 
بستم تا مجبور نباشم نگاهش کنم.صدایش آرام و آمیخته با پشیمانی بود: 
-مرا ببخش سوري ، هرگز فکر نمی کردم عشق و علاقه ام به تو باعث اذیت و آزارت شود.چرا از من فرار کردي؟ چرا 
باورت شد که آسیبی به بچه ات می رسانم؟ 
بی آنکه چشم بگشایم پاسخ دادم: 
-تو این کار را می کردي . چشم هایت عین کاسه خون بود. 
-من یک عاشق در مانده بودم، عاشقی که آخرین امیدش را داشت از دست می داد، یعنی موجود عزیزي را که همه ي 
زندگی ام بود و محبتش قلاده گردنم.ببین سوري من به خانه ات نیامده بودم تا به تو یا بچه ات آسیب برسانم، بلکه 
آمدم تا به تو بگویم از دوري ات چه کشیده ام و چقدر دوستت دارم.همیشه در خیال و تصور من بودي، هرگز، هرگز 
نمی توانستم باور کنم که یک روز مرد دیگري بتواند تو را از چنگم بیرون بیاورد . عهد و پیمان ما محکم بود . دلم از این 
می سوخت که بی هیچ جرمی محکوم به زندان شدم و محکوم به جدایی از تو. عشق ترانه اي قدیمی است که با وجود 
تکرار مکررات هرگز کهنه نمی شود. همیشه در خاطرم می مانی ، چه با من باشی چه نباشی . هر چقدر هم تلاش کنی ، 

نمی توانی فکرت را از مغزم بیرون بیاوري . وقتی پایت لغزید و از پله ها پایین افتادي ، آن قدر ترسیده بودم که نمی 
دانستم چه عکس العملی باید نشان بدهم. تو روي زمین افتاده بودي ، بی هیچ حس و حرکتی . حتی ناله هم نمی کردي . 
صداي قلبم از هراس هر لحظه بیشتر اوج می گرفت و تندتر می زد. در کنارت زانو زدم ، گوش به صداي ضربان قلبت 
دادم که آرام آرام می تپید . کاش می توانستم با آیینه دیدگانم به درون وجودت راه یابم و آنچه را که نمی خواستی به 
زبان بیاوري به عین ببینم , آن موقع دیگر نمی توانستی در مورد احساست پنهان کاري کنی و هر چه در قلبت بود رو می 
شد. دلم می خواست به اندازه ي سال هاي جدایی سیر نگاهت کنم.با وجود اینکه در کنارم بودي ، جرات نمی کردم به تو 
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دست بزنم . فقط شانه هایت را تکان دادم و صدایت زدم (( سوري جان چشم هایت را باز کن . صدایم را می شنوي یا 
نه؟(( 
سکوت تنها پاسخم بود. ناگهان به وحشت افتادم . صحنه ي مرگ شیلا را به یاد آوردم ، مرگ آن زن گثیف آرزوي من 
بود ، ولی بدون تو زندگی برایم مفهومی نداشت. چه کاري از دستم بر می آمد؟ چه کسی را باید خبر می کردم؟ قادر به 
هیچ اقدامی نبودم. من از همه به تو نزدیکتر و از همه بیگانه تر بودم. کاش می توانستم در آغوشت بگیرم و تو را به 
بیمارستان برسانم ، اما در مقابل پدر مادر و خانواده ات چه توجیهی براي این عملم داشتم.ماندن در آن جا جایز نبود .به 
خاطر حفظ آبروي تو هم شده ، باید می رفتم. نه پاهایم قصد همراهی با مرا داشتند و نه نگاهم می توانست از تو دل بکند 
. نفرین قلبم پشت سرم بود و مرا بزدل و ترسو می خواند.پشت در خانه ات ایستادم و گریستم.اگر کسی به دادت نمی 
رسید چه بلایی سرت می آمد؟ آن قدر آنجا ماندم تا سایه اتومبیل بردیا را در حال نزدیک شدن به خانه دیدم.پشت 
درخت مخفی ماندم ، نباید مرا می دید. اتومبیل را جلوي در پارك کرد و شتابزده داخل منزل شد. نگران به نظر می رسید 
، شکی نداشتم پس از تلفن هاي مکرر چون پاسخی نشنیده آن طور سراسیمه آمده تا سر و گوشی آب بدهد و ببیند چه 
اتفاقی افتاده .از جایم تکان نخوردم و منتظر اقدامش شدم . طولی نکشید که پدر و مادرت هم به او پیوستند و سپس به 
کمک هم تو را به بیمارستان منتقل کردند.فکر نکن به خانه بازگشتم ، نه ، همان جا در سالن انتظار ماندم و تا مطمئن 
نشدم که آسیب چندانی ندیده اي ، از آنجا نرفتم. پاتوقم بیمارستان بود ، می رفتم و می آمدم و دورادور در جریان 
مداوایت بودم ، می بایستی هر طور شده تو را از نزدیک می دیدم. باهات حرف می زدم.تو از من بی زاري و گمان می 
کنی سد راه خوشبختی ام هستم. خیلی خب سوري اگر به آن حد رسیده اي که خودت را سعادتمند می دانی ، من می 
روم. حالا دیگر جریان زندگی ام در مسیري افتاده که از راه پر پیچ و خم و دشواري عبور می کند. من در آن پیچ و خم 
ها گم می شوم و به راهی دور می روم ، آن قدر دور که حتی سوداي تو و آرزوي دیدارت هم نتواند مرا از آن راه 
بازگرداند.چه حسرت هایی که پشت سر می ماند و چه خاطره هایی که یادآوري اش به قلبم نیش می زند.
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در پاییز آمدم و در پاییز می روم . حزن غروب هایش کوله بار سفر من است. باید به خانه به دوشی عادت کنم. بی تو 
نمی توانم در یک جا بمانم و خانه و کاشانه اي داشته باشم . شاید دیگر هرگز مرا نبینی ، اما این را بدان که هیچ وقت 
هیچ کس به اندازه ي من نمی تواند دوستت داشته باشد. اگر کسی این ادعا را داشت ، حرفش را باور نکن. چرا چشم 
هایت را باز نمی کنی ؟ آن مروارید هایی را که پشت مژه هایت پنهان کرده اي ، بیرون بریز ، نترس ، اشک هاي تو پاي 
رفتنم را سست نمی کند ، چون می دانم که تنها چاره ام رفتن است.چرا حرف نمی زنی؟ سکوت تو همیشه باعث عذاب 
من است. 
گلویم می سوخت . صدایم به ته چاه ناامیدي هایم سقوط کرده بود و بیرون نمی آمد.چه جوابی از من می خواست . منتظر 
بود از او بخواهم که بماند؟ ماندنش عذاب بود و رفتنش عذاب ، ولی مگر چاره دیگري به غیر از این داشت؟ 
چشم هایم را که نیمه باز کردم ،اشک هایم نفس راحتی کشیدند و راه عبور را یافتند و جاري شدند . 
چهره اي که درمقابلم میدیدم چون چینی شکسته بند زده اي منتظر یک تلنگر براي خرد شدن و در هم شکستن 
بود.همینکه نگاهم را متوجه خود دید گفت:فقط بگو که مرا بخشیده اي؟ 
صدایم را از ته چاه عمیق نامرادیها بیرون کشیدم و ناله کنان گفتم:این تو هستی که باید مرا ببخشی.بزرگترین اشتباهم 
این بود که در وفاداري ات شک کردم آسمان دیدگانم سیاه بود و باران اشکهایم هیچ رنگین کمانی را در پی نداشت.در 
طلب چشمه محبت به شوره زار رسیدم اما لب تشنه اي بودم که در کویر خشک بیمحبتی بدنبال چند قطره آب میگشت. 
نه جرات نگریستن به پشت سر را داشتم و نه چند قدمی ام را میدیم تو د رخیالم گم شدي و به رویاهاي دور پیوستی. 
چشمهایم را بروي گذشته بسته بود و تصویرت در تاریکی ذهنم سیاه قلبم سکوت اختیار کرده بود جیک نمیزد.لعنت به 
مهتاب و گلایه که دست به دست هم دادند و آرزوهایم را به چارمیخ کشیدند. 
با بیتابی پرسید:حالا چی حالا هم قلبت ساکت است و جیک نمیزند؟ 
با حسرت سر تکان دادم و گفتم:حالا دیگر وقت جیک جیک مستانه اش نیست.
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تو صدایش را خفه میکنی اما من نمیتوانم تو مرا د رخیالت گم کردي ولی خیال تو د رتمام این مدت 5 سال اسارت 
همیشه با من بود چشمهایم را نه بروي گذشته بستم نه بروي آینده.تو در خیالم نشسته بودي با همان تصویر اولین دیدار 
و هنوز هم با همان تصویر در رویاهایم زنده اي. 
در مردمک دیدگانش تصویر گذشته ها را میدیدم که پشت سر هم و به نوبت رژه میرفتند؟شکمم خالی شده بچه ام 
مرده خاطره هایم هنوز زنده اند و جهانشاه عازم سفر است سفري که دیگر شاید بازگشتی نداشته باشد.فقط یک اشاره 
من کافی است که نرود و بماند.دستم شکسته تا دیگر قدرت چنین اشاره اي را نداشته باشم. 
درمانده بود و در سکوت مظلومانه نگاهم میکرد.مردمک دیدگانش در دریاي اشک غرق شد و گذشته ها را با خود غرق 
کرد. 
لرزش صدایش کلمات را لرزاند:تو مال منی.قبل از اینکه بردیا پیدایش شود .خودم حلقه دستت کردم راست بگو آن 
حلقه را هنوز داري؟ 
گلویم پر از بغض بود بغضهاي گلوله وار و در هم گره خورده.صدایم در پس آن بغضها خاموش بود. 
فریاد جیغ مانند همراه اتاق روبرویی سکوت بیمارستان را شکست .مادر بیمارش دیگر نفس نمیکشید و او داشت 
پرستاران را به کمک میطلبید .جهانشاه با صداي آرامی گفت:نترس سوري آن زن به آرامش رسید .نمیدانی چقدر درد 
میکشید. 
با تعجب پرسیدم:تو از کجا میدانی؟ 
از دیروز تا حالا د رجریان بیماري اش بودم .دخترش هم میدانست که او دارد نفسهاي آخر را میکشد.حالا بمن بگو 
چطور میتوانم از تو بگذرم و بروم؟چرا جوابم را نمیدهی؟پرسیدم آن حلقه را هنوز داري یا نه؟ 
گره هاي بغض را گشودم و صدایم را بیرون فرستادم:آن حلقه هیچ معجزه اي نتوانست بکند.ابتدا گمان میکردم که 
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جادویی است و من و تو را بهم خواهد رساند.زمانیکه در فراغت اشک میریختم بارها دست بروي نگینهایش میکشیدم و 
صدایت میزدم.اما نه صدایم را به گوش تو میرساند و نه پاسخی دریافت میکردم. 
و من بیهوده میپنداشتم که آن حلقه زنجیري است که ما را بهم میپوندد و دلم به این خوش بود که به پایم نشسته اي. 
تا همین چند ماه پیش به پایت نشسته بودم . 5 سال دوري و بیخبري شوخی نیست.حالا دیگر نه آن حلقه و نه هیچ عامل 
دیگري باعث پیوستگی ما بهم نمیشود.هر چه بیشتر اینجا بمانی بیشتر عذابم میدهی.خواهش میکنم برو در سالهایی که 
آرزوي دیدارت را داشتم بارها خواب میدیدم که برگشته اي و بعد بیداري باعث ناتمام ماندن رویاهایم میشد.حالا 
اینجایی بی آنکه رویاي شیرینی در پس آمدنت باشد.تلخی این دیدار همیشه در خاطرم خواهد ماند. 
تقدیر الهی چون پی سوختن ماست ما نیز بسازیم به تقدیر الهی 
چشمهایم را میبندم و وقتی آنرا میگشایم که رفته باشی. 
نه صداي پاي رفتنش را شنیدم و نه صداي نزدیکی نفسهایش را وقتی چشم گشودم آنجا نبود. 
پس کجا بود؟تو راهرو روي پله ها یا جلوي درب خروجی بیمارستان چقدر طول میکشید تا یادش در خاطرم بمیرد؟ 
باز هم باد داشت زوزه میکشید و چون گرگ گرسنه اي بدنبال طعمه میگشت. 
زندگی سراشیبی تندي است که درگذرگاهش هیچ قدرتی قادر به متوقف ساختنش نیست. 
فصل چهل و چهارم 
کاش دوباره بیهوش میشدم و هیچ حسی در بدنم نمیماند انگار پرستار بخش میدانست که این ملاقات چقدر براي من 
شکنجه آور است و سرنگ بدست پشت در کمین کرده بود تا به محض رفتن جهانشاه به سراغم بیاید و با تزریق داروي 
آرام بخش درد و رنج روحی و جسمی ام تسکین دهد. 
پلکها را بهم فشردم و اشک را از دیده زدودم در حال ماساژدادن محل تزریق گفت:به نظرم آن جوان عاشق را حسابی 
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چزانده بودي چون عین مستهاي آخر شب تلو تلو خوران از در بیرون رفت. 
جوابش را ندادم.پلکهایم سنگین شدند و افتادند.نه حال توضیح را داشتم و نه دلم میخواست کسی در زندگی خصوصی ام 
فضولی کند 
مادرم بدنبال آدرس مه جبین میگشت و نمیدانست از چه کسی باید سراغش را بگیرد. 
ترجیح دادم موضوع آمدن جهانشاه به بیمارستان را مسکوت بگذارم و در این مورد چیزي به او نگویم. 
مثل همیشه افکارم را خواند و یقین داشت که مطلبی را از وي پنهان میکنم.بلافاصله به تکاپو افتاد تا هر طور شده مغزم را 
بشکافد و حقیقت را از درونش بیرون بریزد.براي اینکه خیالش را راحت کنم گفتم:به فکر تماس با مه جبین نباش که 
هیچ ثمري ندارد. 
با تعجب پرسید:چرا؟...نکند منظورت این است که دست رو دست بگذارم و منتظر بمانم تا افراد خانواده انوري هر کدام 
به نوبت براي آزارت دام پهن کنند؟ 
نگاهم را از او دزدیدم سر بزیر افکندم و گفتم:وقتی جهانشاه اینجا نباشد آنها کاري با من ندارند. 
از دو پهلو حرف زدن من خوشش نیامد و پرسید:منظورت از وقتیکه نباشد چیست؟خودت میدانی که حالا هست. 
شاید هنوز باشد ولی بزودي خواهد رفت. 
با لجاجت سر تکان داد و گفت:من نمیتوانم به حدسیات تکیه کنم.تو اینجا روي تخت بیمارستان خوابیده اي و از همه جا 
بیخبري پس لا اقل بگذار من کار خودم را بکنم.قرار است فردا مرخص شوي.از اینجا یکراست میبرمت منزل خودمان 
یک مدت خودم مواظبت هستم تا هم عقلت سرجایش بیاید هم یک کم جون بگیري و تقویت شوي.جهانشاه خودش را 
هم بکشد دیگر نمیگذارم دستش بتو برسد.فقط نمیدانم چطور با مه جبین تماس بگیرم خیلی عجیب است که هیچکدام 
از دوستان جرگه قبلیمان از او و ماهرو خبري ندارند و نمیدانند به ایران برگشته اند انگار بعد از آن آبروریزي دلشان 
نمیخواهد خودشان را نشان کسی بدهند ولی من پیدایشان میکنم.
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سري که درد نمیکند دستمال نمیبندند.چرا میخواهی به زخم کهنه شان نیشتر بزنی و بازش کنی؟ 
مگر آنها به زخم کهنه تو نیشتر نزدند؟تو پرده سیاهی بر روي تعلقات گذشته کشیدي و داشتی زندگی ات را میکردي 
چه لزومی داشت به سراغت بیایند و هم بتو آزار برسانند و هم به بچه ات.من و پدرت با چه عشقی منتظر تولد اولین نوه 
خودمان بودیم.آن طفل چه گناهی داشت که باید از بین میرفت. 
دست بروي شکمم کشیدم و جاي خالی جنینی را لمس کردم که قبل از اینکه به او زندگی بخشم جانش را گرفتم. 
دوباره سینه ام از هجوم غمها سنگین شد چطور میتوانستم مغزم را از هجوم مسایلی که اندیشیدن به آنها ازارم میداد 
تخلیه کنم. 
بردیا که آمد موضوع صحبت عوض شد و بین و او مادرم بر سر پرستاري از من اختلاف افتاد.هر کدام میخواستند حرف 
خودشان را به کرسی بنشانند بی تفاوت بودم و برایم فرقی نمیکرد که کجا باشم.پاپا براي اینکه غائله را ختم کند 
گفت:این دختر لوس و عزیز دردانه تا مادرش نازش را نکشد حالش خوب نمیشود.روزها برو به کاسبی ات برس و شبها 
بیا پیش زنت هر وقت گچ دستش را باز کردند برش دار برو. 
بردیا کوتاه آمد و روي حرف پدرم حرفی نزد.میدانستم که براي اتراق در منزل پدرزن چقدر مشکل است.در این چند 
ماه زندگی مشترك پی به روحیاتش برده بودم .دلش میخواست زیر سقف خانه خودش بخوابد فارغ از هر قید و بندي با 
لباس راحت در آنجا رفت و آمد کند روي مبل راحتی لم بدهد سیگاري دود کند روزنامه اش را بخواند یا با من گپ بزند 
و آخر شبها براي رفع خستگی همانجا نزدیک تلویزیون سیاه و سفید دراز بکشد و سریالهاي مورد علاقه اش را تماشا 
کند.همیشه با خنده و شوخی از خاطره اولین روزهایی که این پدیده نوظهور به بازار آمده بود یاد میکرد و از نوکر جوان 
دهاتی شان که به محض روشن شدن دستگاه و مشاهده قهرمانان هفت تیر به دست فیلم وسترنی که در حال نمایش بود 
وحشت زده پابرهنه پا به فرار گذاشت و به ده محل زادگاهشان بازگشت. 
سینما تفریح شب جمعه ما بود.اگر سینما بهار یا استارا فیلم مناسبی را نمایش نمیدادند از شمیران راهی شهر میشدیم و 
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خارج از صفهاي طویل سینماهاي رکس یا ایران که پنجشنبه شبها شلوغ و پرمشتري بود از بازار سیاه بلیت تهیه 
میکردیم. 
فیلم پیک نیک که به بازار آمد هنر پیشه اش تیم تواك گل گرد و منهم مثل اکثر دختران جوان آن دوران میکوشیدم تا 
به تقلید از او چهره و گیسوانم را بیارایم و سرز لباس پوشیدنش را الگو قرار دهم. 
دیگر دور از چشم مادر بدنبال بیگودیهاي او نمیگشتم بلکه براي آراستن گیسوانم از سالنهاي آراش معروف شمیران سر 
در می آوردم اما بعد از مراجعت از بیمارستان افسرده و دل مرده بودم و اهمیتی به ارایش گیسوانم نمیدادم.روزها 
یکنواخت و کسل کننده میگذشت.مادرم اجازه کوچکترین حرکتی را بمن نمیداد. 
روي تخت دراز میکشیدم و نگاهم را به پنجره مقابل میدوختم که گاه قطرات باران بر روي شیشه هایش آهنگ 
یکنواختی را مینواخت و گاه نور آفتاب را بدرون اتاق نفوذ میداد.نه حوصله مطالعه را داشتم و نه حوصله شنیدن نصایح 
مادرم را. 
هم از اندیشیدن به گذشته هراس داشتم و هم از آینده. 
غروبها بردیا به دیدنم می آمد ولی با وجود اصرار پدرم شب را در آنجا نمیماند و بخانه بازمیگشت و میگفت اگر جایم 
عوض شود خوابم نمیبرد. 
از ماندن من در منزل مادرم دلخور بود .فقط چند روز توانست این وضع را تحمل کند .آهر هفته که شد زمزمه آغاز کرد 
و گفت:سینما ایران فیلم غول جمیزدین و الیزابت تایلور را نمایش میدهد.درست است که دستت شکسته اما پایت که 
نشکسته بیا با هم برویم سینما بعد برمیگردیم منزل خودمان پنجشنبه و جمعه خودم مواظبت هستم شنبه صبح دوباره 
میرسانمت منزل مادرت. 
جبر زندگی داشت مرا براهی میکشاند که مطابق میلم نبود این راهی بود که خودم انتخاب کردم و به آن گردن نهادم. 
نه حوصله تماشاي فیلم را داشتم و نه رنگ مو و آرایش چهره و لباس پوشیدن هنرپیشه اش برایم جاذبه اي در بر 
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داشت. 
گاه چشمهایم را میبستم و گوشهایم را میگرفتم تا صداي قیل و قال هنرپیشگان را در صحنه هاي پر حادثه نشنوم. 
در راه مراجعت بردیا با اصرار مرا براي صرف شام به کافه نادري برد.از رفتن به آنجا اکراه داشتم و دلیلی نمیدیدم با 
دست شکسته در ملا عام حاضر شوم.بخصوص در آنجا که پاتوق اکثر دوستانمان بود.همین که نشستیم دور و برمان 
شلوغ شد و یکی پس از دیگري به سراغمان آمدند.بردیا در جمع دوستانش شاد بود و با آنها به شوخی و تفریح 
میپرداخت. 
از دیدن سیامکی همسر ماهرو در آنجا یکه خوردم و زبانم بند آمد.ترسم از این بود که آشنایی بدهد و به سر میزمان 
بیاید اما او هم مثل من تمایلی به این برخورد نداشت. 
میدانستم که شاعر مسلک است و دوستانش یا شاعرند یا کارگردان و تاتر.ردپاي زمان در موقع عبور از چهره اش عجله 
به خرج میداد و اثرش عمیق بود. 
مرگ شیلا ضربه اي کاري بود و بزرگترین اثرش پیري زودرس اگر مادرم میدانست که آب در کوزه است و او تشنه لب 
میگردد هر طور شده خود را به آنجا میرساند تا از طریق وي مه جبین و خانواده اش را بدست بیاورد و به آنها بفهماند که 
نباید مزاحم دخترش شوند. 
سیامکی حتی نیم نگاهی هم بسوي من نیفکند انگار مرا در قتل شیلا شریک جرم قتل میدانست. 
بردیا از رنگ پریده ام پی برد که حالت عادي ندارم و با نگرانی پرسید:چی شده سوري حالت خوب نیست؟ 
با صداي ناآرامی پاسخ دادم:برنامه امشب برایم سنگین بود نباید خودم را اینطور خسته میکردم. 
ولی امشب حواست جاي دیگري بود نه اصلا از موضوع فیلم چیزي فهمیدي و نه از طعم غذایی که خوردي. 
با بیحوصلگی گفتم:به گمانم حق با مادرم بود که میگفت خیلی زود است از خانه بیرون بروي چون چیزي نمانده از حال 
بروم.
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با مهربانی گفت:اگر ناراحتی بلافاصله بعد از صرف غذا بخانه برگردیم. 
آنوقت از من دلخور نمیشوي؟ 
اگر فقط دلیلش ضعف باشد نه این روزها رفتارت غیر عادي است .حتی قبل از سقوط از روي پله هم اینطور بنظر میرسید 
که عوض شده اي.نمیخواهم ناراحتت کنم امادلم میخواهد دلیلش را بدانم. 
بالاخره حرف دلش را زد با دست چپ کوشیدم تا چنگال را در گوشت بره فرو کنم و د رحال جویدن آن از جواب طفره 
بروم. 
بردیا هوشیار بود و خیال نداشت موضوع صحبت را عوض کند.سکوت جواب قانع کننده اي نبود و باعث کنجکاوي 
بیشتري میشد با بی تفاوتی پاسخ دادم:براي چه این حرف را میزنی؟ 
تو همیشه تفریحات آخر هفته را دوست داشتی و اکثر اوقات این تو بودي که پیشنهاد رفتن به سینما و کافه رستوران را 
میدادي ولی امشب انگار به اجبار حاضر به همراهی با من شدي.از مردم کناره میگیري و قاطی جمع نمیشوي.راست بگو 
آن روز چه اتفاقی افتاد و چطور شد که از پله ها پایین افتادي؟خوب یادم می آید از همان روز که فهمیدي حامله اي 
اخلاقت عوض شد انگار دلت نمیخواست بچه دار شوي. 
از اول میدانستم که بالاخره این حرفها را خواهد زد خیلی به خودش فشار آورده بود که تا آنشب صبر کند و حرفش را 
نزند. 
با وجود اینکه اهل نقش بازي کردن نبودم و به دروغ گفتن عادت نداشتم چاره اي به غیر از کتمان نبود. 
لبهایم را بحالت قهر جمع کردم و با دلخوري گفتم:سر در نمی آورم اصلا نمیفهمم چه میگویی درست است که ابتدا از 
شنیدن خبر حامله گی ام شوکه شدم دست و پایم را گم کردم و آمادگی اش را نداشتم ولی خیلی زود وجود جنین را با 
لذت در بطنم پذیرفتم و دلبسته اش شدم. 
این حرفی بود که از ته دل میزدم.رنجی که از سقطش کشیدم شاید این ادعا بود بردیا قانع نشد و گفت:پس چه عاملی 
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باعث شد که از پله ها بیفتی؟ 
سیامکی داشت زیر چشمی ما را میپایید.برخاستم و گفتم:حالم خوب نیست میخواهم بخانه برگردم. 
بنظر دمغ میرسید.تفریح شب جمعه اش خراب شده بود.با دلخوري دستی به طرف دوستانش تکان داد و در کنار من 
براه افتاد. 
چرا ساکت ماندم؟چرا حقیقت را نگفتم؟شاید بیان حقیقت گره گشاي زندگی ام میشد اما نه نمیتوانستم انقدر ظالم 
باشم.بردیا گناهی نداشت این من بودم که نمیبایستی وقتی هوز نتوانسته ام خود را از قید دلبستگی هایم رهایی بخشم 
تن به ازدواج با وي بدهم.اشتباه از خودم بود و باید چوب اشتباهش را میخورم. 
نمیتوانستم در مقابلش ظالم باشم و احساسش را به بازي بگیرم. 
نیم بیشتر آسمان زندگی ام ابري بود و جهانشاه در هاله اي از این ابر ار دیده پنهان مانده بود .دیگر او را نمیدیم .نه 
امروز نه فردا و نه فرداهاي دیگر.چه بسا یکروز چهره و نگاهش در زندگی ام آنقدر محو میشد که دیگر بیادش نمی 
اوردم. 
سوار اتومبیل که شدیم آرام و با تانی فرمان را چرخاند و به خیابان بعدي پیچید.سکوتم باعث کنجکاوي بیشترش شد و 
پرسید:چرا جوابم را نمیدهی سوري؟خوب یادم می آید وقتی داشتی بهوش می آمدي هذیان میگفتی و کسانی را مورد 
خطاب قرار میدادي که نمیشناختم کلماتت نامفهوم بود اما انگار وحشت از آن داشتی که کسی به بچه ات صدمه بزند. 
خمیازه اي کشیدم و گفتم:طبیعی است دلیلش این بود که وقتی پایم لغزید و از پله افتادم از این نمیترسیدم که خود 
صدمه ببینم بلکه تمام هوش و حواسم به این بود که بچه ام صدمه نبیند.چرا طوري حرف میزنی که انگار مرتکب خطایی 
شده ام بهتر است منظورت را واضح تر بیان کنی فکر میکردم دلت برایم تنگ شده که میخواهی مرا بخانه برگردانی 
هرگز باورم نمیشد که قصد استنطاق و محاکمه ام را داشته باشی.میخواهم برگردم منزل مادرم مرا آنجا پیاده کن. 
کنار خیابان ترمز کرد و ایستاد.با یک نگاه به چهره خشمگین و لبهاي لرزانم از تند روي اش پشیمان شد و براي دلجویی 
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ام گفت:مرا بخش سوري اصلا نمیدانم چرا این فکرها به سرم زد خودت میدانی که چقدر دوستت دارم. 
دست نوازگرش بر روي دستم قرار گرفت و گفت:بدون تو خانه آنقدر سوت و کور بود که حال خودم را نمیفهمیدم با 
وجود اصرار مادرم حاضر نشدم به منزل آنها بروم.من براي حریم خانه مان ارزش قائلم و دلم میخواهد تو هم این 
احساس را داشته باشی. 
او نمیدانست که من براي حفظ این حریم با جهانشاه جنگیدم و در مبارزه اولین ثمره زندگی مشترکمان را از دست دادم. 
فصل چهل و پنجم 
خانه ي ما پاتوق خانواده همسرم شد.مادرم از هجوم آنها به منزل ما دلخور بود.کمتر به سراغم می آمد.مفهوم این اطراق 
را نمیفهمید و دلیلی براي آن نمیدید.غر غر کنان میگفت :مگر خانه ي ما چه عیبی داشت که نماندي و گذاشتی زندگی 
ات بهم بریزد.جوابی برایش نداشتم چون خودم هم از سلب ازادي ام عذاب میکشیدم. 
مادر شوهرم تاج ماه به بهانه پخت و پز هر روز می آمد و میرفت.لیدا خواهر بردیا که دختر شوخ و شنگ و خوش سر و 
زبانی بود و در رشته هنرهاي زیبا ي دانشگاه تهران ادامه تحصیل میداد به محض خروج از کلاس سوار اتومبیل کرایه 
شمیران میشد و یک راست بمنزل ما می آمد. 
همیشه کلی حرف و حدیث براي گفتن داشت.همه همکلاسی هایش را به اسم میشناختم و از جیک و پیکشان با خبر 
بودم.
وارد که میشد کتاب و جزوه هایش را روي میز وسط هال طبقه اول رها میساخت و با سر و صدا از پله ها بالا می 
امد.برایش فرقی نمیکرد که خواب باشم یا بیدار.از همان پله اول صدایم میزد:کجایی سوري خوابی یا بیدار؟ 
سپس بی اعتنا به اعتراض مادرش که میگفت سر و صدا نکن خوابیده.در اتاق خواب را میگشود و داخل میشد. 
حتی اگر خواب بودم شانه هایم را تکان میداد و میگفت:پاشو چقدر میخوابی .متکا را به حالت عمودي پشت سرم قرار 
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میداد تا به آن تکیه کنم . بنشینم.سپس اسمان و ریسمان را بهم میبافت و از حرف زدن خسته نمیشد. 
آنروز هم با سر و صدا به سراغم آمد و بیدارم کرد و گفت:جات خالی امروز نه استاد ما آمده بود نه استاد بچه ها ي 
دانشکده ادبیات که فقط چند متر با دانکشده ما فاصله دارند.دسته جمعی رفتیم سینما تخت جمشید که پاتوق 
دانشجوهاست با وجود اینکه فیلمش رمانتیک بود آنقدر سر وصدا کردیم و سر به سر هم گذاشتیم که نزدیک بود 
بیرونمان کنند. 
سپس قهقهه مستانه اي سر داد و افزود:حالت که خوب شد یکروز باید بیایی دانشکده نمیدانی چقدر خوش میگذره. 
هنوز خواب از سرم نپریده بود با بیحالی پرسیدم :نفهمیدم شما درس میخونید یا خوش میگذرانید؟ 
دوباره با صداي بلند خندید و گفت:هردو با هم.پاتوقمان ساندویج فروشی آندره است و سینماي تخت جمشید.بچه هاي 
داشنکده هنرهاي زیبا همه باحال و اهل ذوق هستند بیخود نیست که این رشته را انتخاب کرده اند. 
و بعد با صداي آهسته اي کنار گوشم زمزمه کرد:مبادا به مامان تاجی بگویی من وسط زنگ کلاس رفته ام سینما. 
پوزخندي زدم و گفتم:نه بابا من به این کارها چیکاردارم مگه فضولم. 
کنار تختم نشست و دست شکسته ام در معرض ابراز احساساتش قرار گرفت به او هشدار دادم و گفتم:مواظب دستم 
باش لیدا. 
در چشمهاي سیاهش برق شیطنت میدرخشید/با دست گیسوان شبق مانندش را به عقب راند و گفت:نترس ناناز خانم 
مواظبم.راست بگو چیکار کردي که بردیا اینطور کشته و مرده ات شده؟اصلا فکر نمیکردم که یک روز دختري بتواند 
برادر مغرورم را اینطور دربست اسیر خود کند. 
صداي فریاد مانند تاج ماه خانم از طبقه پایین بگوش رسید:وراجی بس است لیدا بیا ناهارت رو بخور. 
دوباره کنار گوشم پچ پچ کرد:بهش نگو که من ساندویچ خوردم و گرسنه نیستم وگرنه قیامت بپا میکند واي نمیدانی 
ساندویچ الویه اش چقدر خوشمزه است باید یکروز با من بیایی و مزه اش را بچشی.
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پس حالا چکار میکنی؟چلو خورش قیمه اش باد میکند. 
واي اگر میدانستم خورش قیمه داریم بجاي یکی دوتا ساندویچ میخوردم. 
صداي بردیا را از پشت سر شنیدم که میگفت:باز تو به مامان کلک زدي لیدا.نمیفهمم این آشغال گوشتها چه مزه اي دارد 
که آنها را به غذاي خانگی ترجیح میدهی؟ 
با حرکت تندي به طرف او برگشت و گفت:واي داداش تویی؟ساکت.مامان تاجی را بجان من نینداز.بیا این تو این 
زنت.من رفتم بزور هم شده دو سه لقمه اي قورت بدم. 
تنها که شدیم بردیا گفت:آتشپاره است هیچکس حریفش نیست.خوب تو چطوري؟ 
با بی حوصلگی گفتم:خسته شدم.پس چه موقعی میخواهند گچ دستم را باز کنند؟دلم میخواهد بزندگی عادي ام برگردم 
و خودم به کارهاي خانه رسیدگی کنم. 
معلوم میشود مادر و خواهرم مزاحمت هستند. 
نه اصلا اینطور نیست ولی دوست ندارم عین یه تکه گوشت اینجا بیفتم و آه ناله سر بدهم. 
تقصیر خودت است که به رختخواب چسبیده اي .موافقی امشب برویم پیاده روي و بعد شام را در ساندویچ فروشی یکتا 
بخوریم؟

آنموقعها خوراك زبان و بامیه اغذیه فروشی یکتا نبش خیابان فرشته توي بورس بود و مردم براي خالی شدن چند میز و 
نیمکتی که پشت سر هم در یک ردیف چیده شده بود در نوبت می ایستادند.دختران و پسران جوان مقابل باجه فروش 
ژتون غذا و بستنی هاي ژله و خامه دار منحصر به فردش صف میکشیدند.تنها عیبش این بود که پاتوق اکثر اهالی 
شمیران بود و هرکس را که میخواستی یا نمیخواستی ببینی آنجا میدیدي که یا پشت میز و نیمکت د رحال گاز زدن یه 
سادنویچ و صرف خوراك زبان بود یا در صف طولانی خرید ژتون بستنی. 
لیوان بستنی بدست قدم زدن در خیابان فرشته هم عالمی داشت .یا گلایه از سر خیابان فرشته شروع به قدم زدن 
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میکردیم و از کوچه پس کوچه هاي الهیه سر در می آوردیم. 
دوباره افکارم به گذشته پر کشید کاش میتوانستم بال و پر تخیلاتم را کوتاه کنم و جلوي پروازش را بگیرم اما پرنده 
خیالم نیز پرواز بود و به راحتی از دستم میگریخت. 
بیرون هوا صاف بود و کوههاي پر برف شمیران براحتی با دامنه پربرفشان به عالم و آدم فخر میفروختند. 
بردیا پیشنهاد پیاده روي داد و من پذیرفتم.در پوشیدن لباس گرم کمکم کرد و دست گچ گرفته ام را به زحمت از استین 
بارانی بیرون اورد و به گردنم اویخت سپس با مهربانی گفت:فقط یک هفته دیگر سختی داري و بعد از این وبال گردن 
خلاص میشوي. 
مثل همیشه یکتا شلوغ بود و جایی براي نشستن پیدا نمیشد بردیا خطاب بمن گفت:تو رو جا بگیر تا من بروم تو صف 
ژتون. 
با احتیاط و ترس از طعنه خوردن از میان جمعیت راه باز کردم و داخل شدم.همه ي نیمکتها اشغال بود و هم چند میز و 
صندلی که در طرف چپ نزدیک محل پخت و آماده سازي ساندویچها قرار داشت. 
چاره اي به غیر از منتظر ماندن براي خالی شدن یکی از آن میزها را نداشتم. 
ناگهان صداي گرم و آشنایی گوشهایم را نواخت:خداي من سوري جان این تو هستی؟ 
بطرف صدا برگشتم خودش بود گلایه. 4 سال از آخرین دیدارمان میگذشت .لبخند شیرینی چهره اش را آراسته بود.با 
چنان شتابی بطرف من آمد که انگار میترسید اگر تاخیر به خرج دهد وجودم چون رویایی از نظرش محو میشود. 
دستت چرا شکسته سوري؟چی به سر خودت اوردي؟چرا انقدر رنگت پریده؟ 
لبهایم را بر روي گونه اش فشردم و گفتم:هیچ معلوم هست تو ب یمعرفت کجا هستی؟ 
من باید از تو بپرسم که کجایی انگار نه انگاري که روزي دختري را به این نام میشناختی. 
دست پیش گرفته اي که پس نیفتی .به هیچ کدام از نامه هایی که در این چند ماه برایت فرستادم جواب ندادي.
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کدام نامه ها؟آخرین نامه ات همان بود که برایم نوشته بودي مهتاب را دیده اي و من جوابش را دادم.بعد از آن دیگر 
خبري از تو نرسید. 
مگر میشود!بعد از آن چند نامه برایت فرستادم مگر بدستت نرسید؟ 
اگر میرسید که جواب میدادم. 
در کنار هم پشت میز نشستیم با بهت زدگی نگاهم کرد و گفت:یعنی تو آن دو نامه اي را که در اولی نوشته بودم با خبر 
شدم که جهانشاه به جرم قتل شیلا در زندان است و در دومی توضیح داده بودم که خوشبختانه بی گناهی اش ثابت شده و 
بزودي آزاد میشود را نخواندي؟ 
با ناامیدي سر تکان دادم و گفتم:نه چه موقع آنها را برایم فرستادي؟ 
تقریبا حدود 6 ماه پیش خبرش توسط دوست مشترکمان نادیا بگوشم رسید و من بلافاصله موضوع را برایت نوشتم و 
پست کردم،خیلی عجیب است.اصلاًنمی فهمم چرا یکدفعه ارتبامان باهم قطع شد. 
اشکهایم همراه با آه حسرتم ماتم گرفتند. 
نمیفهمم گلایه آنموقعها ما هنوز آدرس عوض نکرده بودیم چرا نباید این خبر مهم و سرنوشت ساز بدست من 
برسد؟دارم دیوانه میشوم انگار دستهاي زیادي در کار بود که نگذارد ما بهم برسیم. 
حالا هم دیر نشده شنیده ام جهانشاه با مادر و خواهرش به ایران برگشته و خسرو زندان است.مگر با تو تماس نگرفتند؟ 
آهی کشیدم و گفتم:چرا گرفتند ولی چه فایده؟ 
منظورت چیست؟مگر اتفاقی افتاده؟اصلا بمن بگو چرا دستت شکسته؟ 
داستانش مفصل است.بعا برایت تعریف میکنم تو بگو چه موقع به ایران برگشتی و چرا با من تماس نگرفتی؟ 
حدود یک هفته است که برگشته ام .با منزل سابقتان تماس گرفتم و فهمیدم که پدرت آنجا را فروخته و دوباره به 
شمیران کوچ کرده.از هر کدام از دوستان که سراغت را گرفتم خبري از تو نداشت کم کم داشتم از دیدنت نا امید 
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میشدم. 
خدا را شکر که همدیگر را پیدا کردیم سینا کجاست؟ 
تو صف ژتون غذاست تو تنها آمدي؟ 
سر بزیر افکندم بخاطر جمله اي که میخواستم بزبان آورم احساس شرم میکردم. 
نه با شوهرم آمدم. 
منظورت جهانشاه است؟ 
بغضم ترکید و با صداي خفه و گرفته اي پاسخ دادم:قبل از اینکه بدانم چه بر سرش آمده با مرد دیگري ازدواج 
کردم.دلیل اصلی این تصمیم پیغامی بود که تو از طرف مهتاب بمن رساندي .خودم هم نمیدانم چطور توانستم چنین 
تصمیمی را بگیرم .انگار قلب و احساسم از سنگ شده بود و هیچ درکی نداشت کاش آن نامه را برایم نمینوشتی. 
چشمهایش را به علامت خشم تنگ کرد و زبان به سرزنشم گشود:این چه بلایی است که بر سر خودت اوردي؟چطور 
توانستی چنین تصمیم عجولانه اي بگیري پس آنهمه عشق و احساسی که ادعایش را داشتی کجا رفت؟فاصله دو نامه فقط 
چند هفته بود چطور به این زودي شوهر کردي؟ 
نه به این زودي ولی مقدماتش فراهم شد. 
لحظه اي بهت زده نگاهم کرد و سپس با تردید پرسید:ببینم سوري نکند پدر و مادرت نگذاشته اند آن نامه بدستت 
برسد؟خدا مرا ببخشد اما غیر از این هیچ تصور دیگه اي ندارم. 
اگر اینکار را کرده باشند هرگز آنها را نمیبخشم.همانطور که هیچوقت نمیتوانم مهتاب را ببخشم که نگذاشت نامه هاي 
جهانشاه از زندان بدستم برسد. 
سینا از دور مرا دید و بطرفم دست تکان داد سپس با چهره گشاد و نیش باز به کنار میزمان رسید و ابراز احساسات 
پرداخت:از دیدنت خوشحالم نمیدانی گلایه چقدر دنبالت گشت .اصلا نمیفهمم چرا یکدفعه با ما قطع رابطه کردي؟

 ٣١١ 
قبل از اینکه من پاسخی بدهم گلایه گفت:این بی معرفت براي اینکه دعوتمان نکند بی خبر شوهر کرده. 
-با جهانشاه!مبارك است خوشحالم که بالاخره به ارزویش رسید. 
-نه اشتباه نکن اسم شوهرش بردیاس نه جهانشاه. 
یک لحظه مکث کرد باورش نمی شد.نگاهش غیر عادي و ملامت امیز بود.قبی از اینکه عکس العملی نشان بدهد و حرفی 
بزند بردیا سر میز ما رسید و سلام کرد.سپس خطاب به من گفت: 
-مرا به دوستانت معرفی نمی کنی سوري؟ 
-من و گلایه از کلاس اول دبیرستان با هم همکلاسی بودیم.بلافاصله بعد از دیپلم او زن سینا شد و به المان رفت.نمی دانی 
چقدر از دیدنش ذوق زده شدم 
با لحنی امیخته به شوخی از گلایه پرسید: 
-ببینم این دختر ان موقع ها هم همین طور بداخلاق و بد عنق بود؟ 
سینا و بردیا با هم گرم گرفتند.من و گلایه مشغول پچ پچ شدیم. ادرس و شماره تلفن ها ردو بدل شد. 
دلم طاقت نمی اورد .می خواستم هر چه زودتر دلیل نرسیدن نامه ها به دستم اگاه شوم.شکی نداشتم که سرنخ ان دست 
مادرم است و بدون شک نقش عمده را او به عهذه دارد 
.قبل از اینکه از هم جدا شویم به او گفتم: 
-من فردا صبح می روم منزل مادرم.ته توي قضیه ان قضیه را در بیاورم.نزدیک ظهر تو هم بیا انجا.انقدر درد و دل دارم 
که نگو و نپرس انقدر غصه در دلم انباشته شده که نمی دانم چطور تخلیه اش کنم. 
در راه مراجعت در کنار هم به راه افتادیم .انها هم پیاده امده بودند تا هوا بخورند.در مسیري که راهمان از هم جدا می 
شد ایستادیم.ساکت بود و میلی به جنباند برگهاي زرد درختان نداشت. 
گلایه بوسه اي به گونه ام زد و گفت:
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-فردا می بینمت. 
ایستادم و دورشدنشان را تماشا کردم.بردیا پرسید: 
-فردا کجا قرار است او را ببینی؟ 
-منزل مادرم صبح زود می روم انجا به مامان تا چی بگو که من فردا خانه نیستم.گلابه یکی دو ماه بیشتر ایران نیست.می 
خواهم بیشتر وقتم را با او بگذرانم. 
-خب دعوتشان کن بیایند منزل خودمان. 
-گچ دستم را که باز کردند.حتما این کار را می کنم. 
فصل چهل و ششم 
با توپ پر به منزل مادرم رفتم.انتظار دیدنم را در ان ساعت صبح نداشتند.یک هفته می شد که به دیدنشان نرفته 
بودم.پاپا داشت پاشنه کفشش را در سرسرا بالا می کشید.همین که مرا دید سر برداشت،شال گردن را به دور گردنش 
پیچید و گفت: 
_اقر بخیر.خوب قوم شوهر دور و برت را گرفته اند.چی شد که بالاخره یادت افتاد پدر و مادر هم داري. 
دلم از دستشان پر خون بود و اماده انفجار .حالت نگاهم خصمانه بود و دندانهایم در پشت لبهاي بسته ام بر روي هم 
فشرده می شد.انگار در میدان خالی انتظار حریف براي مبارزه را می کشیدم. 
پاپا اماده رفتن شد.با مهربانی شانه ام را لمس کرد و گفت: 
-براي ناهار که حتما پیش ما می مانی؟ظهر می بینمت. 
مقابل در سرسرا ایستادم،راه رفتنش را سد کردم و گفتم: 
-نه پاپا نرو،با شما حرف دارم.
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یکه خورد.با نگرانی نگاهش را متوجه ام ساخت و پرسید: 
-چی شد سوري؟نکند با بردیا دعوا کردي؟! 
سرم را عین پاندول ساعت چند بار پی در پی تکان دادم و گفتم: 
-نه،موضوع این نیست. 
مادرم که ناگهان اضطراب و دلشوره به جانش افتاده بود و انتظار شنیدن خبر ناگواري را داشت،جلوتر امد و با لحن 
تحکم امیزي خطاب به همسرش گفت: 
-بیا تو فرجاد.چند دقیقه دیرتر بروي،دنیا زیر و رو نمی شود و اب از اب تکان نمی خورد. 
پشت سر هم وارد هال خانه شدیم.پاپا شال را از دور گردن باز کرد،روي مبل راحتی لم داد و گفت: 
-خب دختر جان،حالا بگو جریان چیست؟ 
روبرویشان نشستم و بی مقدمه گفتم: 
-گلایه از المان برگشته. 
با لحن بی تفاوتی گفت 
: 
_خب چشمت روشن.می خواستی دعوتش کنی امروز ظهر بیاید اینجا،بیشتر همدیگر را ببینید. 
در حالی که زیر چشمی به مادرم می نگریستم که انگشتان دستش را با حالت عصبی در هم می فشرد و مضطرب به نظر 
می رسید پاسخ دادم: 
-اتفاقا دعوتش کردم و حتما می اید.دیشب اتفاقی همدیگر را در ساندویچ فروشی یکتا دیدیم.وقتی از او گله کردم که 
چرا جواب نامه ام را نداده،حرفهایی زد که برایم عجیب بود. 
مادرم زیرك تر از همسرش بود و خیلی راحت حرف را می گرفت.به محض اینکه نام گلایه از دهانم درامد دانست که 
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جریان چیست و به چه دلیل ان طور خشمگین و با توپ پر به انجا امده ام.با وجود این خونسردي اش را حفظ کرد و 
پرسید: 
-خب چی گفت؟ 
چشمهایم را به طرفش براق کردم و با تیزترین لحن ممکن پاسخ دادم: 
-لابد خودتان بهتر می دانید که چه گفت. 
کوشید تا خونسرد باشد و به رویش نیاورد که پی به مقصودم برده. 
-من از کجا بدانم که چه حرفهایی بین شما دو نفر رد و بدل شده،این چه طرز حرف زدن است سوري؟! 
بی اعتنا به خشمش پرسیدم: 
-نامه هایی که گلایه برایم نوشته بود،کجاست مامان؟چرا انها را به من ندادي؟گناه من چه بود که می بایستی این وسط 
فنا شوم.چرا نباید می فهمیدم که جهانشاه به جرم قتل شیلا در زندان است و چرا نباید نامه بعدي را که در مورد اثبات بی 
گناهیش نوشته شده بود می خواندم؟شما این کار را کردید پاپا؟یا شما مامان؟چرا به فکرتان رسید که این تنها راه 
خوشبختی من است؟ان نامه ها کجاست؟می خواهم حالا انها را بخوانم و بدانم چه دلیلی داشت که نباید به دستم می 
رسید. 
پره هاي بینی مادرم می لرزید و پاهایش را به حالت عصبی تکان می داد.نگاه پاپا پر از سرزنش بود و کلامش پر از 
ملامت. 
-تو این کار را کردي مهري؟ 
چاره اي به غیر از این نیافت که زبان به اقرار بگشاید: 
-هر کس دیگري به غیر از من بود همین کار را می کرد.اولین نامه وقتی به دستم رسید که تو به بردیا قول ازدواج داده 
بودي.نمی توانستم قبل از اینکه ان را بخوانم و مطمئن شوم مفهومش تاثیري در انتخابی که کرده اي نخواهد داشت،پاکت 
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را به دستت برسانم،ولی بعد سرگرم تدارك عروسی تان شدم و پاکت در بسته در گوشه کمد باقی ماند.نامه دوم وقتی 
رسید که چند روز بیشتر به جشن عقد کنان باقی نمانده بود.ان موقع بود که هر دو را با هم خواندم و پی به رازي بردم که 
5 سال برایم معماي لاینحلی بود و دانستم تصوراتمان در مورد جهانشاه درست از اب در نیامده،ولی دیگر کار از کار 
گذشته بود.تو درست مانند سوار کار خسته اي بودي که سه چهارم مسیر راه را پیموده اي و ناي برگشت نداري.خواندن 
ان نامه ها هیچ ثمري غیر از پشیمانی نداشت.حس مادري مرا به راهی سوق داد که برگشت ناپذیر بود.در اتاق را به روي 
خود بستم و تا می توانستم گریستم.نمی دانستم دارم در حق تو ظلم می کردم و یا باعث خوشبختیت می شوم.بعد از 5 
سال اشک و زاري تازه گونه هایت رنگ گرفته بود و لبهایت می خندید.نمی توانستم به توهمات تکیه کنم.با خود 
گفتم(شاید همه ي انچه که گلایه نوشته حقیقت نداشته باشد.چه بسا اصلا جهانشاه به ایران برنگردد و دخترم ناکام 
بماند.)جرات مشورت با فرجاد را نداشتم و تصورم این بود راهی را را که انتخاب کرده ام درست است.کارتهاي عروسی 
چاپ و توزیع شده بود.در چهره ات اثري از غم و اندوه نمی دیدم.انصاف نبود بگذارم دوباره به امیدي واهی دلخوش 
کنی.سر سفره عقد تو شاد بودي و من مضطرب و پریشان و از روزي می ترسیدم که این راز فاش شود و ملامتم 
کنی.بعضی وقت ها دوست داشتن زیاده از حد باعث تصمیم گیري احساسی می شود و من به خاطر خوشبختی تو دختر 
یکی یکدانه و عزیزم بود که این تصمیم را گرفتم. 
اولین بار بود که چشم مادرم را گریان می دیدم.شاید بارها در خفا گریسته بود،ولی همیشه در ظاهر در مقابل مشکلات 
زندگی زندگی محکم و استوار می ایستاد و خم به ابرو نمی اورد. 
پاپا بهت زده چشم به او داشت.باورش نمی شد همسرش بدون مشورت با وي دست به چنین اقدامی زده باشد.دررنجی 
که می کشیدم خود را شریک می دانست و دلش به حالم می سوخت.سرچشمه ظلم مادرم به من عشق و محبت بود،اما 
هرگز نمی توانستم او را به خاطر این ظلم ببخشم.پدرم اماده در اغوش کشیدنم بود سر شانه اش اماده زدودن 
اشکهایم.همین که سر بر شانه اش نهادم،دستهایش را به دور کمرم حلقه کرد و گفت:
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-هر چقدر دلت می خواهد گریه کن عزیزم.من در این توطئه نقشی نداشتم.مهري نباید این کار را میکرد.درست است 
عجولانه این تصمیم را گرفته،اما نیتش خیر بوده.مادرت راست می گوید،تو تا اخر راه امده بودي و نمی توانستی عقب 
نشینی کنی و دل بردیا را بشکنی.چه جوابی می خواستی به او بدهی؟نامه اول را که می خواندي،فقط این موضوع برایت 
روشن می شد که جهانشاه به جرم قتل در زندان است.به امید ازادي یک قاتل که نمی توانستی خوشبختی اینده ات را به 
خطر بیندازي.ان طور که مهري می گوید نامه دوم فقط چند روز قبل از عروسی ات رسیده.راست بگو اگر ان را می 
خواندي،چه تصمیمی می گرفتی؟چرا ساکتی،حرف بزن سوري؟ 
-نمی دانم پاپا.نمی دانم،ولی در هر صورت این من بودم که باید پس از اگاهی از مضمونشان در مورد اینده ام تصمیم 
بگیرم،نه مامان. 
_بعضی وقت ها انسان به مر حله اي می رسد که نمی داند در مبارزه میان عقل و احساس،جانب کدام یک را 
بگیرد.احساس کشش و جاذبه بیشتري دارد و به همین جهت باعث انتخاب غلط می شود.شکی ندارم که مهري هم از این 
می ترسید که تو به خاطر یک تصمیم انی زندگی ات را ببازي و باز هم به پاي جهانشاه بنشینی.تو 5 سال از بهترین 
سالهاي عمرت را باختی،کافی نبود؟ 
_من به جهانشاه اعتماد داشتم.به خاطر همینهم 5سال به امید رسیدن خبري از او انتظار کشیدم.خودتان دیدید که به 
محض ازادي به سراغم امد. 
_با همین جمله جوابم را دادي.پس اگر ان نامه را می خواندي،چند روز قبل از عروسی خیلی راحت پشت پا به قول و 
قرارت با بردیا می زدي و ابروي خانواده او و ما را می ریختی.تو نمی توانی ایرادي به شوهرت بگیري.خودت می دانی که 
چقدر دوست دارد و همه جور وسایل اسایشت را فراهم کرده.پس به زندگیت بچسب و گذشته را به دست فراموشی 
بسپار. 
_این کار را کردم پاپا.جهانشاه خواهی نخواهی از زندگی من بیرون رفته.شاید حتی الان دیگر در ایران نباشد.برخلاف 
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میل قلبی ام اب پاکی را روي دستش ریختم.من زنی نیستم که حتی در خیال هم به شوهرم خیانت کنم،ولی از پدر و 
مادرم هم توقع ندارم که به من نارو بزنند.مامان نباید این کار را می کرد.نامه گلایه خطاب به من بود نه او.پس چرا باید 
به خودش اجازه دهد که ان را بخواند؟از زمان بچگی تا حالا،همیشه او به جاي من تصمیم می گرفت.معاشرینم را خودش 
انتخاب میکرد.اجازه نداشتم با همکلاسیهایم به سینما بروم یا با انها در کوچه و خیابان دوچرخه سواري کنم.از تفریحاتی 
که اقتضاي سنم بود محروم می ماندم.دلیل می اورد که انها دختران سبکسر و بی بندوباري هستند.در صورتی که این طور 
نبود.او می خواست دخترش مثل خودش باشد،اما من مثل خودم بودم و در سنی که شور و اشتیاق جوانی جوانی وجودم را 
انباشته بود.همیشه با حسرت به وراجی هاي دوستانم در مورد تفریحاتشان گوش میدادم و افسوس می خوردم که چرا 
من حرفی براي گفتن در این مورد ندارم.مادر شیرین مدیر مدرسه اي در خیابان اسدي بود.جمعه ها بچه ها اجازه 
داشتند انجا دور هم جمع شوند و خوش بگذرانند،شنا می کردند،از درخت میوه بالا می رفتند و تفریحات سالم دیگري را 
انجام میدادند و بعد در روز شنبه با اب و تاب شرح شیرین کاریهایشان را می دادند و دل مرا می سوزاندند.یک بار که با 
التماس از مامان خواستم که اجازه بدهد همراه انها بروم،با توپ و تشر پاسخ داد،(مادر شیرین غلط کرده مدرسه را در 
اختیار یک مشت دخترهاي جلف و سبکسر گذاشته.معلوم نیست انجا چه غلطی می کنند.)من نه قصد عقده گشایی دارم و 
نه قصد ملامتش را ،این محدودیتها در حاشیه زندگی ام قرار داشت و اثرش انی و زودگذر بود،اما اثر این ضربه اخري 
براي همیشه در زندگی ام باقی است.هنوز هم باورم نمی شود چنین کاري کرده باشی مامان. 
لب به دندان گزید.مژه هایش را بر روي بند دیدگانش تکاند تا اشکهایش را ابکشی کند.نمیدانم پشیمان بود یا نه،اما 
شکی نداشتم به خاطر رنجی که می کشیدم،رنج می کشید. 
با وجود میلی که به نوازشم داشت،مردد بود و می ترسید دستش را پس بزنم،مثل همیشه مغرور بود و غرور خود را نمی 
شکست.از کاري که کرده پشیمان به نظر نمی رسید.شاید اگر دوباره در همان موقعیت قرار می گرفت دوباره همین 
عکس العمل را نشان میداد.صداي ارامش از لابلاي بغض گره خورده به زحمت بیرون امد:
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_همیشه فکر میکردم در تربیتت دچار اشتباه نشده ام.هیچ وقت به خودم اجازه نمیدادم علاقه زیاده از حدم به تو باعث 
شود در مقابل خواسته هاي نامعقولت تسلیم شوم.گاه زبانم تلخ بود و قلبم پر از نوازش.در عین اینکه به خاطر خطایی که 
از تو سر زده ملامتت میکردم،در دل قربان صدقه ات می رفتم.می دانی چرا از روز اول در مقابل جهانشاه جبهه 
گرفتم؟چون می ترسیدم که یک روز تو را قال بگذارد و برود و دل شکسته شوي.من نامه هاي گلایه را پاره کردم،چون 
دلم نمی خواست در هیچ شرایطی انها را بخوانی.شاید به قول خودت،حق نداشتم به جاي تو در زندگی ات تصمیم 
بگیرم،ولی به قول پدرت هدف این بود که می ترسیدم احساس بر عقلت چیره شود و راه اشتباه را در پیش بگیري. 
با تاسف سر تکان دادم و گفتم: 
_دقیقا همان راهی را رفتم که مهتاب رفت.من نه مبی توانم تو را ببخشم،نه مهتاب را.امروز اینجا نیامدم که کالبد گذشته 
ها رابشکافم و دل و روده اش را بیرون بریزم.قصد من کالبد شکافی براي پی بردن به علل مرگ ارزوهایم نیست،چون 
حالا دیگر دلیلش را میدانم.جهانشاه با این قصد به خانه ام نیامده بود که دستم رابشکند و باعث سقط جنین شود،اما این 
کار را کرد.همان طور که هدف شما این نبود که قلبم را بشکنید،ولی این کار را کردید،فکر می کنم زیاده از حد وراجی 
کردم پاپا،دیگر حرفی براي گفتن ندارم.بیشتر از این وقتتان را نمی گیرم.لابد قرار مهمی داشتید که صبح زود با عجله می 
خواستید بیرون بروید. 
گوشه لبهایش را به حالت لبخند از هم گشود و گفت: 
_راستش را بخواهی دیگر حوصله بیرون رفتن را ندارم. 
_چرا پاپا این فقط یک درد دل بود. 
_من می دانم که مادرت چقدر دوستت دارد.چون تو عزیزترین و گرانبهاترین موجود زندگی اش هستی.با وجود اینکه 
توقع داشتم قبلا مرا در جریان قرار میداد،او را می بخشم و از تو هم توقع دارم همین کار را بکنی.شاید حالا متوجه نشوي 
که چه می گویم،اما وقتی خودت بچه دار شدي،احساس یک مادر را درك خواهی کرد و مفهوم نگرانی و دلشوره هایشان 
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را خواهی فهمید. 
دست سالمم را مشت کردم،با لجاجت چندین بار پی در پی بر روي گچ بازویم زدم و صدایم را با فریاد درد از گلو بیرون 
راندم. 
_به چه قیمتی پاپا،به چه قیمتی؟ 
مادرم هول کرد.می ترسید کار دست خودم بدهم وبه دست شکسته ام اسیب برسانم.هراسان خود را به من رساند.دستم 
را که اماده فرود براي مشت بعدي بود،در هوا گرفت. 
تلاشم براي رهایی از بند او به جایی نرسید.بر تک تک انگشتانم بوسه زد و گفت: 
_دیگر کافی است،بیشتر از این ازارم نده. مرا ببخش.اگر شنیدن این جمله از زبان من ارامت میکند،حاضرم روزي صد 
بار ان را تکرار کنم.من تحمل اشکهایت را ندارم. 
شانه هایش ارامگاه اشکهایم شد.نه فرصتهاي از دست رفته باز میگشت و نه باد مخالفی ارزوهاي بر بادرفته ام را به 
جایگاه قبلی باز می گرداند. 
در سیاهی گذشته شمع هاي نیم سوخته بی نور بودند و روشنایی اینده فضاي خالی و تهی بود و هیچ نقطه اتکایی وجود 
نداشت. 
فصل چهل و هفتم 
مادرم بهفکر جبران گذشته بود.برایم اب میوه می گرفت.جگر به سیخ می کشید،دستبند و سینه ریز زمرد گرانقیمتی را 
که در زمان نوجوانی در حسرت داشتن انها می سوختم،را بدون دلیل به من می بخشید.غافل از این که قیمت انچه از من 
گرفته،بیش از اینهاست و قانعم نمی کرد. 
از پشیمانی هایش می گفت و در صدد دلجویی ام بود:
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_باور کن سوري.بعد از اینکه جهانشاه برگشت و ان اتفاق افتاد،از خودم بدم امد.وقتی حلقه طلاي یادگاري را نشانم دادي 
و از حسرتهایت سخن گفتی،از درون می سو ختم و دم نمی زدم.فقط به من بگو چطور می توانم جبران کنم؟ 
جواهرات را به او پس دادم،جگر کباب شده ام را نخوردم،حتی لب به لیوان اب میوه نزدم. 
سلطنت که کم و بیش در جریان گفت و گوي مان قرار داشت،با دلسوزي به من می نگریست و در هر فرصتی که به 
دست می اورد،قربان صدقه ام می رفت. 
نزدیک ظهر بود که گلایه امد.دامن ماکسی بلندش از زیر پالتوي پوست روباه یک وجب بلندتر بود.اصلا عوض نشده 
بود.مثل همیشه خنده بر لب داشت و گونه هایش در حال لبخند زدن چال می افتاد. 
به روي خودش نیاورد که میداند مادرم چه دسته گلی به آب داده است.با بوسه آبداري اثر ماتیک لبش را بر روي گونه 
یئاو به جا گذاشت و به گرمی حالش را پرسید.مامان به وجد آمد و پشیمانی را از یاد برد. 
پر حرفی گلایه در موقع صرف غذا تمامی نداشت.از خاطرات گذشته سخن میگفت.حتی زبانش در موقع جویدن لقمه ها 
نیز آرام نمی گرفت. 
حالا دیگر میدانستم که سینا عاشق بچه است اما گلایه به این زودي ها حوصله بچه دار شدن را ندارد 
سر به سر سلطنت و مش قنبر گذاشت و به آنها گفت: 
-اگر دلتان بخواهد میتوانم کار خوبی برایتان در آلمان دست و پا کنم. 
سلطنت کنجکاو شد و دیار فرنگ وسوسه اش کرد. 
مش قنبر پوزخندي زد و گفت": 
-ما کجا اونجا کجا؟اونقدر از ما بهترون هستن که دیگه نوبت به ما نمیرسه. 
سپس با لحن پرشور و نشاطی خطاب به من گفت: 
-یادت می آید مدرسه که میرفتیم موهاي وزوزي ام را مسخره میکردي؟حالا کجا بودي که ببینی توي اروپا مد شده به 
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موهاي صافشان فر میزنند تا مثل مال من فرفري شود. 
براي اولین بار بعد از مدتها پا به پاي گلایه با اشتها غذایم را خوردم.سپس چایی داغ را سرد نشده با شتاب سر کشیدم و 
به بهانه استراحت به طبقه بالا پنه بردیم و در را به روي خودمان بستیم. 
زمان دردل بود و زمان شرح آنچه در این مدت بر من گذشته بود.برایش شرح دادم اخرین نامه اش باعث شد ان تصمیم 
غلط را بگیرم و بی مطالعه به عقد بردیا در در بیایم. 
ساکت که شدم براي دفاع از خود گفت: 
-این یک نقل قول از مهتاب بود و من تقصیري نداشتم.راستش را بخواهی خودم هم فکر میکردم نباید دیگر به پایش 
بنشینی.اگر یادت باشد ایران هم که بودم با زبان بی زبانی از تو میخواستم عمر و جوانی ات را تباه نکنی.حالا که 
تردیدهایت را کنار گذاشته اي و بر سر چهار راه زندگی مسیر راه خود را انتخاب کردي و قدم در ان نهادي این را بدان 
که دیگر راه میان بري وجود ندارد. 
-من نمیخواهم قدم در خلأ بگذارم و به عقب برگردم.انگار یک نفر دارد با فشار مرا به جلو میراند.باد سرنوشت پر 
قدرت تر از آن است که بتوان در برابرش مقاومت کرد.حالا دیگر چون پر کاهی هستم اسیر باد.قلب شکسته ام بیشتر از 
دستم صدمه دیده و شکسته هایش را نه میتوان گچ گرفت و نه به دست شکسته بند سپرد.ناله هایش بی صدا اما پرسوز 
است. 
-من نمیتوانم خودم جاي تو بگذارم ، چون جاي تو نیستم ولی از زیادي احساساتی شدن خوشم نمی آید.اگر جهانشاه 
دوباره خودش را داخل زندگی تو نمیکرد داشتی زندگی ات را میکردي.به جاي اینکه با همدستی خواهرش فکرت را 
مغشوش کند میتوانست به راحتی از سر راهت کنار برود اگر واقعا راست بگوید و از زندگی ات بیرون رفته باشد ، شاید 
دیگر هیچوقت او را نبینی.گذشت زمان چون اب روانی است که گل و لاي گذشته ها را میشوید با هر بار شستشو کم 
رنگ ترش میکند و به تدریج دیگر اثري از آن باقی نمی ماند.برجی که در خیال خود از آرزوهایت ساخته اي با یک 
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اشاره انگشت واقعیت ویران میشود.تخیلات و رویاهاي ما تا وقتی تبدیل به واقعیت نشده شیرین است چون عشق زشتی 
ها را زیبا جلوه میدهد.واي از ان روزي که با دیده عقل شکل واقعی شان را ببینی نه با نگاه احساس.از کجا میدانی اگر زن 
جهانشاه میشدي دید تو نسبت به او معکوس از آب در نمی آمد؟ 
-این حرفها را براي دلخوشی ام میزنی.من نمیتوانم بر روي ناکامی هام اسم بی مسمایی بگذارم و خودم را گول بزنم.چرا 
باید در تعیین سرنوشت اینده ام نقش سیاهی لشکر به عهده من باشد و نقش اصلی را دیگران به عهده بگیرند؟ 
ابرو درهم کشید ، اخم کرد و گفت: 
-آن دیگران نزدیکترین کسان تو هستند و نباید در موردشان اینقدر سخت قضاوت کنی.در این قضیه من هم مدعی 
هستم چون نباید میگذاشتم نامه هایی که براي تو نوشته ام اول توسط کس دیگري خوانده شود و بعد به دستت 
نرسد.من در زندگی تو نقش یک دوست را داشتم نه یک دشمن را که بخواهد از راه به درت کند.پس باید از مادرت که 
چنین تصوري را داشته گله مند باشم ولی بعد از کمی تفکر به این نتیجه میرسم که حتی شاید اگر خودم هم جاي او بودم 
همین کار را میکردم.هم پاي آبرو در میان بود هم پاي شکستن غرور مردي که به قول و قرارهایش با تو دلخوش کرده 
بود و در اصل نامزدت بود.چه بسا تو هم بعد از خواندن آن نامه ها به این نتیجه میرسیدي که راه برگشتی نداري و فقط 
دچار سرگردانی روحی میشدي.آن وقت عروس افسرده و دل مرده اي بودي که به اجبار داشتی به خانه بخت میرفتی. 
-حالا چی؟حالا افسرده و دل مرده نیستم؟ 
-مرا ببخش سوري چون مجبورم جدي تر و سخت تر از پدر و مادرت باهان صحبت کنم و بگویم اگر هنوز ذره اي از 
محبت جهانشاه در قلبت باقی مانده بود غلط کردي به فکر ازدواج با مرد دیگري افتادي؟لابد منظورم را می فهمی؟ 
از تلخی کلامش رنجشی به دل راه ندادم.شاید شنیدن واقعیت از زبان وي باعث آرامش خاطرم میشد. 
منتظر پاسخم نماند و ادامه داد: 
-راست بگو ، قبل از اینکه جهانشاه سرش را داخل زندگی ات کند خودي نشان بدهد و به فکر بهم زدن آرامش خیالت 
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باشد مشکلی با بردیا داشتی و از ازدواج با او احساس پشیمانی یکردي؟ 
برق شیطنت در نگاهش میدرخشید و لبخند نمکینی بر لب داشت.تردید به جانم افتاد ، به یادم نمی آمد قبلا مشکلی با 
بردیا داشته باشم.او آنقدر خوب و مهربان بود که با محبتهایش به من مجال اندیشیدن به گذشته را نمیداد.به جاي جواب 
به علامت نفی سر تکان دادم. 
اشاره سر برایش کافی نبود و میخواست از زبانم بشنود.با سماجت تکرار کرد: 
-چرا حرف نمیزنی؟پس زبانت کجا رفته؟سینا از بردیا خیلی خوشش امده.میگفت به ظر مرد با شخصیت و با شعوري می 
آید.من هم همین عقیده را دارم نظر خودت چیست؟ 
-تو یک بند حرف میزنی و اصلا به من مجال حرف زدن را نمیدهی.هدفت این است که از من اقرار بگیري.من نه قبلا 
مشکلی با بردیا داشتم و نه حالا.منظورم این نیست که از ازدواج با او پشیمان هستم ولی... 
سکوت بر روي زبانم افتاد و جمله ام را خوردم.با بی صبري پرسید: 
-ولی چی؟چرا ساکت شدي؟حرفت را بزن. 
از به زبان اوردنش شرم داشتم حتی از این که گوشهایم آنچه را که در ذهنم میگذشت بشنود از خودم خجالت 
میکشیدم.زبانم را گاز گرفتم و گفتم: 
-هیچ چی ، فراموشش کن. 
با لحن سردي گفت: 
-به شرطی که تو هم اگر فکر غلطی در مغزت میگذرد فراموشش کنی. 
سپس براي اینکه موضوع صحبت را عوض کند گفت: 
-بعضی خاطره ها ذهن را قلقک میدهد و خنده بر لب می اورد.اتفاقی که شب امتحان نهایی کلاس دوازده براي من افتاد 
که یادت نرفته؟
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نیاز به فشار اوردن به مغزم نداشتم.سر تکان دادم و گفتم: 
-یادش بخیر چه روزهایی بود.شب امتحان تو دل درد گرفتی و معلوم شد آپاندیس حاد داري با وجود اصرار پزشک 
حاضر نشدي قبل از پایان امتحان عمل کنی.شانس آوردي که ان موقع ها هر دبیرستان حوزه امتحان نهایی شاگردان 
خودش بود.تو کیسه آب یخ روي شکم میگذاشتی و سر جلسه حاضر میشدي.بعد از هر امتحان روي تختی که خانم آهی 
مدیرمان برایت در یکی از کلاسها زده بود دراز میکشیدي و استراحت میکردي. 
با صداي بلند خندید و گفت: 
-من استراحت میکردم یا تو؟شاید یادت رفته که یک بار وقتی خانم آهی براي احوال پرسی ام آمد به جاي من تو داشتی 
روي تخت خروپف میکردي. 
-نمیدانی وقتی به جاي تو مرا روي تخت دید چه حالی شد.چشمهاي نخودي اش کش امد و داشت از حدقه بیرون می 
آمد.با صداي غضب آلودي فت:"خانم فرجاد این تخت براي استراحت مریض است نه خوابگاه تنبلهاي کلاس". 
هر دو با صداي بلند خندیدیم و بعد من گفتم": 
-البته ان موقع نخوابیده بودم بلکه از درد بی خبري از جهانشاه دلتنگ بودم و به دنبال جاي دنجی براي غصه خوردن و 
اشک ریختن میگشتم. 
-تو همیشه شورش را در می آوردي و حالم را بهم میزدي.درست مثل امروز که همش اه و ناله سر میدهی.شوهرت 
کجاست؟چه موقع می آید دنبالت که شکایتت را بکنم. 
-لازم نیست چیزي به او بگویی.این روزها دلش از دست من خون است ، نمیخواهم دیگر تو داغترش کنی.چهار تا 
دوست مثل تو داشتم کارم زار بود. 
فصل چهل و هشتم
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سرم به رفت و امد با گلایه گرم شد.دختر خونگرمی بود که حتی یک لحظه هم ارامش نداشت.به دنبال همکلاسی هاي 
سابقمان گشت و از هر گوشه کنار یکی از انها را یافت. 
دور هم جمع میشدیم فقط جاي مدیر دبیرستان خانم آهی و دبیرانمان خالی بود تا فضاي خانه گلایه را تبدیل به محیط 
مدرسه کند.مغزمان از خاطره ها باد کرده بود و یکی پس از دیگري تخلیه میشد.همین که به فکر فرو میرفتم گلایه 
دست زیر چانه ام می نهاد و مرا به خود می اورد و میگفت: 
-هی دختر حواست کجاست؟انگار دوباره رفتی تو عالم خماري.رفتنش که نزدیک شد دلم گرفت.اسب زمان رم کرده 
بود و سرعتش قابل کنترل نبود.چه زود این دو ماه گذشت. 
در اواسط بهمن ماه خیابانهاي شمیران درست مانند کوه هایش سپید پوش شدند و شاخه هاي درخت قندیل بستند. 
سطح یخ زده و پیاده رو ها نفس کش می طلبید و پاي رهگذران را می لغزاند و به زمین میزد. 
در چنین هوایی گلایه مرا براي خرید تنقلاتی نظیر لواشک و تمرهندي به بازار تجریش کشاند.عاشق این تنقلات بود و 
میخواست توشه یک ساله اش را فراهم کند. 
با احتیاط قدم بر روي سطح شیشه اي پیاده رو میگذاشتم و میترسیدم این بار اگر زمین بخورم پایم بشکند. 
به میدان تجریش که رسیدیم دستم را کشید و مرا به طرف قنادي ویلا کشاند و گفت: 
-بیا برویم به یاد دوران مدرسه یک پلومبیر بخوریم و ساعتی با هم درد دل کنیم. 
زیر بار نرفتم و گفتم: 
-توي این هواي سرد پلومبیر نمیچسبد. 
-چرا اتفاقا خیلی هم میچسبد.با نفسهایمان گرمش میکنیم و بعد میخوریم. 
میدانستم وقتی او تصمیمی بگیرد کسی جلودارش نخواهد بود.یقه پالتوي پوست را بالا کشیدم تا گوشهایم را بپوشند و از 
سوز و سرما در امان بماند.خیابان سعدآباد خیابان خاطرات دبیرستان بود اما افسوس که جاي پاي زمان بی خیال مان در 
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پیاده رو مقابل اکنون در زیر تلی از برف و یخبندان مدفون مانده بود. 
به نزدیک قنادي که رسیدیم نوك بینی مان را که از سرما قرمز شده بود زیر دستکشهایمان پنهان ساختیم و به هم لبخند 
زدیم.برخلاف تصور گلایه در آن هواي سرد نه از بستنی میوه اي خبري بود و نه از پلومبیر.فقط قهوه و چاي بود و کیک 
خامه اي.شیرینی خامه اي به بزرگی یک نان همبرگر بود از تعجب سوتی کسیدم و گفتم: 
-من که نمیتوانم همه اش را بخورم! 
-آنقدر خوشمزه است که به یک چشم بهم زدن نصف بیشترش را قورت میدهی.بدنت که گرم شد بگو تا وصیتهایم را 
شروع کنم.چنگال را درون نان خامه اي فرو بردم و گفتم: 
-بدن من به این زودي ها گرم نمیشود تو حرفت را بزن. 
دستهاي سردش را با بخار چاي گرم کرد و گفت: 
-خیلی با خودم کلنجار رفتم تا بالاخره این تصمیم را گرفتم که درباره ان موضوع با تو صحبت کنم.در مبارزه با تردیدهام 
چندین بار خودم را مورد خطاب قرار دادم و گفتم"حرفش را نزنی بهتر است:و بعد دیدم اتفاقا اگر حرفش را بزنم بهتر 
است چون این دیگر آخرین کلام است. 
سپس مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: 
-هفته پیش مهتاب را دیدم. 
فنجان چاي در دستم لرزید و پرسیدم: 
-کجا؟ 
-چه فرقی میکند کجا.ما شمیرانی ها به هم بندیم.پاتوق مان یا توي بازار تجریش است یا سر پل سربند توي بزازي ها و 
کافه قنادي ها.( خب بابا ! )بالاخره یک جایی همدیگر را پیدا میکنیم.در زمستان گرمترین محل براي خرید بازار تجریش 
است.داشتم در انجا دنبال سنگ پا و سفید آب میگشتم.نخند این چیزها براي سوغاتی ایرانی ها در دیار غربت تحفه 
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است.به جلوي عطاري که رسیدم به فکر خرید خاکشیر و عناب و چهار گل افتادم که ناگهان صداي آشنایی را در حال 
گفت و گو با فروشنده شنیدم.پشتش به من بود و چهره اش را نمیدیدم.درست پشت سرش ایستاده بودم همین که از 
فروشنده تقاضاي اجناسمورد نظرم را کردم به عقب برگشت و نگاهش در نگاهم نشست.با وجود اینکه چند بار بیشتر 
همدیگر را در منزل نادیا نیده بودیم به راحتی او را شناختم.لبخند آشنایی چهره افسرده اش را روشن کرد و با تعجب 
پرسید"شما اینجا چه میکنید؟"تردید داشتم جوابش را بدهم یا از خیر خرید بگذرم و بروم.مهتاب زن درد کشیده اي 
بود با خطوط عمیق رنج بر روي پیشانی اش.خریدهایمان را کردیم و در کنار هم به راه افتادیم.از من حال نادیا را پرسید 
و افزود:"از وقتی برگشتم خبري از او ندارم". 
سپس حزن و اندوه رنگ چهره اش را تیره ساخت و گفت:"لابد میدانید که چه به سر من آمده؟"سر تکان دادم و 
گفتم:"خبرش را دارم."با نفرت دندانهایش را بهم فشرد و گفت:"آن مار خوش خط و خال هم زندگی مرا خراب کرد و 
هم زندگی برادرم را و حالا دارد گوشه زندان آب خنک میخورد."سپس پرسید:"سوري را دیده ام؟"براي اینکه خیالش 
را راحت کنم پاسخ دادم:"بله و از حوادث اخیر هم خبر دارم."آهی کشید و گفت:"حوادث آنقدر پشت سر هم پیش 
آمد که همه شوکه شدیم.دو ماه پیش جهانشاه بی خبر گذاشت و رفت . من و مادرم به او نیاز داشتیم.التماسهایمان براي 
اینکه نرود و بماند به جایی نرسید.حتی به من نگفت کجا میرود.از آن موقع تا حالا هیچ خبري از او نداریم.دلم براي 
مادرم میسوزد.شب و روز اشک میریزد و جهانشاه را از من میخواهد.چطور میتوانم خودم را ببخشم وقتی میدانم باعث 
دربدري برادرم من هستم.به جرم قتلی که شوهرم مرتکب شده بود ان بیچاره به زندان افتاد و به خاطر اشتباه و خاطاي 
من که از روي نادانی نامه هایش را به مقصد نرساندم نامزدش را از دست داد.تحمل رنج او را نداشتم به سراغ سوري 
رفتم.حاضر بودم تن به هر خفت و خواري بدهم میخواستم به پایش بیفتم و التماس کنم تا مرا ببخشد اما زیر بار نرفت و 
با خشونت مرا از خود راند.خواهش میکنم از قول من به سوري بگویید که جهانشاه به خاطر او آواره شده چون اگر می 
ماند نمیتواسنت احساسش را مهار کند.با وجود اینکه میدانست کار از کار گذشته و دیگر هیچ امیدي نیست عشق 
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سرکشی که وجودش را فراگرفته باعث شد که یک بار دیگر بختش را امتحان کند و بعد ان اتفاق افتاد و جنین سوري 
سقط شد.این هم از بخت بد ماست که همیشه حادثه اي زندگیمان را زیر و رو میکند.جهانشاه حال خودش را نمی 
فهمید.عذاب وجدان احساسش را تحت الشعاع قرار داده بود و داشت دیوانه اش میکرد.اگر می ماند سد راه خوشبختی 
دختري میشد که اورا میپرستید.قسم خورده که دیگر به ایران برنگردد.مردي که عاشق وطنش بود و عاشق صداي آب 
رودخانه ها و نهرهاي شمیران عشق و احساسش را به آب روان همان روخانه ها سپرد که در مسیر معینی جاري است ، 

در یک نقطه متوقف نمیشود و فوران نمیکند". 
دختري که به قول نادیا قبل از ازدواج سر زنده و شاداب بود داشت میگریست.بعد از ان پشت پنجره زندگی شان همیشه 
ابري بود و نور افتاب راه نفوذي به درون نداشت.موقعی که داشتیم از هم خداحافظی میکردیم ، گفت:"شاید همین 
روزها من و مادرم هم جل و پلاسمان را جمع کنیم و از یاران برویم ف البته نه به المان چون من از ان کشور متنفرم.اي 
کاش هرگز به آنجا نمیرفتم و با خسرو اشنا نمیشدم.ان موقع نه پدرم ناغافل می مرد و نه برادرم اینطور اواره میشد". 
لابد فکر میکنی این حرفها را چرا به تو میزنم.سوري؟با خود میگویی"مگر قرار نبود هرگز به فکر نبش قبر گذشته 
نباشیم."همانطور که گفتم این اخرین کلام بود براي اینکه به خودت بیایی و بدانی جهانشاه رفته و هرگز دوباره به ایران 
برنخواهد گشت.چاره اي نداشت باید میرفت.فکر میکنی به غیر از این راه دیگري وجود داشت؟اگر می ماند نه تو روي 
آرامش میدي نه او. 
آب دهانم را قورت دادم تا بغض گلویم را تر کند و گفتم: 
-من نمیتوانم خودخواه باشم اما ان بیچاره بی انکه گناهی مرتکب شده باشد الوده شده ولی وقتی مدار پیوند ما بهم بسته 
است چاره اي به غیر از عقب نشینی نیست. 
چاي در فنجان سرد شده بود.چنگال درون نان خامه اي شناور بود.بیرون در سربالایی خیابان پیرمردي که پاروي برف 
روبی را به دوش داشت ، جمله"برف پارو میکنیم"را از میان لبهاي منجمد شده از سرما بیرون میفرستاد و به دنبال 
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مشتري میگشت. 
از انجا تا کوچه مدرسه فقط چند متر فاصله بود.گلایه ساکت بود.شاید او هم چون من به اخرین زمستان دوران تحصیل و 
به گوله برف بازي ان زمان ها می اندیشید. 
بالاخره سکوت را شکست نظري به ساعت افکند و گفت: 
-واي دیرم شد.سینا منتظر من است تا با هم براي خداحافظی به منزل اقوام برویم.تابستان منتظرتان هستم حتما با بردیا 
سري به ما در المان بزنید. 
با بیزاري سر تکان دادم و گفتم: 
-نه گلایه تا وقتی در آلمان هستی منتظر ما نباش چون نام آلمان یادآور خاطره هاي تلخ است و من هم مثل مهتاب از آن 
کشور متنفرم.( منم همینطور(!! 
فصل چهل و نهم 
باز هم گذشته پشت مه غلیظی پنهان ماند و زندگی عادي ام را از سر گرفتم.کم کم آبی زیر پوستم رفت و رنگ و رویم 
باز شد. 
پرندگان به پرواز در امدند و برف درختان را تکاندند.بهار در راه بود و از شدت سرما کاسته شده بود. 
بردیا به عادت دیرین برنامه پنجشنبه ها را از سرگرفت.اول سینما یا تاتر سعدي و بعد از آن شام در کافه نادري و دیدار 
با دوستان در آنجا.خودم را عادت دادم که زندگی کنم بدون هیچ شکوه و گلایه اي.روزها به روي شب پرتاب میشدند 
روزگارش را سیاه میکردند و به صبح می رسیدند و روز دیگري آغاز میشد. 
بهار رنگ زرد درختان را سبز کرد و بوي عطر گلهاي معطر را در فضا پراکند.مادرم و خاله مینو براي خرید سیسمونی 
نوزاد استامبول و نادري را زیر پا میگذاشتند و از خیابان شاه سر در می آوردند.تخت و کمد نوزاد چهار ماه مانده به تولد 
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اولین فرزندم خریداري شد.هر چه میخواستم به آنها حالی کنم که حالا خیلی زود است زیر بار نمیرفتند و کار خودشان 
را میکردند.مادرم حتی در میهمانی ها هم میل بافتنی و کاموا همراهش بود و در حین گپ زدن سرگرم بافتن بلوز ، ژاکت 
براي نوه اش میشد.لیدا هر روز بعد از ظهر به من سر میزد و با ذوق و شوق دست بر روي شکمم میگذاشت و 
میگفت:"میخواهم دور کمر و قد برادرزاده ام را اندازه بگیرم. 
مامان تاجی و مادرم به نوبت در منزل ما کشیک میدادند تا نگذارند من دست به سیاه و سفید بزنم.بار سنگین زندگی بر 
روي دوشهایم فشار می اورد و کمرم را خم میکرد و می شکست. 
به محض اینکه افکارم گریز می زدند و به گذشته پر می کشیدند بال پروازشان را کوتاه میکردم و به انها مجال طیران را 
نمیدادم.به قول گلایه ما شمیرانی ها به هم بند بودیم و بالاخره در یک جایی همدیگر را پیدا میکردیم ولی در هیچ نقطه 
اي از تجریش و حوالی آن اثري از مه جبین و مهتاب ندیدم. 
سینما مولن روژ در جاده قدیم شمیران با فیلم "مولن روژ"افتتاح شد که داستان آن پیرامون زندگی نقاش افلیج 
فرانسوي "هانري تولوزلوترك"دور میزد و بیشتر صحنه هاي آن در محله مونمارتر پاریس که محل اجتماع هنرمندان و 
نقاشان ان دوران بود اتفاق می افتاد. 
بردیا که اهل ذوق بود و علاقه زیادي به مطالعه سرگذشت هنرمندان و نقاشانی چون"هانري تولوزلوترك"و"ونسان وان 
گوك"نقاش هلندي که لاله گوش خود را برید و ان را براي معشوقه اش فرستاد داشت ؛ همان شب افتتاح هر طور شده 
دو بلیت از بازار سیاه تهیه کرد. 
سنگین شده بودم و یک بند عرق میریختم.ترجیح میدادم بیشتر در خانه بمانم و کمتر در ملاعام ظاهر شوم.از شکم 
برآمده ام خجالت میکشیدم.نیم ساعت به شروع سانس بعدي مانده بود.جمعیت در هم می لولیدند.بچه ها داشتند به 
بستنی آلاسکا و اسکیموي چوبی رنگی لیس میزدند و دور لبهایشان را نارنجی میکردند.بزرگترها تخمه می شکستند و 
بدون رعایت نظافت سالن نوسازي که در و دیوارهایش از تمیزي برق میزد پوست تخمه ها را در زیر پاهایشان پراکنده 
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می ساختند.بادبزن تاشوي سوفات چین را که لیدا به آن لقب "بادبزن خانم ویندرمیز"داده بود از کیفم بیرون آوردم و 
مشغول باد زدن صورتم شدم.بردیا یکی از دوستانش را نزدیک نزدیک بوفه دید و گفت: 
-من میروم با عباسی احوالپرسی کنم. 
تنها که شدم به دیوار تکیه دادم و چشمهایم را بستم.نمیدانم چقدر طول کشید تا صداي آشنایی که نامم را بر زبان می 
اورد. 
-سلام سوري خانم. 
چشمهایم را نیمه باز کردم و به رو به رو نگریستم.خودش بود ماهرو.چهره درهم شکسته اش در زیر قشري از پودر و 
سرخاب پنهان بود. 
لبخند آشنایی اش تلخ بود.انگار چهره ي اشناي من چون لبه ي تیز خنجري شکم خاطرات تلخ را می شکافت و دل و 
روده اش را بیرون میریخت. 
با حسرت نگاهم میکرد.شاید داشت با خود میگفت"چرا این دختر زنده است و دختر من مرده؟" 
شوکه شدم.انتظار این دیدار را نداشتم.بردیا سرگرم گفت و گو با آقاي عباسی بود و توجه اي به ما نداشت.ماهرو نظري 
به شکم برآمده ام افکند و گفت: 
-مبار است.اصلا نمیدانستم شوهر کرده اي.چطوري خاله رورو؟ 
نگاهم بر روي چهره سیامکی کلید شد که کمی دورتر ایستاده بود و به من لبخند میزد. 
خاطرات دیدار قبلی ام را با او در کافه نادري به یاد اوردم.سیامکی میدانست که من شوهر کرده ام پس چطور چیزي در 
این مورد به زنش نگفته بود؟! 
ماهرو منتظر جواب نشد و ادامه داد: 
-مثل اینکه از دیدنم خوشحال نشدي به همین زودي دوستان قدیم را از یاد بردي؟مادرت چطور است؟انگار نه انگار که 
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یک زمان ما را میشناخت.خدا مهتاب و ان شوهر پست فطرت قاتلش را لعنت کند که جان دختر بی گناهم را گرفت.لابد 
جریان را میدانی؟ 
با حرکت عجولانه اي سر تکان دادم.میخواستم زودتر شکنجه این دیدار تمام شود و انها به دنبال کارشان بروند. 
من ادمهایی را که در گذشته ام حرکت میکردند و هر کدام نقشی به عهده داشتند دوست نداشتم.با بی حوصلگی گفتم: 
-واقعا متأسفم.البته من تا همین یک سال پیش جریان را نمیدانستم و از دلیل غیبت خانواده انوري بی خبر بودم. 
ناگهان خشم و نفرت رنگ سیاهش را به چهره او پاشید و لحن کلامش غضب الود شد. 
-هیچوقت از تو خوشم نمی آمد.از همان روز که خودت را داخل زندگی خانواده انوري کردي با ادا و اطوراهایت مشغول 
دلربایی از جهانشاه شدي کینه ات را به دل گرفتم.سیلاي ناکام من از همان بچگی عاشق جهانشاه بود.اگر سر و کله تو 
پیدا نمیشد شکی نداشتم که بالاخره ان دو جوان به هم خواهند رسید.طفلکی دختر نازنینم هر بار که شما دو نفر را گرم 
صحبت و درددل میدید تا صبح اشک میریخت و زار میزد.بارها از من میپرسید"من خوشگل ترم یا سوري؟"وقتی جواب 
میدادم"تو"آهی میکشید و میگفت"پس چرا جهانشاه دلباخته اوست نه من؟"این سوال هیچوقت جوابی نداشت.تو 
جادوگر دلش را برده بودي و دخترم ناکام ماند.وقتی به آلمان رفتیم آنقدر اشک ریخت و التماس کرد که بالاخره من و 
سیامکی راضی شدیم بگذاریم آنجا بماند.میخواست یک بار دیگر بختش را در غیاب تو امتحان کند.بیهوده می پنداشت 
وقتی آنجا نباشی با کمی تلاش خواهد توانست دل او را ببرد ، اما افسوس که چشم جهانشاه به غیر از محبوبش هیچ دختر 
دیگري را نمیدید و قلبش فقط تو را میطلبید.آن موقع بود که شیلا قید همه چیز را زد و جسم و روح خود را به مردي 
فروخت که لیاقتش را نداشت باعث آن اتفاق و مصیبت ناگوار تو بودي ، تو.(بیشین بینیم بابا(!! 
دستهایش مشت شد.چیزي نمانده بود که بر سینه من فرود آید.سیامکی از پشت دستش را گرفت و او را به عقب کشید 
و گفت: 
-کافی است.بس کن ماهرو.مردم دارند نگاهمان میکنند.سوري در این ماجرا گناهی ندارد و خودش هم کم صدمه ندیده 
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، بیا برویم. 
دستم را سد راهش کردم و گفتم: 
-نه ، صبر کنید.بهتر است من هم حرفم را بزنم.جهانشاه هیچوقت به دختر شما علاقه نداشت.حتی قبل از اینکه من در 
زندگی اش پیدا شوم از او متنفر شود.بارها برایم تکرار میکرد که از دخترهاي بی بند و باري مثل دختر خاله اش نفرت 
دارد.قصد من این نیست که دل شما را بسوزانم ولی شما به اندازه کافی دل مرا سوزاندید.وقتی که شیلا در آلمان ماندنی 
شد از حرکات و رفتارش عذاب میکشید.انگار به او الهام شده بود که این اتفاق می افتد.قرار بود پاییز همان سال به ایران 
بیاید و از من خواستگاري کند.چه آرزوهایی در دل داشتم و چه رویاهایی در سر اگر آن اتهام بی دلیل باعث نمیشد که 
به زندان بیفتد بهترین سالهاي جوانی اش در بند نمی ماند و همه چیز بر وفق مراد بود. 
گونه هاي سرخاب زده اش از خشم گلگون تر شد و با لحن پر نفرتی گفت: 
-به کام تو و ناکامی دختر من.دلم خنک شد که جهانشاه به مراد دلش نرسید و تو شوهر کردي.حالا هم گورش را گم 
کرده از ایران رفته.امیدوارم هیچوقت آب خوش از گلویش پایین نرود.روز و شب نفرینش میکنم. 
میدانستم که این حرفها را از سوز دل میزند.دل شکسته بود و مصیبت دیده.باران اشک آرایش دیدگانش را شست و 
سیاهی ها را بر روي سرخی گونه ها نشاند. 
میخواست در مقابل ظلم ظالم باشد اما مگر در آن قضیه من و جهانشاه هم مظلوم نبودیم؟ 
در حالیکه از دور نگاهم متوجه بردیا بود که داشت به طرف ما می امد گفتم: 
-شما باید قاتل دخترتان را نفرین کنید نه کس دیگري را. 
دستش را از قید سیامکی آزاد کرد و به طرف من حمله ور شد و گفت: 
-حیا کن دختر نا سلامتی تو شوهر کردي. 
جوابش را ندادم.قبل از اینکه بردیا به ان سو بیاید به طرفش رفتم.به نزدیکش که رسیدم نگاه کنجکاوش را متوجه ماهرو 
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و سیامکی دیدم.مجال سوال را به او ندادم و گفتم: 
-آقاي سیامکی و همسرش از دوستان قدیمی مامان و پاپا هستند.چند سالی میشد که از آنها خبر نداشتیم. 
بقیه جمله را خوردم و در دل گفتم:"لابد الان از من خواهد پرسید مگر ما یک بار این اقا را در کافه نادري ندیدیم پس 
چرا آشنایی ندادید؟" 
برخلاف تصورم موضوع صحبت را عوض کرد و با لحن گرم همیشگی گفت: 
-بیا برویم داخل سالن فقط مواظب باش چون فشار جمعیت زیاد است.این بار نباید بگذاري بچه مان صدمه ببیند. 
فصل پنچاه 
درختان ماتم گرفته بودند و شاخ و برگهایشان را بر سر میزدند.باغچه هاي حیاط انباشته از برگهاي زرد و خشک بود که 
همراه با زوزه باد مرگشان فرا میرسید و از شاخه جدا میشدند. 
در اخرین ماه بارداري سنگین و بی حوصله به رختخواب می پسبیدم و میلی به تحرك نداشتم.لیدا در لاك خود فرو رفته 
بود دیگر چون گذشته در مورد رفتن به سینما تخت جمشید و ساندویچ فروشی آندره داد سخن نمیداد. 
در جواب کنجکاوي من در مورد علت این بی علاقگی شانه بالا می افکند و میگفت:"این تفریحات بچگانه است و من 
دیگر حوصله اش را ندارم"اهل مطالعه شده بود و گاه کتابهاي سنگین و پرمحتوایی براي خواندن انتخاب میکرد که قبلا 
علاقه اي به خواندن آنها نداشت. 
از شیطنت ها و گزاف گویی هاي گذشته خبري نبود.مظلوم شده بود ، متفکر به نظر میرسید.دیگر دست روي شکمم 
نمیگذاشت و به قول خودش دور کمر و قد برادرزاده اش را اندازه نمی گرفت. 
میخواست خودش را روشنفکر جلوه دهد و در مورد مسایل جدي به بحث و گفت و گو بپردازد. 
تغییر اخلاقش برایم عجیب و غیر منتظره به نظر می رسید و به دنبال علتش می گشتم.
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مامان تاجی از تغییر شخصیت دخترش در عجب بود و علت روشنفکر بازي هایش را نمیدانست . بردیا سر به سر 
مادرش می گذاشت و با لحنی آمیخته به شوخی در پاسخ به کنجکاوي هایش می گفت : این از اثرات دانشگاه رفتن و 
دانشجو شدن است . بالاخره از لاك خودش بیرون آمده و پوست انداخته ، حالا دیگر مغزش به کار افتاده و یک 
چیزهایی حالی اش می شود". 
دیگر سوار تاکسی هاي کرایه شمیران نمیشد و ترجیح می داد از چهار راه پهلوي تا میدان تجریش و بالعکس را با 
اتوبوس رفت و آمد کند تا در بین راه فرصت مطالعه بیشتري را داشته باشد. 
اولین فرزندم نیما که به دنیا آمد از لیدا غافل شدم . اکنون دیگر از همه دنیا فارغ بودم . تنها فکر و ذکرم تر و خشک 
کردن پاره جگرم بود . لیدا باز هم می آمد ، گاه لپ نیما را نیشگون می گرفت و قربان صدقه اش می رفت ، اما بیش از 
این حوصله ور رفتن با برادر زاده اش را نداشت و بیشتر هدفش از آمدن این بود که سري به کتابخانه بردیا بزند و با 
کتابهایش سرگرم شود. 
مادرم موفق و تماس با بعضی از دوستان خودش شده بود و ماهی یکبار در محفلی به دور هم جمع می شدند .ماري که 
ارتباط بیشتري با خانواده انوري و سیامکی داشت ، به بقیه اطلاع داد که ماه جبین و فرزندانش خارج از کشور هستند و 
ماهرو پس از مرگ ناگهانی دخترش افسرده و گوشه گیر شده و میلی به معاشرت ندارد. 
نیما بیشتر شبیه پدرش بود ، با چشمان سیاه ، ابروان پیوسته و موهاي فرفري پر پشت . خنده لبان اناري رنگش دنیاي 
من بود . نوك انگشتان دست و لبهاي برجسته اش را روزي صد بار می بوسیدم و او را تنگ در آغوش می فشردم. 
سال تحصیلی داشت به پایان نزدیک می شد . نیما چهار دست و پا راه می رفت و گاه گوشه میز را می گرفت و به آن 
تکّیه می داد و می ایستاد. 
مجبور بودم بیشتر از گذشته مواظبش باشم و حتی یک لحظه هم از او فارغ نشوم . نزدیک ظهر بود که لیدا به سراغم 
آمد. آسمان سیاه بود و تگرگ هاي دانه درشت ، چون سنگ به شیشه پنجره ضربه می زدند . انتظار بارندگی را نداشت و 
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چترش را همراه نبرده بود . طول حیاط را به سرعت پیمود و خود را به ایوان رساند. 
درب کریدور را که طبق عادت از داخل قفل می کردم به رویش گشودم و گفتم: 
_بیا تو . مگر بعد از ظهر کلاس نداري ؟ 
بی صدا و در سکوت داخل شد ، گونه هایش بی رنگ و فرو رفته بود و نگاه بی فروغش در پشت مژه هاي خیسش 
حکایت از رنجی نهان داشت . بی توجه به نیما که پاهاي کوچکش را هدف شکمم قرار داده بود و می خواست خود را از 
بغل من به آغوش عمه اش پرتاب کند ، روي مبل راحتی حال نشست و صورتش را پشت دستهایش پنهان ساخت و به 
سختی گریست . علت گریه اش را نمیدانستم ولی آن را بی ارتباط با تغییر اخلاق وي در ماه هاي اخیر نمیدانستم. 
دست نیما را به حالت نوازش بر روي گیسوان خیس او کشیدم و با تعجب پرسیدم: 
_چی شده لیدا؟!! از تو بعید است ، چرا گریه می کنی ؟ 
آرام نگرفت و سخت تر گریست . گلویش پر از بغض بود و سینه اش پر از درد . انگار تمام طول راه دانشگاه را شمیران 
، از بغض هاي فرو خورده در گلو امان خواسته بود تا فرصت رسیدن به خانه ي ما را بدهند. 
روبرویش نشستم و منتظر شدم تا آرام بگیرد . نیما تحت تاثیر گریه عمه اش به گریه افتاد. 
پستانک سوتی را که تنها پستانکی بود که به دهان می گرفت در دهانش گذاشتم ، سرش را به روي شانه ام قرار دادم و 
دستهایم را نوازش کنان بر پشتش کشیدم . کم کم آرام گرفت و به خواب رفت. 
حالا نوبت لیدا بود . باید به او می رسیدم ، صورتش را از حصار دست ها آزاد ساختم و با لحنی آمیخته با ملایمت پرسیدم 
: 
_باورم نمی شود ، این تویی که گریه میکنی ؟ آخر دختر به من بگو چی شده ؟ 
سر برداشت و نگاهم کرد . پس از لحظه اي مکث هق هق کنان پاسخ داد: 
_چقدر احمق بودم من که می پنداشتم دکتر ثامتی توجهاي به من دارد ، واي چه اشتباهی کردم . به خاطر او بود که از 
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تفریح با دوستانم دل بریدم . میخواستم مثل خودش باشم ، جدي و متفّکر . کتاب هاي داداش بردیا را که پر از کلمات و 
جملات قلمبه ، سلمبه بود ورق می زدم و می کوشیدم تا جملاتش را حفظ کنم و تحویل دکتر ثامتی بدهم ، تا شاید خیال 
کند من هم مثل خودش چیزي سرم می شود . حالا میفهمم ، لابد توي دلش به من می خندید و با خود می گفت ول 
معطلی تو را چه به این کتاب هاي فلسفی . بچه ها مسخره ام می کردند و می گفتند " معلوم نیست چرا لیدا ادیب شده و 
دارد اداي پرفسورها را در می آورد." اهمیتی به جملات طعنه آمیزشان نمی دادم و سرم به کار خودم گرم بود . باید به 
هدف میرسیدم و مردي را که دوست داشتم صاحب می شدم . نگاهش به من حاکی از توجه بود .بشتر از بقیه سر به سرم 
میگذاشت و از من درس می پرسید و من احمق گمان می کردم که عاشقم شده . نمیدانی با چه عشق شنبه و دوشنبه ها 
که با او کلاس داشتم به دانشکده میرفتم . ادبیات فارسی تنها درسی بود که میخواندم و بقیه واحدها برایم بی اهمیت بود 
. کم کم بچه هاي دانشکده بو برده بودند و مسخره ام می کردند و می گفتند دکتر ثامتی از دخترهایی که هر روز رنگ 
عوض می کنند و تابع مکتبی می شوند خوشش نمی آید . راست بگو لیدا ، از آن کتابهایی که هر شنبه و دوشنبه زیر بغل 
میزدي و ادعا می کنی که آنها را خوانده اي ، حتی یک کلمه اش را هم فهمیده اي ؟به مغزم که فشار می آوردم ، 

میفهمیدم که حق با آنهاست . با وجود این از تفسیرهایشان میرنجیدم و روز به روز بیشتر از دوستان سابقم فاصله می 
گرفتم . تا این که..... 
گریه مجال ادامه سخن را نداد ، دوباره صورتش پشت دو دست پنهان شد و صداي هق هق بی امانش برخاست ، دستش 
را کنار زدم و گفتم: 
_تا اینکه چی ؟!! چرا حرفت را نمیزنی ؟ 
سر برداشت ، با لبه آستن اشکهایش را پاك کرد و ادامه داد: 
_تا این که امروز صبح بعد از یک هفته غیبتی که داشت مقابل در ورودي دانشگاه او را دیدم . تازه به آنجا رسیده بودم و 
خدا خدا می کردم که آن روز غیبت نکند و به سر کلاس بیاید . نگاهی به اطراف انداختم تا ببینم اتومبیل اپل کرم رنگش 
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آنجا پارك شده یا نه . وقتی با نا امیدي اثري نیافتم ، نگاهم بر روي اتومبیل فیات سفید خانم صادقی استاد زبان خیره 
ماند . دکتر ثامتی پشت فرمان نشسته بود و در کنارش خانم صادقی در حالی که لبخند ملیحی بر لب داشت به من می 
نگریست . هر دو با هم به طرف من آمدند . پاهایم زیر تنه ام لرزید و قلبم درون سینه به تقلا پرداخت . دکتر جعبه 
شیرینی را که در دست داشت به طرف من که هنوز بهت زده بودم دراز کرد و با لبخند پر معنایی گفت :" بفرمائید شما 
اولین کسی هستید که در اینجا شیرینی عروسی ما را میخورید ." گوشهایم جمله اي را که می شنید ، باور نداشت . نه 
لبهایم حرکتی براي تبریک گفتم کردند و نه دستهایم حرکتی براي برداشتن شیرینی عروسیشان .آرزوهایم با نا 
امیدیهایم در هم امیختند و راه پرواز به سوي بیهودگی و پوچی را در پیش گرفتند . جعبه شیرینی را پس زدم و با صداي 
گرفته اي گفتم " مبارك است " اگر میماندم رسوا می شدم . به عقب برگشتم و شروع به دویدن کردم . صدایش را می 
شنیدم که میگفت " خانم فاخري کجا میروید ؟" جوابش را ندادم . خانم صادقی جفت خوبی براي او بود و تلاش من 
براي این که مثل او باشم ، بی ثمر . تا چهار راه پهلوي یک نفس دویدم . اتوبوس شمیران آماده حرکت بود که سوار 
شدم و حالا میبینی که اینجا هستم. 
در حال نوازش گیسوان مرطوبش گفتم: 
_تو اولین تجربه تلخ زندگی ات را چشیدي و به مفهوم فاصله اي که میان تصورات با واقعیت است پی بردي . بتی که با 
تصوراتت از او ساخته بودي با یک تلنگر می شکست . فاصله دنیاي شما با هم آن قدر کوتاه نبود که بتوانی با مطالعه چند 
کتاب که مفهومش را درد نمی کردي ، از میان برداري تو پر از شور جوانی بودي و او به مرحله پختگی رسیده بود و به 
دنبال جفتی میگشت که مثل خودش بود و لزومی به آرایش افکارش نداشت . اگر با دیده باز به اطرافت بنگري ، تو هم 
به زودي جفت خود را خواهی یافت . به جاي اینکه آبغوره بگیري عاقل باش و کاري نکن که انگشت نماي همکلاسی 
هایت بشوي . خودت را بی تفاوت نشان بده و سر کلاس حاضر شو . اما دیگر مثل گذشته سعی نکن افکارت را وارانه 
جلوه دهی و شخصیت کاذبی داشته باشی . قول میدهی ؟
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کتاب اندیشه هاي فروید را که تگرگ مرطوبش ساخته بود ، محکم بر روي میز کوبید و با نفرت دندانهایش را به هم 
فشرد و گفت: 
_مرا چه به خواندن این جور کتابها. 
فصل پنجاه و یکم 
تب تند لیدا زود عرق کرد و سرد شد . چند ماه بعد از خیر تحصیل در دانشگاه گذشت و با پسر تازه از فرنگ برگشته 
یکی از دوستان پدرش ازدواج کرد و خانه نشین شد . در جشن عقد کنانش آنقدر شاد بود که انگار نه انگار یک زمان 
مهر مردي به نام دکتر ثامتی را به دل داشته . مثل گذشته ها خنده هایش پر شور و شوق و مستانه بود . در هر محفلی 
همسرش بهروز شروع به بحث جدي با بردیا می کرد ، به میان سخنش می دوید و میگفت: 
_واي حوصله ام را سر بردید . این مجلس مهمانی است نه کلاس درس. 
بردیا خواهرش را در نمی کرد و نمی فهمید که چرا او هر لحظه به رنگی در می آید ، فقط این من بودم که علت این 
تغییر را میدانستم. 
لیدا حالا دیگر فقط خودش بود و دلیلی براي تظاهر و به رنگ دیگران در آمدن را نمیدید. 
یکی دوبار سیامکی را در کافه نادري دیدم ، اما فقط با یک سلام و علیک ساده و سر تکان دادن از کنار هم گذشتیم . 
ترجیح میدادم هرگز دوباره با هیچ کدام از افراد خانواده انوري روبرو نشوم ، ولی این براي دیگر اجتناب ناپذیر بود. 
با وجود اینکه براي او هم دیدن من یادآور مرگ دلخراش دخترش بود ، به این سادگی ها حاضر نمی شد از رفتن به 
محلی که پاتوق وي و دوستانش است صرفنظر کند. 
شبهاي جمعه که ما به سینما و رستوران می رفتیم و یا در محفل دوستان شرکت می کردیم ، مادرم و مامان تاجی براي 
مواظبت از نیما سر و دست می شکستند و با هم رقابت داشتند . هر دو عاشقانه اولین نوه شان را می پرستیدند . گلایه 
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دست بردار نبود و مرتب نامه مینوشت و با اصرار از ما می خواست که تابستان آن سال چند هفته را در آلمان مهمانشان 
باشیم . بردیا موافق این سفر بود و من وجود پسرم را بهانه میکردم و حاضر به همراهی اش نمیشدم. 
مادرم که دلیل میخالفتم را میدانست به ملامتم پرداخت و گفت: 
_یعنی چه مگر میخواهی در خانه را به روي خودت ببندي و تارك دنیا شوي !! خوب میدانم دردت چیست . تو میترسی 
یکی از اعضاي خانواده انوري را در آلمان ببینی ، ولی مگر خودت نگفتی که دیگر در آنجا نیستند . از آن گذشته دنیا 
کوچک است و در هر نقطه اي ممکن است یک روز این برخورد بیش بیاید . آنها هم مثل ما شمیرانی هستند و هر جا 
بروند یک روز به اینجا بر خواهند گشت . آن موقع چه کار خواهی کرد ؟ باید به خودت تلقین کنی که گذشته مرده و تو 
در عزایش به اندازه کافی گریسته اي ، دیگر کافی است. 
تا به آن روز در مورد برخورد با ماهرو در سینما مولن روژ چیزي به او نگفته بودم ، اما در آن لحظه ، بعد از یک سال بی 
آنکه بیندیشم زبان گشودم و گفتم: 
_اتفاقا پارسال این برخورد پیش آمد. 
با نگرانی پرسید: 
_منظورت این است که جهانشاه را دیدي ؟ 
خنده تلخی کردم و پاسخ دادم: 
_او اینجا نیست ، نه خودش و نه مادر و خواهرش ، ولی شب افتتاح سینما مولن روژ ماهرو و سیامکی را در آنجا دیدم. 
با دلخوري گفت: 
_پس چرا به من چیزي نگفتی ؟ 
_نمیخواستم ناراحتتان کنم . ابتدا برخوردش معمولی بود . حتی حال تو را هم از من پرسید و بعد ناگهان لحن کلامش 
عوض شد و شروع به پرخاش به من کرد و مرا در مرگ دخترش مقصر دانست.
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جمله اش را در گلو پیچاند و با لحن تندي گفت: 
_غلط کرد . تو در این میان چه کاره بودي ؟ 
به شرح ماجراي آن برخورد پرداختم . ساکت و بی حرکت روبرویم نشست ، بی آنکه مژه بر هم بزند ، گوش هایش را 
تیز کرد و چشم به دهانم دوخت . پیشانی اش پر چین بود و نگاهش پر از غضب . همین که به پایان ماجرا رسیدم ، 

اختیار از کف داد و به حالت خشم گفت: 
_کاش من آنجا بودم و حق ماهرو را کف دستش می گذاشتم . نباید اجازه میدادي به تو توهین کند . اگر از اول جلوي 
دختر سبکسر و بی بند و بارش را می گرفت ، کار به اینجا نمیرسید . میدانم دلش از کجا پر است. 
به دفاع از خود پرداختم و گفتم: 
_من از او وانماندم و جوابش را دادم . با وجود این ، چشم هاي پر اشک و وجود در هم شکسته اش خیلی دلم را سوزاند 
. از حق نباید گذشت ، آن مصیبت کمر هر دو نفرشان را شکسته . البته سیامکی خوددار تر است و از ظاهرش نمی شود ، 

به آنچه در دلش میگذرد پی برد. 
_با همه ي این حرفها که زدي ، تو به تفریح نیاز داري . از وقتی شوهر کردي از تهران پا به بیرون نگذاشتی . حتی در 
این مدت بردیا تو را به یک سفر چند روزه ماه عسل هم نبرده . نگران نیما نباش . من و پدرت جانمان را برایش میدهیم 
. تو برو خوش باش . خیلی وقت است دوستت گلایه را ندیده اي. 
با وجود این که خیلی دلم براي گلایه تنگ شده بود . میلی به این سفر نداشتم . حرف هاي مادرم قانع کننده نبود . فکرم 
کار نمی کرد ، بیرون از آنجا غبار بود ، غباري که هم گذشته را محو می کرد و هم آینده را. 
از دو طرف نیما را گرفتیم و او را چند قدمی تاتی تاتی کنان راه بردیم .چطور میتوانستم این بچه را بگذارم و بروم . حتی 
یک ساعت که از او جدا می شدم ، بی قرار و بی تابش بودم. 
مامان که رفت بچه را خواباندم . پشت پنجره نشستم و در عالم خیال برف کوه هاي شمیران را آب کردم تا شاید رد پاي 
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گذشته را بشوید و با خود ببرد. 
در جدال با خود هنوز به نتیجه اي نرسیده بودم که لیدا به سراغم آمد ، مثل همیشه یک دنیا حرف براي گفتن داشت . 
صداي خنده هاي پر شورش نیما را از خواب پراند. 
به علامت هیس با انگشت بینی ام را لمس کردم ، اهمیتی به این حرکتم نداد و گفت: 
_خنده دار و مضحک است . وقتی به آن روزها فکر میکنم از خودم بدم می آید . اگر بدانی امروز چه اتفاقی افتاد . 
بالاخره تصمیم گرفتم به دانشگاه بروم و با حسابداري تسویه حساب کنم . به جلوي دانشگاه هنرهاي زیبا که رسیدم ، با 
دکتر ثامتی شاخ به شاخ شدم . مرا که دید با لبخند آشنایی نیشش را باز کرد و با لحن گرمی گفت: 
_سلام خانم فاخري ، چه عجب این طرف ها راه گم کردي! 
خودم را نباختم و پاسخ دادم: 
_براي تسویه حساب آمده ام. 
پوزخندي زد و با کنجکاوي پرسید: 
_یک موضوع براي من معماست . معمایی که فقط شما جوابش را میدانید . خیلی وقت بود که دلم میخواست شما را ببینم 
و جواب سوالم را از خودتان بگیرم . ممکن است به من بگویید چرا آن روز که جلوي دانشگاه شیرینی عروسی ام را 
تعارفتان کردم ، دستم را پس زدید و آن طور ناگهانی گذاشتید و رفتید ؟ 
جواب این سوال رسوایی بود . یک زمان پاسخش پر از سوز و اه بود و حالا مضحک و خنده داد ، اما در آن لحظه با لحنی 
بی تفاوت و سرد گفتم: 
_راستش را بخواهید آن موقع خیال هایی به سرم زده بود که حالا برایم مسخره و خنده آور است. 
با محبتی پدرانه تبسمی بر لب آورد و گفت: 
_خبرش را دارم . خب حالا چه کار می کنید؟ انتظار نداشتم به خاطر این هوس ترك تحصیل کنید.
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سر به زیر افکندم و گفتم: 
_نگران نباشید . به خاطر آن مساله نبود . بعد از ازدواج ناچار به ترك تحصیل شدم . حالا که با خودم فکر می کنم میبینم 
دنیاي من با دنیاي شما خیلی فاصله است با هیچ وقت جفت خوبی نمی شدیم. 
_من قبل از شما به این نتیجه رسیده بودم . از شما چه پنهان چیزي نمانده بود که گرفتارتان شوم ، ولی خوشبختانه زود 
به خود آمدم و به خودم قبولاندم که زندگی با دختر پر شوري مثل شما با روحیه من که طالب محیطی آرام و ساکت 
هستم تا در آنجا وقتم را به مطالعه و تحقیق بگذرانم ، سازگار نیست و عاقبتی نخواهد داشت . از تلاشت براي این که 
مثل من شوي خبر داشتم ، اما نه من مثل تو میشدم ، نه تو مثل من . در آینده همدیگر را کسل میکردیم و تنفر به جاي 
عشق می نشاندیم . از تو گذشتم هم به خاطر خودم و هم به خاطر تو . گریزت آن روز جلوي دانشگاه خیلی دلم را 
سوزاند . به خصوص وقتی سال بعد ترك تحصیل کردي ، از خودم متنفر شدم. 
بدون شک اگر چند ماه پیش این کلمات را از زبان او میشنیدم و میفهمیدم که گوشه چشمی به من دارد ، سر از پا 
نمیشناختم ، اما در آن لحظه فقط به این می اندیشیدم که اگر آن موقع هر دوي ما تابع احساسمان می شدیم و پایه 
زندگی مان را بر روي آن بنا می نهادیم ، با آن همه تضاد که بین ما وجود داشت ، کارمان به کجا میرسید . بی اختیار 
پرسیدم: 
_حالا چی ؟ حالا از انتخابتان راضی هستید ؟ و روحیات خانم صادقی با اید ها و آرمان هایتان مطابقت دارد یا نه ؟ 
لبخند رضایت آمیزي بر لبه آورد و گفت: 
_روحیات او کاملا شبیه خودم است ، اهل مطالعه و تحقیق است و از مهمانی هاي شلوغ و پر سر و صدا نفرت دارد . 
سکوت و آرامش خانه ي ما فقط براي خودمان قابل تحمل است . نمیدانی چه لذتی دارد وقتی اندیشه ها و افکارمان با هم 
تضاد پیدا می کند و موضوعی براي بحث و تلاش براي مجاب ساختن آن دیگري پیدا می شود. 
سخنانش کسل کننده بود و داشت حوصله ام را سر می برد . دلم میخواست زودتر به خانه برگردم . به خانه اي که 
 ٣٤٤ 
سکوتش با یک موزیک شاد و پر سر و صدا می شکست . به نظر می رسید ، عشقی که در گذشته به او داشتم ، چون لکه 
جوهري بود که از نوك قلم احساس زودگزرم بر روي قلبم چکیده . چه خوب شد که به موقع به داد دل غافلم رسیدم و 
آن لکه را شستم . از دانشگاه که بیرون آمدم ، احساس سبکی کردم . در آن لحظه هیچ حسرت به دلم نبود نه در پشت 
سر و نه در پیش رو . در واقع هر دوي ما به هدف خودمان رسیدیم . خب سوري چه میگویی ؟ نه نظرت این برخورد 
جالب نبود ؟ 
سر تکان دادم و گفتم: 
_چرا جالب بود ، چون چهره واقعیت هایی را که با آب و رنگ آراسته و از دید پنهان ساخته بودي شست و آن را برایت 
قابل رویت ساخت. 
فصل پنجاه و دوم 
آخرین نامه گلایه که رسید ، قدرت مقاومت نداشتم . سینا کار خوبی در شهر وین پایتخت اتریش پیدا کرده بود و آنها 
عازم آن کشور بودند . دیگر بهانه اي براي نرفتن نداشتم . فقط دل کندن از پسرم که تازه زبان باز کرده بود و مامان 
صدایم میزد ، آسان نبود . چطور میتوانستم دوریاش را تحمل کنم. 
بردیا می کوشید تا آرامم کند . در حالی که داشت مقدمات سفر را آماده می ساخت ، به من دلداري می داد و می گفت " 
نگران چه هستی ، هر دو مادر بزرگ به خوبی از عهده نگهداري اش برخواهند آمد . هنوز آن قدر کوچک است که درد 
دوري را حس نکند ." برعکس من به اندازه کافی بزرگ شده بودم که این درد را با تمام وجود احساس کنم. 
در فرودگاه مهر آباد نیما به تقلید از مادرم به طرف من دست تکان داد ، اما همین که روي برگرداندم و از آنها فاصله 
گرفتم ، به گریه افتاد .پاي رفتنم سست شد ، چیزي نمانده بود که برگردم و از خیر سفر بگذارم . بردیا به موقع با فشار 
مرا به جلو راند و گفت:
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_حربه ي همه بچهها گریه است . این که ناراحتی ندارد ، خیالت راحت باشد . او از دلتنگی چیزي نمیداند . مادر 
بزرگهایش به راحتی با چند تکه اسباب بازي و آب نبات چوبی محبتش را خواهند خرید .برخلاف او من مفهوم دلتنگی را 
به خوبی میدانستم. 
هواپیما که آوج گرفت دلم برایش تنگ شد و اشک به چشم آوردم . بردیا به اشکهایم خندید و گفت: 
_اگر همیشه بچه را به خودت بچسبانی بد عادتش میکنی. 
از خونسردي اش حرصم گرفت . دلم میخواست همدردم باشد و احساسم را درك کند. 
گلایه و سینا را در فرودگاه وین منتظرمان بودند . یک ماه بیشتر از کوچ آنها به اتریش نمی گذشت . در تمام طول راه از 
دوري نیما گریسته بودم و چشمهایم سرخ بود. 
گلایه را که دیدم اشکهایم خشک شد و شوق دیدارش دلم را انباشت . به محض دیدنم سوت تحسین آمیزي کشید و 
گفت: 
_به به ، چه خوشگل شدي ، آخرین باري که دیدمت ، اینقدر رنگ پریده بودي که دلم برایت سوخت . آفرین موهایت 
هم که فر توتی زده اي. 
_تو گفتی مد است ، خب من هم از بچگی تابع مد بودم. 
خانه آنها در ناحیه سیزده ، در منطقه اي خوش آب و هوایی نظیر شمیران خودمان قرار داشت و بر خلاف ساختمان هاي 
قدیمی شهر ، اکثر خانه هاي آن محله ویلایی و یک یا دو طبقه بود . زن صاحب خانه به محض ورود ما به حیاط خانه ، از 
پشت پنجره طبقه اول ، لبخندي به نشانه خیر مقدم بر لب آورد و به طرفمان دست تکان داد. 
از راهرو گذشتیم و از پله ها بالا رفتیم . وارد حال طبقه دوم که شدیم گلایه گفت: 
_دو هفته بیشتر نیست که اینجا را اجاره کرده ایم . جاي دنج و راحتی است . دو اتاق بیشتر ندارد ، یکی مال شما و یکی 
مال ما.
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به داخل اتاقی که به ما اختصاص داده بود سرك کشیدم وسایل آنجا فقط شامل دو مبل کاناپه اي در دو طرف اتاق بود و 
یک میز چهار گوش و چهار صندلی در اطراف آن. 
برایم عجیب بود ، پس ما کجا باید می خوابیدیم . طبق عادت اندیشه هایم را بدون رودربایستی بر زبان آوردم و گفتم: 
_اینجا که از تخت خبري نیست ، پس لابد باید روي زمین بخوابیم. 
بردیا هم صدا با گلایه و سینا خندید و گفت: 
_چه عیبی دارد ، مگر قبل از این که تخت به بازار بیاید ، پدر مادرهایمان روي زمین نمی خوابیدند ؟ 
سپس چشمکی به سینا زد و ادامه داد: 
_درست میگویم سینا ؟ 
گلایه فرصت نداد که آنها بیش از این مرا دست بی ندازند و گفت: 
_نه سوري جان لازم نیست روي زمین بخوابی . این مبل ها تازه توي اروپا مد شده و تختخواب شو است . روزها روي آن 
می نشینند و شبها می خوابند. 
اولین باري بود که مبل تختخواب شو میدیدم ، چشم غره اي به بردیا رفتم و با دلخوري گفتم: 
_دستت درد نکنه ، حالا داري مرا مسخره میکنی . من که مثل تو فرنگ رفته نیستم. 
با محبت دست بر شانه ام زد و گفت: 
_درست است تا حالا نبودي ، ولی بعد از این که هستی. 
گلایه گفت: 
_شما بنشینید تا من بروم برایتان قهوه و کیک بیاورم . این اتاق افتابگیر است و روزها کاملا روشن . حواستان باشد 
صاحبخانه به محض مشاهده نور چراغ به بهانه اي بالا می آید خاموشش می کند و می گوید هنوز که هوا تاریک نشده. 
لب ورچیدم و گفتم:
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_واي چه خسیس. 
_این تنها عیبی است که مردمان این کشور دارند ، وگرنه خیلی خونگرم و مهربانند. 
یاد نیما به قلبم نیش زد . الان خواب بود یا بیدار ؟ براي من و پدرش دلتنگی می کرد یا سرش با مادربزرگ هاییش گرم 
بود ؟

پشت میز نشستیم و از هر داري سخن گفتیم . گاپ زدن با دوستان قدیم لذت بخش و سرگرم کننده بود . گلایه درست 
مثل لیدا حراف بود و سرزنده . هیچ وقت موضوع براي حرف زدن کم نمی آورد. 
غروب که شد سینا و بردیا بیرون رفتند تا کمی قدم بزنند . چمدان را باز کردم تا لباسها را آویزان کنم و پس از تقسیم 
سوغاتی هاي خودم ، خوراکی هایی را هم که مادر گلایه برایشان فرستاده بود به او بدهم. 
گلایه نظري به محتویات چمدان افکند و پرسید: 
_لباس شب آوردي ؟ 
با تعجب پرسیدم: 
_لباس شب براي چی ؟ مگر قرار است به شب بشینی برویم ؟ 
_شب نشینی که نه ، اما اگر کسی به وین بیاید و به اپرا نرود نصف عمرش بر باد است و بدون لباس شب هم نمی شود 
به آنجا رفت . پیراهن هاي شب من هم که مثل خودم آب رفته و اندازه لنگ هاي دراز تو نمی شود. 
_خب چه بهتر ، چون مجبور میشوم یکی بخرم . تو که میدانی من عاشق خریدم. 
حرفهاي متفرقه که تمام شد ، نوبت درد دل همیشگی رسید و گلایه گفت: 
_خب حالا بگو در غیاب من ایران چه خبر بود . دوستان قدیمی را میدیدي یا نه ؟ 
_سیم ارتباط ما با هم تو هستی وقتی نباشی ، کسی این همت را ندارد. 
پس لازم شد چند ماه دیگر به ایران بیایم و بچهها را دور هم جمع کنم . لابد نیما وقتت را خیلی گرفته که به فکر دوستان 
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قدیم نیستی. 
_نیما هواخواه زیاد دارد ، تا بجنبم و هوس رفتن به بیرون را کنم مادر بزرگ هایش دست به سینه در خدمتش هستند . 
پس تو چه موقع میخواهی به فکر بی افتی گلایه ؟ 
خندید و گفت: 
_از تو چه پنهان به فکرش هستم . راستش حالا که سینا فارغ التحصیل شده و کار خوبی پیدا کرده ، فکر میکنم وقتش 
است . با وجود این که یک ماه بیشتر نیست اینجا هستیم ، همه جا را عین کف دست میشناسم . فردا صبح با هم برویم 
خرید . اصلا بهتر است خرجمان را از مردها جدا کنیم موافقی ؟ میتوانیم سر فرصت برویم جاهاي دیدنی را نشانت بدهم 
. 
_براي من فرقی نمیکند . اینقدر دلم براي نیما تنگ شده که اصلا نه حوصله خرید را دارم و نه حوصله تماشا را. 
_بچه بازي در نیار . خودت گفتی که مادر بزرگ ها در خدمتش هستند . اگر قرار باشد بچه دست و پا گیرم شود اصلا از 
خیرش میگذرم. 
از ته چمدان قالیچه ابریشم ظریفی را بیرون آوردم و گفتم: 
_چون میدانستم به خانه نو آمده اید برایتان قالیچه سوغاتی آوردم . امیدوارم خوشت بیاید. 
سپس قالیچه را روي زمین پهن کردم و افزودم: 
_سلیقه بردیاست. 
_عالی است . محشر است ، از همان روز که بردیا تو را انتخاب کرد ، فهمیدم که خوش سلیقه است . خیلی تلاش کردم 
سینا را راضی کنم به ایران برگردیم ، اما زیر بار نرفت که نرفت . او به کم قانع نیست . خیال دارد هم درس بخواند و هم 
کار کند . بچه داري در شهر غریب دست تنها خیلی مشکل است . نمیدانم از عهدهاش بر خواهم آمد یا نه ؟ 
_تمام وقتت را خواهد گرفت و اینقدر سرگرم خواهی شد که فرصت سر خاراندن را هم پیدا نکنی . ولی نمیدانی چقدر 
 ٣٤٩ 
لذتبخش است. 
_اي بدجنس ، داري تشویقم میکنی که زود بجنبم. 
بلوز شلوار سرهمی را که مادرم براي نوزاد آینده اش بافته بود از چمدان بیرون آوردم و گفتم: 
_این هم سوغاتی مادرم ، به من گفت این را از طرف من به گلایه بده و بگو یللی تللی بس است ، بجنب. 
با صداي بلند خندید و گفت: 
_مامان خودم کم بود ، حالا مال تو هم اضافه شد. 
فصل پنجاه و سوم 
در اواسط تابستان هوا گرماي مطبوعی داشت . سه هفته بیشتر از آمدنمان به آن کشور نمی گذشت ، اما همه جاهاي 
دیدنی وین را زیر پا گذاشته بودیم . بردیا و سینا اصرار داشتند سومین یکشنبه اقامتمان در آن کشور را براي آب تنی به 
استخر برویم . ولی من از بچگی میانه چندانی با آب نداشتم . سوري از نیما آزارم می داد ، هر وقت یادش به قلبم چنگ 
میزد عنق و بی حوصله می شدم ان موقع بود که گلایه مرا دست می انداخت و سر به سرم می گذاشت و میگفت: 
_تو با این ادعا و اطوارهایت آدم را از هر چی مادر شدن است بیزار می کنی. 
چاره اي به غیر از همراهیشان نمیدیدم ، این درست نبود که تفریح و تعطیلات آخر هفته شان را خراب کنم. 
با بی میلی پذیرفتم و با گلایه سرگرم تدارك ساندویچ و جمع آوري وسایل پیک نیک آن روز شدم. 
فضاي سبز و خرمی بود با درختان سر به فلک کشیده کهنسال نسیم ملایمی شاخه هاي درختان را در هم می پیچید و 
برگها سر در گوش هم فرو می بردند و نجوا می کردند. 
به محض رسیدن ، سینا و بردیا لباس شنا پوشیدند و براي آب تنی رفتند. 
گلایه زیرانداز حصیري را که از خانه آورده بود، زیر سایه درختان پهن کرد و سبد غذا و میوه را در کنار آن نهاد و 
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خطاب به من گفت: 
_بیا بشین. 
مواظب پوست صورتم بودم و دوست نداشتم آفتاب بخورد، دستم را سایبان صورتم کردم و گفتم: 
_من نه با آفتاب میانه خوبی دارم نه با آب. 
به طعنه گفت: 
_می دانم نازنازخانم. خبرش را دارم. زیر سایه درخت نه از آفتاب خبري هست نه از آب. 
اکثر مردم آن کشور چون کمتر افتاب می دیدند، از هر فرصتی براي برنزه نمودن پوستشان استفاده می کردند. هر وقت 
نور خورشید نظر لطفی به سوي شهرشان می افکند، حتی اگر جاي دیگري براي آفتاب گرفتن نمی یافتند، توي بالکن 
خانه پهن می شدند و از این نعمت بهره می بردند. 
در میان شور و ولوله اي که کمی دورتر از آنجا در کنار استخر بر پا بود، ناگهان صداي نجواي آشناي دو نفر با هم، توجه 
ام را به آن سو جلب کرد. چهره هایشان را نمی دیدم، فقط صدایشان را می شنیدم. به گلایه اشاره کردم که ساکت شود. 
به گوشهایم اطمینان نداشتم. امیدوار بودم تصورم غلط از آب در بیاید. به نظرم رسید آن زن مه جبین است که می گفت: 
_صبرم تمام شده. تو و جهانشاه آیینه دق من هستید. آخر تا کی می خواهید زانوي غم بغل کنید و سنگینی بار حسرتها 
را به دوش بکشید. تو چرا به خودت نمی آیی دختر؟ همه ي مردها که خسرو نیستند. یک بار دیگر بختت را امتحان کن. 
شاید اگر تو سر و سامان بگیري، جهانشاه هم فکري به حال خودش کند. وقتی او را می بینم که آن طور افسرده و دل 
مرده شده، دلم ریش می شود. شما اصلاً نه به فکر خودتان هستید و نه به فکر من. 
با صداي آهسته اي کنار گوش گلایه پچ پچ کنان گفتم: 
_شنیدي؟ شکی ندارم که آن زن مه جبین است و زن مورد خطابش مهتاب. خدا می داند چه بسا جهانشاه هم اینجاست. 
این هم از شانس من است. این همه راه را آمدم که دوباره با آنها روبرو شوم. باید زودتر از اینجا برویم.
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گلایه بالحن آرامی گفت: 
_این انکان ندارد. بردیا و سینا مشغول شنا هستند. قرارمان این بود که ناهار را اینجا بخوریم. هیچ دلیلی نم توانیم براي 
رفتن بیاوریم. خودت را کنترل کن و آرام باش. آنها ما را ندیده اند، مجبور نیستیم خودمان را نشانشان بدهیم. 
قبل از این که جوابش را بدهم، صداي مهتاب را شنیدم که داشت به مادرش می گفت: 
_این قدر خودت را عذاب نده مامان. نه من هنوز توانسته ام خودم را پیدا کنم، نه جهانشاه. هر دو نیاز به زمان داریم. 
هنوز شبها کابوس به سراغم می آید و گاه خسرو را در خواب می بینم که گلویم را گرفته و دارد می فشارد. خسرو 
نمرده و همیشه ترس از آن روزي دارم که از زندان آزاد شود و به فکر پرفتن انتقام بیفتد. 
_او محکوم به حبس ابد است و هرگز از هلفدونی بیرون نخواهد آمد، اي تویی که داري جوانی ات را با این تصورات می 
بازي، خوشی ها و لذات جوانی من کجا رفتند؟ آن رفت و آمدها و جرگه ها، آن فخرفروشی به آنهایی که به خوشبختی 
مان حسد می بردند؟ پدر بیچاره ات چه مفت از دستم رفت. هرگز تصورش را هم نمی کردم که به این زودي بیوه شوم. 
در عالم خودم سیر می کردم تو به خانه بخت رفته بودي. با خودم گفتم" بزودي مادربزرگ خواهم شد و لذت داشتن 
نوه را خواهم چشید." دلم خوش بود که جهانشاه هم بزودي داماد خواهد شد. وقتی با لذت از دختر مورد علاقه اش 
سخن می گفت، شور و شعف وجودم را می انباشت و بعد یک شب زنگ تلفن چون ناقوس مرگ، همه ي آرزوهایم را به 
گور برد. ابتدا وقتی صداي تو را از آن سوي سیم شنیدم، قلبم لبریز از شادي شد. فقط چند لحظه طول کشید تا آن صدا 
زلزله اي شد براي فرو ریختن آوار خوشبختی مان. 
_باز که شروع کردي. بس کن دیگر کافی است. چقدر این حرفها را تکرار می کنی؟ 
_من غرق گذشته ام. آینده پوچ . خالی است. به پشت سر که می نگرم، پدرتان را می بینم، با همه ي خاطرات خوش 
جوانی ام. ما هنوز فرصت زیادي داشتیم که با هم سر کنیم. تو سر و سامان گرفته بودي و جهانشاه هم داشت سر و 
سامان می گرفت. آن وقت فقط من می ماندم و او. بعضی وقتها که دلم خیلی هواي تان را می کرد و افسرده می شدم، 
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دلدلري ام می داد و می گفت " به بچه ها دل نبند. هر کدام به سوي خودشان می روند. آنها زندگی شان را در کشور 
دیگري بنا نهاده اند و از ما دورند، پس ما باید هواي همدیگر را داشته باشیم که براي هم بمانیم." من که هوایش را 
داشتم، پس چرا این طور شد؟ 
گلایه دستم را فشرد تا آرامم کند. مه جبین ساکت شدو شکی نداشتم که دارد می گرید. صداي مهتاب گرفته و خفه بود. 
_گریه نکن مامان. من تحمل اشکهایت را ندارم. مگر همین چند لحظه پیش نمی گفتی که باید به فکر آینده بود، پس 
چرا خودت در گذشته زندگی می کنی. آرام باش . جهانشاه دارد به این طرف می آید اگر ببیند گریه کرده اي، دادش 
هوا 
می رود. 
خودش بود جهانشاه. لباس شنا به تن داشت، موهاي خیس خرمایی اش در زیر نور آفتاب به طلایی می زد. لاغرتر از 
سال گذشته به نظر می رسید. از دور داشت 
به طرف مادر و خواهرش که زیر سایه درخت پرشاخ و برگی از دید ما پنهان بودند، دست تکان می داد. چشمهایم را 
بستم که نگاهش نکنم. چقدر طول کشید 
نمی دانم. بالاخره صدایش را شنیدم که می گفت: 
_چه خبر شده؟ باز که شما دو نفر سگرمه هایتان تو هم است. مثل این که قرار شد بیاییم اینجا تفریح کنیم. 
مهتاب گفت: 
_خوب داریم تفریح می کنیم داداش. مامان یک بند گذشته ها را به صف می کشد و آه و ناله سر می دهد. 
جهانشاه گفت: 
_اگر قرار به ناله باشد، من هم بلدم آه و ناله سر بدهم. آن کسی که بیش از همه در این قضه صدمه دیده من هستم، ولی 
خیال ندارم دوباره گذشته ها را به صف بکشم. روزي که ایران را ترك کردم به خودم گفتم، می روم یک گوشه اي خودم 
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را گم می کنم تا مبادا دوباره دلم هوایی شود و مرا به آنجایی بکشاند که از آن گریخته ام. این گریز آسان نبود، نه 
مکانی براي زندگی می شناختم، نه هدفی داشتم آرزوها و آرمانهاي زندگی ام سوختند و خاکستر شدند، روي پاهایم بند 
نبودم و قصد همراهی اش را نداشتم. از همه نیازهایم گذشتم. آنچه که برایم اهمیت داشت قولی بود که به سوري داده 
بودم که براي همیشه از ایران بروم و رفتم. حتی خیال داشتم به کشور دوري سفر کنم که شما نتوانید پیدایم کنید، اما 
یکی دو ماه بعد وقتی با خودم خلوت کردم دیدم این یکی دیگر از من بر نمی آید. 
مه جبین با صداي خفه اي گفت: 
_خدا می داند در آن مدت که از تو بی خبر بودیم چه کشیدم. چیزي نمانده بود من هم مثل پدرت دق مرگ شوم. تو بی 
انصاف دو ماه تمام ك.چکترین خبري از خودت به ما ندادي. اصلاً فکر نکردي مادر بی چاره ات چه می کشد. خوشبختی 
ما درست مانند همین قطره آبی که الان از موهاي خیس تو برروي پیشانی و صورتت می چکد بر روي زندگیمان پکید و 
محو شد. بعضی وقتها که دلم خیلی می گیرد، پشت پنجره می نشستم، افکارم را به گذشته پر می دهم و پروازکنان به 
منزلمان در سمیران می رسم و به روزهایی که شادیهایمان چند قطره آب نبود که بعد از چکیدن محو شود. دلخوشی 
انوري تاسهاي تخته نرد بود و شبهایی که با پدر سوري زیر آلاچیق خانه ي آنها یا در سالن پذیرایی خودمان مشغول نبرد 
می شدند و براي همدیگر کُرکُري می خواندند. چه خوش خیال بودم من و چه لذتی بردم وقتی آن شب که سوري را با 
آن پیراهن دورچین و موهاي بافته دیدي به من گفتی" این همان دختري است که من دنبالش می گردم". 
جهانشاه شتابزده به میان سخنش دوید و گفت: 
_حرف آن دختر را نزن. من طاقت شنیدنش را ندارم. آن حوله را به من بده مهتاب سرم را خشک کنم تا مادرم نتواند 
آبی را که از آن می چکد به بدبختی مان تشبیه کند. من می روم توي کابین لباس بپوشم شما هم آماده شوید تا به خانه 
برگردیم. 
برخلاف جهت نشستیم تا نه جهانشاه در موقع عبور از آن نقطه متوجه ما شود و نه ما او را ببینیم.
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دلم نمی خواست مانند مه جبین افکارم را به گذشته پر بدهم، به آلاچیق خانه شمیران برسم و به اولین دیدار و به روزي 
که آن گیراهن دورچین را به تن داشتم و وجودم انباشته از عطر گل یاس بود که مشتی از آن را زیر پیراهنم پنهان 
ساخته بودم. 
دست گلایه را فشردم و گفتم: 
_حق با توست گلایه، ما شمیرانی ها به هم بندیم و نه تنها در هر نقطه اي از شمیران، بلکه حتی در هر نقطه از این دنیا 
هم ممکن است با هم برخورد کنیم. 
فصل پنجاه و چهارم 
از وین دل بریدیم. دیگر تحمل ماندن در آن شهر را نداشتم. جهانشاه از من گریخته و به آن کشور پناه آورده بود. پس 
حضور من در آنجا هیچ مفهومی به غیر از آزردن او نداشت. این یک هفته آخر را چطور می توانستم سر کنم؟ 
من نه در خاکستر آتش گذشته ها به دنبال جرقه اي می گشتم و نه قصد نبش قبرش را داشتم. 
ترسم از این بود که جهانشاه آن جرقه را در میان خاکسترش بیابد و پریشان شود. همانطور که مهتاب می گفت برادرش 
هنوز نتوانسته بود خودش را پیدا کند، پس نباید او را در این جست و جو به نقطه اول برگردانم، به نقطه کوري که هیچ 
گشایشی نداشت. گلایه کوشید وسوسه ام کند و گفت: 
_تو هنوز قصر شونبرون را نندیده اي . آنجا مقر حکومت امپراطوران پیشین اتریش است. همین که قدم به داخلش 
بگذاري، محو تماشاي شگوه و جلالش خواهی شد. حداقل باید یک روز وقت صرف کنی تا بتوانی همه جایش را ببینی. باغ 
گل سرخش در این فصل دیدنی است. این یک هفته را هم دندان روي جیگر بگذار و خودت را از لذات سفر محروم 
نکن. آن برخورد یک اتفاق بود، دلیلی ندارد که باز هم تکرار شود. 
داشتم با گلایه کلنجار می رغتم. سخنان فریبنده اش وسوسه ام نمی کرد. ترسی که از برخورد دوباره با افراد خانواده 
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انوري داشتم، تزلزلی در تصمیمم ایجاد نمی کرد. 
با وجود این که بردیا در دوران تحصیل در فرانسه، چندین بار به اتریش سفر کرده بود. باز هم مشتاق دیدن آثار 
تاریخی و مناظر زیبایش بود. 
فرداي آن روز سردرد را بهانه کردم و حاضر به همراهی شان نشدم و گفتم: 
_سرم درد می کند. می خواهم استراحت کنم. تو و سینا هر جا دلتان می خواهد بروید. 
با دلخوري گفت: 
_یک هفته دیگر به حانه بر می کردي و زندگی عادي ات را از سر می گیري. این درست نیست که به خاطر یک سردرد 
خودت را از تفریح محروم کنی. بلند شو بی خود بهانه نیاور. اگر نیایی، من هم نمی روم. 
بدنم را روي مبل مچاله کردم و پاهایم را تا زیر شکم بالا بردم. انگار می خواستم مانند قهرمان داستان"مسخ" نوشته 
فرانس کافکا، مسخ شوم و به شکل یک حشره در بیایم. 
بردیا کم کم داشت از کوره در می رفت. با وجود این به زحمت خود را کنترل 
می کرد که باعث دلخوري ام نشود. 
لابد در دل می گفت" زن من آدم دمدمی مزاجی است که هز لحظه به رنگی در می آید". 
گلایه میانه را گرفت و گفت: 
_راستش را بخواهید قصد ما این است که خرج مان را از شما جدا کنیم. چه عیبی دارد اگر هر کس هر جا دلش می 
خواهد برود. من و شوري تصمیم گرفته ایم همین دور و برها گشتی بزنیم وخرید کنیم چطور است؟ 
بردیا مثل همیشه به راحتی کوتاه آمد و مرا به حال خود گذاشت. همین که تنها شدیم، گلایه به ملامتم پرداخت و گفت: 
_تو داري بدجوري با خودت لج می کنی. من از بردیا تعجب می کنم هر کس غیر از او بود با این ادا و اطوارهاي تو می 
فهمید که ریگی به کفش داري، از چی
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می ترسی؟ از این که جهانشاه تا چشمش به تو بیفتد، دوباره عاشق و بی قرارت شود؟ این همه راه را آمدي، این همه 
خرج کردي که اینجا توي اتاق تاریکی که حتی اجازه نداري تا قبل از ساعت هشت شب چراغش را روشن کنی بنشینی و 
خاك همه ي عالم را به سر کنی؟بلند شو برویم همین دور و برها گشتی بزنیم. 
با بی حوصلگی گفتم: 
_نه گلایه، حوصله اش را ندارم. 
_یعنی چه! حوصله اش ا ندارم که نشد حرف. درست است که حالا فهمیده اي آنها هم توي این شهر زندگی می کنند، 

ولی سر ك.چه ما که کمین نکرده اند تا تو را قاپ بزنند و بدزدند. بلند شو برویم، من بردیا نیستم که نازت را بکشم. 
یک دفعه دیدي به زور کشیدمت بردم. 
کم کم داشتم مهمانی می شدم که حوصله صاحبخانه را سر می برد. به ناچار برخاستم و گفتم: 
_خیلی خب اگر زوري است، برویم. 
بالحن تندي گفت: 
_بله زوري است، می رویم. 
بر خلاف روز گذشته، ابر سیاهی آسمان را پوشانده بود و درختان بی صبر و نا آرام، هم آهنگ با باد، شاخه ها را می 
جنباندند، رهگذران دوراندیش چتر به دست داشتند. به سر کوچه که رسیدیم، بهانه اي براي بازگشت به خانه یافتم و 
گفتم: 
_ممکن است باران بگیرد، چطور است برگردیم؟ 
متوجه منظورم شد و پاسخ داد: 
_نه خانم خانما، نترس اگر باران بگیرد، من توي کیفم چتر دارم. قرار نیست سیل بیاید. چند قطره باران که این حرفها را 
ندارد می رویم سوپر مارکت سر خیابان و یک کمی خرید می کنیم.
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گلایه دستم را گرفته بود و مرا به دنبال می کشید. انگار داشت مرا به اسیري 
می برد. 
وارد سوپرمارکت که شدیم، گفت: 
_وسایل آشپزخانه اینجا لوکس و بی نظیر است. اگر قصد خرید داري، بیا برویم انتهاي سوپرمارکت. 
خرید همیشه وسوسه ام می کرد. بدم نمی آمد ساعتی آنجا وقت بگذرانم و با دست پر برگردم. این طوري لااقل بهانه اي 
به دست بردیا نمی دادم که به خاطر خانه نشینی ملامتم کند. 
گلایه در مقابل غرفه میوه فروشی ایستاد با تعجب نظري به برشهاي هندوانه بسه بندي شده در لفاف باریک افکندم و 
پرسیدم: 
_پس چرا هندوانه را به این روز انداخته اند مگر درسته اش چه عیبی دارد؟ 
چشمکی به من زد و پاسخ داد: 
_فکر کردي اینجا هم مثل ایران فراوانی همه نوع میوه است. درسته اش خیلی گران است. خوب یادم می آید اولین باري 
که براي خرید یک کیلو انگور به میوه فروشی رفتم، فروشنده باورش نشد و چندین بار با تعجب پرسید:مطمئنی یک 
کیلو میخواهی؟و بعد وقتی با اطمینان پاسخ دادم بلخ یک کیلو دیگر حرفی نزد و آنرا کشید اما زمانیکه موقع پرداخت 
پول رسید فهمیدم چه اشتباهی کردم اینجا انگور را هم خوشه اي میفروشند نه دانه اي. 
پس براي امشب میوه نخوریم بهتر است. 
میوه هاي محصول خود این کشور که به این گرانی نیستند میتوانیم موز وسیب بخوریم. 
همین که گلایه سرگرم خرید شد گفتم:من میروم سراغ وسایل آشپزخانه خریدت را که کردي بیا آنجا. 
چند قدمی که از آن قسمت دور شدم با خودم گفتم چه غلطها!نه زبان بلدي و نه راه و چاه اینجا را میشناسی با تته پته 
چطور میخواهی خرید کنی؟

 ٣٥٨ 
کیفم را محکم چسبیدم پر از شلینگ اتریش و دلار بود.بردیا همیشه دست مرا براي ولخرجی باز میگذاشت .داشتم از 
میان خیل مشتریان راه باز میکردم که به آنسو بروم که ناگهان زن تنومندي که از کنارم میگذشت بمن تنه زد و در اثر 
این برخورد کیف از دستم رها شد و بزمین افتاد همین که خم شدم تا آنرا بردارم صداي اشنایی را شنیدم که با لحنی 
آمیخته با حیرت نام مرا بر زبان راند و گفت:تو اینجا چیکار میکنی سوري؟ 
راه گریز بسته بود سر برداشتم و نگاهش کردم.خودش بود مه جبین حدود 8 سال از آخرین دیدارمان در جلوي 
داروخانه تجریش میگذشت .ردپاي زمان بهمراه درد و رنجهاي بی شمار بر چهره زیباي روزگاران گذشته اثري عمیق 
نهاده بود.رنگ اصلی گیسوانش را بیاد نداشتم چون در هر دیدار برنگی در می آمد اما در آن لحظه یک دست سفید بود 
و بی حالت زیر چشمانش دامن پر چینی بود که لابلاي هر چینش هزار و یک درد خراشیده بود.بنظر نمیرسید از دیدنم 
خوشحال باشد شاید حضور مرا در آنجا زنگ خطري میدانست براي پریشان حالی پسرش. 
مهتاب با دهانی نیمه باز و نگاهی بی تفاوت در کنارش ایستاده بود .خداي من مگر این دختر چند سال از من بزرگتر 
بود؟بعید میدانستم بیش از 27 سال داشته باشد پس این صورت خسته از جور زمان با آن چروگهاي تازه جوانه زده بر 
روي پیشانی و دور چشم چه دلیلی داشت به این زودي چهره اش را هدف قرار دهد. 
کاش در فرودگاه وین پاي هوایپما ایستاده بودم و فقط چند قدم تا بالا رفتن و پرواز و گریز از آنجا فاصله داشتم. 
مه جبین شلخته وار لباس پوشیده بود و رنگ بلوز و دامنش با هم هماهنگی نداشت. 
در نگاه سرد مهتاب نفرتش بمن اشکار بود .لبهایش را چندین بار باز و بسته کرد تا بالاخره از میان آنها کلمه سلام 
بیرون جست. 
این برخورد براي هر 3 نفر ما غیر منتظره بود با وجود اینکه آنها به فکر گریز از این دیدار نبودند و میخواستند تکلیف 
خودشان را با من بدانند.با لحن عجولانه اي گفتم:اصلا فکر نمیکردم شما هم اینجا باشید .این یک سفر کوتاه یک ماهه 
است .من و بردیا به دعوت گلایه و شوهرش و وین اومدیم و چند روز دیگر به ایران برمیگردیم.
 ٣٥٩ 
مه جبین بدون رودربایستی گفت:هر چه زودتر برگردي بهتر است .دلم نمیخواهد جهانشاه تو رااینجا ببیند. 
با اطمینان گفتم:منهم دلم نمیخواهد دوباره با او روبرو شوم. 
آهی کشید و گفت:این سرنوشت ماست که کولی وار هر بار در شهر و دیاري چادر بزنیم .تازه داشتیم به محل جدید 
زندگیمان عادت میکردیم.این منطقه هواي شمیران را دارد صفاي کوچه و خیابانها و جنگل و باغهایش مرا بیاد کوچه 
باغهاي محله خودمان می اندازد. 
احساسش را درك میکردم .از وطن دور افتاده اي که شامه اش بوي وطن را میخواست و دیدگانش نشانی از آنجا را 
میجست.براي اینکه خیالش را راحت کنم گفتم:شما مجبور نیستید کولی وار به این کوچ ادامه بدهید من دیگر هرگز به 
این کشور باز نمیگردم. 
خیره نگاهم کرد انگار در مردمک چشمانم تصویر گذشته را میدید .صدایش پر سوز و توام با آه بود. 
یک زمان تو را به اندازه مهتاب دوست داشتم.یک روز که نمیدیمت دلم برایت تنگ میشد.جهانشاه از من دور بود و تو 
بوي او را میدادي.هر وقت تلفن میزد اول حال تو را میپرسید و من به شوخی بجاي جواب میگفتم پدرسوخته پس پدر و 
مادرت چی؟آنوقت پسر نازنینم میخندید و میپرسید:حسودي ات شد مامان؟آخرین بار وقتی تو را جلوي داروخانه 
تجریش دیدم دلم میخواست بغلت کنم و بهت بگویم که چه بلایی سرمان امده.این حق تو بود که بدانی نامزدت گرفتار 
چه بلایی شده ولی ترس از آبرو زبانم را بست و ترجیح دادم تظاهر به ندیدنت کنم و بی اعتنا از کنارت بگذرم شاید این 
پنهانکاري بزرگترین اشتباهم بود. 
با تاسف سر تکان دادم و گفتم:اگر آنموقع بمن میگفتید چه اتفاقی افتاده همدردتان میشدم و با شما میماندم.من آنقدر 
جهانشاه را دوست داشتم که هرگز باورم نمیشد قاتل باشد.هیچکس و هیچ قانونی نمیتوانست در گوشم فرو کند که شیلا 
را او کشته اما حالا دیگر وقت این حرفها نیست گذشته در زیر فشار آهنین خشم طبیعت ویران شده و در خرابه هاي آن 
هیچ اثري از حیاتش نیست.فراموش کنید که مرا دیده اید خواهش میکنم به او چیزي نگویید.
 ٣٦٠

خنده اش زهرآگین بود و تلخ و نگاهش کنایه امیز و پر تمسخر:معلوم است که چیزي نمیگویم .لازم نیست که تو بمن 
بگویی که باید چکار کنم.آفتاب زندگی پسرم با سایه تو سیاه و تاریک میشود.از زندان که بیرون آمد انگار پر درآورده 
بود.میخواست زودتر بسویت پرواز کند غافل از اینکه دیگر اشیانه اي براي فرود باقی نمانده به پدرت بگو تاسهاي تخته 
نرد را در کف دستش پیچ و تاب ندهد چون دیگر انوري نیست که برایش کرکري بخواند.از اینجا برو قبل از اینکه 
دوباره جهانشاه را هوایی کنی برگرد به ایران. 
رو به مهتاب کردم و گفتم:خودت خوب میدانی این من بودم که انروز وقتی بخانه ام آمدي با التماس از تو خواستم به 
بردارت بگویی دیگر سرراهم سبز نشود و این او بود که بلافاصله بعد از رفتنت آمد و باعث سقط جنینم شد.من شوهرم 
را دوست دارم و عاشق پسرم هستم.هرگز هرگز دلم نمیخواهد دوباره حادثه اي زندگی ام را به هم بزند.وین شهر 
بزرگی است و من د رعجبم چرا باید در چنین شهري شما درست در همان جایی باشید که ما هستیم. 
صداي گلایه را از پشت سر شنیدم که میگفت:شاید دلیلش این باشد که ناحیه 13 در این شهر حال و هواي شمیران را 
دارد با همان صفا و سرسبزي و ما شمیرانی ها را که به هم بندیم بی اختیار بسوي خود میکشد بخاطر این است که 
براحتی همدیگر را پیدا میکنیم. 
سر به عقب برگرداندم و با لحن پر ملامتی گفتم:حالا دید حق داشتم که نمیخواستم از خانه بیرون بیایم؟ 
اتفاقا برعکس حق با تو نبود.بعضی حرفها گفته شود بهتر است.حرفهایی که نگفتنش عقده میشود و در دل میماند.بعد از 
آن حادثه دیگر تو و مه جبین خانم همدیگر را ندیده بودید با آنهمه نزدیکی و صمیمیتی که بین دو خانواده بود بیان 
دلخوري ها خیلی از دلخوریها را از بین میبرد.تو چند روز بعد به ایران بر میگردي شاید دیگر هیچوقت دوباره با هم 
روبرو نشوید پس چرا نمیگویی از اتفاقی که برایشان افتاده چقدر متاسفی. 
مردمک دیدگانم در دریاي اشک شناور شد.آتشی که از درون وجودم برمیخاست گلویم را سوزاند.لبهاي مهتاب لرزان 
بود و با هر مژه زدن مژگانش قطرات اشک را یکی پس از دیگري بر روي گونه ها میشناند.
 ٣٦١ 
مه جبین با صداي ناارامی گفت:این فقط یک اتفاق نبود.حوادث ناگوار یکی پس از دیگري بیش آمد من و بچه هایم هر 
کدام بنوعی صدمه دیدم ومن آنقدر به انوري وابسته بودم که همیشه با خودم میگفتم کاش قبل از او بمیرم که مرگش را 
به چشم نبینم.آنوقت در سخت ترین شرایط زندگی که بیشتر از همیشه به وجودش نیاز داشتم مرگش را بچشم دیدم 
.یادش بخیر آن زمانها چقدر خوشبخت بودیم هیچوقت انروز را فراموش نمیکنم که تو براي اینکه زودتر بتوانی نامه 
جهانشاه را که توسط من برایت فرستاده بود بخوانی لیوان نوشابه را روي دامنت برگرداندي و من از آنهمه عشق تو به 
پسرم غرق لذت شدم. 
با صداي نالانی گفتم:کافی است خاله مه جبین دیگر حرفش را نزنید من طاقت شنیدنش را ندارم. 
تو از گذشته گریزانی ولی من هنوز دارم در گذشته زندگی میکنم.لذات آن دورانها پشت سر است و در پیش رو بغیر از 
تلخی و اندوه چیز دیگري نیست.شاید مادرت مرا لعن و نفرین میکند اما برعکس من هروقت روزهاي شادکامی ام را 
باید می آورم در یک گوشه آن او را در کنار خود میبینم.انوري هم همیشه با حسرت از آن دوران سخن میگفت.بیچاره 
جهانشاه هم هنوز تب گذشته اش عرق نکرده هر وقت دختري را برایش نشان میکنم میگویم بگذار حلقه دستش کنیم 
پوزخندي میزند و با حسرت پاسخ میدهد من یکبار حلقه دست دختري که دوستش داشتم کرده ام دیگر حرفش را 
نزنید. 
لرزش محسوسی وجودش را فرا گرفت مهتاب زیر بازویش را گرفت و گفت:خیلی خوب مامان کافیست انقدر خودت را 
عذاب نده. 
دستش را کنار زد و گفت:ساطور زندگی شادیهایمان را دو شقه کرده و خون جگرمان را بر شقه هایش نشانده. 
مهتاب دوباره زیر بازوي مادرش را گرفت و خطاب بمن گفت:باز هم دارد حالش بهم میخورد باید زودتر او را بخانه ببرم 
بیا برویم مامان. 
مه جبین نگاه پر حسرتش را به صورتم دوخت و گفت:خداحافظ سوري.
 ٣٦٢ 
بی اختیار در آغوشش پناه گرفتم و با صدایی لرزان از بغض گلو گفتم:متاسفم خاله مه جبین.در تمام آن مصیبتها دل 
منهم به اندازه شما سوخته اگر بقول خودتان منهم جزیی از آن خانواده بودم اي کاش میگذاشتید به موقع همدردتان 
باشم.
سرم را با محبت به سینه فرشد و گفت:بعضی اشتباهها قابل جبران نیست من همه ي حسرتهایم را بر روي هم تلنبار 
کردم اما زبان یکی از آنها درازتر بقیه است و مدعی سرسختی است در ملامتم که چرا به مهتاب اجازه ندادم نامه هاي 
جهانشاه را بتو برساند.هیچوقت نمیتوانم خودم را بخاطر این اشتباه ببخشم.حتی اگر تو و جهانشاه مرا ببخشید عذاب 
وجدان اسوده ام نمیگذارد. 
مهتاب دست او را گرفت و کشید و گفت:خواهش میکنم مامان بیا برویم.من از خیر خرید گذشتم.خودت میدانی که 
قرصهایت را بهمراه نیاورده ام و میترسم حالت بهم بخورد. 
اینبار مه جبین مقاومتی نکرد و تسلیم شد.واپسین نگاه را بسویم افکند و با همان نگاه به بدرقه ام پرداخت و 
گفت:خداحافظ سوري شاید این آخرین دیدار باشد .چون بعید میدانم عمري باقی مانده باشد که دوباره از یک نقطه اي 
از جان با هم برخورد کنیم .از قول من به مهري و فرجاد سلام برسان و بگو شادیهاي زندگی چون اب روانی است که در 
مسیر راه بالاخره در یک نقطه اي آلوده به لجن میشود. 
فصل پنجاه و پنجم 
بالاخره با نگرانی و اضطراب چند روز آخر اقامتمان در آن کشور را سپري کردم.بردیا از حرکات غیر عادي ام سر در 
نمیآورد اما با بردباري و سکوت تحملم میکرد.در موقع قدم برداشتن در خیابانهاي شهر مضطرب بودم و آماده گریز 
کشوري که با شورق و اشتیاق قدم در آن نهاده بودم اکنون شکنجه گاهی بود که تمام وجودم را تحت فشار داشت. 
در موقع خداحافظی دل گلایه هم مثل من پر بود و به گریه افتاد.بردیا براي دلداریمان گفت:خیال دارم سال آینده سوري 
 ٣٦٣ 
را به فرانسه ببرم تا کشوري را که در آن تحصیل کرده ام ببیند .آنمومقع حتما سر یهم به شما میزنیم. 
پوزخندي زدم و د ردل گفتم این آخرین سفرمن به اروپا خواهد بود بعد زا این هرگز پایم را از مملکتم بیرون نمیگذارم. 
گلایه افکارم را در نگاهم خواند و گفت:اگر تو نیایی من می آیم.دلم براي پاپا و مامان یه ذره شده. 
سوار هواپیما که شدیم نفس راحتی کشیدم و بزندگی بی هیجان و آرامم عادت کرده بودم و بیشتر از آنرا نمیخواستم. 
چند ساعت دیگر نیما را میدیدم و گرمی وجودش را در میان بازوانم حس میکردم.در هواي خانه ام نفس میکشیدم و در 
بستر خودم سر به بالین میگذاشتم. 
با یادآوري نام پسرم لبخند ب رلب آوردم بردیا که زیر چشمی بمن مینگریست گفت:چی شد که بالاخره گل از گلت 
شکفت ؟انگار از شکنجه گاه فرار کردي؟ 
دوري از نیما برایم شکنجه بود.از فکر اینکه چند ساعت دیگر او را خواهم دید روي پاهایم بند نیستم تصمیم گرفته ام 
بدون پسرم دیگر هیچ کجا نروم. 
جمله آخري به مذاقش خوش نیامد و به اعتراض گفت:تصمیمی نگیر که عملی نباشد.همه جا که نمیشود بچه را به کول 
کشید و برد.راستش را بخواهی منهم خیلی دلم براي او تنگ شده فقط از ترس اینکه داغ دل تو تازه شود حرفی نمیزدم 
و صدایم در نمی آمد. 
حالا رسیدي به حرف من دفعه بعد هر جا برویم باید نیما را هم با خودمان ببریم وگرنه من نخواهم آمد. 
پس باید صبرکنیم تا از آب و کل در بیاید و دست پاگیر نباشد. 
بزندگی عادي ام برگشته بودم دیگر از بدعنقی و بدخلقی خبري نبود .نیما آرام در بستر خفته بود و مادرم در انتظار 
بازگشت ما چشم به در داشت. 
دلم نمیآمد بیدارش کنم ولی آرزوي بوسیدن و بوییدنش بی طاقتم ساخت.بیاختیار خم شدم و لبهاي مشتاقم را بر روي 
گونه برجسته و صورتی رنگش فشردم.
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لبهایش به حالت گریه جمع شد اما به محض اینکه چشم گشود و مرا دید. تبسم شیرینی بر لب نشاند و با تکان 
دستهایش آغوشم را طلب کرد. 
برخلاف تصورم مرا از یاد نبرده بود، دستهایم را به دور بدنش که حلقه شد بر طبق عادت موهایم را کشید و با تیزي 
دندانهاي تازه درآمده اش شانه هایم را هدف قرار داد. 
حتی یک لحظه هم دلم نمی آمد او را به پدرش قرض دهم. بردیا مظلوم وار از حق خود گذشت و او را به من سپرد تا 
دلی از عزا در بیاورم. 
دلم نیامد پیغام مه جبین را به مادرم نرسانم. فرداي آن روز تنها که شدیم به او گفتم: 
-مه جبین خیلی به تو سلام رساند. 
باورش نشد، لب برچید، به حالت اخم فاصله دو ابرو را کم کرد و با تعجب پرسید: 
-منظورت چیست؟! نکند تب داري و هذیان می گویی. مگر مه جبین آنجا بود؟ 
به شرح ماجراي برخوردم با آها که پرداختم، از شدت تاثیر گریست و سپس اقرار کرد که چندین بار ماهرو را در بازار 
تجریش دیده، اما ترجیح داده خود را نشانش ندهد. دلش به هواي آن جرگه ها و دوره ها پر می کشید، گرچه باز هم 
هرازگاهی به دور هم جمع می شدند، ولی آن شور و شوقی که آن زمانها محفلشان را گرم می کرد، دیگر وجود نداشت. 
پیغام مه جبین او را به گذشته ها برد و خاطره هایی را به روي بند دلش اویخت که یادآوري اش موجی از قیل و قال 
حسرتها را به همراه داشت. 
چند ماه گلایه مژده بارداري اش را به گوشم رساند. آن موقع من هم انتظار تولد دومین فرزندم را می کشیدم. نیما هر 
چه بزرگتر می شد پر تحرك تر و غیر قابل کنترل تر می شد. نمی دانستم تکلیف من با پسر شیطانی که حتی یک لحظه 
هم آرام نمی گرفت و نوزادي که نیاز به مراقبت داشت چه خواهد شد. 
مادر گلایه در اخرین ماه بارداري دخترش سفري به اتریش کرد و پس از تولد اولین نوه اش گیتا براي مدتی در آنجا 
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ماندنی شد و مواظب نوزاد بود. 
نیوشا که متولد شد بردیا که عاشق بچه بود، سر از پا نمی شناخت. بردیا که عاشق بچه بود، سر از پا نمی شناخت. دختر 
چشم شکلاتی و مو خرمایی من که به قول مادرم کپیه بچگی هاي خودم بود، طفل صبور و کم آزاري بود که کمتر وقت 
مرا می گرفت. دور و برم که شلوغ شد، ترجیح دادم خودم را از تفریح شب جمعه ها هم محروم کنم و به جاي فتن به 
سینما و تاتر با کافه رستوران، دربست در اختیار بچه ها باشم. 
بخصوص نیما که روز به روز شیطان تر و غیر قابل تحمل تر می شد و مادربزرگهایش از عهده نگه داریش برنمی آمدند. 
بردیا که اعتقاد داشت هر چیزي به جاي خود، از این تصمیم استقبال نکرد و در مقابل پافشاري ام به مقاومت پرداخت. 
اکثر پنج شنبه ها بدعنق و اخمو بود و به دنبال بهانه براي خالی کردن عقده دلش می گشت. به همین جهت گاه مجبور 
می شدن او را همراه لیدا و همسرش روانه تفریحات مورد علاقه اش کنم. 
برخلاف من لیدا مادري بود که به خودش بد نمی گذراند. به غیر از رفت و آمد خانوادگی، ارتباطش را با دوستان دوران 
کوتاه دانشجویی، حفظ کرده بود و اکثر اوقات را با آنها می گذراند. در چنین مواقعی پسرش پویا مهمان مامان تاجی بود 
و کمتر رنگ خانه خودشان را می دید. 
نیما علاقه زیادي به خواهر کوچکش داشت و او را عروسک جاندار خوشگلی می دانست که می شود موهایش را کشید، 

گونه هاي سفید گوشت آلودش را گاز گرفت، صدایش را درآورد و بعد براي آرام ساختنش لبهاي سرخ او را بوسید. 
حتی یک لحظه هم نمی توانستم از نیما غافل شود، چون می ترسیدم از شدت علاقه آسیبی به نیوشا برساند. 
بزرگتر که شدند، با هم نمی ساختند و نیما از هر فرصتی براي آزار دادن خواهرش که چون رقیبی سرسخت نیمی از 
محبت پدر و مادر را به خود اختصاص داده بود، استفاده می کرد. به محض اینکه فرصتی می یافت، گیسوان او را دور 
انگتانش می پیچاند و می کشید و از مشاهده چشمان گریان او لذت می برد. 
نیوشا حالت تهاجمی نداشت و آرام بود. اگر فقط یک لحظه از آن دو غافل می شدم محشري به پا می شد و همیشه این 
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نیوشا بود که صدمه می دید. 
زمان هر سال در حین گذشتن خطی بر روي پیشانی ام می کشید تا یادآور گذشت عمر باشدو 
بردیا فقط روزي یک ساعت تحمل بچه هایش را داشت و همین که کمی سر به سرشان می گذاشت و با آنها ور می رفت، 

دلش هواي آرامش کتابخانه اش را می کرد و سرگرم مطالعه می شد. 
با وجود اینکه عاشقانه به بچه هایش عشق می ورزید، توقع داشت من بیشتر اوقات فراغتم را به او اختصاص دهم تا به 
فرزدانش. 
بچه ها که از آب و گل درآمدند و به مدرسه رفتند، فرصت بیشتري یافتم تا به خود بیایم و به یاد بیاورم که بعضی از 
نیازهاي روحی ام را به دست فراموشی سپرده ام. 
گلایه مرتب برایم نامه می نوشت و در سفرهایش به ایران گاه سفیري می شد براي دور هم جمع کردن همکلاسیهاي 
سابقمان. 
طبق قراري که با هم گذاشته بودیم، هرگز از همسایه اشناي ناحیه 13 با من سخن نمی گفت. 
در واقع نه من چیزي از او می رسیدم و نه خودش میلی به بیان داشت. نیما عاشق فیلمهاي وسترن بود و نیوشا عاشق 
فیلمهاي رمانتیک. شب جمعه که می شد بحث جدل بین آن دو در می گرفت. بردیا جانب پسرش را می گرفت و من 
جانب دخترم را. حتی گاه ناچار می شدیم خرجمان را از هم جدا کنیم. 
نیما که خود را یک پا مرد می دانست و اعتماد به نفس عجیبی داشت تکلیف روشن می کرد و می گفت: مردها به سوي 
خودشان، زنها هم به سوي خودشاشن. من و بابا شما را می رسانیم تا بروید رقص هندي تماشا کنید ، بعد خودمان می 
رویم تماشاي هفت تیرکش ها و اسلحه به دستها و آخر شب می آییم دنبالتان. 
این تنها راه چاره بود. اختیار از کف ما خارج می شد. بچه ها ما را به دور انگشتان خود می چرخاندند و همین بزرگترین 
لذت زندگیمان بود.
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کافه نادري هنوز پاتوق دوستان قدیم بود. از اخرین دیدارم با سیامکی هیجده سال می گذشت که دوباره او را دیدم. 
سینما هما فیلم پر سوز و گداز سنگام را می داد. من و نیوشا کلی به حال هنرپیشگان اول فیلم نرگش و راج کاپور 
گریسته بودیم که بردیا و نیما به دنبالمان آمدند. 
نیما به تقلید از پدرش در هفده سالگی کت وشلوار به تن داشت و کراوات زده بود. 
گیسوان خرمایی نیوشا در سن پانزده سالگی، یعنی در همان سنی که من پنهان از چشم مادرم، با بیگودیهایش به موهایم 
حالت می دادم، پر پیچ و تاب بود. با این تفاوت که من میدان را برایش خالی می گذاشتم تا اگر هوسی براي استفاده از 
لوازم آرایشم داشته باشد، نیاز به پنهان کاري نباشد. مدل کورز تازه در ایران مد شده بود و اکثر دخترهاي جوان 
لباسهاي دو رنگ سفید و سیاه یا برش اریب می پوشیدند. نیوشا هم لباس ژرسه اي به همان سبک به تن داشت و موهاي 
خرمایی پرچین و شکنش تا روي شانه ها پریشان بود. 
تبسم شیرینش شور و حال جوانی ام را به یاد می آورد، به محض اینکه وارد کافه نادري شدیم، سیامکی را دیدم، انتهاي 
سالن تنها پشت میز نشسته و چشم به خطوط کج و معوج ته فنجان خالی قهوه دوخته بود. 
ته ریش سیاه و سفیدش با مدل جدید کورژ هماهنگی داشت و عین چمنی بود که ماشین چمن زنی یک دست کوتاهش 
کرده است. کت و شلوار و پیراهنش یک دست سیاه بود و به نظر می رسید که عزادار است. همین که فنجان قهوه را با 
بی حوصلگی روي میز گذاشت و سیگاري اتش زد، نگاهش بر روي چهره نیوشا که جلوتر از من قدم برمی داشت، 

میخکوب ماند. شاید تصویري از جوانی مرا در چهره او منعکس می دید و به دنبال شباهت وي با یک اشناي قدیمی، به 
مغزش فشار می آورد تا صاحب این شباهت را به یاد بیاورد. 
در تردید بودم که جلوتر بروم و یا برگردم. بردیا داشت بچه ها را به طرف میزي کناري او هدایت می کرد و من که 
عقب تر از آنها بودم چاره اي به غیر از همراهی شان نیافتم. به مقابل میز مورد نظر که رسیدیم، سیامکی مرا دید. در 
جایش نیم خیز شد و سلام کرد. فاصله سالها، خاطره ها شسته و آب کشیده بود. با وجود این با یادآوري اش سوزشی را 
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در ته قلبم حس می کردم و مرهمش را دوري از سایه هاي آزار دهنده اي که هرازگاهی آفتاب زندگی ام را تاریک می 
ساختند، می دانستم. 
چه لزومی به این دیدار بود؟ نه حرفی براي گفتن داشتیم و نه هیجان و شور و شوقی براي ارتباط. 
با وجود این، بی اعتنایی از نظر بردیا و بچه ها شک برانگیز بود، در حالت پریشانی تازه متوجه سرخی لبها و سرمه دور 
چشم نیوشا شدم. بعد از بیرون آمدن از سینما، چه موقعی فرصت کرده بود قبل از ورود به کافه نادري دور لبها و 
چشمهایش را بیاراید؟ 
قبل از اینکه جاي نشستن خود را انتخاب کنم، بردیا و بچه ها نشستند و فقط صندلی وسط سالن که درست در امتداد 
صندلی سیامکی بود، خالی ماند. به ناچار نشستم. 
سیامکی از فرصت استفاده کرد و گفت: 
سلام سوري خانم، آشناي دور و ناآشناي امروز. دخترت را که دیدم، جا خوردم. انگار گذشت زمان جاي پاشنه هاي 
آهنینش را از تو دریغ کرده بود. با خود گفتم: این سوري است و بعد به این تصورم خندیدم. اگر شیلا زنده می ماند شاید 
حالا نوه هاي من هم دور و برم بودند. بیچاره ماهرو حسرت به دل از دنیا رفت. هنوز شب چهلمش نشده، بعد از فوت 
دخترمان، همه فامیل را از دور خود پراکند. در بستر مرگ تنها و بی کس بود. آرزو می کرد از همه حلالیت بطلبد. حتی 
تو. می گفت سوري بی گناه است و من بی خود او را از خود رنجاندم. قسمم داد هر وقت دیدمت، از تو بخواهم او را 
ببخشی و از مرگش شاد نباشی. 
باتاسف سرتکان دادم وگفتم: 
-متاسفم.من حتی مرگ دشمنم راهم آرزونکرده ام.باداغی که آن خدابیامرز دید،خیلی خوب دوام آورد.من خودم یک 
مادرم ومی فهمم تحمل این درد چقدرجانفرساست. 
آهی کشیدوگفت:
 ٣٦٩ 
-خیلی به خودم فشارمی آوردم تادرمقابل اوصبورباشم.من و ماهرو آن قدرشیلارادوست داشتیم که آزادش گذاشته 
بودیم هرکاري دلش می خواهد بکند واین بزرگترین اشتباهمان بود،چون باعث شدیم به راه کج برود.درواقع قاتلش 
خودمان بودیم،نه کسِِ دیگري.سرت رادردآوردم.سفره دلم رااگربتکانم،هزارویک دردازآن بیرون می ریزد. 
سپس روبه بردیاکردوگفت: 
-مراببخشید آقاي فاخري،سوري دوست دخترناکام من بودکه سالهاپیش درسن نوزده سالگی دراثرحادثه اي به قتل 
رسید.وقتی که دیدمش،داغ دلم تازه شد. 
بردیاسرصحبت رابااوبازکرد،امابه کنجکاوي درمورد علت مرگ دخترش نپرداخت.هیچ وقت ازسرکشیدن درزندگی 
دیگران خوشش نمی آمد.باوجوداین که گوش شنواداشت،زبانش براي فضولی دردهان نمی چرخید. 
سیامکی دعوت بردیارابراي صرف شام نپذیرفت.ته سیگارش رابافشارانگشت درجاسیگاري خاموش کرد.سپس 
برخاست وگفت: 
-نه ممنون،شام من همین یک فنجان قهوه تلخ بود.شب بخیربه اندازه کافی مزاحمتان شدم. 
بامهربانی به بچه هاکه بی حوصله شده بودندلبخندزد،سپس سري درمقابل مافروداوردوباقدمهاي شُل 
ونامتعادل،تلوتلوخوران ازدربیرون رفت. 
بردیاروبه من کردوپرسید: 
-این همان مردي نبودکه هیجده سال پیش،شب افتتاح سینما مولن روژدرسالن انتظارداشتی با او وزنش صحبت می 
کردي؟ 
به علامت تأیید سرتکان دادم وگفتم: 
-چراخودش بود. 
منتظربودم توضیح بیشتري بخواهد،امابرخلاف تصورم موضوع صحبت راعوض کردوسرگرم گپ زدن بابچه ها شد.
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فصل پنجاه وششم 
پسربچه شیطانی که حتی یک لحظه آرامش نداشت.ازدرودیواربالامی رفت وهمسایه هاودوست وآشنا از دست 
شیطنتهایش عاصی بودند،ازدانشگاه سوربن فرانسه پذیرش گرفته بود و داشت به آن کشورمی رفت. 
طاقت دوري اش رانداشتم.خودم را آن قدربه بچه هاوابسته کرده بودم که زندگی بدون آنهارابی مفهوم می دانستم. 
نیوشامثل پدرش توداربود.برخلاف من که به راحتی سفره دلم رابازمی کردم واندیشه هایم رابرزبان می آوردم،مکنونات 
قلبی اش رابروزنمی داد.سرش به مطالعه کتابهاي درسی وغیردرسی گرم بود. 
می دانستم که ازسفر قریب الوقوع برادرش رنج می برد،اما دلیلی نمی دیدکه این احساس رابه دیگران هم منتقل کند. 
هرفرصتی می یافتم،ازدیگران کناره می گرفتم ودرخلوت اتاقم زارمی دم وبه خاطرخونسردي وبی تفاوتی بردیانسبت به 
دوري ازنیما حرص می خوردم. 
درفراهم آوردم مقدمات سفریارپسرش بود.امان دوست قدیمی اش آقاي مرادي راکه مقیم فرانسه بودبریدتاتوانست 
براي نیماپذیرش بگیرد.می گفت"نمی گذارم بی گداربه آب بزند تاهمه ي کارهایش ردیف نشود به او اجازه سفر رانمی 
دهم". 
ومن که حرف دل و زبانم یکی بود،دست به دعابرمی داشتم ومی گفتم"امیدوارم مرادي آب پاکی راروي دستت 
بریزدوبگویداین کارعملی نیست". 
اولین باري که این جمله را ازمن شنید،بهت زده نگاهم کرد وگفت: 
-واقعاً سوري این حرف را از ته دلت می زنی!؟باورم نمی شود.یعنی براي تو موفقیت وپیشرفت نیما ارزشی ندارد؟ 
آن روزها ازتلاش اوبراي دورکردن پسرم ازمن،دلخوربودم وبه همین جهت بالحن تندي پاسخ دادم: 
-البته که ارزش دارد،ولی مگراینجا توي مملکت خودمان امکان پیشرفت وجودندارد،یابچه ام آن قدرکودن است که 
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اگربخواهدنمی تواندوارد دانشگاه شود. 
-البته که می تواند،امامن خودم آنجادرس خواندم ودلم می خواهد پسرم هم همان راه رابرود.تازه به این ترتیب راه 
رابراي همه ماهموارخواهدکرد.دوسال دیگرکه نیوشادیپلمش رابگیرد،خیالم راحت است که برادرش آنجاست و مواظبش 
خواهدبود.آن وقت من می مانم وتو.دیگرمجبورنیستی ازصبح تاشب به فکرفراهم ساختن وسایل آسایش آن دوباشی 
وناچاري یک کمی هم به من برسی. 
نه این دیگرقابل تحمل نبود.آخرچطور بردیامی توانست درمقابل جدایی وفراق بچه هایش خونسرباقی بماند.ناله کنان 
گفتم: 
-نه این یکی دیگرنه.نمی گذارم نیوشاراهم ازمن جداکنی.مگراین که بخواهی کمربه قتلم ببندي. 
باصداي آرامی گفت: 
-چطورمی توانم کمربه قتل زنی ببندم که می پرستمش.بچه بازي درنیاور.قرارنیست که یک عمرآنجابمانند.می 
روندوبرمی گردند.همان طورکه من رفتم وبرگشتم.اگرعلاقه ماسدراه پیشرفت آنهاشود،اسمش علاقه نیست،خودخواهی 
است.نمی بینی نیماچقدرخوشحال است.انگارپردرآورده.اصلاً به فکرمانیست وفقط به فکر رهایی است. 
اشکهایم گونه هایم را آبکشی کردندوبه سرخی نشاندند.به نظرم رسید بردیا به عمد می خواهدآنهارا از من 
جداکند.شایداین احساس را داشت که من زیاده از حد به بچه هایم وابسته ام واین وابستگی هم مرا ازخود غافل کرده 
وهم دست وپاگیر آن دوشده. 
غم به دلم چنگ انداخت و آن رادرمشت چلاند.به این ترتیب قبل از این که به دوري نیما عادت کنم،نیوشاهم می رفت 
وخون به جگرم می کرد.بردیابامهربانی دستم راگرفت وگفت: 
-بیابرویم یک چشمه ازکارهایش را نشانت بدهم تابفهمی چرامن این عقیده را دارم که باید یک مدتی ازما دور 
باشدتابتواند روي پاي خودش بایستد.
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می دانستم چه می خواهد بگوید.باوجود این تسلیم خواسته اش شدم وبه همراهش به اتاق نیمارفتم. 
تختخوابش به هم ریخته ونامرتب بود.یک لنگه جورابش کنارتخت به چشم می خورد ولنگه بعدي اش راپس از مدتی 
جست وجو زیر تخت یافتم.شلوارخانه اش وسط اتاق مچاله شده بود.حالت قرار گرفتن دمپایی هایش دمرو ولنگه به 
لنگه،هرکدام دریک گوشه اتاق چشم هربیننده اي را می آزرد. 
با نا امیدي سرتکان داد و گفت: 
-خوب نگاه کن ببین صاحب این بازارشام آشفته پسرماست.همان پسري که در درس و شیطنت نمره اش بیست است 
ودرسلیقه صفر.همیشه منتظراست تو کارهایش را انجام دهی.مطمئنم حتی اگر یک هفته تمام سري به اتاقش نزنی به 
خودش زحمت ندهدآنهاراسرجایش بگذارد،ولی وقتی که به تومتکی نباشد،کم کم عادت می کند که کارهایش راخودش 
انجام بدهد.این آخرین فرصتی است که به اومی دهم.منظورم رامی فهمی یانه؟ 
-منظورت این است که من بچه هارابدبار آورده ام؟ 
-نه منظورم این نیست،بلکه منظورم این است که زیاده از حد دوستشان داري واحساست برعقلت چیره شده.بچه هایی 
که این طوربارمی آیند،حتماًباید یک مدتی ازپدرومادرشان جدابمانند تا ساخته شوند. 
-ولی نیوشااین طورنیست.اوآرام ومرتب است. 
-دلیلش این است که توبه نیما بیشتراز اوتوجه داشتی وبیشتربه پسرت می رسیدي تا دخترت. 
-خودت می دانی که نیما بچه اي بودکه نمی شد حتی یک لحظه هم از اوغافل ماند،وگرنه شربه پا می کرد. 
-عزیزدلم منظورمن از این حرفها محاکمه تو نیست.فقط می خواهم به این نتیجه برسی که نبایدبگذاري احساس،نقش 
عمده را در زندگی ات بازي کند. 
به جاي جواب ساقهاي گلوله شده لنگه جورابها را ازدرون پاشنه هابیرون کشیدم وصاف کردم.همین که خم شدم تاشلوار 
مچاله شده را بردارم،بردیاملامت کنان گفت:
 ٣٧٣ 
-مشکل تو این است که دلت طاقت نمی آورد او را به حال خودش بگذاري تاشاید احساس مسؤولیت کند.هرچه زودتر 
برودبه نفعش است. 
بادلخوري گفتم: 
-چرا این حرفهاراحالا به من می زنی؟ 
-این اولین بارنیست.بارهاسعی کردم به نحوي به تو بفهمانم که کارت غلط است،ولی زیربارنرفتی. 
بی اعتنا به غرولندهایش،مشغول مرتب کردن رختخواب نیماشدم.بردیا با لحن پرملامتی گفت: 
-مثل این که حرفهاي من اصلاً برایت اهمیت ندارد.با این سرویسی که به نیما می دهی،چطورمی تواند درمملکت غریب 
گلیم خودش را از آب بیرون بکشد؟اگربخواهدبه این شکل وسایلش راپخش وپلاکند،وقتی کسی مثل توآنجانباشدکه 
جمع وجورش کند،یکی دوروز بعداتاقش تبدیل به خاکروبه دانی خواهدشد.حالاکجارفته؟ 
لنگه کفشهایش راجفت کردم ودرجاکفشی جادادم وگفتم: 
-بانیوشا وپویا رفته اندسینما.اروپارفتن نیما بچه هاي دیگر راهم هوایی کرده.لیدامی گفت"پویاهم به سرش زده که 
بعدازگرفتن دیپلم براي ادامه تحصیل به فرانسه برود". 
پوزخندي زدوگفت: 
-خب چه عیبی دارد فکرنمی کنم لیدا از این موضوع دلخورباشد،چون از اول مثل توپسرش رابه خودش نچسبانده. 
ازحرفهایش رنجیدم وگفتم: 
-تومرتب به من نیش میزنی. 
بامهربانی شانه ام رالمس کردوگفت: 
-شاید دلیلش این است که زیاده ازحد دوستت دارم ودلم می خواهد بیشتربه من توجه داشته باشی وبیشتربه من برسی 
تابه آنها.نمی خواهم ازتوگله کنم،ولی درتمام این سالها هروقت به ات نیازداشتم،نیازبچه ها ازمن غافلت می کرد.
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انتظارشنیدن این حرفهارا از زبانش نداشتم.باتعجب نگاهش کردم وگفتم: 
-نکند می خواهی بگویی که برایت زن بدي بودم. 
باشیفتگی به من خیره شد وپاسخ داد: 
یا با سوري عروسی می »: -نه برعکس،توبهترینی.این احساس درهمان اولین دیداربه من دست داد و باخود گفتم 
.» کنم،یاهیچ وقت زن نمی گیرم 
باورم نشدوپرسیدم: 
-یعنی واقعاً اگرزنت نمی شدم،هیچ وقت عروسی نمی کردي!؟ 
-خب معلوم است،چراتعجب کردي؟ 
-پس چراقبلاً دراین موردچیزي به من نگفته بودي؟ 
به نظرنمی رسیدجمله ام راشنیده باشد.انگاردردنیاي دیگري سیرمی کرد و افکارش از آنجافاصله داشت.پس ازلحظه اي 
مکث افزود: 
-اوایل برخوردهایت خیلی سردبود.حتی گاهی به فکرم می رسید که رفت وآمدماباهم به اجبارپدرومادرت است وخودت 
به این زودي ها به او پیشنهادازدواج نده،چون بعیدمی دانم قبول کند وسنگ روي » تمایلی نداري.بارهابه خودنهیب زدم 
گاه به نظرم می رسیدکه فکرت جاي دیگري است.بعضی وقتها اصلاً گوش به حرفهایم نمی دادي وغرق «. یخ خواهی شد 
اندیشه هایت بودي.کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم که امیدي عبث در دل می پرورانم.با این وجود این دل به 
.» اگرپیشنهادم راقبول کرد جانم رافدایش می کنم واگرنپذیرفت،براي همیشه از ایران می روم »: دریازدم وباخودم گفتم 
این بارباصداي بلندخندیدم وگفتم: 
-ولی نه جانت رافدایم کردي نه ازایران رفتی. 
-اگریک روز کسی ازمن بپرسدزنت رابیشتردوست داري یابچه هایت را،بدون تردیدمی گویم زنم را.قصدمن بازارگرمی 
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نیست وخیال ندارم خودم راپیش توعزیزکنم.خودت می دانی که من نیما ونیوشارا از جانم بیشتردوست 
دارم،اماتوهم،ازجانم عزیزتري وهم از آنها.دارم می بینم دهانت رانیمه بازکرده اي وآماده اي تا ازمن 
شاید دلیلش این باشد که «؟ چراحالادارم این حرفهارامی زنم وچراقبلاًهیچ وقت اززبانم چنین جمله اي نشنیده اي » بپرسی 
نیما داردمی رود ویکی دوسال دیگرنیوشاهم خواهد رفت و آن وقت فقط من می مانم وتو.حالادلم می خواهدبه این سؤالم 
جواب بدهی.می دانم جوابت این است که بچه هاراخیلی بیشترازمن دوست داري،ولی می خواهم این را از زبان خودت 
بشنوم. 
اتاق نیمامرتب شده بود وازتمیزي برق می زد.همه چیزسرجایش بود.نگاه بردیا در جست وجوي نگاهم بود وانتظارپاسخ 
سؤالش رامی کشید.لبه ي تخت نشستم وگفتم: 
-خودت می دانی که من عاشق بچه هایم هستم وتو.این دواحساس قابل مقایسه باهم نیستند،چون هرکدام سرجاي 
خودشان قراردارند ودریک ترازو سنجبده نمی شوند. 
فصل پنجاه وهفتم 
سیاهی شب درنبردباخورشیدمغلوب شد وعقب نشینی کرد.حرارت آفتاب که برروي شانه هایم نشست،چشم ازخواب 
گشودم.بردیامشغول اصلاح صورتش بود.همین که متوجه بیداري ام شد،گفت: 
-سلام خانم خانما.بلندشوامروزنهار مهمان مادرت هستیم.توبروآنجا،نزدیک ظهرمن و بچه هاهم می آییم. 
خمیازه اي کشیدم وگفتم: 
-من ومامان چنین قراري نداشتیم.خودم امروزصبح هزارتاکاردارم.نیماهفته آینده عازم سفراست وهنوزکلی ازخریدهایم 
مانده. 
-وقت بسیاراست.بلند شو تنبلی نکن.سر راه تورامی رسانم.
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-پس بچه هاچی؟بایدصبحانه شان را آماده کنم. 
-خودت که می دانی،تابستانها آنهاتا لنگ ظهرمی خوابند وصبحانه شان فقط یک لیوان شیرسرداست.نگران نباش 
خودشان دست دارند ومی توانندشیشه شیر را از یخچال بیرون بیاورند ودرلیوان بریزند. 
چندروزي می شد که پدرومادرم راندیده بودم وسخت دلم هوایشان راداشت. 
مامان که ان روزهامبتلابه دیسک کمربود وازدرد پاو کمر رنج می برد،کمترازمنزل خارج می شد ومن آن قدر سرم به 
خانه داري وبچه ها گرم بودکه فرصت نمی کردم به آنها سربزنم. 
مامان آنروزها مبتلا به دیسک کمر بود و از درد پا و کمر رنج میبرد کمتر از منزل خارج میشد و من آنقدر سرم به خانه 
داري و بچه ها گرم بود که فرصت نمیکردم به آنها سر بزنم. 
سلطنت با وجود سن بالا هنوز فرز و چابک بود .موهایش به سپیدي چارقد سرش بود النگوهاي دستش که در طول یک 
عمر زحمت و مرارت خریده بود در زیر نور اشعه طلایی خورشید میدرخشیدند. 
در را که برویم گشود لبخند پر معنایی بر لب آورد که د رآن لحظه متوجه مفهومش نشدم. 
پاپا هنوز خود را از کار افتاده نمیدانست و هر روز صبح زود شال و کلاه میکرد و پیاده مسیر خانه تا دفتر کارش را 
میپمود. 
مامان هنوز در بستر بود و داشت از کمر درد مینالید.در کنار تختش زانو زدم حرکتی بخود داد تا در آغوشم بگیرد اما 
درد امانش را برید با صداي نالانی گفت:آخ این کمر درد و پا درد دست بردار نیست.خوش آمدي عزیز دلم یک کمی 
بیشتر بما سر بزن .میبینی که من مثل سابق توان سر زدن بتو را ندارم .آنموقعها که پاي سالم داشتم و عاشق پیاده روي 
بودم وقت و بیوقت به سراغت میامدم حالا نوبت توست که بیایی. 
لبهایم که ارزوي بوسیدنش را داشت بر روي گونه اش جفت شد و مدتی به همان حال باقی ماند. 
از پشت سرم را گرفت بطرف خود کشید و بوسه را طولانی تر کرد و گفت:قربان دختر خوشگل خودم برم.
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کمکش کردم که برخیزد سپس دست زیر بازویش افکندم و گفتم:مرا ببخش.از فکر سفر نیما کلافه ام و شب و روزم را 
نمیفهمم. 
بزحمت از تخت پایین آمد و د رحالیکه به شانه ام تکیه داشت گفت:این فقط تو نیستی که کلافه اي .من و پدرت هم 
انگار چیزي را گم کرده ایم .بچه ها تو مایه دلخوشی ما هستند .نیما پسر مهربانی است و گاه سر راه مدرسه سري بما 
میزد و دلمان به همین سر زدنها خوش بود .دلخوشیها چون حباب رنگارنگی است که فقط در یک آن و یک لحظه در 
مقابل دیدگانت به جلوهگري میپردازد و قبل از اینکه بجنبی محو میشود. 
با هم از پله ها پایین رفتیم.سلطنت میز صبحانه را چیده بود .بوي عطر نیمرو با کره اشتها آور بود.بو کشیدم و گفتم:هوم 
عجب بوي خوشی هر سیري را گرسنه میکند. 
نوش جانت.سلطنت یادش نرفته که تو چقدر نیمرو دوست داري.دیشب زنگ زدم که بگویم امروز ناهار بیایید اینجا اما 
منزل نبودي کجا رفته بودي؟ 
با بردیا رفتیم پیاده روي. 
با لحن پرملامتی گفت:گناه میشد اگر سر راه سري هم بما میزدید؟ 
حالا که از صبح زود اینجا هستم. 
آخر مگر خانه ات چقدر تا اینجا فاصله دارد .تو باید هر روز بما سر بزنی .وقتی خودت تا این حد به بچه هایت وابسته اي 
باید بدانی که ما هم بهمان اندازه بتو وابسته ایم. 
این یک هفته را بمن فرصت بده .بعد از رفتن نیما بیشتر به دیدنتان خواهم آمد. 
در حالیکه با کارد کره را روي نون تست میمالید گفت:وعده سرخرمن بعد از آنهم بهانه دیگري براي نیامدن 
میتراشی.ماري تازه از اروپا برگشته لابد یادت نرفته که همیشه خبرهاي دست اول فامیل انوري دست اوست.میگفت 
ماهرو سال گذشته مرده و مه جبین همین یکی دو ماه پیش د روین سکته کرده قبل از اینکه بدادش برسند قلبش از کار 
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افتاده.چهره هاي اشنا حتی وقتیکه میمیرند از خاطره ها محو نمیشوند.مه جبین و ماهرو با همان تصویر آخرین دیدار در 
ذهن من زنده اند. 
اشتهایم را از دست دادم.بشقاب نیمرو را پس زدم و با لحنی آمیخته با تاثر گفتم:خبر مرگ ماهرو دست اول نبود و من 
همان سال گذشته چند روز قبل از شب چهلمش آنرا از سیامکی شنیدم ولی از مرگ مه جبین خبر نداشتم. 
با تعجب پرسید:مگر تو سیامکی را میبینی؟ 
یکی دوبار تو کافه نادري او را دیدم. 
موضوع صحبت را عوض کرد و گفت:قدر بردیا را بدان خیلی دوستت دارد. 
از کجا میدانید؟ 
من نمیتوانم نسبت به زندگی تنها دخترم بی اعتنا باشم.بارها شوهرت را امتحان کردم و فهمیدم که فکر و ذکرش تو 
هستی.حالا دیگر خیالم راحت است که اگر من و پدرت از دنیا برویم تو تکیه گاهی مثل او داري. 
از تصور مرگشان دلم لرزید و گفتم:این چه حرفیست که میزنی خدا نکند یک مو از سر شما کم شود. 
با لحن پرتاثري گفت:مگر مه جبین و ماهرو اثر بدي روي من گذاشت آفتاب زندگی منهم درست به لبه تاقچه عمر 
رسیده و تلو تلو خوران در استانه سقوط است. 
بنرمی دستم را روي دهانش نهادم و گفتم:من تحمل شنیدنش را ندارم خواهش میکنم از این حرفها نزن. 
تسلیم شد و گفت:خیلی خب نمیزم ولی یادت باشد من و پدرت غیر از تو وارثی نداریم .دل فرجاد به این خوش بود که 
وقتی از پا افتاد نیما در اداره شرکت کمکش خواهد کرد اما حالا که او دارد میرود تنها امیدش را از دست میدهد یاد 
آنروزها بخیر چه روزگاري داشتیم. 
مادرم از یادآوري خاطرات گذشته خسته نمیشد.به دوران جوانی بازگشت و به اولین روز اشنایی با مرد زندگی اش در 
باغ اوین درکه رسید.با دوستانش زیر درخت پربار آلبالو ایستاده بود جلوي سینه بلوز سفیدش از رنگ آلبالو پر نقش و 
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نگار شده بود .کف دستها و دور لبهایش هم دست کمی از لکه هاي بلوزش نداشت. 
پاپا به دیدن دختر خوشگل مو خرمایی شکمو لبخند بر لب آورده بود و همان لبخند کارساز شد و پایه زندگی آینده شان 
را بنا نهاد.خاطره ها چون آب چشمه میجوشیدند و قل قل کنان را زبانش را پیش میگرفتند. 
پدرم که بخانه بازگشت بازار خاطره ها داغتر شد.بردیا تلفن زد و گفت که آنها دیرتر خواهند آمد و بهتر است که ما 
ناهارمان را بخوریم.ساعت 4 بود که آمدند نیوشا به محض رسیدن هیجان زده بسته بزرگی را که در دست داشت گشود 
و از داخل لفاف آن پیراهن صورتی رنگی را که گلهاي مصنوعی برنگ پوست پیازي زینت بخش دور یقه و پایین دامن 
فنر دارش بود بیرون اورد و خطاب بمن گفت:تقدیم بتو مامان عزیزم. 
با تعجب پرسیدم:به چه مناسبت؟ 
بجاي جواب گفت:فقط بگو طرح و رنگ آنرا میپسندي یا نه؟ 
از سلیقه اش خوشم آمد ولی رنگ و مدل آن مناسب سن من نبود با تردید گفتم:خیلی قشنگ است اما بیشتر مناسب 
توست تا من. 
تظاهر به رنجیدگی کرد لب برچید و گفت:مگر چند سال داري.یک زن 43 ساله هنوز خیلی جوان است.تو هنوز آنقدر 
زیبایی که چشمها را خیره کنی و من عاشق مامان خوشگلم هستم. 
بردیا با لبخند پر معنایی حرفش راتصدیق کرد و گفت:منهم همینطور. 
پرده گذشته را کنار زدم.از سیاهی ها گذشتم و به روشنایی ها رسیدم .رنگ و طرح این پیراهن بنظرم اشنا بود .شبیه آن 
را سالها پیش وقتی دختر جوانی بودم در مهمانی دوست پدرم بتن داشتم در همان شب بود که با بردیا آشنا شدم.بردیا 
زیر چشمی مرا میپایید انگار داشت افکارم را سطر به سطر و مو به مو میخواند .سر برداشتم و خطاب به نیوشا گفتم:اتفاقا 
شبیه این لباس را وقتی خیلی جوان بودم داشتم. 
بردیا براي یادآوري خاطره ها به کمکم شتافت و گفت:اگر یادت باشد د راولین شب اشناییمان تو لباس بهمین رنگ و 
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طرح پوشیده بودي. 
آنموقع مدلش برازنده ام بود ولی حالا خیلی مسخره است هرکس آنرا بتنم ببیند میخندد. 
اتفاقا برعکس من فکر میکنم حتی اگر حالا آنرا بپوشی و موهاي سرت را مثل آنموقعها پوش بدهی و پشت سر جمع کنی 
درست مثل آنشب شبیه ملکه خوشگل فیلمهاي گلادیاتوري میشوي. 
با دلخوري پرسیدم:مسخره ام میکنی؟ 
نه عزیزم برعکس از ته دل میگویم. 
اینبار نیما به میدان داري برخاست و گفت:پس همین الان آنرا بپوش دلم میخواهد بدانم حق با پاپاست یا نه؟ 
پدرم با نگاه پر مهر بمن خیره شد و گفت:پیري تصوري است و اگر مرتب بخودت تلقین کنی زودتر از موعد به سراغت 
خواهد آمد اگر از حالا خودت را پیر بدانی واي بروزي که هم سن ما شوي. 
نیما با اشاره چشم و ابرو مرا تشویق به برخاستن کرد.دلم برایش ضعف میرفت مگر چند روز دیگر با ما بود نمیتوانستم 
او را از خود برنجانم پیراهن را از نیوشا گرفتم و گفتم:بسیار خوب حالا که زوري است آنرا میپوشم. 
نیوشا به دنبالم آمد و گفت:من کمکت میکنم موهایت را به همان شکل که پاپا گفت پشت سر جمع کنی.امشب من 
مهمانی کوچکی دار و مطمئنم که مامان خودم از همه دوستانم خوشگلتر و تو دل بروتر خواهد بود. 
این دختر دست بردار نبود .انگار توطئه اي درکار بود و همه به غیر از خودم در آن نقشی داشتند. 
فصل پنجاه و هشتم 
پشت د رخانه که رسیدم گوش ایستادم.صداي بلند موزیک شاد همراه با همهمه و گفت و گوي دسته جمعی از داخل 
حیاط بگوش میرسید. 
بردیا در کنارم ایستاده بود و شاهد بهت و حیرتم بود.حوادث آنروز برایم عجیب و غیر عادي جلوه میکرد.
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همه ي چراغهاي حیاط روشن بود ماه با قرص کامل میدرخشید و همراه با چراغهاي نئون بر روي استخر نورافشانی 
میکرد. 
بر روي صندلیهاي چیده شده در دورتا دور حیاط و زیر آلاچیق چهره هاي اشناي دوستان و اقوام نزدیک بچشم میخورد. 
همین که وارد شدیم نگاه همه ي حاضرین بسوي ما برگشت .ابتدا نیوشا و نیما به استقبالمان آمدند و مسیر راهمان را گل 
باران کردند سپس صداي هلهله جمعیت برخاست. 
رو به بردیا کردم و پرسیدم:اینجا چه خبر است؟این چه مهمانی است که من از آن بیخبرم؟این حرکت نیما و نیوشا چه 
معنی دارد؟ 
به گرمی دستم را فشرد و پاسخ داد:اگر یک کمی صبر کنی مفهمی.خودت فکر میکنی چه خبر است؟ 
فکرم بجایی نمیرسید برنامه مهمانی خداحافظی با نیما را براي پنجشنبه اینده تدارك دیده بودم و هیچ مورد دیگري براي 
چنین جشن با شکوهی وجود نداشت. 
صداي قهقهه آشناي خنده لیدا نظرم را به ان سر جلب کرد.لباس مشکی پر زرق و برقی بتن داشت.مثل همیشه با حرارت 
سخن میگفت و حرکت بدنش را با کلمات هماهنگ میساخت.سر در نمی آوردم تدارك این مهمانی براي چه کسی دیده 
و چطور قبلا هیچکس در این مورد حرفی بمن نزده است؟ 
نیما زیر بازوي مرا گرفت و نیوشا زیر بازوي پدرش را و گفت:اجازه میدهید ما ساقدوشتان باشیم؟ 
بردیا با صداي بلند خندید و گفت:البته چه کسی بهتر از شما. 
با غیظ دهان گشودم که بگویم نمیفهمم این مسخره بازیها براي چیست؟که ناگهان از دور چشمم به گلایه افتاد که داشت 
بهمراه دختر خوش قد و قواره و با نمکش گیتا بطرف ما می آمد. 
آنروز همه چیز عجیب و غیر قابل باور بود .حرفم را خوردم دستم را از دست نیما بیرون کشیدم و بسوي گلایه 
گشودم:گلایه این تویی؟چه موقع آمدي؟پس چرا قبلا خبرم نکردي؟نمیدانی چقدر از دیدنت خوشحالم.
 ٣٨٢

خنده شیطنت امیزي کرد و پاسخ داد:من از یکماه پیش به این مهمانی دعوت داشتم و تمام سعی ام این بود که به موقع 
خودم را برسانم. 
در حالیکه بوي عطر دوران نوجوانی ام را در لابلاي گیسوانش جست و جو میکردم گونه هایش را بوسیدم و گفتم:دارم 
کلافه میشوم.انگار یک فیلم پرحادثه و پر هیجان در مقابل دیدگانم بازي میشود و من فقط یک تماشاچی هستم لااقل تو 
یکی بمن بگو اینجا چه خبر است. 
ضربه کوتاهی به پشت گردنم زد و گفت:تو چقدر خنگی دختر اگر کمی فکر کنی خواهی فهمید که اینجا چه خبر است. 
فکرم کار نمیکرد.افکارم گیج و سردرگم بود.با ایما و اشاره گره اي از آن کلاف سردرگم گشوده نمیشد.بوي عطر گل 
یاس گلدانهاي کنار باغچه خاطره دختر جوان و پر شوري را که عطر مورد علاقه اش گل یاس بود و همیشه مشتی از آنرا 
در سینه جاي میداد به یادم آورد. 
مادرم با چهره بشاش گرم گفتگو با مامان تاجی بود و پدرم داشت با آقاي فاخري گپ میزد. 
به کنار استخر که رسیدیم صداي کف زدن حاضرین برخاست بردیا به زحمت صدایش رادر آن هیاهو به گوشم رساند و 
گفت: 20 سال پیش در چنین شبی من به آرزوم رسیدم و رویاهام به واقعیت پیوست.در کنار تو زیستن همیشه توام با بیم 
و امید بود.با وجود اینکه همیشه خیلی راحت افکارت را بر زبان میآوردي هیچوقت از احساست نسبت بمن سخن 
نمیگفتی.امروز صبح که با نیما و نیوشا سرگرم تدارك جشن بیستمین سالگرد ازدواجمان بودم بچه ها با من شرط بستند 
که تو میدانی امشب چه خبر است و تظاهر به ندانستن میکنی ولی من شکی نداشتم که تاریخ را گم کرده اي .درست 
میگویم یا نه؟ 
به خاطر این غفلت هرگز خودم را نمی بخشیدم انقدر فکرم مشغول به رفتن نیما بود که نمی توانستم به چیز دیگري 
بیندیشم.با شرمندگی گفتم: 
-حق با توست.سفر نیما فکرم را مغشوش کرده و دایم به این خیال بودم که کاش زمان متوقف شود و او نرود.
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-زندگی یک نقطه نیست بلکه هزاران نقطه است .تو می توانی ان نقطه ها را به هم می رسانی و براي خودت فضایی 
بسازي که دایره زندگی ات را نشان می دهد که در انا هرکس جاي خود را دارد و در مدار بسته اش ما همه وجود 
داریم.امروز بچه ها بیشتر از من هیجان زده بودند.به محض اینکه تورا به منزل مادرت رساندم و برگشتم دیدم همه 
مشغول کار و فعالیت هستند.مامان تاجی لیذا گلایه گیتا نیما و پویا به کمک هم این مهمانی را راه انداخته اند و من 
دستیارشان بودم. 
در و برمان خلوت بود.همهمه و شور و غوغاي مهمانان از فاصله دور به گوش می رسید.زیر الاچیق ایستاده بودیم و شاخ 
و برگهاي اطرافمان نور ماه را از ما دریغ می کردند. 
بردیا از درون جعبه جواهري به دست داشت گرد بند مرواریدي را بیرون اورد و ان را به گردنم اویخت و گفت: 
-بیستمین سالگرد عروسی مان مبارك. 
-با دست دانه هاي درخشانش را لمس کردم و گفتم: 
-خیلی قشنگ است ولی من هنوز هدیه اي براي تو نگرفته ام. 
-مهم نیست عزیزم.تو براي من گرانبهاترین هدیه ها هستی .الان که نگاهت می کنم به نظرم می رسید که 20 سال جوانتر 
شده ام.احساس همان جوانی در دلم زنده می شود که تازه از فرنگ امده بود و داشت عشق را تجربه می کرد.راست بگو 
از این که زن من شدي پشیمانی؟ 
با اطمینان بدون لحظه اي مکث پاسخ دادم: 
-تو هیچ وقت رد زندگی به من مجال ندادي که به پشیمانی ها بیندیشم.همیشه انقدر خوب و مهربان بودي و انقدر به 
فکر فراهم ساختن وسایل ارامش من و بچه ها که دلیلی براي پشیمانی نمی دیدم.فقط این را می توانم بگویم که دوستت 
دارم بردیا و این را از ته دل می گویم. 
تبسم شیرینی بر لبانش نشست.انگار بار سنگینی را از روي دوشش برداشته باشند.
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نگاهش یدك کش احساسش بود.شوقی امیخته با لذت صدایش را لرزاند. 
-20 سال طول کشید تا این جمله را از زبانت شنیدم.این بزرگترین هدیه اي بود که امشب به من دادي. 
-نمی خواهم گولت بزنم .تو این احساس را به تدریج در قلبم به وجود اوردي.این حقیقت را کتمان نمی کنم که من تحت 
تاثیر فشار خانواده و بر خلاف میل قبلی ام پاي سفره عقد نشستم.ولی در طول زندگی با تو کم کم پی به خوبی هایت 
بردم و عاشقت شدم به خاطر امشب از تو ممنون.اصلا انتظارش را نداشتم .حالا بهتر است برویم به مهمانها برسیم و کمتر 
اداي عاشق معشوقها را در بیاوریم. 
-انها به اندازه ي کافی سرگرم هستند و به اندازه کافی میزبان دارند.دلم نمی خواهد به این زودي خلوتمان را به هم 
بزنیم. 
-خودت خواستی که در چنین شبی دور و برمان شلوغ باشد پس تحملش کن 
دستم را گرفت و گفت: 
حق با توست .بیا برویم. 
گیتا با ان پوست برنزه و موهاي فرفري پریشان چشمهاي سیاه جذاب و لهجه شیرین معرکه گرفته بود و همه ي جوانها 
را به دور خود جمع کرده بود. 
گلایه سرگرم گفت و گو با لیدا بود.همین که مرا دید به طارفم امد و با لحن شیطنت امیزي گفت: 
-خب بالاخره کار لیلی و مجنون به کجا کشید؟ 
-دست بردار.تو هنوز هن عادت سابق را داري. 
-با لیدا شرط بستم و گفتم وقتی سوري از زیر الاچیق بیرون بیاید یا یک انگشت به انگشت دارد یا یک سینه ریز به 
گردن.دیگر نمی توانی با اروپا قهر کنی چون تا وقتی پسرت انجاست دل تو هم انجا می ماند. 
اهی کشیدم و گفتم:
 ٣٨٥ 
-داغ دلم را تازه نکن.اصلا تحمل دوري اش را ندارم و نرفته دلتنگش هستم. 
-باید عادت کنی.بچه ها به این سن که می رسند هر کدام دنبال زندگی شان می روند. 
-چه موقع امدي؟پس چرا مرا خبر نکردي؟ 
-یک ماه پیش بردیا تلفن زدوجریان مهمانی امشب را گفت و دعوتمان کرد.من هم که دنبال بهانه براي سفر به ایران 
بودم از خدا خواسته قبول کردم.الان یک هفته است که امده ام.قرارمان با بردیا و بچه ها این بود که تو ندانی من اینجا 
هستم.البته انقر در ایران می مانم تا همه ي ابغوره هایت رو ا توي شیشه کنم. 
بردیا تبسم کنان به طرف ما امد.خطاب به گلایه گفت: 
-امشب زنم را به هیچ کس قرض نمی دهم. 
گلایه با لحنی امیخته به شوخی گفت: 
-برش دار برو .مال بیخ ریش صاحبش. 
فصل 59 
شمیران هنوز حال وهواي ان زمانها را داشت.بازار تجریش محل خریدمان بود امامزاده صالح مکان زیارت و نذر و نیاز 
هایمان سینما استارا و بهار پاتوق هم محلی ها و درابوبن سینما ونک با فضاي باز پاتوق جوانها. 
چه صفایی داشت وقتی تابستانها در هواي نیمه خنک خیابان پهلوي با ماشین شخصی وارد فضاي سبز سینما می سدي و 
در مسیر ورود از غرفه سر راه ساندویچ با چیپس و تخمه می خریدي. 
انجا دیگر فضاي بسته اي وجود نداشت که ناچار به تحمل بوي سیگار و عرق تن سایر تماشاچی ها باشی متلک ها و مزه 
پرانی هایشان را تحمل کنی و حرص بخوري. 
چه لذتی داشت وقتی در حال گاز دان به ساندویچ توي ماشین لم می دادي و هم ردیف با اتومبیلهاي دیگر از پشت شیشه 
جلو چشم به پرده سینما می دوختی وفیلم مورد علاقه ات را تماشا می کردي.
 ٣٨٦ 
چند روز قبل از سفر نیما به فرانسه فیلم رگبار"فنی زاده"روي پرده این سینما بود و او ماشین پدرش را قرض گرفت تا 
به همراه نیوشا .گیتا و پویا به تماشاي این فیلم بروند. 
پشت پنجره مان ماتم گرفته بودم و اتنظار باز گشتشان را می کشیدم.نیما تجربه کافی در ارنندگی نداشتبردیا به اظطرابم 
می خندید و مثل همیشه مسخره ام می کرد و می گفت: 
-از پشت پنجره خانه ات که نمب توانی پاریس را ببینی و چشم به ره بازگشت پسرت باشی.انها دارند تفریحشان را می 
کنند و تو داري حرص می خوري. 
-دلم شور می زند.نیما تازه گواهینامه گرفته.می ترسم اتفاقی برایشان افتاده باشد.سینما یک ساعت پیش تعطیل شده 
پس چرا دیر کرده اند؟ 
-چقدر بچه اي تو.جمعشان جمع است.دلیلی ندارد یک راست به منزل برگردند.می توانند سر راه گشتی بزنند و توي 
یکی از کافه ها اطراق کنند.از ان گذشته مگر نباید گیتا و پویا را به خانه شان برسانند؟ 
زیر بار نرفتم.انقدر نگاهم را از پشت پنجره به داخل کوچه عبور دادم تا بالخره از دور نور چراغهاي بنز نقره اي نمایان 
شد که با ویراژ تندي به داخل کوچه پیچید و در تاریک روشن فضاي بیرون می درخشید.از جا پریدم و با شوقی اشکار 
گفتم: 
-امدند. 
بردیا تبسم کنان گفت: 
-خب چشم شما روشن. 
منتظر شدم تا ماشین را در حیاط پارك کنند و وارد ساختمان شوند.نسیم بوسه نیما گونه ام را نوازش کرد.سپس لبهایش 
را با حرارت بیشتري بر روي گونه ام فشرد و گفت: 
-خیلی خوش گذشت جاي شما خالی.اول رفتیم سینما بعد سربند گشتی زدیم و برگشتیم.
 ٣٨٧ 
بود، زیر لب خندید و بالحن « کاراگاه سنت » بردي که روي مبل راحتی لم داده بود و مشغول تماشاي سریال تلویزیونی 
شیطنت آمیزي خطاب به من گفت: 
_دیدي گفتم. 
نیما به طرف پدرش رفت و با همان لحن شیرین آن زمانها که پسر بچه شیطان و بازیگوشی بود و براي به دست آوردن 
اسباب بازي مورد علاقه اش خود را براي من و پدرش لوس می کرد، گفت: 
_بابا جون اجازه دارم سفرم را دو هفته عقب بیندازم؟ 
هر دو با تعجب پرسیدیم: 
_براي چی!؟ 
با ساده ترین کلمات مقصودش را بیان کرد و پاسخ داد: 
_چون دلم می خواهد تا وقتی خاله گلایه اینا ایران هستند، من هم باشم. 
بردیا پی به مقصودش برد. با وجود این خود را به نفهمیدن زد و پرسید: 
_بودن انها چه ربطی به بودن تو دارد؟ اگر بخواهی به بهانه هاي مختلف مرتب سفرت راعقب بیندازي، اصلاً نروي بهتر 
است. 
دوباره خودش را لوس کرد و گفت: 
_فقط دو هفته بابا. گیتا می گوید ترمم پاییز دانشگاهها ماه آینده شروع می شود. 
با خود گفتم: "پس همه ي اینها زیر سر گیتاست". 
احساس خطر کردم، من این دختر سبزه بانمک را خیلی دوست داشتم، اما او در محیطی دیگر و در مملکتی غریب بزرگ 
شده بود و خصوصیات اخلاقی اش با نیما جور در نمی آمد. بردیا در حالی که چشم به صفحه تلویزیون داشت، گفت: 
-اگر الان قبول کنم، باز دو هفته دیگر هم خواهی گفت که تا وقتی آنها در ایران هستند، تو هم می خواهی بمانی.
 ٣٨٨ 
براي رسیدن به هدف سماجت کرد. پا به زمین کوبید و به التماس افتاد. 
_خواهش می کنم بابا. 
این بار بردیا تسلیم شد و گفت: 
_خیلی خب من حرفی ندارم. البته به شرطی که مادرت هم موافق باشد. 
بردیا به خوبی می دانست که من از ابتدا موافق این سفر نبودم و ترجیح می دادم پسرم در ایران ادامه تحصیل دهد. 
موقعی که با هم تنها شدیم و من اندیشه هایم را در مورد گیتا با او در میان گذاشتم، به قهقهه خندید و گفت: 
_هر چه باشد از یک دختر فزانسوي غریبه که بهتر است. نکند ترجیح می دهی یک دختر موبور و بی بند و بار گسرت را 
تور بزند و او را براي همیشه در پاریس پایبند خود کند. 
هرکز چنین آرزویی را نداشتم، ولی این یکی هم مقیم اتریش بود و بعید می دانستم حاضر به زندگی در ایران باشد. 
آن دو هفته هم به سرعت گذشت و نیما در مهلت مقرر با لب و لوچه آویزان در حالی که جرأت تمدید این مهلت را 
نداشت، در مقابل دیدگان گریان من عازم سفر شد. 
گلایه ماند تا به قول خودش آبغوره هاي مرا در شیشه کند و با خود ببرد. مامان تاجل دلداري ام می داد و می گفت: 
_روزهاي اول سخت است، ولی بعد عادت می کنی، همان طور که من هم اوایل خیلی بی تاب خیلی بی تاب بودم، اما کم 
کم به دوري بردیا عادت کردم. 
با وجود این دوري نیما عادتم نشد. شبهایم ناآرام و با خوابهاي پریشان به صبح می رسید و روزها در انتظار زنگ 
تلفنهایش بی قرار بودم. 
الان چه کار می کند؟ نکند آخر ماه مقرري ماهیانه اش ته بکشد و گرسنه بماند؟ » . تصدیر زندگی پر از نقشهاي خیالی بود 
»؟ اگر برایش اتفاقی بیفتد چی 
بالاخره گلایه عازم اتریش شد و در موقع خداحافظی گفت:
 ٣٨٩ 
_نگران نباش تعطیلات کریسمس دعوتش می کنیم بیاید پیش خودمان. او آنجا خوش است. این تو هستی که داري 
خودت را از بین می بري. 
لیدا بی خیال بود و پویا را تشویق می کرد که زودتر دیپلمش را بگیرد و عازم فرانسه شود. 
در گذران عمر، زندگی بر روي مشق سالهاي گذشته خط می کشید و سرمشق دیگري را تعلیم می داد. 
براي بدرقه پویا که به فرودگاه رفتیم، نیوشا در موقع خداحافظی طافت نیاورد و به گریه افتاد. 
این هشداري بود براي من که به این نتیجه برسم دخترم بزرگ شده و دیگر احساسش بچه گانه نیست. 
اواخر تابستان سال بعد نیما سفري به ایران کرد. به نظر می رسید. پخته تر و عاقل تر از سال گذشته شده. چهره اش 
حالت مردانه به خود گرفته بود. 
وسایل اتاق و لباسهایش را به طور مرتب می چید و هر روز صبح بعد از بیدار شدن رختخوابش را جمع می کرد. هر چیز 
سر جایش بود و از ریخت و پاش نفرت داشت. 
بردیا با لذت به دست پخت سفر فرهنگ نگرسیت و خطاب به من گفت: 
_دیدي؟ به همین سادگی دارد براي زندگی آینده اش ساخته می شود. حالا فهمیدي حق با من بود؟ 
حق با او بود. نیما داشت پخته می شد، اما این من بودم که در تحمل دوري اش خام بودم. 
نوبت رفتن نیوشا که رسید، دیگر در ایران بند نمی شدم. دلم می خواست در جایی باشم که بچه هایم هستند. می رفتم و 
دلتنگ تر از قبل باز می گشتم. نیما سال سوم دانشگاه بود که در سفرمان به پاریس، زمزمه آعاز کرد. خیلی راحت و بی 
رودبایستی حرفش را زد و در حالی که دست به روي ریشهاي پروفسوري اش می کشید که تو دل برو و جذابش می 
ساخت و خیلی به قیافه اش می آمد، گفت: 
_وقتی شما اینجا نیستید. من خیلی تنها هستم، راستش را بخواهید اصلاً دوست ندارم وقتم را با عروسکهاي رنگ و روغن 
زده پاریسی بگذرانم، ترجیح می دهم با دختري زندگی کنم که دوستش دارم.
 ٣٩٠ 
بلافاطله منظورش را فهمیدم و اخم کردم. اگر گیتا را می گرفت دیگر به ایران باز نمی گشت و مقیم فرانسه یا اتریش می 
شد. نوه هایم در آن محیط پرورش می یافتند و احساسشان، احساس یک بچه شرقی نبود. بین ما کوهها و دره ها فاصله 
می افکند. چه بسا حتی وقتی براي دیدنشان به اروپا می رفتیم، نگاه بچه ها به ما نگاه یک بیگانه بود و خط قرمزي بر 
زوي نام مادربزرگ و پدربزررگ می کشیدند. 
بردیا مشتاقانه چشم به دهانش دوخت و منتظر ماند تا بقیه سخنانش را بشنود. نگاه من خالی از امید بود و آمیخته با 
حسرتهایی که به تلنبار ساختنش عادت داشتم. 
نیما هیجان زده با گونه هایی گُل انداخته از شعفی آشکار ادامه داد: 
_گیتا دیپلمش را گرفته و خیال دارد براي ادامه تحصیل به فرانسه بیاید. 
طاقت نیاوردم، به میان سخنش دویدم و پرسیدم: 
_خب این چه ربطی به تو داره؟ 
پوزخند بردیا آتش به جانم زد. به نظر می رسید در این مورد همدست پسرش است. 
نیما دوباره همان بچه خوش سروزبانی شد که می کوشید با ادا اطوارهایش به هر قیمتی شده آنچه را می خئاست به 
دست بیاورد. 
به طرف من آمد، دستهایش را حلقه وار به دور گردنم آویخت و با حرارت گونه ام را بوسید و گفت: 
_دلت نمی خواهد من زن بگیرم مامی؟ 
هنوز هم بوي بچگی هایش را می داد، اما دیگر بچه نبود، بلکه مرد جوان عاشقی بود که سودایی به غیر از رسیدن به 
مقصود به سر نداشت. تک تک انگشتان دستش را بوسیدم و پاسخ دادم: 
_چرا می خواهم، ولی هر وقت لیسانست را گرفتی و به ایران برگشتی. خود برایت یک دختر خوب را نشان می کنم و 
می روم خواستگاري.
 ٣٩١

حلقه انگشتانش به دور گردنم شُل شد. دستش را رها کرد و به طرفم آمد. روبرویم روي مبل نشست و با دلخوري گفت: 
_چه حرفها می زنی. انگار عهد دقیانوس است که من از دختري که خودم انتخاب کرده ام و دوستش دارم بگذرم و 
بگذارم شما برایم بروید خواستگاري. اصلاً فکر نمی کردم این قدر فناتیک باشی مامی. من و گیتا حرفهایمان را زده ایم. 
حاله گلایه هم از خدا می خواهد که من دامادش باشم. مرا بگو که خیال می کردم شما هم از این حسن انتخاب خوشحال 
خواهید شد. 
بردیا مغرور از شهامت پسرش در حاضر جوابی، خطاب به من گفت: 
_به نظر من نیما حق انتخاب دارد. اتفاقاً من خیلی خوشحالم دختري را پسندیده که ما خانواده اش را می شناسیم. 
چشم غره اي به بردیا رفتم. از این که بر خلاف میلم سخن می گفت از او دلخور شدم و گفتم: 
_ولی گیتا بزرگ شده فرنگ است و هرگز حاضر به زندگی در ایران نخواهد شد. 
نیما که تازه پی به دلیل مخالفتم برده بود، چهره اخمویش را با لبخندي بشاش ساخت و گفت: 
_پس مشکل تو همین است. خیالتان راحت، او تابع من است و اگر خودم تصمیم بگیرم در ایران زندگی کنم، حرفی 
نخواهد داشت. تازه تا دکترایم را نگیرم به ایران برنمی گردم و این شما هستید که باید بیشتر به ما سر بزنید. 
با اطمینان گفت: 
_من هیچ وقت تنهایتان نمی گذارم. هر وقت موي مرا آتش بزنید، بلافاصله حاضر خواهم شد. یادتان رفته خودتان به من 
گفتید وقتی مامی را دیدید آن قدر عاشقش شدید که فکر می کردید اگر پیشنهاد ازدواجتان را نپذیرد، هرگز حاضر 
نخواهید شد با دختر دیگري عروسی کنید؟ 
_چرا گفتم. به خاطر همین است که مخالفتی با این ازدواج ندارم. بعید می دانم مادرت هم مخالفتی داشته باد. غیر از این 
است سوري؟ 
لحظه اي مکث کردم. چه جوابی می توانستم به او بدهم. من گیتا را مثل دختر خودم دوست داشتم. به روزگار جوانی 
 ٣٩٢ 
بازگشتم، به روزهایی که خون عشق در قلبم جریان داشت و گرماي آن وجودم را در آتشی می گداخت که سالها فروزان 
بود. 
در انتظار جواب چشم به من داشت. می دانستم که حتی اگر پاسخم منفی باشد، تأثیري در تصمیمش نخواهد داشت و از 
دختر مورد علاقه اش نخواهد گذشت. 
سر برداشتم و گفتم: 
_آخر تو تازه بیست و یک سالت تمام شده و خیلی زود است که زن بگیري. 
با صداي بلند خندید و گفت: 
_اگر مشکل این است تو بله را بده، من یکی دو سال دیگر عقدش می کنم. حالا راضی شدي مامی؟ خودت را آماده کن تا 
هفته دیگر براي خواستگاري اش برویم. 
آخرین سفرم به اتریش بیست سال پیش بود و بعد از آن هرگز قدم به خاك آن کشور نگذاشته بودم به اعتراض گفتم: 
_با گلایه تماس می کیرم و دعوتشان می کنم به پاریس بیایند و همین جا حرفهایمان را می زنیم. 
فصل شصت 
یک ماه بعد نامزدي گیتا و نیما را در پاریس جشن گرفتیم. به غیر از خانواده ما و کلایه، لیدا و همسرش هم که براي 
دین پویا به فرانسه آمده بودند در این جشن حضور داشتند. نیما و گیتا شاد بودند و همراه با دوستانشان به رقص و 
پایکوبی پرداختند. تأثیر محیط نیوشا را هم به تخرك واداشته بود. دیگر چون گذشته ساکت و کم حرف نبود و در کنار 
پویا همرنگ جماعت شد. 
از دور چشم به او داشتم و در لابه لاي گیسوان خرمایی مش زده اش که صاف و خوش حالت به دور شانه پریشان بود، 

جوانی گمشده ام را جست و جو می کردم.
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همین که آهنگ تند می شد از حرکت باز می ایستاد و به قصد کناره گیري از جمع رقصندگان چند قدمی به عقب برمی 
داشت، اما پویا به محض مشاهده تردید نیوشا، دست او را می کشید و به وي اجازه نشستن نمی داد. پویا با لذت چشم به 
پیست رقص داشت و از شادي بچه هایش لذت می برد. 
باز هم افکارم مرا به گذشته ها برد و به آن زمانها که هم سن نیوشا بودم و محدودیتهاي ایجاد شده توسط خانواده، دست 
و پایم را بسته بود و به من اجازه همرنگ جماعت شدن را نمی داد هزار و یک سفارش قبل از رفتن به مهمانی به من می 
.» مبادا از جایت تکان بخوري، مبادا با غریبه ها حرف بزنی و پیشنهاد ژیگولو گشنه ها را براي رقص بپذیري » شد که 
از نظر مادرم همه ي جوانها ژیگولو گشنه بودند. چه آنهایی که موهایشان را آلاگارسون می زدند و چه آنهایی که مدل 
موهایشان طبق مد، کرنل وایلدي بود و من همیشه گوشه سالن دور از جمعیت کز می کردم. به محض این که جوانی به 
سویم می آمد از ترس چشم غره هاي مادرم روي صندلی مچاله می شدم و چنان قیافه زار و نزاري به خود می گرفتم که 
طرف فراري می شد و می رفت. 
شیلا برایش مظهر بی بند و باري بود و همیشه مرا از او بر حذر می داشت. 
آن موقع ها بر این باور بودم که مادرم زیاده از حد سخت گیر است، ولی بعد از اتفاقی که براي شیلا افتاد به این نتیجه 
رسیدم که همیشه باید حدوسطی وجود داشته باشد. هم سخت گیري زیاده از حد مضر است و هم آزادي بیش از اندازه. 
چند روز بعد از جشن نامزدي بچه ها را به حال خودشان گذاشتیم و به ایران برگشتیم و قرار شد مراسم عقد و عروسی 
تابستان سال آینده در منزل ما در شمیران برگزار شود. 
تمام آن سال از بچه هابم دور بودم و فرصتی براي دیدار پیش نیامد. بردیا 
.» باید آنها را به حال خودشان بگذاریم که درسشان را بخوانند. رفت و آمدهاي ما وقتشان را خواهد گرفت » : می گفت 
چاره اي به غیر از تن دادن به خواسته اش نداشتم. دلم را به نامه ها و تلفن هایشان خوش کردم و انتظار کشیدم. 
اواسط تابستان بود که آمدند، نیوشا سرزنده و شاداب بود و چاق تر از سال گذشته به نظر می رسید. خریدهایشان را در 
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پاریس کرده بودند و لزومی به خیابانگردي و دنبال جنس جور گشتن نمی دیدند. 
لباس عروسی گیتا مطابق آخرین مد پاریسی چشم را خیره می ساخت و همراه با آرایش ملایم چهره به او زیبایی خاصی 
می بخشید. 
در حیاط خانه ي ما جمعیت موج می زد. مادرم تمام دوستان و آشنایانی را که در طول زندگی اش می شناخت به جشن 
عروسی اولین نوه اش دعوت کرده بود و از شادي سر از پا نمی شناخت. 
گ.شهایم پر از صداي موزیک و شور و غوغاي جمعیت بود و صداي لیدا را که نجواکنان در گوشم می گفت: 
_دخترت را چه موقع عروس می کنی؟ 
به زحمت شنیدم و پاسخ دادم: 
_دست بردار لیدا، حالا زود است. 
این بار بلندتر کنار گوشم فریاد کشید: 
_خیلی هم زود نیست. نوزده سالش شده خیال نداري که او را ترشی بیندازي. 
از دور نگاهی به قد کشیده و چهره جذاب نیوشا افکندم که در لباس حریر زنگاري جلوه خاصی داشت و با حرص پاسخ 
دادم: 
_هر وقت خواستگار خوبی داشت خبرت می کنم. 
_پس خبر با من. 
_منظورت چیست!؟ 
پوزخندي زد و گفت: 
_بعداً می فهمی. 
شستم خبردار شد. پیش بینی چند سال پیش داشت به حقیقت می پیوست.پوریا پسر خوبی بود،اما نمی دانم چرا این 
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احساس را داشتم که ازدواج بچه هایم،فاصله به وجود آمده را گسترده تر می کند.در واقع ترسم از این بود که محبت 
هایشان کمرنگ تر شود و فاصله دیدارهایمان طولانی تر. 
موقعی که احساسم را با مادرم در میان گذاشتم به ملامتم پرداخت و گفت: 
-مگر عقلت کم شده دختر،به گمانم یادت رفته که چیزي نمانده بود خودت هم بر خلاف میل ما در سنی کمتر از نیوشا 
عروسی کنی.آن موقع تو هفده سال داشتی و آن پسر درست هم سن الان نیما بود. 
نمی دانستم قصدش از این یادآوري چیست و به چه دلیل می خواست کالبد گذشته ها را بشکافد. 
با لحنی آمیخته با دلخوري و رنجش گفتم: 
-نه یادم نرفته،ولی کم کم دارم به این نتیجه می رسم که دلیل مخالفت با نامزدي من و جهانشاه در آن سن این بود که 
شما هم مثل من خودخواه بودید و نمی خواستید مرا از خودتان جدا کنید. 
افکارش را به گذشته ها لغزاند و گفت: 
-شاید یک دلیلش این بود.تو تنها فرزندمان بودي و قبول این واقعیت که بالاخره باید به دنبال زندگی ات بروي،نیاز به 
زمان داشت.از این که می بینم تو با بردیا خوشبختی،احساس سبکی می کنم و از بار گناه عذاب وجدانم کاست می 
شود.کاري نکن که یک روز مثل ما خودت را در مقابل بعضی حوادث مقصر بدانی و عذاب بکشی.من تو را لاي پنبه 
بزرگ کرده بودم.دلم برایت می لرزید و می ترسیدم اتفاقی برایت بیفتد.جلوي خیلی از تفریحاتت را می گرفتم.دوچرخه 
سواري،کوه پیمایی،استخر ورزشهاي ممنوعه به حساب می آمد چون خطرآفرین بود.می دانست درست نیست و 
دوستانت را از دوروبرت پراکنده می کند،اما در مبارزه با نگرانی ها و اضطرابهایم راه به جایی نمی بردم.یا وجود این که 
آن موقع از این رفتارم رنج می بردي،در مورد بچه هایت درست همان راهی را رفتی که من می رفتم.نیما و نیوشا شانس 
آوردند که پدرشان مثل تو نیست و جلوي خیلی از اشتباهاتت را می گرفت.دلم نمیخواهد وقتی به این نتیجه برسی که 
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مثل من زمین گیر شده باشی.اگر یادت باشد تو زبان درازتر از بچه هیت بودي،حتی یکی دو بار که مانع تفریحات مورد 
علاقه ات شدم،اشتباهاتم را ره رخم کشیدي و ملامتم کردي،ولی من خودخواه تر از آن بودم که اقرار به اشتباه کنم. 
-مرور گذشته ها همیشه توأم با پشیمانی است و کلمه اي کاش را در پی دارد.بعضی حسرتها چون پیچکی بر روي شاخ و 
برگ زندگیمان پیچیده اند و با چنان سرعتی رشد می کنند که تا به خود بجنبیم تمام دیواره هاي قلبمان را فراخواهد 
گرفت.
خودت می دانی که من چقدر نیما را دوست دارم و چقدر خوشحالم که نمردم و عروسی او را به چشم دیدم.حالا تنها 
آرزویم این است که عروسی نیوشا را هم ببینم و بعد بمیرم. 
-از این حرفها نزن که دلم می گیرد. 
چهره اش خسته بود و لوازم آرایش پاریسی سوقات نیوشا،هیچ کمکی به پوشاندن چین هاي عمیق پیشانی و زیر 
چشمهایش نکرده بود.با وجود تلاشش که چون گذشته شیک و آلامد باشد،لباس سنگ دوزي گرانقیمت در بدن نحیف و 
تکیده اش جلوه اي نداشت و به قول معروف به تنش گریه می کرد. 
جوانها مجلس را گرم می کردند.گلایه به همه میزها سر می زد و در حال خوش و بش با مهمانان،مواظب بود چیزي کسر 
نداشته باشند.به دنبال بردیا گشتم.زیر آلاچیق تنها نشسته بود و انگشتانش حلقه وار لیوان آب میوه اي را که در دست 
داشت می فشرد.با خود گفتم: یعنی چه!در شب عروسی پسرش با این همه مهمان که داریم چرا دور از جمع نشسته و 
این طور پریشان است؟ 
از کنار لیدا که در حال گپ زدن با خواهر بهروز با صداي بلند می خندید،گذشتم.صدایم زد و گفت: 
کجا می روي سوري،بیا اینجا. 
به طرفش دست تکان دادم و گفتم: 
-الان برمی گردم.
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بردیا سر به زیر داشت و صداي پایم را نشنید.روبرویش نشستم و پرسیدم: 
-اینجا چه کار می کنی؟چرا تنها نشستی؟یادت رفته چقدر آرزوي عروسی نیما و گیتا را داشتی.اخمهایت را باز کن. 
لبخند محوي که هیچ شباهتی به لبخندهاي شاد همیشگی اش نداشت،بر لبانش نشست.لیوان را بر روي میز نهاد و پاسخ 
داد: 
-البته که یادم نرفته.امشب یکی از بهترین شبهاي زندگی من است. 
-خب پس چرا شاد نیستی؟راست بگو حالت خوب نیست؟ 
-اگر خوب نباشد،نگران می شوي؟ 
-این حرفها چیست که می زنی.خب معلوم است که نگران می شوم. 
-پس خیالت راحت خوب و سرحالم.فقط سر و صداي موزیک کمی اذیتم می کند.به خاطر همین به اینجا پناه آورده ام. 
-اینجا که خیلی دور از سر و صدا نیست.به نظرم لیدا خوابهایی براي دخترت دیده. 
با کنجکاوي به من خیره شد و پرسید: 
-چطور مگر!؟ 
هر وقت خواستگار خوبی پیدا شد،شوهرش می » وقتی جواب دادم « دخترت را شوهر می دهی یا نه » -اول از من پرسید 
.» پس خبر با من » دهم،گفت 
این بار لبخندش شاد و از ته دل بود و گفت: 
-پس حدسم درست است.از اول هم فکر می کردم بین نیوشا و پویا سر و سري است.چه کسی بهتر از خواهرزاده 
خودم. 
مخالفتم را نشان دادم و درست همان قیافه اي را به خود گرفتم که مادرم در موقع رد خواستگاري جهانشاه به خود گرفته 
بود و گفتم:
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-هر دوي آنها هنوز خیلی بچه اند. 
-باز شروع به ناسازگاري کردي.طوري حرف می زنی که انگار تازه از قنداق در آمده اند.نیوشا نوزده سال دارد و پویا 
هم تقریباً دو سال از او بزرگتر است.پس دیگر منتظر چه هستی.من آرزو دارم عروسی دخترم را ببینم. 
-طوري حرف می زنی که انگار یک پایمان لب گور است و می ترسی به آرزویمان نرسیم. 
-من از تو حرف نزدم،از خود گفتم.حوادث را نمی شود پیش بینی کرد.حالا که هنوز سرپا هستم،دلم می خواهد جشنی 
برایش بگیرم که نظیر نداشته باشد. 
-به وقتش این کار را می کنیم.حالا بهتر است به جاي این که اینجا بنشینی و قنبرك بسازي،از جشن مفصلی که براي 
پسرت گرفته اي لذت ببري.تو همیشه مرا ملامت می کردي که چرا از فرصتها استفاده نمی کنم و حالا خودت داري 
فرصت به این خوبی را از دست می دهی،دوباره نگاهش تیره شد و با اندوهی آشکارا به من نگریست و گفت: 
-ممکن است از داخل ساختمان یک قرص مسکن برایم بیاوري؟ 
-قرص مسکن براي چی؟تو که گفتی خوب و سرحالی. 
-یک کمی سرم درد می کند.شاید اگر قرص بخورم،سرحال تر شوم. 
-باشد الان برایت می آورم.تو برو پیش مهمانها.من تا چند دقیقه دیگر برمی گردم. 
از آلاچیق که بیرون آمدیم،لید سد راهمان شد و با لحنی آمیخته با شیطنت گفت: 
-چه خبر شده؟باز که عاشق و معشوق خلوت کرده اید.امشب شب عروسی نیما و گیتاست،نه شما. 
بردیا دستی به شانه خواهرش زد و گفت: 
-پس تو چه وقت دست از این لودگی هایت بر می داري و عاقل می شوي؟ 
با صداي بلند خندید و پاسخ داد: 
-حالا زود است،هر وقت موهایم عین دندانهایم شد،شاید عاقل شوم.
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فصل شصت و یکم 
بردیا دیگر چون گذشته سرحال نبود.صبح ها سخت از خواب بیدار می شد و کسل و خواب آلود بود.براي رفتن به 
شرکت عجله به خرج نمی داد و از کار و فعالیت زود خسته می شد. 
دو هفته بعد از عروسی نیما،بچه ها به فرانسه بازگشتند و خانه سوت و کور شد.مادرم حال چندان خوشی نداشت.بهانه 
گیر و بداخلاق شده بود و اگر یک روز به او سر نمی زدم،زمین و زمان را به هم می ریخت و امانم را می برید. 
سلطنت دست به سینه در خدمتش بود.اگر یک لحظه از او غافل می شد فریادش به آسمان می رفت و او را نمک به حرام 
می نامید. 
گلایه که بعد از ازدواج گیتا خیالش راحت شده بود،تصمیم گرفت چند ماهی در ایران بماند و از مادر بیمارش پرستاري 
کند.
بردیا برخلاف گذشته که خوش اشتها و شکمو بود.با بی اشتهایی غذا می خورد.شبها گاه با سرفه هاي پی در پی از خواب 
می پرید و مدتی طول می کشید تا آرام شود و دوباره به خواب برود. 
در مقابل اصرار من براي رفتن به پزشک مقاومت می کرد و زیر بار نمی رفت. 
مرد پر تحرکی که حتی یک لحظه هم در خانه بند نمی شد،آن روزها دیگر میلی به گردش و تفریح نداشت. 
گاه به بهانه مطالعه به اتاقی که کتابخانه اش در آنجا قرار داشت می رفت. چندین بار که من از روي کنجکاوي به داخل 
اتاق سرك کشیدم، او را دیدم که سر بر صفحه گشاده کتاب بر روي میز نهاده و غرق اندیشه هایش است. 
نمی دانستم دردم را با چه کسی در میان بگذارم.می ترسیدم اگر مامان تاجی بویی از کسالت پسرش ببرد،قشقرق راه 
بیندازد و کار را بدتر کند. 
بالاخره به لیدا متوسل شدم و در غیاب بردیا با وي به دردودل نشستم و گفتم: 
-دلم نمی خواهد ناراحتت کنم،ولی ناچارم.بالاخره به یکی باید دردم را بگویم،وگرنه دیوانه می شوم.
 ٤٠٠ 
با نگرانی پرسید: 
-مگر چه شده!تو را به خدا این قدر حاشیه نرو و حرفت را بزن. 
بدون مقدمه گفتم: 
-مدتی است بردیا سرحال نیست.بی رمق و بی حوصله شده.سرفه امانش را بریده با همه ي اصرار و التماسهایم حریفش 
نمی شوم که براي معالجه پیش یک دکتر برود.مرتب می گوید چیز مهمی نیست.حساسیت است و خوب می شود. 
کت مینک گرانقیمت لیدا از روي شانه هایش لغزید و بر روي زمین افتاد.موجی از نگرانی چهره بشاش و همیشه شادش 
را تیره ساخت.برق نگاهش خاموش شد.لب به دندان گزید و با صداي لرزانی پرسید: 
-یعنی چه!نمی فهمم چند روز است که سرفه می کند؟ 
آهی کشیدم و پاسخ دادم: 
-از روز گذشته و به ماه رسیده.اگر یادت باشد شب عروسی نیما سرحال نبود.از جمع کناره می گرفت و در خود فرو می 
رفت.هر چه کردم او را از این حالت بیرون بیاورم موفق نشدم.از آن شب به بعد تغییر اخلاق داد.حتی به کار و فعالیت 
هم علاقه نشان نمی دهد و شرکت را به حال خودش رها کرده.الان حدود یک ماه است که سرفه اش شدت گرفته. 
به ملامتم پرداخت و با دلخوري گفت: 
-پس نگو یک ماه،از شروعش تا به حال می شود سه ماه.آن وقت تو حالا داري به من می گویی؟ 
-نمی خواستم شما را ناراحت کنم.فکر می کردم خودم حریفش می شوم. 
دستش را به حالت تهدید به طرفم تکان داد و گفت: 
-من از اینجا تکان نمی خورم تا برگردد.حالا می بینی چه کارش می کنم. 
لیدا دیگر آن زن سرحال همیشگی نبود و در یک جا آرام نمی گرفت. همین که چند دقیقه اي می نشست،عصبی می 
شد،بر می خاست و شروع به قدم زدن می کرد.گاه اشک به چشم می آورد و انگشتهایش را در هم می فشرد.
 ٤٠١ 
اضطراب هر دور ما را از پا افکنده بود.در انتظار بازگشتش چشم به در دوخته بودیم و مژه بر هم نمی زدیم.بالاخره 
ساعتی بعد بردیا به ما پیوست.موهایش ژولیده و پریشان بود و گونه هایش فرورفته و زیر چشمهایش به گودي نشسته. 
لیدا به محض دیدنش از جا برخاست و با صداي جیغ مانندي گفت: 
-چی به روز خودت آوردي؟این چه قیافه اي است که به خودت گرفتی!؟ 
بردیا کوشید تا آرام باشد.با تظاهر به شادي پاسخ داد: 
-چه خبر شده لیدا،مگر جن دیدي؟ 
-تو از جن بدتري.هیچ قیافه خودت را در آیینه دیده اي؟چهره ات بی شباهت به آدمهاي مسلول نیست.چرا به فکر 
خودت نیستی؟ 
نگاه پر ملامتش را متوجه من ساخت و پرسید: 
-تو چیزي به او گفتی سوري؟ 
حالت گناهکارانه اي به خود گرفتم و جواب دادم: 
-بله من گفتم.وقتی دیدم گوش به حرفم نمی دهی و به فکر معالجه ات نیستی،ناچار شدم به لیدا متوسل شوم. 
بعد از مدتها صداي خنده اش را شنیدم: 
-چه کسی به تو گفته من مریض هستم.چهار تا سرفه که نشد مرض غیر قابل علاج که این قیافه را به خودتان گرفته 
اید.طوري حرف می زنید که انگار همین روزها باید مرا به خاك بسپارید. 
لیدا اخم کرد و تشر زنان گفت: 
-بی خود خودت را لوس نکن و حاشیه نرو.از قیافه ات مرض می بارد.تا خودت را به دکتر نشان ندهی از اینجا تکان نمی 
خورم. 
با زیرکی موضوع صحبت را عوض کرد و گفت:
 ٤٠٢ 
-اصلاً می دانی جریان چیست.من دلم براي بچه هایم تنگ شده.گور پدر کار.می خواهم یک مدتی بروم پاریس،پیش 
آنها.اگر لازم باشد،همانجا خودم را به دکتر نشان می دهم،موافقی سوري؟ 
لیدا به من مجال پاسخ را نداد و گفت: 
-این که نشد جواب.همین امروز عصر با هم می رویم دکتر.کاري نکن مامان تاجی را به جانت بیندازم. 
دست پاچه شد وگفت: 
-نه،این کار را نکن.من خودم قبلاً پیش دکتر رفتم و آن قدر شربتهاي ضد سرفه خورده ام که حالم به هم می 
خورد.بهترین دارو براي من دیدن بچه هاست.اگر تو هم دلت براي پویا تنگ شده،می توانی با ما بیایی.امروز زودتر به 
خانه آمدم تا با سوري مشورت کنم و براي این پنجشنبه تدارك سفر را ببینم. 
لیدا رو به من کرد و گفت: 
-تو که گفتی قبلاً پیش دکتر نرفته. 
با اطمینان پاسخ دادم: 
-حالا هم می گویم نرفته. 
بردیا با سماجت تکرار کرد: 
-چرا رفته ام.شربت و قرصهایش توي ماشین استوالان می روم آنها را می آورم تا به شما ثابت کنم که راست می گویم. 
سپس بی آنکه منتظر جواب باشد به سرعت از ساختمان خارج شد.لیدا خطاب به من گفت: 
-اگر راست بگوید و قصد سفر به پاریس را داشته باشد من هم می آیم.آنجا نیما و نیوشا حریفش خواهند شد.بردیا لاغر 
شده،ولی این دلیل بر وخامت حالش نیست.اگر شما بروید من هم می آیم و بهروز را هم وادار می کنم که بیاید. 
-من از خدا می خواهم بچه هایم را ببینم.فقط نگران مادرم هستم که حال چندان خوشی ندارد و بهانه گیر شده. 
-به خاله ات بسپار بیشتر به او سر بزند.من هم از مامان تاجی می خواهم که تنهایش نگذارد.پس چرا بردیا این قدر طول 
 ٤٠٣ 
داد.یک دارو از ماشین آوردن که اینقدر طول و تفصیل ندارد. 
با تردید گفتم: 
-نکند رفته داروخانه شربت سینه بخرد ، چون بعید میدانم قبلا این کار را کرده باشد. 
-بعدي نیست.از او هر چه بگویی برمی آید. 
ده دقیقه طول کشید تا برگشت.بسته دارو در دستش بود.با دلخوري ان را روي میز نهاد و با لحنی آمیخته با غیظ خطاب 
به خواهرش گفت: 
-بفرمایید خانم خانما این هم داروهاي من. 
لیدا ابتدا شربت نیمه پر را برداشت و نیم نگاهی به ان افکند سپس قرصهاي مسکن و ضد حساسیت را که جاي یکی دو 
قرص در لفافشان خالی بود از نظر گذراند.با خود گلفتم:"لابد همین الان آنها را از داروخانه خریده و با حرکتی نمایشی 
نصف شیشه شربت و چند قرص را دور ریخته تا نقش خود را کامل ایفا کند". 
سپس لیدا ابرو تاباند چین به پیشانی افکند و گفت: 
-انطوري که سوري میگوید معلوم است این داروها کارساز نبوده چون به جاي اینکه بهتر شوي بدتر شده اي. 
حالت چهره اش برگشت و کوشید تا تظاهر به بشاش بودن کند.به زود لبخندي بر لب نشاند و با لحنی امیخته به شوخی 
گفت: 
-خب خانم دکتر شما بگویید چه کنم؟ 
-چاره اش این است که به محض رسیدن به پاریس خودت را به دکتر نشان بدهی. 
-لابد به نظر تو خواهر عزیزم دکترهاي انجا معجزه میکنند و با یک نسخه درد من دوا میشود. 
در موقع بیان این جمله سوزي در کلامش بود که قلبم را لرزاند.دلم به شور افتاد و در دل گفتم:"موضوع چیست؟!نکند 
بردیا میداند چه دردي دارد و نمیخواهد ما در این مورد چیزي بداینم".
 ٤٠٤ 
قلبم در سینه مشت شد و نفسم را به شماره افکند.دستش را گرفتم و به شدت تکان دادم و گفتم: 
-راست بگو چه دردي داري؟چرا سه ماه است که اینقدر افسرده اي؟من تو را می شناسم اگر حالت خوب باشد حتی یک 
شب هم در خانه بند نمی شوي.مدتهاست که دیگر توجه اي به من نداري.حتی یک بار هم کلمه محبت امیزي از زبانت 
نشنیده ام.این چه دردي است که تو را از همه ي لذات زندگی محروم کرده". 
دستم را گرفت و به لب نزدیک ساخت و گفت: 
-خودت میدانی که چقدر برایم عزیزي.من هیچوقت به تو بی توجه نبودم ، هیچوقت. 
سپس دستم را روي قلبش نهاد و گفت: 
-تو اینجایی ، اینجا توي قلب من که با ضربانش همیشه صدایت میزند.به محض اینکه به پاریس برسیم با نیما میروم 
دکتر و انجا به تو ثابت میشود که این سرفه ها از عوارض سرماخوردگی است و هیچ دلیل دیگري ندارد. 
-مطمئن باشم که چیزي نیست؟ 
-مطمئن باش.به جاي این حرفها بلند شو ناهار را اماده کن که خیلی گرسنه ام و تو لیدا قول بده با حرفهاي الکی و حدسی 
مامان تاجی و پدر را بی خود نگران نکنی.فرصت کم است تا سه روز دیگر عازم سفر هستیم.اگر خیال امدن دارید 
بجنبید. 
لیدا برخاست ، کت مینک را روي دوش افکند و در حال ور رفتن با زنجیر طلایی کیف دستی اش گفت: 
-البته که می اییم ، چون به غیر از اینکه دلم خیلی براي پویا تنگ شده نگران تو هم هستم و ترجیح میدهم خودم هم 
انجا باشم و مطمئن باشم که بیماري خاصی ندارید. 
فصل شصت و دوم 
موقعی که موضوع سفر به فرانسه را با مادر مطرح کردم به اه و ناله پرداخت و گفت: 
-یک عمر زحمت بکش بچه بزرگ کن بعد وقتی بهش نیاز داري به فکر نیازهاي خودش است.حالا چه وقت پاریس 
 ٤٠٥ 
رفتن است.توي این سوز و سرماي زمستان مریض میشوي و روي دست بچه ها می مانی.شاید تا برگردي من دیگر زنده 
نباشم.چطور دلت می آید با این حال مرا بگذاري و بروي. 
جمله آخرش دلم را ریش کرد و تصور مردنش قلبم را لرزاند.دستهاي لاغر و نحیفش را به لب نزدیک ساختم و در حال 
بوسیدن و بوییدنشان گفتم: 
-من فداي مادر عزیز و نازنینم بشم.خدا نکند یک مو از سرت کم شود.مگر من به غیر از تو و بابا چه کسی را دارم.از 
یک طرف دلم پیش شماست و از طرف دیگر پیش نیما و نیوشا ، سه ماه است که انها را ندیده ام قول میدهم زود 
برگردم. 
قانع نشد و گفت: 
-همیشه از این حرفها میزنی.میروم زود برمیگردم ولی همین که به انجا میرسی قول و قرارت یادت میرود.به جهنم که 
مادرم مریض است.به جهنم که مرد.مهم این است که بچه هاي خودم ورِ دلم باشند. 
با رنجیدگی لب برچیدم و گفتم: 
-تو که هیچوقت از این حرفها نمیزدي ، همیشه تشویقم میکردي که به بچه هایم برسم. 
-آن موقع سالم بودم و نیازي به تو نداشتم اما حالا دلم به این خوش است که هر روز سري به ما بزنی و یکی دو ساعت 
پیش من و پدرت بمانی.از دوستت گلایه یاد بگیر از وقتی مادرش مریض شده شوهرش را تنها توي فرنگ رها کرده و 
اینجا مانده. 
موهاي یک دست سفیدش را از روي پیشانی کنار زدم و گفتم: 
-راستش را بخواهید او هم خیال دارد هفته دیگر برود پیش شوهرش و یکی دو هفته بعد قرار است با سینا سفري به 
پاریس داشته باشند. 
با تأسف سر تکان داد و گفت:
 ٤٠٦ 
-بالاخره تو او را هم هوایی کردي و دنبال خودت کشاندي.لااقل امشب پیش ما بمان. 
چطور میتوانستم خواسته اش را بپذیرم.او به فکر مشکل خودش بود و از مشکلات من خبر نداشت.به ناچار با ناامیدي 
گفتم: 
-بردیا مریض است نمیتوانم تنهایش بگذارم. 
حرفم را باور نکرد و با بیزاري گفت: 
-بیخود بهانه نیاور.اگر مریض است پس چرا میخواهد به سفر برود.همیشه یک مشت بهانه توي استین داري و خوب 
بلدي سرم را شیره بمالی. 
-باور کنید بهانه نمی اورم و راست میگویم. 
این بار نگران شد دلش به شور افتاد و گفت: 
-چی به سر این مرد اوردي؟مواظبش باش.بچه ها به سوي خودشان رفته اند.فقط اوست که میتواند عصاي دستت 
باشد.همانطور که من هم فقط میتوانم به فرجاد دل خوش باشم نه تو که خودت یک سر داري و هزار سودا.( چیییی 
:D) میییگییی ؟!الان که داشتی یه چی دیه میگفتی 
نیش و کنایه هایش را تحمل کردم و دم نزدم.دیگر مثل آن موقع ها حوصله حاضر جوابی را نداشتم.فقط با خود 
گفتم:"مادرم چه میداند که من چه مشکلاتی دارم". 
احساسش را درك میکردم.شاید یک روز من همدر چنین موقعیتی قرار میگرفتم و همین نیاز را داشتم ولی بچه هایم از 
من دور بودند و کم کم انقدر تحت تأثیر آن محیط قرار میگرفتند که نمیتوانستند پاسخ نیازهایم را بدهند. 
محبت ها در اسارت قید و بندها در می امد و تارهاي تعلقات نازك و گسستنی میشد. 
مثل همیشه منتظر بازگشت پاپا به منزل شدم تا بعد از دیدن او به خانه برگردم.میدانستم که پدرم واقع بین تر است و در 
مورد تصمیم سفرم به پاریس منطقی تر برخورد خواهد کرد.
 ٤٠٧ 
از شنیدن این خبر تعجبی از خود نشان نداد با لحن آرام و آمیخته با مهر و محبت گفت: 
-برو به امان خدا ، میدانم دلت براي دیدنشان لک زده و آرام و قرار نداري.همانطور که من هم دلم براي دیدن نوه هاي 
عزیزم بی صبر و قرار است.نگران مهري نباش نصف آه و ناله هایش به خاطر جلب توجه توست. 
مادرم چشم غره اي به او رفت و گفت: 
-تا تو را دارم چه غمی دارم.خیال میکنی من دختر چهارده ساله ام که ناز میکنم.خدا میداند اگر پا داشتم یک لحظه هم 
توي رختخواب نمی ماندم.تو هم دست کمی از دخترت نداري و اصلا باورت نمیشود که من مریضم.یاد ان روزها بخیر که 
کوه و کمر دربند را متر میکردم و از هیچکس وا نمی ماندم.حتی گاهی از تو هم جلو میزدم. 
دوباره داشت یاد گذشته ها افکارش را به زنجیر می کشید و او را دنبال خود می کشاند. 
هر از گاهی پاپا با واگویه هایش هم پرواز میشد و در یادآوري خاطره ها همراهی اش میکرد.خاطره ها پوست کلفتند و 
هر چقدر یادشان کنی و پوستشان را بکنی باز پوسته دیگري در میان دارند. 
بالاخره دل به دریا زدم و برخاستم.مامان به اعتراض گفت: 
-کجا؟انگار روي آتش نشسته اي.از لحظه اي که امدي به فکر رفتنی. 
-چیزي به ظهر نمانده.از صبح تا حالا اینجا هستم.باید زودتر بروم تدارك ناهار را ببینم. 
-لازم نیست زحمت بکشی.سلطنت به هواي اینکه شاید تو بمانی و بردیا هم به اینجا بیاید کلی زرشک پلو با مرغ درست 
کرده.همین الان سهم تو و بردیا را میکشد و توي قابلمه میریزد.اگر تو به فکر ما نیستی من هستم. 
بالاخره قابلمه به دست راه خانه را در پیش گرفتم.به داخل کوچه که پیچیدم گلایه را در انتظار خود دیدم.پشت در کز 
کرده بود و داشت از سرما میلرزید. 
-خیلی وقت است اینجا هستی؟ 
-درست پنج دقیقه است که دارم زنگ میزنم.چیزي نمانده بود که برگردم.
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-معذرت میخواهم.اگر قبلا تلفن میزدي منتظرت می ماندم. 
با کلید در را باز کردم و داخل شدیم.با اشاره به قابلمه اي که در دست داشتم پرسید: 
-چیه ، غذاي نذري است یا نتیجه ي تنبلی که مجبور شدي از بیرون غذا بگیري؟ 
-هیچکدام.مامان براي اینکه بیشتر پیش او بمانم ناهار مهمانمان کرده. 
-حالشان چطور است؟مادر من که حالش چندان تعریفی ندارد.پدر مجبور شد برایش پرستار بگیرد.کاش میتوانستم 
بیشتر کنارشان بمانم ولی سینا کلافه شده.مرتب تماس میگیرد و میپرسد"پس چرا نمی آیی؟"از آن گذشته دلم براي 
گیتی یک ذره شده.با سینا قرار گذاشتیم تعطیلات کریسمس را پیش انها باشیم. 
قابلمه غذا را روي گاز گذاشتم تا گرم بماند و گفتم: 
-نمیدانم خبر داري یا نه که من و بردیا هم داریم پنجشنبه به پاریس میرویم؟ 
با شوق و شعف آشکاري گفت: 
-راست میگی؟!چه خوب پس حتما همدیگر را در انجا میبینیم.این بهترین فرصت است که بیشتر با هم باشیم. 
بغض کردم و گفتم: 
-این روزها زیاد حوصله ندارم گلایه. 
-چرا؟!لابد به خاطر مادرت است. 
-فقط این نیست.مدتی است بردیا حال ندارد.مرتب سرفه میکند و روز به روز لاغرتر میشود. 
-اتفاقا دفعه قبل که او را دیدم میخواستم همین را از تو بپرسم.به نظرم آمد ان بردیاي همیشگی نیست.چرا او را نمی 
بري پیش دکتر متخصص؟ 
-زیر بار نمیرود.آخرش به لیدا متوسل شدم.حالا قول داده در اولین فرصت در پاریس چکاپ کامل کند. 
-نگران نباش.چیز مهمی نیست.وقتی درد مشخص شود درمانش آسان است.(البته اگه درمانی براي درد وجود داشته 
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باشه(!! 
-انتهاي بعضی از پیچ و خمهاي زندگی بن بست است.وقتی ندانسته قدم در راهش میگذاریم تا به انتها و تلاقی با دیوار 
بسته اش نرسیده ایم پی به اشتباهمان نمیبریم.بزرگترین خطاي ما این بود که بچه ها را از خودمان دور کردیم.چه 
لزومی داشت که انها دور از ما در محیط دیگري تحصیل کنند.چند سال دیگر موقعی که من هم مثل مادرم از پا بیفتم چه 
کسی به دادم خواهد رسید؟ 
-این سوالی است که من هم از خودم میکنم.چه عیبی داشت اگر من هم در ایران شوهر میکردم.ان موقع شاید به یک 
بچه قانع نمیشدم.دور و برمان که شلوغ میشد لااقل بعد از رفتن گیتی اینقدر تنها نمیشدم و حالا که مادر بیچاره ام به من 
نیاز دارد ومیتوانستم در کنارش بمانم زیر بال و پرش را بیگرم و دین خودم را نسبت به او ادا کنم.هر چه فکر میکنم 
میبینم پاي رفتنم سس است و چه بسا نرفته برگردم.اگر نیاما و گیتی بعد از اتمام تحصیل قصد مراجعت به ایران را 
داشته باشند من هم سینا را وادار به بازگشت به ایران میکنم با وجود اینکه سالهاست در ان کشور به سر میبرم هیچوقت 
نتوانستم خودم را به محیطش عادت بدهم.همه ي علایق و وابستگی هایم در اینجاست.تمام تلاشم این بود که دخترم هم 
مثل خودم باشد و دچار غرب زدگی نشود. 
-چرا سینا را وادار نکردي که به ایران برگردد؟ 
-بزرگترین بد شانسی ام این بود که سینا توانست کار خوبی در وین پیدا کند وگرنه همان موقع بر میگشتم. 
-زندگی پر از لحظاتی است که کاش میشد آنها را کشت و بر مزارش گریست. 
فصل شصت و سوم 
آسمان فرودگاه اورلی ابري بود. سوز سرد و خشکی که در تمام وجودم نفوذ می کرد، خبر از بارش برف می داد، نه 
باران.
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بردیا یقه پالتوي کلفتی را که بر تن داشت تا روي گوشهایش بالا کشید تا از سوز و سرما در امان بماند. 
اولین بار بود که می دیدم از سرما می لرزد و این را دلیل بر ضعیف شدنش 
می دانستم. 
زیر بازویش را که گرفتم، به من تکیه داد. لاغر و نحیف شده بود و به نظر ناتوان 
می رسید. با مهربانی پرسیدم: 
_سردت است؟ 
دستم را فشرد و گفت: 
_تو چی؟ 
شانه بالا افکندم و پاسخ داد: 
_خب من هم سردم است. 
فشار انگشتانش را در لابلاي انگشتانم حس کردم. کوشید تا با کلام پر مهري، محبتش را به من یادآوري کند و گفت: 
_من که با گرمی دستهاي تو گرم شدم و دیگر سردم نیست. 
لیدا طبق معمول به معرکه گیري پرداخت و نخود آش شد: 
_سفر ماه عسل که نیست. آقابزرگ. طوري به زنت چسبیدي که انگار از دستت در می رود. 
دردش را از یاد برد. سربرگرداند، با مهربانی به خواهرش لبخند زد و بالحنی آمیخته به شوخی گفت: 
_اصلاً چه کسی از تو خواست دنبال ما راه بیفتی به اینجا بیایی تا زاغ سیاه ما را چوب بزنی؟ 
نیما از پشت شیشه به طرف ما دست تکان داد. صورتش اصلاح کرده بود و دیگر ریش نداشت. 
زیر لب قربان صدقه اش رفتم و دل نگرانیهایم را از یاد بردم. 
پاریس مثل همیشه زیبا و خواستنی بود. چه در هواي سرد برفی و چه در بهار پرلطافت و دل انگیز.
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براي اولین بار فداکاري کردم و خودم را کنار کشیدم تا بردیا قبل از من پسرش را در آغوش بگیرد. 
حرفهاي گفتنی زیاد بود، اما وقت بیانش نبود. نیما مهربان تر از قبل دستهایش را از دو طرف گشود و به دور کمر من و 
بردیا حلقه کرد. لیدا و بهروز موقتاً از ما جدا شدند و با پویا رفتند. 
نیما زیرچشمی پدرش را می گایی. نگاهش مشکوك و آمیخته با نگرانی بود. در اتومبیل را باز کرد و او را کنار خود 
نشاند. مدتی طول کشید تا جرأت سؤال را یافت و پرسید: 
_چرا این قدر لاغر شدي پاپا؟ 
بردیا جا خورد. انتظار این پرسش را نداشت. شاید تا به آن لحظه به نظرش نرسیده بود که این لاغري چقدر محسوس 
است. یک لحظه مکث کرد و سپس گفت: 
_خیلی به چشم می آید؟ 
_البته. راستش وقتی دیدمت، خیلی جا خوردم. نکند مریض شده بودي و به ما چیزي نمی گفتی. 
_نه این حرفها نیست. فقط کمی بی اشتها شده ام. 
ناچار به دخالت شدم وگفتم: 
_چرا نیما جان این حرفها هست. در اولین فرصت باید پدرت را پیش یک دکتر متخصص ببري. 
_حتماً این کار را می کنم، ولی اول باید بدانم چه دردي دارد و چرا قبلاً چیزي به من نگفته بود؟ 
بردیا از جواب طفره رفت و با زیرکی موضوع صحبت را به مسیر دیگري کشاند و گفت: 
_این موضوع را بگذار بعد سر فرصت با هم صحبت می کنیم. حالا بگو حال گیتا و نیوشا چطور است؟ 
_خیلی خوب و با بی صبري منتظر دیدنتان هستند. 
شوق دیدار بر روي غم دلمان رنگ پاشید و به قلبمان روشنایی بخشید. 
نیوشا و گیتا پشت در آسانسور طبقه چهارم ساختمان که آپارتمان نقلی نیما در آنجا قرار داشت کمین کرده بودند تا به 
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محض رسیدن در آغوشمان بگیرند. 
نیوشا پلوور کشباف تنگ کرم رنگی به تن داشت که برجستگی هاي بدنش را به وضوح نشان می داد و تناسب هیکلش 
بیشتر به چشم می خورد. 
گیتا درست مثل مادرش بذله گو و خوش صحبت بود و به راختی خود را در دل اطرافیان جا می داد. 
قبل از هر چیز سراغ مادرش را گرفت و وقتی شنید که یکی دو هفته دیگر به ما ملحق خواهند شد، لبخند رضایت آمیزي 
بر لبانش نقش بست. 
بردیا طبق عادت دسته اي از موهاي فرخورده بلند نیوشا را در میان انگشتان دستش گرفت و به علامت نوازش کششید. 
سپس در حالی که با شیفتگی چشم به او داشت، بالحن پر مهري گفت: 
_چطوري عزیز دل بابا؟ 
به نرمی در آغوش پدر جاي گرفت و سر به روي شانه اش نهاد و گفت: 
_وقتی شما اینجا هستید، معلوم است که حال من خوب است. 
آن گاه نگاهش بر روي چهره و اندام بردیا مکث کوتاهی کرد و با نگرانی پرسید: 
_خسته اي پاپا؟ 
_نه زیاد، چطور مگه؟ 
_به نظر نمی اید زیاد سر حال باشید. 
_وقتی بچه ها دوروبرم هستند، چطور می توانم سرحال نباشم. شاید دلیلی خشتگی سفر باشد. 
_پس بهتر است برویم طبقه بالا، توي اپارتمان من استراحت کنید و چند ساعتی بخوابید. 
_براي خواب همیشه فرصت هست. فرصت با هم بودن را نباید از دست داد. تو درست مثل نسیمی فضا را پر از عطر 
وجودت می کنی. الان نگاهت می کردم، یک لحظه به نظرم رسید که سوري بیست و سه سال پیش در مقابلم ایستاده و 
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من پسر جوانی هستم که تازه از فرنگ برگشته و در جست و جوي شریک زندگی با دختر دلخواه خود روبرو شده. 
ترنم شاد قهقهه هاي نیوشا در فضا پیچید. دستها را حلقه گردن پدر ساخت و گفت: 
_تو هنوز هم عاشقی پاپا، مگر نه؟ 
دست به دور کمرش افکند، او را به طرف خود کشید و پاسخ داد: 
_چرا عزیزم، همین طور است. 
با وجود میلی که به گفت و گو داشت، بی رمق و خسته به نظر می رسید. با بی اشتهایی چند لقمه اي از غذاي لذیذي که 
گیتا تدارك دیده بود خورد. سپس نوك چنگال را در گوشت ژیگو فرو کرد و گفت: 
به گمانم توي هواپیما زیادي پرخوري کردم . مرا ببخش گیتا جان غذایت خیلی خوشمزه است. فقط عیبش این است که 
من زیادي سیرم. 
می دانستم عیبش در چیست. با اشاره چشم و ابرو به نیما فهماندم که باید با او حرف بزنم. متوجه اشاره ام شد و منتظر 
فرصت ماند. 
پس از صرف شام، بردیا قدرت نشستن را از دست داد. در حالی که حتی یک لحظه هم سرفه راحتش نمی گذاشت به 
بهانه دوش گرفتن از جا برخاست و همراه نیوشا به طبقه پنجم که آپارتمان او در آنجا قرار داشت رفت. 
گیتا در آشپزخانه سرگرم شستن ظرفهاي شام شد. نیما که با حالت عصبی پاهایش را تکان می داد و منتظر لحظه اي بود 
که با من تنها شود، موقعیت را مناسب دید و با بی تابی پرسید: 
_راست بگو مامی، پاپا چه مرضی دارد؟ 
ابر سیاه دیدگانم مجال بارش را یافتند، مژه هایم لرزیدند و گونه هایم را تر کردند. اهی کشیدم و گفتم: 
_اي کاش می دانستم دردش چیست. به من حرفی نمی زند، ولی می دانم که رنج می برد. 
هق هق گریه امانم نمی داد. بریده بریده با کلماتی که نیم بیشتر آن نامفهوم بود، آنچه را که باید بگویم گفتم و سپس 
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سیل اشک را رها ساختم. گیتا سینی چاي به دست برگشت و با تعجب به من که در آغوش پسرم گریه می کردم خیره 
شد. 
دلیل گریه ام را نمی دانست، اما سوز اشکهاي من و حالت چهره گرفته و پریشان همسرش به او فهماند که اتفاق بدي 
افتاده و پی آمدش در زندگی ما تأثیر خواهد گذاشت. 
از شدت دستپاچگی اش فنجان چاي در سینی لرزید و چیزي نمانده بود محتویات آن درون نعلبکی سرازیر شود. بالحن 
پر اضطرابی پرسید: 
_چی شده خاله سوري، چرا گریه می کنید؟ 
به جاي من نیما پاسخ داد: 
_چیز مهمی نیست گیتا جان، نگران نشو. 
سپس شانه ام را با مهربانی لمس کرد وگفت: 
_من خودم با پاپا حرف می زنم. همین فردا صبح می برمش پیش دکتر متخصصی که می شناسم. اول یک چکاپ کامل و 
بعد وقتی خیالمان راخت شد که چیز مهمی نیست، نوبت درمان می رسد. تو زیاده از حد حساسی مامی. بی خود فکر بد 
نکن.
صداي خفه و گرفته ام را از گلو بیرون فرستادم و گفتم: 
_حالا که پیش شما هستم خیالم راحت تر است. آنجا من یک تنه می جنگیدم و همیشه مغلوب می شدم. 
گیتا فنجان چاي را مقابل من روي میز نهاد و گفت: 
_وقتی جلوي آسانسور عمو بردیا را دیدم خیلی جا خوردم. به نظرم در ظرف این سه ماه چند کیلو وزن کم کرده و خیلی 
لاغر شده. شاید براي شما که هر روز او را می بینید زیاد محسوس نباشد. درست می گویم یا نه نیما؟ 
قبل از این که پاسخش را بدهم، نیوشا به ما پیوست و خطاب به برادرش گفت:
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_پاپا دوش گرفت و سرحال شد و حالا می خواهد با تو حرف بزند. به من گفت تو برو پیش مادرت، به نیما بگو بیایید 
اینجا. 
نیما فنجان چاي نیم خورده را روي میز گذاشت و گفت: 
_چه بهتر، چون من هم می خواهم با او حرف بزنم. 
نیوشا خیره به چشمان گریان من نگریست و پرسید: 
_تو داري گریه می کنی مامی، چرا؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ 
حرارت دست گرمش را به دور گردنم حس کردم و گرمی لبهایش را بر روي گونه ام، بالحن ارامی افزود: 
_خیالت راحت، ما اینجا هستیم و نمی گذاریم اتفاقی براي پاپا بیفتد. 
نمی دانستم آن شب بردیا به نیما چه گفت، اما وقتی اخر شب براي استراحت به آپارتمان نیوشا رفتم، آن دو نفر هنوز با 
هم گرم گفت وگو بودندد. چهره نیما گرفته و تو هم بود و متفکر به نظر می رسید. 
وارد که شدم، هیچ عکس العملی از خود نشان نداد. انگار مرا نمی دید و از حضورم در انجا باخبر نبود. 
بردیا سر به زیر داشت و انگشتان دستش را بازي می داد، نزدیک تر رفتم و پرسیدم: 
_چه خبر شده چرا ماتم گرفتید؟ 
هر دو یکه خوردند و به من نگریستند و درست مثل این که مرتکب خطایی شده باشند، دست پاچه از جا پریدند. 
آن روزها نقش بازي کردن براي بردیا عادت شده بود. به خود آمد، چهره اش حالت عادي به خود گرفت و پوزخندي 
زد و گفت: 
_بالاخره کار خودت را کردي سوري و این پسر را به جان من انداختی. حالا دیگر دست بردار نیست و از فردا می خواهد 
عین موش آزمایشگاهی مرا تحت آزمایشهاي مختلف قرار دهد. از دست تو خلاص شدم گیر او افتادم، خدا به دادم 
برسد.
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فصل شصت و چهارم 
یک ماه طول کشید تا به واقعیت پی بردم. آغاز فاجعه چند روز قبل از عروسی نیما بود. درد ناحیه پشت و سینه و تک 
سرفه هاي پی در پی، همراه با خلط سینه باعث شده بود تا بردیا نزد پزشک برود. نتیجه آزمایشات نیاز به تکرار و باز 
هم تکرار داشت و در نهایت وجود لکه سیاهی در ریه محرز شد. آن موقع بود که بردیا به اوج ناامیدي رسید و دانست 
خط عمرش کوتاه تر از آن است که در ابتدا پزشکان حدس می زدند و فرصت زیادي براي زیستن در کنار آنهایی که 
دوستشان داشت باقی نمانده. 
زندگی پر از لذایذي بود که براي بهره مند شدن از آنها آرزوهاي دور و درازي را در سر می پروراند، اما اکنون 
آرزوهایش بر سر دار بودند و منتظر کشیده شدن طناب به دورشان تا خلاصش کنند. 
شب حنابندان گیتا بود و صداي قهقهه هاي خنده آنانی که بی خیال و از ته دل سر می دادند خانه را می لرزاند. پشت در 
حیاط که رسید، ایستاد. زلزله به جان شادیهایشان افتاده بود و قصد فرو ریختن آوارشان را داشت، ولی این کار از او بر 
نمی امد. 
این درد در دلش می ماند و با همین درد می مرد. قوي تنهایی می شد که شب مرگ به کنج خلوت دنج و دور افتاده اي 
پناه می برد و در انتظار فرا رسیدن لحظه اخر همانجا می ماند. آمادگی رفتن به میان آن جمع را نداشت. چند ساعتی طول 
کشید تا توانست به خود بیاید و ظاهر را حفظ کند. چه کار باید می کرد؟ شمردن لحظات ماندنی، دویدن به دنبال لحظات 
زودگذري که با همه تلاش نمی توتنست متوقفشان سازد. خط کشیدن بر روي دیوارهاي زندگی که هر علامتش نشانگر 
گذاشتن یک روز از فرصت باقی مانده بود، به غیر از این چه کاري از دستش بر 
می آمد. 
به خانه بازنگشت. به دربند رفت و در کنار رودخانه پشت دیوار هتل دربند جاي دنجی یافت و نشست. رودخانه خروشان 
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بود و عمهایش خروشان تر. 
بعد از ان پنهان از چشم من تن به درمانهایی که پزشکان تجویز می کردند داد. خط عمر کوتاه بود و خط ناامیدي ممتد و 
طولانی. خیلی کارها داشت که باید انجام می داد. جمع و جور کردن دارایی و اختصاص دادن بخش عمده اي از آن به نام 
من. 
نمی توانست از آخرین دیدار با بچه هایش چشم بپوشد. وقت تنگ بود و فرصت اندك، چون می خواست نیوشا را هم 
سر و سامان بدهد و آرزو به دل از دنیا نرود. 
به سرعت به تدارك سفر پرداخت، خیلی حرفها داشت که باید به نیما می زد. نیوشا اگر می فهمید قشقرق به پا می کرد، 

ولی نیما صبورتر و پر تحمل تر این واقعیت را می پذیرفت و سنگ صبور پدرش می شد. 
همان شب اول ورود به پاریس، در آپارتمان نیوشا امعا و احشا غمهاي سینه اش را بیرون ریخت و از سیر تا پیاز، از آغاز 
تا پایان مراحل بیماري و معالجات بی نتیجه اش را برایش شرح داد و سبک شد. 
نفس نیما بالا نمی آمد. چطور می توانست باور کند که فقط چند ماه به پایان عمر پدرش باقی مانده است. 
مگر می شد دست روي دست گذاشت و منتظر ماند.از فرداي ان روز فاتحه درس و دانشکده را خواند.دوباره همان اش 
بود و همان کاسه.ازمایش،عکسبرداري و اسکن تکرار شد و نتیجه همان بود و نظریه همان که پزشکان در ایران داده 
بودند. 
انچه را که از من پنهان می کردند،قلبم گواهی می داد.دو هفته بعد گلایه و سینا به ما پیوستند و جمع مان جمع شد،اما 
سکوتی سرد گرمی این با هم بودن را بی حرارت می ساخت. 
هر کدام از ما چهره ي خمود و گرفته ان دیگري را می دیدیم و از درون می سوختم. 
سه هفته از اقامتمان در پاریس می گذشت.گیتا به کمک پویا و نیوشا مشغول تزیین درخت کریسمس بود. 
بردیا با چشمهاي گودافتاده و گونه هاي فرو رفته روي کاناپه دراز کشیده بود.لیدا به زور لیوان شیر موز را به خورد 
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برادرش می داد و می گفت: 
_بخور تا جان بگیري. 
بردیا دست خواهرش را گرفت و با صداي زار و نزاري گفت: 
-ببین چه می گویم لیدا.کار من از این حرفها گذشته و با این چیزها جان نمی گیرم.فقط یک ارزو در دلم مانده.شاید تو 
بتوانی کمکم کنی تا به ارزویم برسم. 
لیدا اشک چشم را پس زد و به جاي گونه بر اتش درون نشاند تا ابش کند و از شعله ورشدنش جلوگیري نماید و گفت: 
_می فهمم چه می گویی،ولی تا وقتی خوب نشوي کسی حال و حوصله شادي را ندارد. 
_من خوب نمی شوم.مسخره است اگر کسی فکر کند این پوست و استخوان دوباره گوشت خواهد اورد و دوباره پروار 
خواهد شد.وجود من دارد ذره ذره اب می شود.دلم نمی خواست هیچ کدام از شما را ناراحت کنم،اما حالا دیگر فرصتی 
براي کتمان و وارونه جلوه دادن این واقعیت باقی نمانده.به جاي این که بر مزارم اشک بریزید،به فکر شاد کردن دلم 
باشید.من نمی خواهم دخترم را به کسی عرضه کنم.او ان قدر خوب،خوشگل و خواستنی است که عروسی اش حسرت به 
دل خیلی از جوانها خواهد گذاشت.همان طور که سوري دل خیلی ها را برده بود،دختر من هم که دست کمی از مادرش 
ندارد. 
سیل اشکهاي لیدا وسعت یافت و تا زیر گلویش را پوشاند.نگاهش گریز زد و به نیوشا و پویا که با شیفتگی چشم به هم 
داشتند خیره ماند و گفت: 
_نگاه کن ببین چطور عاشقانه به هم چشم دوخته اند.اگر منظورت این است که از دخترت خواستگاري کنم،باید بدانی 
که خیلی وقت است این خیال را دارم،به بهروز گفتم دفعه بعد که به فرانسه برویم این کار را می کنم،ولی بیماري تو همه 
ي نقشه هایمان را به هم زد،وگرنه همان موقع که پویا براي شرکت در جشن عروسی نیما و گیتا به ایران امده بود به من 
و پدرش گفت که نیوشا را دوست دارد.
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بردیا با لبخند رضایت مندي لبهایش را باز و بسته کرد و گفت: 
_پس چرا معطلی لیدا؟مگر کورسوي کم سوي شمع وجودم را نمس بینی که دارد ذره ذره اب می شود.زود باش 
بجنب.ان شیر موز را هم بده بخورم تا جان بگیرم،چون می خواهم شب عروسی دخترم سرحال باشم و از تماشایش لذت 
ببرم.لزومی ندارد به بهروز بگویی من این پیشنهاد را دادم،تا مبادا خیال کند خانواده عروس به خواستگاري داماد امده 
اند. 
_این چه حرفی است که می زنی بردیا؟این ارزوي من و بهروز بود که نیوشا عروسمان شود. 
_پس این بهروز کجاست؟تلفن بزن بگو زودتر بیاید اینجا تا مراسم خواستگاري را انجام بدهیم و بعد با هم برگردیم 
ایران،انجا جشن بگیریم،چون بالاخره پدر مادرهاي ما ارزو دارند عروسی نوه هایشان را ببینند،درست می گویم سوري یا 
نه؟

رو به سوي دیوار برگرداندم تا بردیا اشکهایم را نبیند.هیچ ارزویی نداشتم به غیر از این که او دوباره سالم و سرحال شود 
و بیماري اش کابوسی بیش نباشد. 
دوباره سوالش را تکرار کرد و گفت: 
_شنیدي چی گفتم سوري؟پس چرا جوابم را نمی دهی؟ 
هیچ چیز از چشم تیزبینش پنهان نبود.سربرگرداندم و گفتم: 
_البته که باید برگردیم ایران و انجا عروسی بگیریم،وگرنه پدربزرگ و مادربزرگهاي نیوشا و پویا پوست از سرمان 
خواهند کند. 
_بچه ها را هم صدا کن لیدا و از خودشان هم بپرس.قبل از هر چیز نظر ان دو تا هم شرط است. 
لیدا که به زحمت خود را کنترل می کرد تا ارام باشد گفت: 
_انها خیلی وقت است جوابشان را از هم گرفته اند،فقط منتظر بودند جوابشان را از ما بگیرند.
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بردیا نگاهش را در اطراف اتاق به گردش در اورد و به دنبال نیما گشت که کمی دورتر از ما با چهره ماتم زده سر به 
گریبان داشت.همین که چشمش به او افتاد گفت: 
_اینجا چرا نشستی نیما،بلند شو برو دنبال تهیه بلیت.نظر من این است که حتی اگر شده همین فردا شب حرکت کنیم. 
نیما گفت: 
نمی شود پاپا.فردا شب کریسمس است.بعید می دانم به این سادگی بلیط گیر بیاید.از ان گذشته بهتر است نیوشا و پویا 
بعضی خریدهایشان را اینجا بکنند. 
لیدا گفت: 
حق با نیماست.می توانیم لباس عروسی و حلقه و انگشتر را همین جا بخریم و در تهران سرگردان نشویم. 
بردیا بی طاقت فریاد کشید: 
_چرا بچه ها را صدا نمی زنی تا نظرشان را بپرسی لیدا،پس نیوشا کجاست؟ 
قبل از اینکه لیدا پاسخی بدهد،نیوشا که از ابتدا شاهد گفت و گویشان بود وارد معرکه شد و گفت: 
_مرا صدا زدید پاپا؟ 
همه ي عشق و علاقه اش را در صدایش نشاند و گفت: 
_بیا اینجا عزیز دلم.می خواهم عروست کنم.عروس خوشگلی که چشم حسودان را کور می کند.اولین باري که به 
چشمهایت سرمه کشیدي و لبهایت را قرمز کردي دلم ضعف رفت.وقتی وارد کافه نادري شدیم همه با تحسین نگاهت 
می کردند.واي سوري چقدر دلم براي برو بیاهاي کافه نادري تنگ شده.اگر این درد لعنتی به جانم نمی افتاد،چقدر 
خوشبخت بودیم. 
نیوشا دستش را گرفت و در حال بوسیدنش گفت: 
_وقتی برگردیم ایران،می رویم کافه نادري.باز هم روزهاي خوشی شادمانی بر میگردد.
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_زندگی سرازیري است،نه سربالایی.وقتی در سراشیبی اش افتادي دیگر نمی توانی خودت را بالا بکشی و به عقب 
برگردي.تو پویا را دوست داري،درست می گویم یا نه؟نمی خواهد جوابم را بدهی،چون می دانم که راست می گویم.شما 
هر دو عاشق هم هستید.پویا کجاست؟بگو بیاید اینجا. 
پویا نزدیکتر امد،در کنار نیوشا ایستاد و گفت: 
_من اینجا هستم دایی بردیا. 
_به من قول بده به همان اندازه نیوشا را دوست داشته باشی که من مادرش را دوست دارم.من او را به تو می 
سپارم.مواظبش باش.نگذار در هیچ شرایطی غصه بخورد.یادش بده که در مقابل مشکلات مقاوم باشد و مرگ هیچ 
عزیزي دلش را به درد بیاورد.منظورم را می فهمی پویا؟ 
هم پویا منظورش را می فهمید و هم ما.نیوشا از خبر عروسی قریب الوقوعش شاد نبود.دل پر دردش،مجالی براي ابراز 
شادي باقی نمی گذاشت.گلویش از فشار بغض می سوخت.صداي پویا ضعیف و لرزان بود: 
_من نیوشا را دوست دارم و قول می دهم خوشبختش کنم. 
_تو چی نیوشا،تو هم حرفی بزن؟ 
به زحمت راه گلو را باز کرد و صدا را بیرون فرستاد. 
_براي من الان هیچ چیز به غیر از سلامتی شما مهم نیست. 
اهی کشید و گفت: 
_دلم می خواست مرگم ناگهانی باشد و اطرافیانم را زجرکش نکنم.به خاطر همین بود که می خواستم هیچ کس در 
جریان بیماري ام قرارنگیرد.سه ماه تمام به تنهایی زجر کشیدم و نگذاشتم کسی از ان چیزي بداند،ولی مادرتان همه ي 
نقشه هایم را نقش بر اب کرد و با سماجت برملایش ساخت.سلامتی من فکر ندارد.هر وقت عمرم تمام شود،خواهم 
رفت.این تو هستی که باید یک عمر با سلامتی زندگی کنی.به قلبت رجوع کن و ببین ان قدر پویا را دوست داري که در 
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هر شرایطی یار و غمخوارش باشی.عشق پرنده اي نیست که با میله هاي اهنی به دورش حصار بکشی،اب و دانه جلویش 
بگذاري و بعد در قفس را به رویش ببندي.بال پرواز می خواهد و فضایی براي طیران.در قفس می میرد و در هواي ازاد 
جان می گیرد.منظورم را می فهمی یا نه دخترم؟ 
نیوشا شوري اشک را بر لبانش مکید و لبها را به هم فشرد و گفت: 
_بله پاپا می فهمم و قول می دهم همان طور باشم که شما می خواهید. 
_خیالم را راحت کردي عزیزم.با تو هستم پویا.نگذار نیوشا گریه کند،نه حالا و نه هیچ وقت دیگر. 
فصل 65 
شب عروسی نیوشا سوت و کور بود.برف سنگینی که از شب قبل شروع به باریدن کرده بود هنوز ادامه داشت.سطح 
خیابانها لغزنده بود.نه پیاده روهاي شمیران قابل عبور عار پیاده بود و نه کوچه پس کوچه هایش محل رفت و امد و پارك 
اتومبیل ها. 
اگر راننده جسوري این جرات را می داد که داخل کوچه ما شود،چرخهاي وسیله نقلیه اش را یخبندان کوچه متوقف می 
کرد و راه عبورش را می بست. 
زمستان بود و استفاده از حیاط امکان نداشت.ناچار شدیم مهمان کمتري دعوت کنیم.این خواست خود نیوشا هم بود که 
مراسم ساده باشد تا سروصدا پدرش را خسته نکند. 
یک سوم دعوت شدگان که خانه هایشان دور از شمیران بود نیامدند و انها که جرات امدنرا یافتند،یا اتومبیلشان بین راه 
تصادف کرد و دیر به مقصد رسیدند،یا تماس گرفتند و از امدن عذر خواستند و از بین راه برگشتند. 
مادرم که دیگر به سختی قادر به راه رفتن بود،غرولندکنان امد و مثل همیشه با کلام زهراگینش جانم را به لب رساند. 
_چله زمستان چه وقت عروسی کردن است؟می خواهی این نصفه جون را هم که دارم اب کنی.من که نه کمر برایم 
مانده،نه دست وپا.
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ان قدر غرق در دردهاي خود بود که بیماري دیگران به چشمش نمی امد.نه چهره نحیف و بدن تکیده بردیا را می دید و 
نه رنگ و روي پریده و حال زار مرا و برعکس پاپا به محض دیدن بردیا یکه خورد،مادرم هیچ عکس العملی نشان نداد. 
نیوشا عروس زیبا و محزونی بود که شادي بر روي لبهایش درست مانند یخهاي کوچه منجمد شده بود و اشکهایش 
لابلاي مژه هایش قندیل بسته بودند تا گونه هایش را ابیاري نکنند و ارایش چهره اش را بر هم نزنند. 
سر سفره عقد همین که بردیا سینه ریز زمردي را به گردن عروس اویخت و در اغوشش کشید،نیوشا طاقت نیاورد و به 
گریه افتاد.دستهایش از گردن پدر جدا نمی شد.دلش نمی خواست به راحتی فرصتهاي اخر با هم بودن را از دست بدهد. 
اهمیتی به ارایش چهره ام ندادم و همراه انها گریستم.از نظر دیگران این طبیعی بود و ان را اشک شوق می پنداشتند. 
اهنگ مبارکباد چون موزیک غمناك و پر سوزوگدازي بود که بر حزن و اندوه ما می افزود و بر رنجمان دامن می زد. 
نیوشا نه می رقصید و نه در شادي و پایکوبی همسالانش شرکت می کرد.با وجود اصرار من،از کنار پدرش تکان نمی 
خورد. 
نیما با صبوري می کوشید تا جو سرد حاکم بر مجلس را از بین ببرد و مهمانان را وادار به تحرك کند که با کمک گلایه و 
گیتا تا حدودي موفق به این کار شد. 
همه منتظر صرف شام بودند و نگران بازگشت به خانه.در چشمان بی فروغ بردیا برق شادي می درخشید.دیگر برایش 
اهمیتی نداشت که سایه مرگ بر وجودش سنگینی می کند و منتظر کلام اخر که فقط یک اخ است نشسته،تا بر افتاب بی 
فروغ زندگی اش گسترده شود.مهم این بود که دخترش را عروس می کردو ارزو به دل از دنیا نمی رفت. 
هیچ کس هنوز جرات نکرده بود تا به پدر و مادر بردیا بگوید که پسرشان چه دردي دارد.این خواست بردیا بود که 
ترجیح می داد انها تا لحظه اخر پی به این راز نبرند.مامان تاجی مرتب از من می پرسید(چرا اینقدر بردیا لاغر شده؟)ومن 
پاسخ میدادم(تقصیر خودش است که رژیم گرفته و می ترسد چاق و بد هیکل شود(. 
اما او دست بردار نبود.انقدر پرسید و پرسید تا لیدا مجبور شد بگوید که بردیا بعد از یک سرما خوردگی،ریه هایش 
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چرك کرده و ناچار به مصرف انتی بیوتیکهاي قوي شده. 
با وجود اینکه به نظر نمی رسید قانع شده باشد،دست از سوال برداشت و سرگرم گپ زدن با مادرم شد. 
به تدریج مهمانان به خانه هایشان بازگشتند و صداي موزیک ارام گرفت.فقط صداي به هم خوردن بشقابهاي میوه که 
مشغول جمع اوري شان بودم به گوش می رسید. 
نیوشا و نیما به سختی توانستند پدرشان را که به زحمت خود را سر پا نگه میداشت راضی کنند که براي استراحت به 
اتاقش برود.گیتا با مهربانی دست مرا گرفت و گفت: 
_خاله سوري شما هم بروید بخوابید.الان همه خسته ایم.فردا صبح فرصت جمع اوري هست،تا شما کنار عمو بردیا 
نباشید،او هم نخواهد خوابید. 
می دانستم خودش هم خسته است،اما دلش نمی خواهد مرا تنها بگذارد.نیوشا به همراه پویا به ما ملحق شد و گفت: 
_مامی پاپا منتظر شماست.همه خسته ایم،دیگر کافی است. 
به نظرم رسید که انها هم معذب هستند و می خواهندزودتر به اتاقهایشان بروند و استراحت کنند.به ناچار گفتم: 
_خیلی خوب چراغ سالن را خاموش می کنیم و می رویم می خوابیم.شب بخیر. 
به جلوي اتاق خوابمان که رسیدم،نیما را دیدم که داشت از انجا بیرون می امد.کنار رفت تا من داخل شوم و گفت: 
_شب بخیر مامی. 
بردیا به محض شنیدن صداي پایم چشم گشود و گفت: 
_خسته نباشی عزیزم.امشب خیلی زحمت کشیدي،لباست را که عوض کردي،چراغ را خاموش کن بیا اینجا کنار من 
بنشین،می خواهم با تو حرف بزنم. 
_باشد فردا،حالا خسته اي. 
_مهم نیست.حالا دیگر من جلوي کلمه ي فردا علامت سوال گذاشته ام.شاید براي من دیگر فردایی وجود نداشته 
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باشد.حرفهایی در دلم است که باید 23 سال پیش به تو می زدم و الان بیانش برایم خیلی مشکل است.به خاطر همین هم 
خواستم که چراغ را خاموش کنی.چون نمی خواهم تغییر حالت چهره ات را هنگامی که در موقع پی بردن به حقیقتی که 
سالها از تو پنهان کرده ام به چشم ببینم.می دان خسته اي،اما نمی دانم چرا احساس می کنم این اخرین فرصت است و از 
فردا در دنیا به رویم بسته می شود و دیگر جایی در ان ندارم. 
در کنارش نشستم و گفتم: 
_حرفهایت نامفهوم است.اصلا نمی فهمم چه می گویی. 
_اگر کمی صبر کنی خواهی فهمید.چشمهایت را ببند.گذشته را به یاد بیاور و به آن روزي برگرد که از پله افتادي و پس 
از سقط جنین در بیمارستان بستري شدي . خوب یادم می آید قبل از این واقعه وقتی پی به بارداري ات بردي ، احساس 
مادري را که منتظر تولد اولین فرزندش است ، نداشتی و از این موضوع خوشحال نبودي. آن روزها گیج و منگ و افسرده 
به نظر می رسیدي. از خانه گریزان بودي. هر روز صبح زود به منزل مادرت می رفتی غروب برمی گشتی، من غافل 
خودم را گول می زدم و می پنداشتم که این یک نوع افسردگی دوران بارداري است و کم کم همان سوري شاد و خندان 
سابق خواهی شد. 
کلمات بریده بریده بر زبانش جاري می شد . کمی مکث کرد ، آب دهانش را قورت داد و گفت: 
-یک لیوان آب به من بده سوري. 
از حرفهایش سر در نمی آوردم . نمی فهمیدم منظورش از بیان این جملات چیست و چرا بعد از بیست و سه سال می 
خواهد ماجراي سقط جنین مرا در خاطرم تداعی کند. 
لیوان را از تنگ کنار تخت پر آب کردم و به دستش دادم . سپس پرسیدم: 
-براي چه می خواهی آن خاطره تلخ را دوباره به یادم بیاوري؟ 
گلویش را تر کرد و پاسخ داد:
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-اگر کمی صبر کنی، دلیلش را خواهی فهمید . آن روز وقتی به خانه برگشتم و تو را دیدم که بی هوش کنار تخت افتاده 
اي ، نمی دانی چه حالی شدم ، تو عزیزترین موجود زندگی ام بودي و هستی . شاید باورت نشود که چقدر عاشقت بودم . 
نفهمیدم چطور پدر و مادرت را خبر کردم و چطور تو را به بیمارستان رساندم. زمانی که در اتاق عمل داشتند کورتاژت 
می کردند، مثل دیوانه ها شده بودم . پشت در اتاق عمل راه می رفتم و گریه می کردم . می ترسیدم تو هم مثل بچه مان 
از بین بروي و تنهایم بگذاري، ولی در آن گیرودار یک نفر دیگر هم بود که همین حال را داشت و مثل من عاشق و 
شیدایت بود. 
در موقع بیان این جمله چشم به من داشت ، یکه اي خوردم و بهت زده نگاهش کردم. 
سرخی گونه هایم چون آهن گداخته اي شد که هم خود می سوخت و هم تمام وجودم را می سوزاند. 
باز و بسته شدند و لرزیدند . بردیا ادامه داد: « آه » لبهایم براي اداي کلمه 
-بله یک نفر دیگر هم همین حال را داشت و عاشق و شیدایت بود و یک طبقه پایین تر ، با دلی پر اضطراب طول و 
پاسخ به این سوال و اقرار به «؟ تو از کجا می دانی » عرض سالن انتظار را می پیمود و می گریست . لابد می خواهی بپرسی 
یک خطا براي من خیلی مشکل است ، مرا ببخش سوري. آن قدر عاشقت بودم که هرگز ، هرگز نمی توانستم از تو 
بگذرم . بعد از اینکه به هوش آمدي و خیالم از این بابت راحت شد ، موقع خروج از بیمارستان در سالن انتظار او را دیدم 
خدا را » که داشت از پزشک معالجت حال تو را می پرسید . همین که دانست به هوش آمدي ، نفس راحتی کشید و گفت 
یعنی چه! این جوان چه نسبتی با سوري دارد و به »: همان موقع بود که نگاه هایمان با هم تلاقی کرد . با خود گفتم « شکر 
قبل از اینکه تصمیم بگیرم این سوال را از خودش بکنم بیمارستان را ترك کرد و رفت. «؟ چه دلیلی نگرانش است 
افکار پریشان راحتم نمی گذاشت، حتی یک لحظه هم چهره پریشان و آشفته و دیدگان گریانش از مقابل دیدگانم محو 
نمی شد . این فکر که او چه نسبتی با تو دارد مغزم را تحت فشار قرار می داد بعدازظهر روز بعد پاسخ سؤالم را گرفتم. 
طرفهاي غروب بود. هرچه اصرار کردم که بگذاري شب را پیش تو بمانم اجازه ندادي و از من خواستی به خانه برگردم. 
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پاهایم پیش نمی رفت ، کنجکاو شده بودم. به نظرم رسید در سقوط تو از پله ها رازي پنهان است ، رازي که بی ارتباط با 
آن جوان موخرمایی نیست . به سالن انتظار که رسیدم باز هم او را دیدم. سرراهم ایستاد . قلبم حادثه ي بدي را گواه می 
من جهانشاه » داد. دیگر شکی نداشتم که نقش او در زندگی تو کم رنگ نیست . خیلی راحت و بدون حاشیه رفتن گفت 
انوري هستم . شاید برایتان عجیب باشد و از خودتان بپرسید این بیگانه با من چه کار دارد ، درست است من براي شما 
بیگانه ام ، ولی براي همسرتان یک آشناي قدیمی . حرفهایی هست که باید بین ما زده شود ، من از راه دوري آمده ام و 
به این امید که من با نامزد سابقم عروسی کنم ، اما او به دلایلی منتظرم نشد و با شما عروسی کرد . داستانش مفصل است 
بدنم یخ کرد ، نفسم درنمی آمد . آرزوهاي برباد رفته ام چون مار به خود می پیچیدند و قلبم را «؟ دوست دارید بشنوید 
به شرح ماجرا پرداخت . «. بله دوست دارم بشنوم » می فشردند . قبل از اینکه بتوانم صدایی از گلویم خارج کنم و بگویم 
از ابتدا از همان شبی که با پیراهن دورچین و موهاي بافته دلش را بردي تا به آن روز که حلقه به انگشتت کرد و از تو 
خواست تا پاییز منتظرش بمانی . بعد لب از سخن فروبست و به تلخی گریست . اشکهایش با ناله و زاري هاي دلش 
همراه شد . بقیه ي ماجرا در هق هق گریه اش نامفهوم بود . به ماجراي قتل شیلا رسید و به اتهامی که به او زده شد و راه 
بازگشت به سوي تو را بست و نامه هایی که خواهرش مهتاب به دستور مادرش براي حفظ آبرو ضبط می کرد ، به مقصد 
نمی رسید و آن پیغام آخري که مهتاب به وسیله گلایه برایت فرستاد که منتظر برادرش نباشی ، واي بر من سوري من تو 
رو از چنگ مردي بیرون آوردم که بی قرارت بود و تو شیفته اش بودي. اول دلم براي هر دوي شما سوخت و بعد براي 
خودم ، بالاخره به ماجراي سقوط تو از پله ها رسید و ساکت شد. به نظرم رسید دیگر حرفی براي گفتن ندارد و در سفره 
ي دلش هیچ جمله یا کلمه اي براي تکاندن و بیرون ریختن باقی نمانده ، اما حرف آخر مانده بود ، به التماس افتاد ، می 
سوري مال من است . قبل از اینکه تو را ببیند با من پیمان بسته بود . او نمی دانست چه به سرم آمده ، وگرنه »: گفت 
گریزش از عشق به خاطر وفاداري به پیمانی است که سر سفره عقد با تو » می گفت «. هرگز تن به این ازدواج نمی داد 
از من «. بسته ، وگرنه قلبش مالامال از محبتی است که در نوجوانی جوانه زده و در جوانی در تمام وجودش ریشه دوانده
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خواست تن به جدایی از تو بدهم و شما را به مراد دلتان برسانم . آخر چطور؟ این امکان نداشت. قلبم سنگ شده بود و 
در مقابل التماسهایش سینه سپر کرده بود . گوشهایم را کر کردم و چشمهایم را بستم که نه صداي التماسهایش را بشنوم 
و نه اشکهایش را ببینم . دست بردار نبود ، تو چون گوهر گرانبهایی بودي که به سادگی نمی شد از آن گذشت . هردوي 
ما براي حفظ این گوهر می کوشیدیم. 
را بر زبان آوردم و از بیمارستان بیرون آمدم . مدتی در همان « نه » سخت و مقاوم در مقابلش ایستادم و در نهایت کلمه 
اطراف پرسه زدم . وجودم گر گرفته بود و می سوخت . نمی توانستم به خانه برگردم . دلم پیش تو بود . می ترسیدم 
جهانشاه به سراغت بیاید و آسیبی به تو برساند ، او چون پلنگ تیر خورده اي آماده ي انتقام بود و هر کاري از دستش 
برمی آمد. 
ناگهان وحشت دلم را انباشت و خاطره سقوط تو از پله ها در خاطرم جان گرفت . هراسان برگشتم و با عجله خودم را به 
پشت در اتاقت رساندم. جهانشاه آنجا بود ، در کنار تخت تو و داشت التماست می کرد. 
چشم به دهانت دوختم. سرنوشت من بسته به جملاتی بود که از زبان تو خارج میشد . نمی شنیدم او چه میگوید، ولی 
جملات تو را کلمه به کلمه می بلعیدم و به گوش جان می سپردم. از نگاهت عشق می بارید و از کلامت شیفتگی و 
پشیمانی . تو از ازدواج با من پشیمان بودي و افسوس می خوردي که چرا او دیر به سراغت آمده. 
باید چه کار می کردم؟ شما دو نفر را دست به دست می دادم و خود ناکام می ماندم؟ این کار از من برنمی آمد. تو مال 
من بودي و هیچ قدرتی نمی توانست از هم جدایمان کند. 
آن قدر آنجا ماندم تا حرف آخرت را شنیدم. جهانشاه را از خود راندي و از او خواستی دیگر به سراغت نیاید . بالاخره 
در تلاش براي به دست آوردنت به نقطه ناامیدي رسید و با لب و لوچه آویزان و قلبی پر درد براي همیشه ترکت کرد و 
رفت . می بینم که داري گریه می کنی، سوري اشکهاي تو به خاطر سالهاي از دست رفته عمرت است که می توانست در 
کنار مردي که دوستش داشتی بگذرد نه در کنار کسی که قاتل این عشق بود. من در مبارزه با جهانشاه پیروز شدم و تو 
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را از آن خود کردم . قیمت این پیروزي نیش زهرآگین خنجري بود که در قلب هر دوي شما فرو کردم و بر زخمتان 
نمک پاشیدم تا یک عمر بسوزید و دم برنیاورید و این آخرین دیدار من و جهانشاه نبود و سال بعد در هفته ي آخر 
اقامتمان در وین دوباره او را دیدم که داشت از خیابان روبه روي کوچه ي ما بیرون می آمد . آن موقع بود که به دلیل 
تغییر اخلاقت پی بردم. تو باز هم داشتی از احساست می گریختی و در این گریز خانه نشین شده بودي . مرا ببخش 
سوري ، من به تو بد کردم ، می توانستم با جدایی از تو از سر راهت کنار بروم و بگذارم به مراد دلت برسی. 
جهانشاه حق داشت ، تو متعلق به او بودي، نه من . نمی دانم الان به چه فکر می کنی . شاید خودت را فریب خورده می 
دانی و از این دلخوري که چرا تظاهر به ندانستن این راز می کردم . شاید هم حسرتهایت به صدا درآمده اند و ملامتت 
می کنند که چرا یک عمر خودت را اسیر چنین مردي کردي. 
نه می خواهم خودم را گول برنم نه تو را. درست نمی دانم چند ساعت یا چند روز دیگر زنده خواهم ماند، ولی می دانم 
که به هفته نخواهد رسید . بچه ها به سوي خودشان رفته اند و این تویی که تنها می مانی . من به تو بد کردم . دلم نمی 
خواهد بیوه ي غمگین و تنهایی باشی که در ماتم مرد زندگی ات خود را پشت حصار تنهایی ، پنهان کنی و اشک بریزي . 
تو جلوه اي از آرزوهام بودي و حاکم بر زندگی ام ، تا وقتی که می توانستم در کنارت باشم ، حتی به محبت تو نسبت به 
بچه هاي خودمان هم حسادت می کردم . اما افسوس که بعد از این ، پشت پلکهاي بسته ام ، نگاهم خاموش است و قلبی 
که به یاد تو می تپید ، زیر خاك آرام خواهد گرفت . آن مرد عاشقی که من دیدم ، بعید می دانم که توانسته باشد 
فراموشت کند و زن بگیرد . تو هنوز جوانی و آن قدر جذاب و دلربا که گذشتن از تو آسان نیست . پس برو دنبالش و 
پیدایش کن . این وصیت من به توست . بگذار وجدانم راحت شود و آسوده بمیرم. 
دستش را فشردم و گفتم: 
-این حرفها را نزن . آتش آن عشق سالهاست که خاکستر شده . بی خود خودت را ملامت نکن . حتی اگر تو مرا به 
جهانشاه پاس می دادي و از من می گذشتی ، همراهش نمی رفتم و با تو می ماندم . در تمام مدت زندگی مشترکمان نه 
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حسرتی به دلم بوده و نه کلمه افسوس بر لبانم . جهانشاه حق نداشت از تو بخواهد که مرا به او واگذار کنی . انتخاب حق 
خودم بود نه شما . من عروسک بی جانی نبودم که دو بچه بازیگوش براي تصاحب آن با هم سر جنگ داشته باشند . 
خاطره آن روزها با مرکب سیاه شده و فقط تو و بچه ها همه چیز من هستید. 
-کافی است. بس کن من نه به دنبال کلام محبت آمیزي از تو هستم و نه نیاز به دلسوزي ات دارم. باز هم حرف آخر را 
می زنم خواهش می کنم سوري برو دنبالش. 
دستم را روي دهانش گذاشتم و با صداي جیغ مانندي گفتم: 
-نه بردیا ، نه ، این حرفها را نزن. 
با فشار دستم را از روي دهانش کنار زد و گفت: 
-چرا نباید بزنم ؟ این آخرین فرصت است . قوایم تحلیل رفته . حتی اگر هنوز چند روزي از عمرم باقی مانده باشد ، 

شاید دیگر قدرت حرف زدن را پیدا نکنم . یک زن زیباي چهل و پنج ساله هنوز فرصت زیادي براي زندگی کردن و 
لذت بردن و استفاده از لذایذ آن پیش رو دارد. باز هم می گویم در اولین فرصت برو دنبالش . شاید گلایه و سینا بتوانند 
در این راه کمکت کنند . به من قول بده سوري ، قول بده که این کار را خواهی کرد تا آسوده بمیرم. 
صورتم را پشت دستهایم پنهان کردم و تا می توانستم گریستم . دلم پر درد بود . فرصت هاي از دست رفته دیگر باز 
نمی گشت . دختر جوانی که وجودش پر از شور و شوق زندگی بود و در مقابل بستنی فروشی لادن انتظار دیدن محبوبش 
را می کشید ، اکنون زن دل شکسته و افسرده اي بود که در بستر همسر محتضرش یک بار دیگر رنج را تجربه می کرد و 
بر بخت بد خود می گریست. 
سالها بود که گذشته را پشت مه غلیظی پنهان ساخته بودم و قصد آن را نداشتم که دیگر به پشت سر بنگرم . تا همین 
چند ماه پیش راه زندگی ام هموار بود . همسرم مرد مهربانی بود که دوستم داشت و من جذب این محبت می شدم خود 
را خوشبخت می دانستم . نور خوشبختی ام ، در دل خورشید پنهان بود و همراه با آن می درخشید ، حتی در سیاهی شبها 
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نور خورشید شب در چهاردیواري خانه ام فروزان بود و گرمی بخش زندگی ام می شد. 
سالها بود که دیگر به جهانشاه نمی اندیشیدم ، پس چرا حالا بردیا به عمد می کوشید که خاطره هاي مرده را دوباره زنده 
کند ؟

دستم را روي دستش نهادم ، تا به او یادآوري کنم که هنوز دوستش دارم و خاطره عشقمان همیشه در دلم زنده خواهد 
ماند ، اما دستش سرد و بی حرکت بود. 
فریاد درد تا گلویم رسید و همانجا ایستاد . چطور می توانستم آواي مرگ را به گوش نیوشا و پویا برسانم که در آن 
لحظه در بستر عشق آرمیده بودند ؟ اگر این کار را می کردم ، بردیا هرگز مرا نمی بخشید . باید تا صبح خفه خون می 
گرفتم و بار این مصیبت را به تنهاي بر دوش می کشیدم . سر به روي سینه اش نهادم تا شاید صداي ضربان ضعیف 
قلبش را بشنوم ، صدایی که دیگر هرگز به گوشم نرسید. 
فصل شصت و ششم 
نیوشا لباس سفید عروسی را از تن بیرون آورد و سیاه پوشید . شب زنده داري در کنار پیکر بی جان بردیا مات و مبهوتم 
ساخته بود . نه اشکی براي ریختن داشتم و نه توانی براي فریاد. 
اي دروغگوها ، اي بی انصاف ها ، » تاجماه خانم اشک می ریخت ، مشت به سینه لیدا می کوفت و فریاد زنان می گفت 
آقاي فاخري چون من خاموش بود و مبهوت . شوکه «. چرا نگذاشتید بفهمم پسر بیچاره ام چه دردي دارد و مردنی است 
شده بودند ، انتظار این مصیبت را نداشت . برایشان غیر منتظره بود و دردناك. 
پویا نوعروس غمگینش را زیر بال و پر داشت . مگر نه اینکه به دایی اش قول داده بود آرامش کند و نگذارد بگرید. 
گلایه شانه هاي مرا می مالید ، دلداري ام می داد و می کوشید تا زبان بسته ام را بگشاید و از حالت بهت خارجم کند. 
نیما در میان جمع نبود . شاید در گوشه اي پنهان از چشم ما داشت می گریست. 
صندلی هایی که براي جشن عروسی نیوشا اجاره کرده بودیم ، تا پایان مراسم شب هفت بردیا در خانه ي ما نشیمنگاه 
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عزادارانش شد. 
لباسهایی که این اوخر هیچ کدامشان اندازه ي تن او نبودند ، خاطره بیماري اش را در دلم زنده می کردند. 
چه دلیلی داشت در آخرین شب حیاتش آن حرفها را به من بزند ؟ شاید می خواست از محبتم بکاهد و بار غمم را سبک 
تر کند ، اما بار غم هایم سنگین بود و بر دوش کشیدنش دشوار. 
شادیهاي زندگی در لحظه وقوع آنی هستند و زودگذر ، ولی یادآوري لحظاتش ماندنی اند و سنگینی حسرتهایش چون 
کوهی بر روي سینه ما می افتد و تا لحظه مرگ ماندنی می شوند. 
دیگر نه می توانستم در آن خانه بمانم و نه قدم به مکان هایی که با هم می رفتیم بگذارم. 
جاي دستهایش بر روي دستیگره درها و دیوارهاي خانه حک شده بود و جاي پاهایش محل عبورم در حیاط و اتاق هاي 
خانه بود. 
مراسم چهلم که به پایان رسید ، بچه ها با اصرار از من خواستند که با آنها به پاریس بروم ، اما من زیر بار نرفتم و به 
منزل مادرم نقل مکان نمودم. 
مامان عادت سابق را از سر گرفت ، درحالی که شب و روز از درد کمر و پا شکوه می کرد ، چهار چشمی مواظب من بود و 
رفت و آمدهایم را زیر نظر داشت. 
همین که مرا آماده ي بیرون رفتن می دید، چپ چپ نگاهم می کرد و می پرسید: 
-باز کجا داري می روي؟ 
به غیر از سر زدن به پدر و مادر بردیا ، یا لیدا، جایی براي رفتن نداشتم نه بچه هایم در ایران بودند نه گلایه. 
همیشه پاسخم همین بود: 
-می روم سري به مامان تاجی و لیدا بزنم. 
با دیدگان کم سویش سراپایم را برانداز میکرد تا مطمئن شود لباس نامناسبی به تن ندارم.سپس زبان به نصیحتم 
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میگشود و میگفت: 
-زود برگرد.حواست را جمع کن.تو یک زن بیوه اي و حرف و حدیث پشت سرت زیاد است.یاد مواظب باشی دستک 
دنبک دست کسی ندهی که برایت لُغز بخوانند. 
روزها و شبها ابیات تکراري از غزل زندگی بود که هر روز خوانده میشد. 
پاپا به فکر اینده ام بود ، به فکر آینده زن تنهایی که هنوز از شوك مرگ همسر و همدم زندگی اش بیرون نیامده بود. 
بهار آن سال غمگین ترین خزان زندگی ام بود.نیما و نیوشا که ترم قبل را از دست داده بودند فرصتی براي امدن به 
ایران نداشتند.با وجود اشتیاقی که به دیدنشان داشتم دلم نمی آمد از مادرم که آن روزها سخت بیمار بود جدا شوم.پاپا 
مرا تشویق به رفتن میکرد و میگفت: 
-فکر مادرت را نکن.من مواظبش هستم.تو نیاز به تغییر محیط داري و اگر قرار باشد شب و روزت با ما بگذرد افسرده و 
خمود میشوي. 
آمادگی رفتن را نداشتم.تکیه گاهم را از دست داده بودم ، تنها و منزوي بودم و از جمع گریزان.نیما و نیوشا سرگرم 
تحصیل و کار بودند و من دست و پاگیرشان میشدم. 
زیر بار نرفتم و گفتم: 
-بچه ها درس میخوانند و سرشان گرم است بدون بردیا یک زن دست و پا جلفتی هستم و قدرت تحرك ندارم. 
-پس به فکر چه هستی؟باید عادت کنی که روي پاي خودت بایستی.مهري تو را لاي بنبه بزرگ کرده و آنقدر جلوي 
رفت و آمدهایت را گرفته که حالا قادر نیستی چند قدم تنها برداري و سر خودت را گرم کنی.برو سراغ دوستان 
قدیمیت.سالی چند بار به بچه هایت سر بزن. 
-اگر آنها تابستان نیایند من میروم اما حالا نه. 
بالاخره به این نتیجه رسید که بحث با من بی فایده است و تسلیم شد.اواسط تابستان بود که نیوشا و نیما همراه با 
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همراهانشان امدند.نیوشا هنوز لباس سیاه به تن داشت با خود گفتم:"معلوم میشود درست به وظیفه ام عمل نکرده 
ام.باید زودتر از اینها به فکر می افتادم دختر نوعروسم را از عزا در بیاورم."نیما ان شادابی و نشاط قبل از فوت پدرش را 
هنوز به دست نیاورده بود و لاغر و رنگ پریده به نظر میرسید.قبلاً خبرم نکرده بودند تا ناچار نشوم به استقبالشان بروم 
لیدا میدانست و بهروز را براي آوردنشان به فرودگاه فرستاد. 
پاسی از شب گذشته بود اماده رفتن به رختخواب میشدیم که زنگ تلفن به صدا در امد. 
با این تصور که ممکن است یکی از انها باشند که از پاریس تماس میگیرند بلافاصله گوشی را برداشتم و صداي نیما را 
شنیدم: 
-مامی ما فرودگاه مهرآباد هستیم تازه رسیدیم.داریم می آیم پیش تو. 
از شدت خوشحالی روي پا بند نبودم.فریاد شادي ام پاپا را به اتاقم کشاند. 
-راست میگویی!باورم نمیشود.آخر چرا اینطور بی خبر آمدید؟ 
-اینطوري هیجانش بیشتر است.من و نیوشا و گیتا می اییم پیش شما.پویا با عمو بهروز میرود خانه خودشان.یک ساعت 
دیگر همدیگر را میبینیم. 
جمع ما بدون بردیا چقدر غم انگیز بود.جرأت ابراز شادي را نداشتیم.گرماي بدن نیوشا را که در میان بازوانم حس کردم 
هر دو به گریه افتادیم. 
چندین بار زیر لب تکرار کرد"پاپا"و هق هق گریه اش شدیدتر شد.دیگر بوسه هاي نمیا بوي بوسه هاي دوران کودکی 
اش را نمیداد و مردانه بود.با لحن مصممی گفت: 
-ما امده ایم ایران که تو را با خودمان ببریم.بدون تو انجا خیلی تنها هستیم. 
چرا نمی توانستم ان نزدیکی سابق را با بچه هایم داشته باشم و خودم را از انها دور میکردم؟ 
شاید دلیلش این بود که نمی خواستم خودم را قاطی زندگی شان کنم و سربارشان شوم و ترجیح میدادم زندگی مستقلی 
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داشته باشم ولی جرات نمیکردم خواسته ام را بر زبان بیاورم. 
گیتا دختر راحتی بود که هیچ جا بند نمیگذارد.به محض رسیدن به سر یخچال رفت و محتویاتش را برانداز کرد.سپس با 
یک بطري آب و چند لیوان برگشت و گفت: 
-هر کس تشنه است بخورد.آب ایران مزه دیگري دارد. 
نیوشا کنار بستر مادرم نشست و به نوازش موهاي سفیدش پرداخت و او که از دیدن نوه هایش ذوق زده بود سرحال امد 
و با انها سرگرم خوش و بش شد. 
دلم میخواست همیشه بچه هایم با من باشند ولی نه من با آنها. 
خانه ي سرد و بی روحمان رنگ دیگري به خود گرفت.حتی مامان هم که از کوچکترین سر و صدایی عصبی میشد و زبان 
به اعتراض می گشود از ایجاد این تغییر در زندگی مان لذت میبرد. 
از نیما خواستم تا وقتی در ایران است نسبت به فروش خانه شمیران که بردیا در اخرین روزهاي حیات به نام من کرده 
بود اقدام کند و آپارتمان کوچکی نزدیک منزل پدرم براي من بخرد. 
نیما پیشنهادم را نشنیده گرفت و گفت: 
-هفته اینده بعد از اینکه خاله گلایه و عمو سینا به ایران امدند گیتا به منزل مادربزرگش میرود.آن وقت یک شب من و 
نیوشا مامی خوشگلمان را براي صرف آش رشته و سوسیس آلمانی به رستوران فرانکفورتر دعوت میکنیم. 
رستوران فرانکفورتر در خیابان پهلوي نزدیک منزلمان قرار داشت و ان روزها پاتوق جوانها و عشاق بود.پرسیدم: 
-پس تکلیف پویا چه میشود؟ 
-او هم میرود سراغ پدر و مادرش. 
بدم نمی امد چند ساعتی با بچه هایم تنها باشم.نگاه نیما حالت نگاه بچه لجباز و یک دنده اي را داشت که براي رسیدن به 
خواسته اش سماجت میکرد.سر تکان دادم و گفتم:
 ٤٣٦ 
-خیلی وقت است با هم تنها نبودیم.تبسمش مفهوم شادي را در بر نداشت.با لحن ارامی گفت: 
-به شرطی که ان شب تو و نیوشا خوشگل کنید و لباس سیاه را از تنتان در بیاورید. 
به اعتراض گفتم: 
-نه نیما جان.هنوز سال پدرت نشده.من ترجیح میدهم تا شب سال لباس عزا تنم باشد اما نیوشا جوان است و تازه 
عروس خودم او را از سیاه در می آورم. 
-من و گیتا خیلی سعی کردیم این کار را بکنیم ولی زیر بار نرفت و گفت"تا وقتی مامی سیاه پوش است من هم 
میپوشم."پس به خاطر او هم که شده این کار را بکن.یک پیراهن سبز خوشرنگ از پاریس برایتان خریده ام.رنگش 
تیره است ولی حداقل سیاه نیست.شبی که قرار است به رستوران برویم آن را بپوشید ، قبول مامی جان؟ 
نگاهش اتش به جانم زد ، انگار این بردیا بود که مقابلم ایستاده بود و از من میخواست نگذارم بچه هایش در هیچ 
شرایطی احساس غم کنند و غصه بخورند. 
این فقط نگاهش نبود تن صدا ، طرز حرکت دادن دستها ، به خاطره هایم جان میداد. 
سایه اش را در نزدیکی ام حس می کردم.روزهاي آخر چقدر غمگین و ناامید بود و چقدر به خودش فشار می اورد تا 
انچه را که در درونش میگذشت بیرون نریزد. 
دست نیما روي دستم قرار گرفت و صداي گرم و مهربانش در گوشم پیچید: 
-خواهش میکنم مامی جان قبول کن.مطمئنم پاپا هم دلش نمیخواست تو و نیوشا همیشه سیاه پوش باشید.لعنت به این 
اشک که همیشه بی موقع می بارید.نه شادي سرش میشد نه غم. 
چشمهایم را تنگ کردم تا راه عبورش را بر روي گونه ام ببندم.سپس دستش را فشردم و گفتم: 
-خیلی خب عزیزم قبول. 
فصل شصت و هفتم

 ٤٣٧ 
گلایه با دیدن تارهاي سفید در لابلاي گیسوانم عضلات صورتش را به حالت اخم جمع کرد و تشرزنان گفت: 
-این چه قیافه اي است که به خودت گرفته اي.هر کس نداند من و تو هم سن هستیم ، خیال میکند مادر دختریم.چرا به 
فکر خودت نیستی؟من این حرفها سرم نمیشود.با وجود اینکه تازه دیروز از راه رسیده ام و هنوز خانواده ام را سیر ندیده 
ام وقتی از گیتا شنیدم که چه به روز خودت اوردي به خود گفتم"از هر کاري واجب تر این است که زودتر بروم سراغ 
سوري ، سرش را رنگ کنم ، دستی به صورتش بکشم تا شاید شکل آدمیزاد شود". 
امانم نداد که اعتراض کنم.دستم را گرفت و با فشار مرا روي صندلی نشاند و گفت: 
-نگاه کن ببین خودش را به چه شکلی دراورده.اگر فکر خودت نیستی به فکر بچه هایت باش که با دیدن چهره ماتم زده 
و از ریخت افتاده ات غم دینا به دلشان می آید. 
بعد از مادرم گلایه نفوذ زیادي روي من داشت.صدایم در نیامد اختیارم را به دستش سپردم تا هر بلایی میخواهد به سرم 
بیاورد. 
ساعتی بعد خودم را در آیینه نشناختم ، رنگ موهایم زیتونی شده بود و چروکهاي صورتم در زیر لایهاي از پودر و 
سرخاب پنهان بود. 
گیتا پیراهن کرپ دوشین سبز رنگی را که سوغاتی نیما بود به دستم داد و گفت: 
-خاله سوري نیما گفت که شما قول داده اید امشب این پیراهن را بپوشید. 
به خاطر قولی که به پسرم داده بودم، برخلاف میلم آن را پوشیدم. 
گلایه در حال بر انداز کردنم گفت: 
-خوب حالا شدي آدم حسابی، لاقل امشب که مهمان بچههایت هستی حفظ آبروي آنها را میکنی. 
نیوشا با تحسین به من خیره شد و گفت: 
-چقدر خوشگل شدي مامی.
 ٤٣٨ 
هیچ تحولی در وجودم ایجاد نشد. رنگ لباس و آرایش گیسو، رنگ سیاه غم را از خاطرم نزدود. 
این بار گیتا پیراهن بنفش خوش نقشی را از داخل بستهاي که همراه داشت بیرون آورد و خطاب به نیوشا گفت: 
-قولی را که به نیما دادهاي فراموش نکن. 
نیوشا با نگاه محزونی به من نگریست. با نگاه او را تشویق به پوشیدن آن کردم و گفتم: 
-من پوشیدم که تو هم بپوشی. 
گلایه و گیتا آماده رفتن شدند و گفتند: 
-شب به خیر، خوش بگذرد. 
-مگر شما نمیآیید؟ 
-ما به این مهمانی دعوت نداریم، گیتا هم با من میآید تا چند روزي پیش خودمان باشد. بالاخره من و سینا هم دلمان 
براي دخترمان تنگ شده. 
نیما منتظر من بود. مادرم طبق معمول داشت یکی پس از دیگري دردهایش را میشمرد. به دور تختش حلقه زدیم، با 
چشمان بی فروغش سراپایم را برانداز کرد و پرسید: 
-چیه دوباره به خودت رسیدي، مگر کجا داري میروي؟ 
درست مثل این که مرتکب کار خلافی شده باشم، سر به زیر افکندم و پاسخ دادم: 
-امشب مهمان بچههایم هستم. قرار است بیرون شام بخوریم. 
به طعنه گفت: 
-با این سر و وضع، مگر یادت رفته که یک بیوه اي، مواظب رفتارت باش، هنوز سال شوهرت نشده، چرا لباس سیاه را از 
تنت بیرون آوردي؟ 
پاپا به میانجیگري پرداخت و گفت:
 ٤٣٩ 
-کار خوبی کرد، مهري. اگر من مردم، تو چهل روز بیشتر برایم سیاه نپوش، زنده ها باید زندگی کنند وگرنه روحشان 
میمیرد و افسرده میشوند. 
این بار تیر خشمش را متوجه او ساخت و گفت: 
-همین تو خرابش کردي. 
از خانه که بیرون آمدیم، خطاب به نیما گفتم: 
-حالا فهمیدي چرا دلم میخواهد زندگی مستقلی داشته باشم. شانه به شانه ام به راه افتاد و گفت: 
-امشب خیلی حرفها داریم که با هم بزنیم، البته بعد از این که شکمهایمان سیر شد. 
فرانکفورتر پاتوق جوانها بود و من خودم را در جمعشان بیگانه میدانستم. صف بستنی مثل همیشه شلوغ بود. بوي سیر 
داغ و نعنا داغ بوي معطري بود که هر سیري را گرسنه میکرد. 
نیما توي صف دریافت فیش غذا ایستاد. من و نیوشا گوشه دنجی در انتهاي سالن یافتیم و نشستیم. 
نیوشا بی اختیار گفت: 
-جاي پاپا خالی. دور هم که هستیم، جاي خالی اش بیشتر معلوم است. 
آهی کشیدم و گفتم: 
-من بیشتر نبودش را حس میکنم، در همه جا و در هر مکان. 
نیما برگشت، روبرویم نشست و گفت: 
-امشب خیلی شلوغ است. بعید میدانم به این زودي غذایمان حاضر شود. خیلی حرفها هست که باید با هم بزنیم. فقط 
شروعش مشکل است. قصد من این نیست که حاشیه بروم و اصلا خوشم نمیآید اه و ناله سر بدهم و لحن کلامم سوزناك 
باشد. من دوست ندارم دفتر خاطرات زندگی ام را ورق بزنم، ولی بعضی خاطره ها بی آنکه نیاز به ورق زدن داشته باشند، 

چهار دانگ حواست را متوجه خود میکنند. آن روز را به یاد میآوري مامی؟ منظورم آن روزي است که تو و پاپا تازه به 
 ٤٤٠ 
پاریس رسیده بودید و پدر در آپارتمان نیوشا به من گفت که چه دردي دارد. از شنیدن حرفهایش شوکه شدم و دردش 
به جانم افتاد با خود گفتم پزشکان پاریس معجزه میکنند و دوباره سالم خواهد شد، اما دو هفته بعد ما را از درمان نا امید 
کردند و دانستیم که چه سرنوشتی در انتظارش است، آن موقع بود که برایم از جوانی اش گفت، از آشنایی با تو و این که 
تا چه حد دلباخته ات شد. میگفت تا نفهمی چقدر مادر تان را دوست داشتم نمیتوانی در مورد آنچه که میخواهم بگویم 
قضاوت درستی داشته باشی، حرفهایش بیشتر به قصه شبیه بود تا واقعیت. لازم نیست تکرار کنم که چه حرفهایی زد، 

چون خودت بهتر میدانی، این ماجرا مال زمانی است که میخاست تکلیف همه عزیزانش را روشن کند. به لیدا سفارش 
نیوشا را کرد و به من و نیوشا سفارش تو را. در کافه تریا به یک فنجان قهوه مهمانمان کرد و با واگویه هایش (این کلمه 
زیاد مشخص نبود!) در مورد ماجراي سقوط تو از پله و سقط جنین، برخورد با عاشق قدیمی ات در بیمارستان و پی بردن 
به حقایقی در مورد گذشته ات، من و نیوشا را حیرت زده ساخت. خودش را مقصر میدانست، با وجدان ناراحت تنها 
فکري که به سر داشت جبران بود، نمیخواست بعد از مرگش تنها بمانی، این را حق تو میدانست آنچه را که باعث شده از 
دست بدهی به تو باز بگرداند. 
حرفش را قطع کردم و گفتم: 
-فرصتهاي از دست رفته باز نمیگردد. آن شور و حال مال زمانی بود که من یک دختر جوان بودم، نه حالا که جوانی ام به 
مرحله احتضار رسیده و دارد جان میکند. این اشتباه بردیا بود که میپنداشت اگر تسلیم التماسهاي جهانشاه میشد و از من 
میگذشت از او جدا میشدم و به عقد عشق سابقم در میآمدم. نه زندگی بازیچه است و نه انسانها اسباب بازي هایش. من 
نه عروسک پارچه اي زمان کودکی مادر بزرگتان بودم، نه عروسک چشم آبی پاریسی تو و نیوشا که بازي ام دهند. جسم 
و روح و احساس داشتم و عقلی که راه زندگی آینده را نشانم میداد. عشق من به جهانشاه کورکورانه بود. چه بسا بعد از 
ازدواج، خیلی از تفاوتها خود را نشان میدادند، اما پدرتان چهره تازه اي از عشق نشانم داد، عشقی که به تدریج و با چشم 
باز نشانه هایش آشکار میشود.
 ٤٤١ 
می فهمم چه میگویی، من و نیوشا این را حس میکردیم، از همان زمان بچگی مان نشانه هایش در رفتار تو و پاپا آشکار 
بود و ما دو بچه کودن را که چیزي از زندگی نمیدانستیم به دنبال مفهومش میکشاند. تو هم شیرینیهاي زندگی با پدرمان 
را چشیدي و هم تلخیهایش را. پاپا مرده، اما تو زنده اي. معناي حیات برخورداري از لذایذ آن است، وصییت پاپا به ما 
این بود که نگذاریم تنها بمانی. خیلی راحت به ما گفت مادرتان زنی نیست که حاضر شود با شما زندگی کند و سربارتان 
شود. نمیخواهم در لاك تنهائی اش فرو برود، من و نیوشا را قسم داد که به وصییتش عمل کنیم. تو هنوز خیلی جوانی و 
فرصتهاي زیادي براي زندگی داري. پس چرا لذایذش را پس میزنی و حاضر به قبول نیستی؟ پاپا خیلی چیزها را 
میدانست که تو نمیدانی. او حتی از سرنوشت نامزد سابقت با خبر بود و میدانست که هنوز مجرد است. به من گفت برو 
به دنبالش. گلایه و سینا آدرسش را دارند، پیدایش کن و به او بگو آن سد شکسته و دیگر مانعی براي رسیدن به 
محبوبش وجود ندارد. 
-تو که این کار را نکردي نیما؟ 
-نه هنوز، ولی به موقعش این کار را خواهم کرد. 
با حالت عصبی کاسه آش را کنار زدم و گفتم: 
-نه، نه، هیچ کس حق ندارد براي زندگی آینده من تکلیف روشن کند.هرگز اجازه نمیدهم این کار را بکنی. 
نیوشا رشته سخن را به دست گرفت و گفت: 
-اگر قرار باشد به عهده خودت بگزاریم، همیشه تنها میمانی. من و نیما خیال نداریم به ایران برگردیم و اینجا زندگی 
کنیم. من از قدم گذاشتن در خانهاي که پاپا در آن مرده وحشت دارم. مطمئنم که تو هم همین احساس را داري. 
مامان بزرگ یک بند نق میزند و جلوي رفت و آمدهایت را میگیرد. تنها زندگی کردن هم هزار و یک دردسر دارد. از 
آن گذشته مگر تو خودت یک زمان عاشق و دلباخته آن جوان نبودي؟ 
دستهایم را بر روي شقیقه هایم فشردم. سرم داشت از درد میترکید. اعصابم متشنج بود و حوصله شنیدن حرفهایشان را 
 ٤٤٢ 
نداشتم. 
-دیگر کافی است. بس است، گذشته من مردي است که یک عمر همراه زندگی ام بود. من لذایذ را پس نمیزنم. تو و 
نیما بزرگترین لذت زندگیم هستید. مادرم به غیر از من فرزند دیگري ندارد، هر قدر هم نق بزند و محدودم کند، عاشق 
محبتهایش هستم و تحملش میکنم. به جاي این حرفها غذایتان را بخورید که آش سرد شد. 
نیوشا چشمهایش را با دلخوري تنگ کرد و گفت: 
-موضوع صحبت را عوض نکن مامی، من و نیما پابند قولی که به پاپا داده ایم هستیم و هر طور شده باید به هدفمان 
برسیم. 
-شما نباید این قول را به او میدادید. بردیا خیلی سعی کرد از من قول بگیرد، اما زیر بار نرفتم. یک مدتی مرا به حال 
خودم بگذارید و سعی نکنید اعصابم را تحت فشار قرار دهید. یک عمر زندگی در صلح و صفا همراه با عشق و محبت، در 
کنار مردي با آن همه صفات خوب شوخی نیست و به این سادگی نمیتوان یادش را از خاطر برد. خاطره هایش جان دارند 
و وقتی غرقشان میشوم، احساس تنهائی نمیکنم و بردیا را در کنار خودم حس میکنم. 
چشمه اشکهاي نیوشا جوشید و گونه هایش را تر کرد و با صداي پر تاثري گفت: 
-فکر میکنی ما این احساس را نداریم، پاپا بهترین بود و یادش همیشه در قلبمان زنده است.اي کاش عمرش این قدر 
کوتاه نبود. 
خاطره شب عروسی ام تلخترین خاطره زندگیم است چون شیرینی اش را مرگ پدر نازنینم زهر آگین ساخت. 
گریه مجال ادامه سخن را نداد و ساکت شد. چشمهاي نیما مرطوب بود. افسوس که آنجا جاي ابراز احساسات نبود، 

وگرنه دلم میخواست میتوانستم هر دو را بغل کنم و بر روي سینه ام که جایگاهشان بود بفشارم، ولی در مقابل آنهمه 
چشم کنجکاو این کار را عملی نمیدانستم. 
سر به زیر افکندم، قاشق را در کاسه اش گرداندم، تا اشکهایی که در اولین شبی که لباس عزا یش را از تنم بیرون آورده 
 ٤٤٣ 
بودم، میریختم، پنهانی باشد. 
دستهایشان بر روي دستم قلاب شد و آن را فشردند. بی آنکه سر بلند کنم گفتم: 
-همه زندگی من شما دو نفر هستید. خدا میداند چقدر دوستتان دارم. هنوز سال پدرتان نشده و زمان خوبی براي این 
حرفها نیست. پس اصلا حرفش را نزنیم. 
سر تکان دادند و مزه اشکهایشان را همراه مزه آش رشته چشیدند. 
فصل شصت و هشتم 
بچه ها حریفم نشدن و عقب نشینی کردند. منطقشان برایم قابل قبول نبود. تصمیم گیري براي زندگی من و مردي که 
نمیشناختند و نظرش را نمیدانستند، کاري عجیب و غیر قابل باور به نظر میرسید. 
نمی خواستم فکرم را مشغول جهانشاه کنم. فاصله سالها و زیستن در کنار مردي که با محبتهایش مرا فارغ از سایر دل 
مشغولیهاي زندگی ساخته بود، به من این فرصت را نمیداد تا آنچه را که از یاد برده بودم، دوباره به خاطر بیاورم. 
نیوشا و نیما احساس گناه میکردند. از یک طرف خود را در مقابل قولی که به پدرشان داده بودند، مسئول میدانستند و از 
طرف دیگر دلشان نمیآمد باعث پریشانی خاطرم شوند. 
گاه با هم پچ پچ میکردند، گاه با پدرم یا گلایه. نمیدانستم در بین آنها چه میگذرد و چه نقشه اي در سر دارند. 
از دست آنها که خلاصی یافتم، به دام گلایه افتادم. 
به بهانه خرید به دنبالم آمد و با هم به بازار تجریش رفتیم. به یاد نمیآوردم آخرین بار چه موقع به آنجا رفته بودم، شاید 
سال گذشته قبل از سفر به پاریس و زمانی که بردیا هنوز زنده بود. 
هر وقت گلایه به ایران میآمد، خریدهایش عبارت بود از یک سري داروهاي گیاهی، خاکشیر، گل گاوزبان، کیسه حمام و 
سفیداب.
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از بازار که بیرون آمدیم، گفت: 
-چطور است برویم قنادي ویلا، به یاد دوران مدرسه مزه پلمبیر و بستنی میوه ایش را بچشیم؟ وین بهترین بستنی میوه 
اي را دارد، اما مزه هیچ کدامشان به خوشمزگی بستنی آلبالویی و توت فرنگی که اولین بار طعمش را در قنادي ویلا 
چشیدم، نیست. 
دلم نمی خواست به خاطره ها جان بدهم، ولی بی اختیار تبسمی بر لبانم نشست و گفتم: 
-امیدوارم هنوز هم به خوشمزگی آن زمانها باشد. 
داخل خیابان سعد آباد شدیم. در هواي گرم و غیر قابل تحمل مرداد ماه، نسیم ملایمی میوزید، از حرارت گرما میکاست 
و خنکی مطبوعی را در وجودمان نفوذ میداد. 
کوچه دبیرستان مهر از دور پیدا بود. کاش هنوز همان دختر سر به هوا و بازیگوش بودم که کتاب زیر بغل با روپوش 
ارمک هر روز صبح سر بالایی این خیابان را زیر پا میگذشت و بدون هیچ دغدغه خاطري به مدرسه میرفت. 
شاید گلایه هم داشت در آن لحظه، همان آرزو را میکرد. شکل قنادي با بیست و هفت سال پیش هیچ فرقی نکرده بود. 
فقط شکل آدمهایش با آن زمانها تفاوت داشت. 
صاحب قنادي با موهاي سفید و صورت پر نقش و نگار از چین و چروك هایی که علامت شمارش عمر بود، ما را شناخت، 

لبخند آشنایی بر لبانش نشست. به ما خوش آمد گفت و پرسید: 
-اگر اشتباه نکنم شما شاگردهاي سابق دبیرستان مهر هستید. درست است که پیر شده ام، ولی هنوز عقل و هوشم سر 
جایش است. 
گلایه با بذله گویی همیشگی اش رشته سخن را به دست گرفت و گفت: 
-معلوم میشود هنوز آن قدر پیر نشده ایم که از ریخت بیفتیم و قابل شناسایی نباشیم. 
-مگر در این مورد شکی داشتید؟
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-نه، فقط میخواستیم امتحان کنیم. 
-خوب حالا چی میل دارید؟ 
-دو تا بستنی توت فرنگی، آلبالویی و وانیلی، با همان طعم و مزه قرن گذشته. اگر غیر از این باشد نمیخوریم. 
سپس با صداي بلند خندید. خوش به حالش که در هر شرایطی روحیهٔ شاد خود را حفظ میکرد. دلم میخواست من هم 
مثل او بودم، اما نمیتوانستم. 
خیلی وقت بود روحیهٔ شادم را از دست داده بودم، صاحب کافه ظرف بستنی سه رنگ را در مقابل مان نهاد و گفت: 
-اگر مزه اش همان نبود، مهمان من، پولش را ندهید. 
گلایه با لحن شادي گفت: 
-پس دعا میکنیم مزه اش همان نباشد و مجانی تمام شود. 
سپس با قاشق چوبی، رنک آلبالویی اش را شکافت و در حال چشیدن مزه آن گفت: 
-حیف که خیلی خوشمزه است. 
با لذت مشغول خوردن شد و همین که قاشق به ته ظرف رسید، به شکافتن درز خاطره هایی که در آستر گذشته ها پنهان 
بود پرداخت و گفت: 
-یادش به خیر، آن موقع ها چقدر خوش بودیم، تابستان که میشد غممان می گرفت که چرا دبیرستان تعطیل شده و بین 
دوستان فاصله افتاده. مدرسه زنجیري بود که بچه ها را به هم میپیوست و تابستانها این زنجیر گسسته می شد. تو عاشق 
بودي و سر به هوا. از دبیرستان که بیرون می آمدي چشمهایت به دنبال یار دو دو می زد. هیچ وقت یادم نمی رود آن 
روزي که جزوه از دستت افتاد و جهانشاه از پشت سر صدایت زد . آن را به تو داد. 
حرفش را قطع کردم و گفتم: 
-منظورت از این حرفها چیست؟ قرار ما این بود که هیچ وقت در این مورد صحبت نکنیم و به قول خودت یک قرن به 
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عقب برنگردیم. 
-این قرار مال آن زمانها بود که شوهر داشتی و بسترت از حرارت وجود او گرم می شد نه حالا که یک زن بیوه تنهایی. 
گوشهایم را گرفتم و گفتم: 
-کافی است. دیگر نمی خواهم بشنوم. 
چپ چپ نگاهم کرد و تشر زنان گفت: 
-حواست را جمع کن من نیوشا و نیما نیستم که فوري جا خالی بدهم و عقب بنشینم. تا حرفم را نزنم، بس نمی کنم. تا 
وقتی لازم نمی دیدم اسم افراد خانواده انوري را پیش تو نمیبردم. وقتی تو از وین به ایران برگشتی، مهتاب با من ارتباط 
برقرار کرد. منزل آنها فقط یک کوچه با ما فاصله داشت و اکثر اوقات همدیگر را می دیدیم. بی آنکه با هم قراري 
گذاشته باشیم، هیچ وقت اسمی از تو به زبان نمی آوردیم. سینا و جهانشاه زمستانها با هم براي اسکی به تیرل می رفتند و 
اکثر تفریحاتمان با هم بود. مه جبین آرزویی به غیر از این نداشت که مهتاب و جهانشاه سر و سامان بگیرند. خدا را شکر 
که در مورد دخترش به آرزویش رسید و دو سال بعد مهتاب با یکی از دوستان جهانشاه عروسی کرد و صاحب یک پسر 
شد، اما جهانشاه زیر بار ازدواج نرفت و مجرد ماند. از نظر او عشق پرنده اي نبود که کوچ کند و در یک نقطه می ماند. 
جهانشاه فقط تو را دوست داشت و هنوز هم دارد، این همه عشق و وفاداري برایم عجیب و باور نکردنی است. بی خود 
دستهایت را به حالت اعتراض تکان نده. خودت می دانی که من سمج و پررو هستم و تا حرفم را نزنم خفه نمی شوم. 
درست یک روز قبل از عروسی نیوشا وقتی تو به آرایشگاه رفته بودي و من و گیتا سرگرم تزئین اتاق عقد بودیم، بردیا 
صدایم کرد. به سراغش رفتم از شندیدن اعترافاتش خشکم زد. چه اشتباه بزرگی. تو براي این که بتوانی جهانشاه را 
فراموش کنی، کم عذاب نکشیدي، در حالی که شوهرت قاتل این عشق بود. 
طاقت نیاوردم، با رنجیدگی به میان سخنش پریدم و گفتم: 
-تو حق نداري در مورد بردیا این طور قضاوت کنی. من زن عقدي اش بودم و با میل و رضایت زنش شدم. گناه او چه 
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بود که من قبل از این وصلت سوداي دیگري در سر داشتم. اجازه نمی دهم تو بردیا را محکوم کنی. چه دلیلی داشت 
عشقش را فدا کند، در حالی که خیلی راحت مرا اسیر محبتش کرد. هیچ وقت از ازدواج با او پشیمان نشدم. 
-آن خدا بیامرز یک شوهر نمونه و یک انسان واقعی بود. من منکرش نیستم. آن روز صحبت ما به دراز کشید. 
اعترافاتش که تمام شد، نوبت به وصیتهایش رسید. جهانشاه را در وین دیده بود و می دانست در همسایگی ما زندگی 
میکند. وقتی فهمید با هم رفت و آمد داریم و هنوز به احساسش نسبت به تو وفادار مانده، نفس راحتی کشید و گفت: (( 
این کار فقط از تو بر می آید گلایه. قول بده هر طور شده سوري و جهانشاه را به سرانجام برسانی. قول بده که این کار را 
بکنی.)) خیلی راحت این قول را دادم چون این را حق شما دو نفر می دانستم. حتی اگر خود بردیا چنین خواهشی را از من 
نداشت، خودم قدم پیش می گذاشتم و شما را به هم می رساندم. بعد از بازگشت به وین موضوع را شکافتم. دیگر پروایی 
از این که نام تو را در مقابل جهانشاه ببرم نداشتم. از شنیدن خبر مرگ شوهرت شاد نشد و از ته دل گفت که متأسفم، 

سوري براي بیوه شدن خیلی جوان است. براي اولین بار بعد از بیست سال ارتباط با ما شروع به کنجکاوي در مورد 
زندگی تو کرد. می خواست بداند چند تا بچه داري و آنها چه میکنند و حالا که بردیا مرده کجا زندگی می کنی. موقعی که 
همه چیز را دانست، موضوع وصیت بردیا را به میان کشیدم. داغ دلش تازه شد. از ماجراي بیمارستان گفت و از التماسها 
و خواهشهایش و این که تو چطور او را از خود راندي و شوهرت چه عکس العملی در مورد تقاضایت نشان داد. وقتی 
نظرش را در مورد این وصیت پرسیدم، خندید و گفت: (( کور از خدا چه می خواهد، دو چشم بینا. هیچ وقت نتوانستم 
سوري را فراموش کنم. هنوز هم به همان اندازه دوستش دارم. فقط دلم می خواهد بدانم الان چه شکلی شده، تا تصویر 
کنونی اش را به خاطر بسپارم و به آن فکر کنم.)) آخرین عکسهاي تو را نشانش دادم. با شیفتگی به آن خیره شد و 
گفت: (( انگار همان سوري است، حتی کمی جذاب تر و خواستنی تر شده.)) بی تاب شده بود. سر از پا نمی شناخت. 
مرتب می پرسید چه موقع همدیگر را می بینید؟ چه وقت در مورد من باهاش صحبت می کنی؟ من و سینا به صبر 
دعوتش کردیم و گفتیم شوهرش تازه مرده تو که این همه سال صبر کردي، یک سال دیگر هم تحمل داشته باش تا از 
 ٤٤٨ 
سیاه در بیاید. به من گفت: (( ازش بپرسم آن حلقه را هنوز دارد یا نه؟ دلم می خواهد وقتی دوباره همدیگر را می بینیم 
همان حلقه را به انگشت داشته باشد((. 
صورتم را پشت دستهایم پنهان ساختم و با صداي فریاد مانندي گفتم: 
-نه، نه، بس کن، دیگر از این حرفها نزن. 
-چرا نباید بزنم. تو نمرده اي، زنده اي و حق زندگی کردن داري. 
با حرکت تندي برخاستم و گفت: 
-می خواهم به خانه برگردم. دیگر حاضر نیستم حتی یک کلمه از این حرفها را بشنوم. شما وادارم کردید لباس عزا را از 
تنم بیرون بیاورم، ولی دل من هنوز غزادار است. قصه جهانشاه کهنه شده و دیگر حاضر نیسم دوباره آن را بخوانم. 
-اشتباه می کنی سوري. عشق قدیمی ترین ترانه اي است که سروده شده، ولی هیچ وقت کهنه نمی شود. 
فصل شصت و نهم 
چرا دست از سرم بر نمی داشتند؟ چرا نمی گذاشتند به حال خودم باشم؟ از من چه می خواستند؟ 
از گلایه که جدا شدم، به خانه بر نگشتم و به امامزاده عبداله رفتم و سر بر مزار بردیا نهادم، تا می توانستم گریستم و 
سنگ قبرش را با اشکهایم تر کردم. 
دردهاي دلم با اشکهایم در آمیختند. به او گفتم که بی او چقدر احساس تنهایی می کنم و چقدر هوایش را دارم. جایش 
در قلبم خالی است، ولی در کنارم خالی نیست. ملامتش کردم که چرا بچه ها و اطرافیان را به جانم انداخته و چیزي را از 
من می خواهند که در توانم نیست. 
دلم گرفته بود. در خانه فضاي فریاد نمی یافتم، ولی در آنجا می خواستم صدایم را با فریادهایم به گوشش برسانم. 
آرام که شدم، راه خانه را در پیش گرفتم. پدرم سر خیابان منتظرم بود و با نگرانی چشم به اطراف داشت. همین که مرا 
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دید، قدمهایش را که هنوز پر توان بود، به سویم کشاند و با غیظی آمیخته به محبت پرسید: 
-تو که مرا کشتی دختر، کجا بودي؟ 
-رفته بودم سر خاك بردیا. 
-پس چرا به هیچ کس نگفتی کجا می روي؟ 
-می خواستم با او تنها باشم. 
دستم را گرفت و مرا به طرف خود کشید و گفت: 
-اینقدر گریه کردي که چشمهایت سرخ شده، یک کمی به فکر خودت باش عزیزم. زودتر برو پیش مادرت. بس که 
هوار زده همه را دیوانه کرده. 
جواب آن یکی را دادن کار مشکلی بود. آن روز نیوشا و نیما به اتفاق همسرانشان ناهار مهمان یکی از دوستانشان بودند. 
پرسیدم: 
-بچه ها بر نگشته اند؟ 
-نه هنوز. خواستم خبرشان کنم، ولی گلایه و لیدا شماره تلفن دوستشان را نداشتند. 
-پس پاپا شما همه را نگران کردید. 
-تو پدر سوخته فکر می کنی کم براي ما عزیزي. آخر از دست من پیرمرد چه کاري بر می آمد؟ باید بالاخره از یکی 
کمک میگرفتم. 
در حال بالا رفتن از پله هاي ایوان خانه گفتم: 
-شما هنوز فکر می کنید من بچه ام. خوب من هم گاهی دلم می خواهد در لاك خودم فرو بروم. 
مادرم در بستر نشسته بود و داشت با فریاد همسرش را صدا می زد. همین که مرا دید، نیم خیز شد و با تلخ ترین و 
تندترین کلام گفت:
 ٤٥٠ 
-هیچ معلوم است کجا هستی دختر؟ 
به جاي جواب خم شدم و لبهایم را بر روي گونه هاي لاغر و فرو رفته اش فشردم و پاسخ دادم: 
-دلم گرفته بود. رفته بودم سر خاك بردیا. 
-تا تو مرا نکشی راحت نمی شوي. 
دوباره بوسیدمش و گفتم: 
_خدا نکند یک مو از سر شما کم شود. 
با بی حوصلگی گفت: 
_برو غذایت را بخور. ساعت سه بعدازظهر است. لابد دلت دارد از گرسنگی ضعف می رود. 
احساس گرسنگی نمی کردم، اما غذا خوردن راه خوبی براي فرار از غرولندهایش بود. 
معترض بعدي گلایه بود که چند دقیقه بعد تلفن زد و هر چه فریاد داشت بر سرم کشید و گفت: 
لااقل به من یکی می گفتی کجا می روي و این قدر این پیرزن و پیرمرد را غذاب 
نمی دادي. 
در آن لحظه بیشتر از همیشه دلم براي بردیا و آرامش خانه خودمان نتگ شد. آن موقع لااقل می توانستم به میل خودم 
نفس بکشم و از کسی اجازه نگیرم. 
به بهانه خستگی به اتاقم رفتم. افکارم پریشان بود. گذشته در گذشته ادغام شده بود و اندیشه هایم در یک جا متمرکز 
نمی شد، گاه به دوران کودکی و نوجوانی پر می کشید. بر روي تخت مفروش دربند می نشست، گوش به ساز و آواز 
خواننده دوره گرد می داد و گاه در کوچه پس کوچه هاي مقصود بیک به گردش می پرداخت. مکث آن در مقابل قنادي 
لادن طولانی می شد. سپس به پاییز انتظار می رسید و به تلخی هایش. خوشی هاي زندگی ام با بردیا بود و انتظار شیرین 
تولد بچه هایم و حالا نه. مه غلیظی پشت گذشته پنهان بود و نه افق روشنی در آینده.
 ٤٥١ 
یادها لالایی شدند و مرا خواب کردند. ساعتی بعد صداي فریاد سلطنت که مشت به در اتاقم می کوبید مرا از خواب 
پراند. 
_سوري خانوم جون عجله کن، خانوم حالش به هم خورده. 
از جا پریدم. اگر دستم را به لبه ي تخت نمی گرفتم، همانجا نقش زمین می شدم. قلبم خبر بدي را گواهی می داد. پاهایم 
بی قدرت بودند و توان حرکت را نداشتند. از آنجا در انتظارم بود می ترسیدم. 
در حالی که از پاسخ وحشت داشتم پرسیدم: 
_راست بگو سلطنت چه اتفاقی افتاده؟ 
با صداي نالانی پاسخ داد: 
-خدا به دادمون برسه. 
پدرم طبق معمول براي پیاده روي بیرون رفته بود و بچه ها هنوز برنگشته بودند. مادرم تشنج داشت و تمام بدنش می 
لرزید. نفسش به سختی بالا می آمد. 
دستش را که گرفتم، با زبونی دستم را فشرد و نگاهش را که گویاي هزاران نکته بود مظلومانه به من دوخت. 
در حالی که شانه هایش را می مالیدم، دنبال قرصهایش گشتم. نمی دانستم چه دارویی آرامش می کند. 
این پدر بود که به موقع قرصهایش را می داد و هوایش را داشت. با صداي فریاد مانندي گفتم: 
_چرا اینجا ایستادي سلطنت؟ برو مش قنبر را بفرست دنبال پاپا. 
_فرستادم، رفته دنبالش. 
کاري از دستم بر نمی آمد. فقط اشک می ریختم و دعا می کردم. می بوسیدم، می بوییدمش و عطر گیسوانش را به خاطر 
می سپردم. دهانش را چندین بار، باز و بسته کرد. به نظر می رسید حرفی براي گفتن دارد. سرم را نزدیک گوشش بردم. 
با صداي ضعیفی که به زحمت شنیده می شد، گفت:
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_قول بده نتها نمانی، وگرنه می پوسی. من دارم می میرم. پدرت هم معلوم نیست چند سال دیگر زنده بماند. بچه ها هم 
دنبال زندگی خودشان هستند. این تویی که 
می بازي. گلایه می گفت جهانشاه هنوز تو را می خواهد. پس برو دنبالش. 
آخرین کلامش با آخ توأم شد. سپس براي همیشه ارام گرفت. 
بر روي سینه اش افتادم و فریاد زنان گفتم: 
_نه مامان، نه، تو نباید بمیري. خواهش می کنم چشمهایت را باز کن. 
پدرم که تازه از راهرسیده بود، با دستهاي لرزان سرم را از روي سینه او بلند کرد، صداي گریه را در گلو نیمه جان 
ساخت و گفت: 
_آرام باش عزیزم. ساید از هوش رفته باشد. 
اول دست سردش را لمس کرد و بعد گوش به ضربان قلبش داد، اما دیگر نه قلبش می تپید و نه دیدگانش نگرانم بود. 
کمر پدرم خم شد، شکست. قدرت برخاستن را نداشت. انگار تا وقتی سر پا مانده بود که مادرم به او نیاز داشت. 
شانه اش پناهگاهم شد و آرامگاه اشکهایم. 
فقط یک ساعت طول کشید تا خبر این مصیبت به اقوام و دوستان رسید و یکی پس از دیگري از راه رسیدند. 
نیوشا چون من به ضجه و زاري پرداخت، ولی نیما مثل همیشه در ظاهر آرام بود و در باطن غم را به سینه می فشرد. آن 
دو هواي پدربزرگشان را داشتند و گلایه و لیدا هواي مرا. 
فرداي آن روز با مادرم در امامزاده عبداله وداع کردیم. پدرم میلی به بازگست به خانه نداشت. چطور می توانست از زنی 
که یک عمر شریک زندگی اش بود، دل بکند و به منزل بازگردد. 
نیما و پویا او را از سر خاك بلند کردند و به طرف اتومبیل کشاندند. خوشی هاي زندگی چون حبابی بودند که با یک فوت 
محو می شدند. آن جرگه ها، آن بروبیا ها و شب زنده داري ها دود شد و هوا رفت. اسب تیز پاي زمان چه زود گرد 
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پیري بر سرش نشاند و چه آسان پا بر روي قلبش نهاد و جانش را گرفت. 
پاپا خانه نشین شد. دیگر نه میلی به پیاده روي داشت و نه میلی به آمد و شد. جاي پاهاي مادر بر روي پله ها بود و نقش 
و نگار چهره اش بر در و دیوار. 
پس از مراسم چهلم بچه ها به فرانسه بازپشتند. دقتش شده بود که وسایل و لباسهاي مادر را از خانه بیرون ببریم. 
نمی توانستم دست به لباسهایش بزنم. انگار خودش در میان آنها جان داشت و ما را به خاطر دست زدن به آنچه در 
تملکش بود، ملامت می کرد. 
لباسهایش را به سلطنت بخشیدم تا براي استفاده دختر و عروسش به ده بفرستد. 
سلطنت چادر نمازش را به یادگار نگه داشت تا با آن نماز بخواند و من پیراهنی را که شب عروسی نیما پوشیده بود. 
در داخل چمدان فرسوده اي در زیر تخت، بیگودیهاي کهنه اش را یافتم. سالها بود که دیگر از آنها استفاده نمی کرد و 
به موهایش سشوار می کشید. یاد دوران نوجوانی در خاطرم زنده شد و پیچ و تابهایی که پنهان از چشم او با آنها به 
گیسوانم می دادم. حسرتهایم آرزوهایم را به چهار میخ کشیدند. 
جعبه جواهراتش را به پاپا که آن روزها افسرده و دل مرده بود، دادم و گفتم: 
_لباسها و وسایلش را به سلطنت بخشیدم. دیگر چیزي به غیر از طلا ها و جواهراتش باقی نمانده. 
با حسرت به جعبه اي که هزاران خاطره خوش زندگی را برایش تداعی می کرد نگریست. چه روزهایی که با دست خود 
آن گوشواره و سینه ریز ها را آویز گردن و گوشهاي همسرش می کرد و با تحسین در ایینه به او خیره می شد. 
جعبه را به من برگرداند و گفت: 
_طلا هایش به تو می رسد. آنها را به یادگار نگه دار. تو تنها وارث من هستی، اما آنچه که بعد از مرگم برایت باقی می 
گذارم و انچه که از بردیا به تو رسیده، ضامن خوشبختی ات نیست. شاید تعجب کنی و بگویی حالا چه وقت این 
حرفهاست. حق با توست. حالا وقتش نیست، ولی اگر الان این حرفها را نزنم، شاید هیچ وقت دیگر فرصت بیانش را 
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نداشته باشم. تا وقتی مهري زنده بود اصلاً احساس پیري 
نمی کردم و بیهوده می پنداشتم که سالها قدرت سر پا ماندن و زندگی کردن را خواهم داشت، اما تمام نیرو و توان من با 
مرگ او از دست رفته. بی قدرت شده ام و حسی در بدنم باقی نمانده. می دانم تو هم بعد از مرگ بردیا دچار همین 
ناتوانی و بی وزنی شدي و دل لز لذات دنیا بریده اي. فرقش این است که تو جوانی و خیلی مانده تا مثل من به لبه تیغ 
زندگی برسی. دلم براي آن تبسم ها و خنده هاي شیرینت تنگ شده. آرزو دارم یک بار دیگر شاهد شادکامی ات باشم. 
نگذار آرزو به دل از دنیا بروم. گنجینه اي که به دستت می شپارم هر کدامش فصلی از زندگی من و مادرت را در بر دارد. 
حلقه نامزدي، انگشتر و سرویس سر عقد و هدایایی که به مناسبتهاي مختلف از من گرفته. چند ماه آخر عمر ورد زبانش 
وقتی از گلایه شنید پسر مه جبین هنوز چشمش دنبال توست، «؟ تکلیف سوري چیست » تو بودي. مرتب از من می پرسید 
چرا نشستته اي. چرا به فکر نیستی؟ هر چقدر هم که » انگار دنیا را به او دادند. دیگر ول کن معامله نبود. به من می گفت 
بی «. سوري ناز کند، شکی نداشته باش که ته دلش ذرات محبت جهانشاه ته نشین شده، اگر همش بزنی کار تمام است 
خود این قیافه را به خودت نگیر. می دانم که این حرف تاز اي نیست و گلایه و بچه هایت را هم جواب کرده اي. فقط 
خواستم بدانی نظر من هم نسبت به خواستگار سابقت همان نظر نیوشا و نیماست. فکر قوم شوهرت هم نباش. آنها هم تو 
را درك خواهند کرد. 
انتظار این حرفها را از پدرم نداشتم. مردي که داشت از خاطرات یک عمر زندگی با همسرش سخن می گفت و از 
یادگاري هایش، چطور می توانست مرا تشویق به بی وفایی و عهدشکنی کند. 
چهره اش خسته بود و پرغبار. خاطره هایش را به صف کشیده بود و سان می دید. با تاسهاي تخته نرد براي انوري 
کُرکُري می خواند و برتري اش را به رخ او 
می کشید. 
پاي سفره عقد در کنار دختري می نشست که عاشقش بود و دانه هاي سینه ریز مرواریدي که به گردنش می آویخت 
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قادر به شمارش میزان علاقه اش نبود. 
با حرکت دستهایم کوشیدم تا نگاهش را که در دور دستها سیر می کرد متوجه خود سازم و گفتم: 
_شما دیگر چرا پاپا چنین توقعی را از من دارید. 
در رژه خاطره ها به کجا رسیده بود؟ نگاهش بی روح و خسته به نظر می رسید. انگار داشت لحظه وداع با همسرش را به 
خاطر می آورد. چه بسا از باد برده بود که داشت با من صحبت می کرد. منتظر پاسخش نشدم. جعبه را برداشتم و به 
اتاقم رفتم. 
گنجینه مادرم مال من شد، اما خودش کجا بود؟ در صندوقچه کوچک فلزي را که شباهت زیادي به صندوق صندوقخانه 
مادربزرگ داشت که در زمان قدیم محل نگهداري لباسهایش بود، گشودم و به تماشایشان پرداختم. سرویس مروارید، 

سرویس برلیان، انگشتر زمرد، سینه ریز الماس، النگوهاي طلا و بالاخره حلقه طلایی که در ته جعبه خاك می خورد. به 
محض لمس نگین هایش، روزهاي بی قراري ام را به یاد آوردم. چه شبهایی که پنهانی آن را به انگشت می کردم، دست 
بر روي نگینهایش می کشیدم و به انتظار معجزه بازگشت جهانشاه با رویاهاي شیرین آینده به خواب می رفتم و در پاییز 
انتظار آن را با اشک چشم تر می کردم. 
آن حلقه هنوز انجا بود و با سماجت داشت خاطره ها را از پشت مه غلیظ گذشته بیرون می کشید. 
چشمهایم را بستم تا شاید خاطره ها را خواب کنم، اما جهانشاه سمج تر از قبل با لباس شنا در حال خشک کرن موهاي 
خیسش پشت پلکهاي بسته ام ظاهر شد و سخنان پر حسرتش را در گوشم طنین انداز ساخت."حرف آن دختر را نزن 
که طاقت شنیدنش را ندارم و دلم آتش می گیرد". 
ناگهان اتلق پر از همهمه و غوغاي نزدیکانم شد. بردیا در بستر مرگ داشت التماسم می کرد. مادرم در حالی که نفسهاي 
آخر را می کشید، همان تقاضا را از من داشت. نیوشا، نیما، پدرم و گلایه با آن دو هم صدا بودند. 
سرم داشت از درد می ترکید. به مرحله جنون نزدیک شده بودم. با حرکت تندي حلقه را درون جعبه رها سساختم. 
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سپس مشت به سینه کوفتم و با صداي بلند فریاد زدم: 
_نه سوري، نه، تو حق نداري به این چیزها فکر کنی. 
سپس بردیا را مورد خطاب قرار دارم و افزودم: 
_چرا با من این کار را کردي بردیا؟ 
حلقه به صورت ایستاده در میان سرویس طلاي مادرم باقی ماند. همین که دست پیش بردم تا آن را بخوابانم و در 
صندوقچه را ببندم، در انگشتم فرو رفت. مانند برق گرفته ها آن را از انگشت بیرون آوردم و دستم را عقب کشیدم. 
در نهایت ناامیدي سر بر روي فلز سرد پشت جعبه نهادم و زار زدم. دستهاي گرم پدرم، زیر بازویم را گرفت و صداي 
مهربانش در گوشم پیچید: 
_بلند شو عزیزم. دیگر کافی است. 
سینه اش آرامگاه اشکهایم شد. هق هق کنان گفتم: 
_من باید چه کار کنم پاپا، کمکم کنید. 
_صبر داشته باش. این بحران می گذرد و کم کم خودت را پیدا خواهی کرد. مصیبتهاي پی درپی روحیه ات را ضعیف 
کرده. بی طاقت شده اي و قدرت تصمیم گیري را نداري. خدا را شکر که مادرت زنده نیست تا اشکهایت را ببیند. تو همه 
زندگی اش بودي، همان طور که همه چیز من هستی. تولدت بعد از چهار سال انتظار، روح تازه اي به زندگیمان بخشید. 
اشنباهی که قابله ناشی در موقع زایمانش کرد، باعث شد که دیگر نتواند بچه دار شود. هر قدمی که بر می داشتی، دل ما 
پشت سرت می لرزید. می ترسیدیم اتفاقی برایت بیفتد و ار دستمان بروي. به همین دلیل با ازدواج تو و جهانشاه در آن 
سن مخالفت کردیم، چون دلمان نمی خواست به این زودي از خودمان جدایت کنیم. در واقع خودخواهی ما باعث آن 
اتفاق شوم شد. شاید اگر زنش می شدي و همراهش می رفتی، آن حادثه پیش نمی آمد و هیچ کدام ناکام نمی ماندید. 
خدا بیامرزد انوري، مه جبین و ماهرو را که آخر عمري آب خوش از گلویشان پایین نرفت و چه رنجها که نکشیدند. 
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بردیا مرد خوبی بود و تو را خیلی دوست داشت که آن وصیت را کرد. یادت باشد وصیت من هم به تو همین است. 
_واي پاپا نه، شما دیگر این حرف را نزنید. 
_چرا نزنم، نمی دانی چقدر دلم می خواهد جهانشاه را ببینم. ما به او خیلی معذرت بدهکاریم. در بدترین شرایط زندگی 
شان پشت به این خانواده کردیم. 
_خودشان این طور خواستند و با پنهان کاري هایشان همه چیز را خراب کردند. 
-از بی ابرویی می ترسیدند. در دروازه را می شود بست، ولی دهن مردم را 
نمی توان بست. بلند شو برویم سر خاك مادرت که خیلی دلم هوایش را کرده. 
فصل هفتادم 
یک سالی می شد که قدم به خانه خودمان نگذاشته بودم. نیوشا و نیما که براي برگزاري مراسم سالگرد فوت پدرشان به 
ایران آمده بودند، وادارم کردند با هم به آنجا برویم و گرد و خاك وسایلش را بگیریم تا شاید بتوانیم فکري براي 
فروشش کنیم. 
در حیاط را کع گشودیم، دلم گرفت. اتومبیل بنز بردیا هنوز در همان جاي همیشگی اش پارك بود. نیما پشت فرمان 
نشست و هر چه استارت زد نتوانست آن را روشن کند. انگار ماشین هم مثل صاحبش از نفس افتاده بود. 
پرده اتاقهاي خواب و سالن پذیرایی سیاه شده بود و روي میز عذاخوري و مبل ها انباشته از گرد و خاك بود. 
تختخواب من و بردیا به هم ریخته و نامرتب بود. نیوشا قبل از من خود را به تخت رساند، سر بر روي بستر پدرش نهاد و 
به تلخی گرسیت. در میان هق هق گریه صدایش را می شنیدم که می گفت: 
_پاپا، پاپاي خوبم. ما را ببخش. تقصیر من و نیما نیست. مامی حاضر نیست به وصیت تو عمل کند. 
قدرت ایستادن را از دست دادم و به دیوار تکیه کردم. در و دیوار آن اتاق هم شاهد روزهاي خوش زندگی ام بودند و 
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هم شاهد فرو ریختن آوار بدبختی بر سرم. 
نیما دستم را فشرد و با صداي پر تأثري گفت: 
-لابد یادت نرفته پاپا در لحظه احتضار در همین اتاق چه قولی از تو گرفت؟ 
بچه ها داشتند دوباره به جانم می افتادند.با لحن تندي گفتم: 
-من هیچ قولی به او ندادم.اصلا دلم نمیخواست دوباره قدم به این خانه بگذارم شما به زور وادارم کردید که بیایم ولی 
حالا که امده ام بیشتر خودم را به بردیا نزدیک حس میکنم.من و پدرتان در این خانه خیلی خوشبخت بودیم.شاید اوایل 
ازدواج هنوز سوداي گذشته را به سر داشتم بخصوص زمانی که جهانشاه کوشید تا دوباره خودش را داخل زندگی ام کند 
و با این کار باعث سقط جنینم شد اما این خود فرصت خوبی بود تا امتحانم را پس بدهم و بدانم تا چه حد وجود همسرم 
برایم عزیز است. 
-این مال زمانی است که پاپا زنده بود ولی مامی تو نمیتوانی با یک مرده به بستر بروي ، با یک مرده درد دل کنی و 
لحظات تنهایی ات را با وجودش پر کنی.تا وقتی قلب پاپا در کنارت می تپید حق داشتی به او وفادار بمانی نه حالا که 
قلبش از تپش بازایستاده و در زیر خاك آرام گرفته با لجبازي راه آینده ات را ببندي و یک عمر تنها بمانی.جهانشاه 
اینجاست با عمو سینا و خاله گلایه به ایران امده و همین روزهاست که سر راهت سبز شود و درخواستش را تکرار 
کند.قول بده به او نه نگویی. 
چندین بار با صداي بلند تکرار کردم: 
-نه ، نه ، نه. 
با شتاب از اتاق خارج شدم و به طرف سالن پذیرایی دویدم.سالن داشت دور سرم میچرخید.احساس میکردم جهانشاه 
انجاست.با بارنی خیسی که رنگ ان نامشخص بود ، اما چهره آشنایش را نه رطوبت باران و نه گذشت زمان میتوانست از 
خاطرم محو کند.داشت به من میگفت"نگو که خوشبختی ، چون باور نمیکنم.نه سوري ، نه این امکان ندارد."وقتی به او 
 ٤٥٩ 
فهماندم که دروغ نمیگویم به دنبالم دوید.خون جلوي چشمهایش را گرفته بود.وحشت زده به طرف پله ها دویدم و به 
نقطه سقوط رسیدم. 
مات و مبهوت پاي پله ها ایستاده بودم و صحنه سقوط ان روز را در خاطر مجسم میکردم.نیما به پشت سرم رسید دست 
بر شانه ام نهاد و پرسید: 
-به چه فکر میکنی مامی؟ 
-به ان روزي که از پله ها افتادم و بچه ام سقط شد. 
-فقط همین.به نظر من داري به علت این سقوط فکر میکنی و به جوانی که داشت پاي این پله ها التماست میکرد.درست 
میگویم یا نه؟ 
با لحن پر غیظی گفتم: 
-از من چه میخواهی نیما؟چرا راحتم نمیگذاري؟هدف ما از امدن به این خانه این بود که خاك وسایل را بگیریم نه خاك 
خاطره هاي کهنه را. 
-به نظر من که گرفتن خاك خاطره هاي کهنه واجب تر است وگرنه خاك این وسایل را سلطنت و مش قنبر به راحتی 
میتوانند بگیرند و تمیزش کنند.در اولین فرصت این خانه را براي فروش میگذاریم و دفتر پاپا را که به نام من و 
نیوشاست میفروشیم.جهانشاه چند روزي در پاریس مهمان ما بود.من و او دو نفري نشستیم و مدانه حرفهایمان را 
زدیم.تو دیگر کاري در ایران نداري.با بابابزرگ هم صحبت کردم او هم بدش نمی آید خانه و شکرتش را بفروشد و به 
اروپا کوچ کند. 
-تو حق نداشتی بدون مشورت با من در مورد اینده ام تصمیم بگیري. 
تبسم شیرینی بر لبانش نشست و گفت: 
-تو که مرا می شناسی مامی و خوب میدانی که همیشه با سماجت حرفم را به کرسی می نشانم.
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-این دفعه فرق میکند. 
نیوشا داشت توي اتاق ها میگشت و آخرین نگاه را به یادگاري هاي دوران کودکی اش می افکند.این اخرین وداع با خانه 
اي بود که از بدو تولد در ان زیسته و اولین و واپسین نگاه را به چهره پدرش افکنده.احساس خفقان کردم.فضاي خاك 
گرفته سالن سنگین بود.دگمه هاي بارانی ام را بستم.شال گردن را به دور گردنم پیچیدم و گفتم: 
-نفسم دارد میگیرد.من میروم بیرون قدم بزنم.تا نیم ساعت دیگر برمیگردم. 
نیما اعتراضی نکرد و خیلی راحت تسلیم شد و گفت: 
-منتظرت میشویم تا برگردي. 
بی هدف و با احتیاط بر روي سطح یخ زده کوچه قدم بر میداشتم.سوز سردي دروجودم رخنه کرد و بدنم را 
لرزاند.اهمیتی به سردي هوا ندادم.نیاز به پیاده روي داشتم و نیاز به تنهایی.پاهایم در اختیار خودم نبودند و نمیدانستم 
مرا به کجا می کشانند. 
باد بقایاي برف شب گذشته را بر سرم تکاند.چیزي نمانده بود به سر پل تجریش برسم.انجا چه کار میکردم.؟این همه 
راه را چطور پیاده امده بودم؟پایم لغزید.داشتم زمین میخوردم که یک نفر زیر بازویم را گرفت و صداي اشنایی در 
گوشم طنین انداز شد: 
-مواظب باش.چیزي نمانده بود زمین بخوري. 
صدایش از سرزمین دوري به گوش میرسید و آنقدر آشنا بود که قلبم را لرزاند.سر به عقب برگرداندم.نگاهم در 
نگاهش نشست.این همان جوان موخرمایی و لب غنچه اي نبود که به قول گلایه در قرن گذشته جلوي این کافه قنادي 
انتظار آمدنم را میکشید. 
موهاي جوگندمی اش به اندازه گذشت سالها ، تارهاي سفید را در میان داشت و تبسم لبهاي غنچه اي اش در حسرت 
سالهاي از دست رفته درعین شیرینی تلخ بود.
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نگاه او هم بر روي چهره ام متوقف مانده بود و داشت ردپاي عبور خط رنج را در شیارهایش جست و جو میکرد. 
قدرت هیچ عکل العملی را نداشتم.چون سوارکار خسته اي بودم که در بین راه متوقف مانده و براي پیمودن مسیر باقی 
مانده نیاز به یاري دارد. 
بالاخره سکوت را شکست و گفت: 
-تو هیچ عوض نشدي سوري.فقط یک دامن دورچین و یک گیس بافته کم داري تا شکل همان دختر خوشگل و تو دل 
برو پانزده سالهه شوي که من عاشقش شدم. 
اهی کشیدم و گفتم: 
-نمیخواهد گولم بزنی.خودم خوب میدانم که چقدر عوض شده ام.نکند دید چشمهایت را از دست داده اي و به جاي 
اینکه مرا در مقابلت ببینی تصویري از گشذته ها را میبینی. 
-نه دید چشمهایم را از دست داده ام و نه اشتباه میکنم.تو خودت را دست کم گرفته اي سوري خانم.معلوم میشود 
سردت شده چون داري میلرزي.بیا برویم داخل کافه یک نسکافه داغ بخوریم. 
آنقدر سردم بود که قدرت اعتراض را نداشتم.داخل کافه قنادي شدیم و در محلی که قبلا پاتوقمان بود نشستیم. 
با تعجب پرسیدم: 
-از چه موقعی داشتی تعقیبم میکردي؟ 
-از همان موقع که از خانه بیرون امدي.من پشت در بودم با نیما قرار گذاشته بودیم انقدر انجا بمانم تا صدایم کند ولی به 
جاي اینکه او صدایم بزند تو خودت امدي.قرار ما در پاییز بود اما آن حادثه شوم دست و پایم را به زنجیر کشید و با چند 
سال تأخیر به سراغت امدم.ان قوت مرا از خودت راندي و از من خواستی که دیگر سر راهت سبز نشوم.قسم خوردم که 
دیگر به ایران برنگردم و برنگشتم.تا زمانی پاي بند قولم بودم که شوهر داشتی حالا که یک زن آزادي دلیلی نمیبینم که 
از تو گریزان باشم.
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-بزرگترین دلیلش این است که نه من دیگر جوان هستم نه تو.چرا زن نگرفتی و مجرد ماندي؟ 
-من پرنده اي نبودم که هر لحظه بر شاخسار بنشیند.هیچوقت با زنی برخورد نکردم که به اندازه تو بتواند اسیرم 
کند.مادر بیچاره ام خودش را کُشت تا شاید بتواند یکی از آن دخترهاي چشم ابی اتریشی را قالبم کند و بالاخره هم 
آرزو به دل از دنیا رفت.بچه هاي خوبی داري .خیلی به فکرت هستند و تا شوهرت ندهند دست از سرت برنمیدارند. 
-امروز آب پاکی را روي دست نیما ریختم و گفتم بیخود پاپیچم نشود. 
-به این خیال نباش که بتوانی آب پاکی را روي دست من بریزي چون حتی اگر شده به زور تو را میبرم محضر عقدت 
میکنم.من رضایت پدرت را گرفته ام.بچه ها هم که موافقند و این بار دیگر هیچ مشکلی نیست چون پدرت براي اینکه تو 
قبول کنی زن من بشوي حاضر شده به وین بیاید و با ما زندگی کند. 
-مگر تو پیش پدرم هم رفته اي؟! 
-خب معلوم است.بدون خواستگاري که نمی توانستم عقدت کنم.دیروز صبح با هم توي دفتر کارش قرار داشتیم. 
-اصل کار من هستم که باید بله بدهم که نمیدهم. 
-چرا؟!میخواهی با خودت لج کنی یا من؟روزي که بعد از پنج سال اسارت برگشتم هنوز مرا دوست داشتی ولی چون 
شوهر کرده بودي راه برگشتی برایت باقی نمانده بود.وقتی دیدمت نگاهت پر از حسرت بود و داشتی افسوس فرصتی را 
میخوردي که دیگر برنمیگشت و حالا این اخرین فرصت است.اگر بروم دیگر برنمیگردم سوري ، من تو را همان اندازه 
روزي که براي اولین بار دیدمت و عاشقت شدم دسوت دارم ولی دیگر آنقدر جوان نیستم که به دنبالت بدوم و التماست 
کنم.نه قصد دارم به زور به محضر بکشانمت و نه با فشار خانواده ات عقدت کنم.فقط دلم میخواهد خودت با رضایت به 
من بله بگویی.تو نمی توانی مرا گول بزنی.وقتی زیر بازویت را گرفتم همین که برگشتی و نگاهم کردي در نگاهت عشق 
دیدم.بیخود حاشا نکن.چرا میخواهی احساس خودت را هم بفریبی و رنگش را عوض کنی؟از خانه که بیرون آمدي به 
خود گفتم این یک امتحان است اگر یک راست تا تجریش رفت و جلوي کافه قنادي ایستاد ان را به فال نیک میگرم و 
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میفهمم که هنوز ته مانده اي از آن احساس قدیم در قلبش باقی مانده و به قول مادر خدابیامرزت ته دلت ذرات محبت 
من ته نشین شده و اگر همش بزنی کار تمام است.پس همش بزن سوري منتظر چی هستی؟ 
-این حرفها را پدرم به تو زد؟ 
-خب معلوم است وگرنه من چه میدانستم آن خدابیامرز هم همدست ما بود. 
به دنبال ذرات محبت ته نشین شده در قلبم گشتم و پیدایش کردم.نیازي نبود همش بزنم چون جهانشاه قبلا با کلماتش 
این کار را کرده بود.با تردید گفتم: 
-من نمیتوانم در مورد ازدواج مجددم توضیح قانع کننده اي به خانواده بردیا بدهم. 
-این را به نیوشا و نیما بسپار.آنها خودشان بلدند چه بگویند و چطور قانعشان کنند.راستی هنوز ان حلقه را داري؟ 
لعنت به این اشک که باز هم بی موقع می بارید.سر را به علامت تأیید تکان دادم.لبخند رضایت آمیزي بر لب نشاند و 
گفت: 
-دوست دارم سر سفره عقد همان را که نشانه عهد و پیمانمان است به انگشتت کنم ، موافقی ؟ 
در میان گریه خندیدم و گفتم: 
-وقتی زن یک مرد بی پول میشوي باید به همان قانع باشی. 
-وقتی یک زن پولدار که کلی ارث به او رسیده میگیري چشم و دلش سیر است و دنبال زرق و برق نیست ، مگر خودت 
نمیگفتی مهم نیست مرد زندگی ام چه کاره باشد مهم این است که با عشق در کنارم بماند و ثابت کند که دوستم 
دارد.اخرین نامه اي را که توسط مادرم برایت فرستادم به یاد داري که با این جمله تمام میشد"مثل روزهاي گذشته 
عاشقت هستم و مثل روزهاي آینده می پرستمت."می ترسیدم قسمت نشود اسم دخترمان را بهار بگذاریم. 
نه هوا ابري بود و نه مه غلیظی پشت گذشته ها پنهان.همه ي خاطره ها با وضوح و روشنی در خاطرم جان گرفتند و به 
جلوه گري پرداختند.نگاهم از پشت پنجره به بیرون سرك کشید.نیما و نیوشا پشت شیشه به سرفمان دست تکان دادند 
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و لبخند رضایت آمیزي بر لب نشاندند. 
عشق نه پرنده بود که کوچ کند نه کولی که سرگردان شود. 
فصل هفتاد و یکم 
بهنام به صفحه آخر رسید و آن را بست. یک زمان این تصور را داشت که همسرش را عین کف دست میشناسد و از 
روحیات و خواسته هایش آگاه است، اما حالا می فهمید که هرگز نتوانسته به کُنه وجود و احساس او پی ببرد. 
ثریا در میان آن دفتر زنده بود، با وجودي سرشار اعشق و احساسی لطیف. هیچ وقت تا به آن حد خود را به وي نزدیک 
حس نکرده بود. انگار هنوز جان داشت و در کنارش بود. دلش میخواست میتوانست دستش را ببوسد و عذر خطایش را 
بخواهد. 
به چنین زنی شک بردن بزرگترین خیانت بود. هرگز نمیتوانست خودش را به خاطر این اشتباه ببخشد. 
طفلکی ثریا آیا در موقع نوشتن این قصه حتی یک لحظه هم به خاطرش خطور کرده بود که خودش هم با همان مرضی 
چشم از جهان فرو خواهد بست که قهرمان داستان تخیلی اش را کشته بود. 
چه بسا آن موقع میدانست چه دردي به جانش افتاده ودرست مثل بردیا صدایش در نمی آمد و آن را از اطرافیانش پنهان 
میکرد.شکش برد . حتما همینطور بود وگرنه چه دلیلی داشت وقتی آن را برایچاپ به ناشر میسپرد به او گفت که 
میخواهد این کتاب درست در شب سالگرد ازدواجشان به دست همسرش برسد آن موقعهنوز از پا نیافتاده بود، ولی 
میداسنت که بزودي از پا خواهد افتاد. 
دوباره دلش هوایش را کرد و دوباره به سختی گریست. 
شب از نیمه گذشته بود. سرایدار خواب آلود و خسته از کار روزانه، در راهرو رفت و آمد میکرد و منتظر خروجش بود. 
تکانی به خود داد و برخاست . دفتر را داخل کیف سامسونت جاي داد و از اتاق بیرون آمد.
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در موقع رانندگی بی احتیاط بود و نمیتوانست حواسش را در یک نقطه متمرکز کند. طفلکی بهاره از غروب تا به آن 
ساعت چشم به راهش بود. با خود گفت:"لابد دلش به شورافتاده و ترسیده بلایی سرم آمده باشد". 
برخلاف تصورش همه ي چراغهاي خانه خاموش بود. خیالش راحت شد که او منتظرش نمانده و به خواب رفته است، ولی 
همین که جلوي در اتاق وي رسید، بهاره سر را از لاي در بیرون آود و با صداي آهسته اي گفت: 
-خیلی دیر کردي پاپا، دلم مثل سیر و سرکه میجوشید، میترسیدم اتفاقی برایتان افتاده باشد. 
-بی خودي نگران شدي عزیزم، هیچ اتفاقی نیافتاده. فقط دلم میخواست چند ساعتی بمانم. 
سپس لبهایش را بر روي گونه او فشرد و رایحه عطر مخصوص ثریا را که حالا بهاره از آن استفاده میکرد با لذت بویید و 
گفت: 
-شب بخیر فردا صبح میبینمت. 
بسترش بدون ثریا چقدر سرد و خالی بود. هنوز در رختخواب جابه جا نشده بود که بهاره آهسته لاي در را گشود و 
گفت: 
-اجازه می دهید امشب من سر جاي مامان بخوابم؟ 
با رضایت لبخند زد و گفت: 
-البته عزیزم.بیا اینجا کنار خودم بخواب این طوري من هم کمتر احساس تنهایی می کنم. 
دوباره اتاق انباشته از بوي عطر ثریا شد.چشمهایش را بر هم نهاد و با یاد او به خواب رفت. 
آفتاب صبح پنجشنبه که دمید بی قراري اش بیشتر شد.درست مانند عاشقی که بیتابانه منتظر رسیدن پیامی از طرف 
معشوق است. 
به گلفروشی رفت.سبد بزرگی را انباشته از گل سرخ کرد و از آنجا روانه امامزاده عبداله شد بر سر مزارش نشست 
سنگ قبرش را گل باران کرد.جمله "دوستت دارم ثریا" هزاران بار بر زبانش جاري شد و افزود"یادت می آید در 
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هفده سال گذشته سالگرد ازدواجمان چقدر با شکوه بر گزار می شد و چه لذتی داشت تجدید خاطره جشن عروسی مان 
و اولین شب در کنار هم در یک بستر زیستن" 
سپس از تنهایی اش در هجدهمین سالگرد سخن گفت و این که آن شب چقدر غم انگیز و دردناك خواهد بود. 
با اشک چشم گلهاي سرخ را تر کرد.حسرتهایش را به جاي آن گلها در سبد نهاد و به خانه بازگشت و به انتظار نشست. 
چه موقع زنگ در به صدا در می آمد و چه موقع هدیه همسرش می رسی؟سرخی غروب آفتاب را کشت و سیاهی شب 
انتقام آفتاب را از غروب گرفت و خود مالک مطلق شد زیر نور چلچراغ در سالن پذیرایی گوش به زنگ ماند. 
بالاخره انتظار سر رسید و زنگ در به صدا در آمد با چنان سرعتی شروع به دویدن به طرف در کرد که پایش به لبه ي 
فرش گرفت و چیزي نمانده بود با سر به زمین بخورد. 
جلوي پله ها ایوان مش عباس را که داشت براي گشودن در می رفت کنار زد و بر او پیشی گرفت. 
همان طور که حدس می زد جهانگیر ابطحی با لباس آراسته و مرتب پشت در بود با دست پر نمی توانست دستش را 
بفشارد.دو جلد کتاب به همراه یک سبد گل سرخ و یک کیک بزرگ. 
بهنام به یاد برخورد قبلی خود با آن مرد افتاد و شرمنده شد سبد گل و کیک را به دست مش عباس داد و کتابها را خود 
به دست گرفت و گفت: 
-خیلی زحمت کشیدید بفرمایید داخل. 
-نه ممنون شام مهمان هستم و باید زودتر بروم کیک و یکی از کتابها به همراه چک حق تالیف کتاب هدیه تولد بهاره 
خانم است که توي پاکت گذاشتم آن یکی کتاب و سبد گل هم هدیه سالگرد ازدواج شماست. 
واي چرا این قدر فراموش کار شده بود و اصلا یادش نبود که فردا شب تولد بهاره است. 
همیشه این ثریا بود که روزهاي خاص را به یادش می آورد و حالا باز هم به موقع به دادش رسیده بود تا با فراموش 
کاري دل دخترش را نشکند.
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آقاي ابطحی به گرمی دستش را فشرد و رفت. 
بهاره که از پشت پنجره نظاره گرش بود به استقبالش شتافت و با کنجکاوي پرسید: 
-چه خبرشده پاپا؟این کتابها و کیک را چه کسی فرستاده؟ 
جواب این سوال بهاره را شوکه کرد. 
-مادرت. 
با ناباوري پرسید: 
-مامان؟ولی او که دیگر زنده نیست. 
-درست است اما قبل از مرگش نه تولد تو را از یاد برده بود و نه سالگرد ازدواج خودمان را. 
لزومی نمی دید سیلابی را که از قلبش سر چشمه می گرفت و دیدگانش را تر می کرد از بهاري پنهان کند چون او هم 
داشت می گریست بهاره کتاب را از دست مش عباس گرفت و با حرکت عجولانه اي زرورق آن را پاره کرد.یک چک و 
یک نامه همراهش بود.به اتاقش رفت تا در خلوت آن را بخواند. 
هر دوي آنها نیاز داشتند در تنهایی با عزیز از دست رفته شان خلوت کنند. 
بهنام هم در حالی که عطر گل سرخ را می بویید به خلوتگاهش پناه برد. 
کتاب را از زرورق بیرون آورد و به نوشته ي روي جلد خیره شد "خورشید شب" نویسنده ثریا شیرزاد. 
به ورق زدنش پرداخت به صفحه سوم که رسید متنی را که تقدیم به او نوشته شده بود خواند. 
"پیشکش به همسرم که الفباي عشق را بر زبانم جاري ساخت.در طول هجده سال در کنار هم زیستن در حریم 
مهرورزي اش تجسم معنی عشق را به نظاره نشستم و 
مفهوم این کلمه را در دریاي بی کران وجود او یافتم" 
بهنام دیگر از تنهایی نمی نالید ثریا آنجا بود و داشت کلمات عاشقانه را کنار گوشش زمزمه می کرد.طنین صدایش مثل 
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همیشه گرم و دلنشین بود و دیدگانش در موقع بیان آن برق می زد. 
لاي کتاب یک نامه بود نامه اي به خطر ثریا.هیچ وقت از هم جدا نشده بودند که براي هم نامه بنویسند این اولین جدایی 
و اولین نامه بود با دستی لرزان و قلبی پر تپش آن را گشود و خواند. 
"محبوب من بهنام 
لابد از دیدن نامه ام تعجب می کنی و می پنداري از آن دینا برایت پست شده می ترسی به آن دست بزنی نترس این نامه 
را وقتی نوشتم که هنزو قلبی در سینه ام می تپید قلبی که با تپشهایش تو و بهاره را صدا می زد. من حتی قبل از این که تو 
بدانی و با نگرانی از من پنهانش کنی خودم می دانستم که به زودي خواهم مرد این موضوع تقریبا مال اوایل پاییز سال 
گذشته است. با وجود این که آن روزها خیلی غمگین بودم در ظاهر خودم را شاد جلوه می دادم تا تو و بهاره ندانید چه 
دردي به جانم افتاده. 
اگر یادت باشد در آن ماه سرماي سختی خوردم و مدت درمان طولانی شد. 
همان موقع بود که پزشک معالج در موقع معاینات و عکسبرداري پی به مرض اصلی ام برد.ابتدا گمان می کردم این 
مرض قابل درمان است و مهار خواهد شد ولی واقعیت تلخ تر از ان بود که می پنداشتم. 
چند ماه بعد دکتر یوسفی به من گفت "چاره اي نیست باید موضوع را با خانواده ات در میان بگذاري چون بزودي از پا 
خواهی افتاد و ناچاري در بیمارستان بستري شوي.دیر یا زود آنها همه چیز را خواهند دانست پس بهتر است زودتر 
خودت در جریان قرارشان دهی"کتمان بی فایده بود چون اگر من می گفتم او می گفت. 
تو از شنیدن نام بیماري ام شوکه شدي چیزي نمانده بود پس بیفتی در آن لحظه به جاي این که دلم براي خودم بسوزد 
براي تو سوخت. بعد از من چه می کردي؟ما به هم خیلی وابسته بودیم و هیچ کدام جاي خالی آن دیگري را نمی 
تواسنتیم تحمل کنیم. من بدون تو می مردم و حالا دارم می بینم که در کنار تو خواهم مرد. 
این نامه بعد از مرگم همراه با کتابی که به مناسبت هیجدهمین سالگرد عروسی مان به تو هدیه کرده ام در روز موعود 
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به دستت خواهد رسید سالگرد عروسی مان مبارك. بعد از خواندن ان متوجه خواهی شد که من همان درد بی درمان و 
خانمانسوز خودم را به جان قهرمان داستانم بردیا انداختم و او را دچار همان سرنوشتی کردم که در انتظار خودم است تو 
بدون من خیلی تنها خواهی شد. 
خیلی وقت است که می دانم بهاره و هرمز عاشق هم هستند همان طور که نیوشا و پویا هم در داستان "خورشید شب" 
عاشق هم بودند تقاضاي من از ویدا همان تقاضایی بود که بردیا از خواهرش لیدا کرد یکی دو روز پیش در لحظات 
بحرانی بیماري ام از خواهرت خواستم بهاره را براي پسرش عقد کند. 
به غرورت برنخورد من چند روز بیشتر زنده نخواهم ماند. که بتوانم مواظب دخترمان باشم و تو آن قدر گرفتاري که 
فرصت رسیدگی به او را نخواهی داشت پس لااقل بگذار نامزدش مواظبش باشد.حالا نوبت درخواست من از توست بهنام 
نباید بعد از مرگم تنها بمانی.اگر هنوز مرا دوست داري آخرین درخواستم را رد نکن به دنبال زنی بگرد که بتواند مثل 
من تر و خشکت کند و به اندازه ي من دوستت داشته باشد. تا وقتی زنده ام قلبم به یاد تو خواهد تپید اي کاش بعد از 
مرگم هم قلبم زنده می ماند تا می توانستم آن را به تو هدیه کنم که عین ساعت شماطه دار هر لحظه با ضربان بی وقفه 
اش به تو یاد آوري کند که چقدر دوستت داشتم. 
بر سر تربت من با می و مطرب بنشین 
تا به بویت زلحد رقص کنان برخیزم 
زنی که تا وقتی قلبی در سینه اش می تپید عاشقت بود 
"ثریا"
خطوط کاغذ با اشکهاي بهنام تر شد از خواندنش خسته نمی شد یا ثریا بود و نمی خواست به این سادگی از او دل بکند. 
آن قدر خواند تا تمام جملاتش را حفظ کرد.
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کاش می توانست جواب نامه اش را بدهد و آن را دستش برساند آخر چرا نباید این نامه پاسخی داشته باشد؟ 
چطور ثریا توانسته با کلمات به حریم عشقشان تجاوز کند و قصد نابودي اش را داشته باشد و تشویق به بی وفایی اش 
نماید؟

کدام زنی لیاقت آن را داشت که به جاي ثریا بنشیند؟به جاي زنی که هیچ کس قادر به برابري با وي نبود. 
دوباره نامه را خواند و دوباره جمله تقدیم به همسرم را.سپس همان جمله اي را که ثریا از قول جهانشاه در کتابش نوشته 
بود نجوا کنان زیر لب تکرار کرد: 
"عشق پرنده نیست که هر لحظه بر شاخساري بنشیند" 
بر بال پرنده عشق می نشست و با ثریا تا ثریا می رفت. 
پایان 
